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جا یه 2 ٭ ٠‏ 

آغازر دورۂ چھل و دوم۔ تر جیع‌بند 

با سپری شدں سالی و آعار سنات دگر ارمعاں یر معتحر اعت کہ ہا 
آفزون ساحش دورەای ر دورٹھای چھل سالهُ ے بامة ادی و تاریخی سال 
حدید ود را آغاز سک ھر چند کە ادامة آن حاعرسا وو رج اور و مشقتزا 

اکنون خرسند ار آنیمکە درضن کوشٹھا و تلاشھای مداوم کە فرسایندۂ 
جسم و جاں بودہ این میراث گرانبكای استاد سخن و ادب معاصر ابران 
وحید دستگردی کہ در دورأان حیات سہت بداں سخت علاقمند میبود ازسوانح 


دوران برکنار ماندہ وبا اتغار سان نو بیاری پروردگار بیھمتا بیست دورہ بر 


نہ 07 ۵ 
و مب آغاز دورۂ چھل ودوم ۔۔ ترجیمبند شمارۂ ١‏ 
+ : پمویں یھی ودیہھوٗی پ وی جد وج جماج یمیا ےھ ےپ رکربیمپی سد رچجمودسمجبچرجسدبدںجسویری میسو جسیددو وی جوفاکسواوات ناجےاکتوےیی*عدسمیججیجوواہا: 





مکار ھی اگ علاوہ و زینت بخش عالم سخن و ادبوفرھنگ و 
دائش فارسی میگردد . 

با توجه و دفتی کە در تھیه و تنظیم مقالات تحقیقی ادبی ونتاریخی و 
درج اشعارکە نویسندگان وگویندگان آنھا را بزرگترین محققان و مورخان 
و ادیبان و سخنوران معاصر تشکیل میدھند بکار رفتہ اگرچه توأم باسختیبھای 
طاقت فرسا بودہ ولی استقبال روزافزونی کە در داخل و خارج کشور از آن 
بعمل آمدہ و دوستدارآنز بان و ادب فارسی را بطور نی ‌سابقەای بدان‌علاقمند 
گردانیدہ در حقیقت مشوق سا در تحمل و بردباری أینھمہ رنج و مشقت 
بودہ است . 

در دہ دوازدہ سال قبل ہمناسبت آغاز سی ‌امین دورۂ ارمغان بە پیروی 
اززست دیرین ترجیمبندی ساختہ شد و از درگاہ یزدان پاك تمنا گردید آنقدر 
عمر اعطا فرماید تا موفق بادامة این خدمت ادبی کە در حقیقت خدمتی بزرگكک 
بمیھن وکشور است گردیم و اینك پس از گذشت چندین سال چون مشاھدہ 
می کنیم کە این درحواست مورد اجابت ذات پروردگارقرارگرفتہ بعنوانٹیمن 
و تبرك مجددأً بچاپ آن اقدام می نمائیم باشد کە چون گذشتہ مشمول عنابات 
بیدویغش قرارگیریم و اینك ترجیع بنلد : 


ای نامه مرد دانش انبساز وی سازسخن زنغمەات ‌ساز 
بر شاخ غنر ہزار دستان درگلشن فضل نکته پرداز 
پر وج سپھر لفظ و معنی با بال سخن همی بپرواز 
نام سخن از تو گفٹ تامی چونانکە غزل بشیخ شیراز 
در دفتر سالکان دانش یاد تو ھمارہ بد سر آغضاز 
نظمت بفصاحت است موصوف نثرت ببلاغت است ممتاز 


ارمغان ۔۔ دورۂ چھل و دوم 


بر نقش خطوط دلفریبت 
صیت سخنت گذشتەاز چرخ 


دوش از سرشوق این ترانہ 


سارہ گا 


چشمخرد است ھرزمانباز 





بر رغم حسود وکید غماز 
مفتون تواست وباتودمساز 
میخواند نواگری باواز 


نا از سخن و ادب نشان است 


پابندہ بدھر ارمغان است 


نوروزجم است ونوبھاران 
نرمكنرمك نسیم جان‌بخش 
سیمین گل مشکبوی نسرین 
قمری برسر وبن نواگر 
وزشوق وصال عیدبودہەاست 
بر گرد چمن فروغ لاله 
فریاد سرور خلق ھهھردم 
در سایە بید و بر لب کشت 
بنگرکه چه لعبتان زیبا 
خوش کردہعیان‌طبیعت|زمھر 
هر جانگری نوای شادی 


وین چامه سرودخلق گ8شتەاست 


آفاق نمودہ رشك رضوان 
بردشت و دمن بودخرامان 
زد خیمه میان باغ وبستان 
بلبل ىر شاخگل غزلخوان 
گرغنچه بتن درید دامان 
دربرزن وکوی بوی‌ریحان 
از سوی زمین شدہ بکیوان 
کز خرمی است کعبه جان 
از بطن زمین شدہ نمایان 
اسرار درون و راز پنھان 
ھرجا گذری غریو مستان 


ازعارف وعامی و سخندان 


تا از سخن و ادب نشان است 


پابندہ بدھر ارمضان است 


منظور سخنورادب دوست 


وی عالم فضل از توخرسند 
مطلوب هنرور خردمند 





آغاز دورۂ چھل و دوم - ترجیع بند 


عشاق عروس بکر معنی 
افکار بلند نكته دانان 
در باغ هنرچو بود خاری 
گر مسام سخن بشاد کامی 
زانروست کە شھدخوش بیانت 
چل سال دم هنر نمایت 
واندیشة بخردان دوران 
ھرچند بپاس ںکتہ سنجی 
این فخرتراست کاھل دائش 





با مھر تو کردەاند پیوند 
صیت سخنت بدھر افکند 
تیغ ادبت ز ریش برکند 
خواندہ استترا مھینەفرزند 
بر قند و شکر زند شکرخند 
برگرد جھان سخن پراکند 
بس گنج خردکه در تو آکند 
بودی بغم و شکنجه در بند 


گویند ز راہ عبرت و پند 


تا از ادب و سخن نشان اس 


ای ىلبل باع ھوشیىاری 
دوران شکوہ باستان را 
در دیدۂ دوست گلشن ذوق 
درکشت زار فضل و دائنش 
در عالم حقل و درك معنی 
در مرتبهة کمال دانش 
ھررنج ونعب رسیدت از دھر 
نا رد وکلانبپاس فضلت 


پٔایندہ بدھر ارمغان اِست 


زیبا سخنت ز عیب عاری 
در ملك سخن تو یادگاری 
در چشم عدو خلیدہ خاری 
فرخندہ سیر چو نوبھ4اری 
اندیٹةۂ نغز روزگاری 
هر سال ستودەثر ز پاری 
از دست مدہ تو پایداری 
گویند بروزگار باری 


تا از سخن و ادب نشان است 
پاینده بدھر ارمضان است 


وحید زادہ (نسیم) 


١ شمارۂ‎ 


۵ ارمغان - دورۂ چھل ودوم شمارۂ و 








سید محمد علی حمال زادہ 





ژنو - سوئیس 
رواج بازارشعر و شاعری 
( دنبالۂ قسمت ھشتم ) 
ھجر و فراق وجدائی 


سعدی نیز مانند بسیاری از شعرای دیگر ما (برخلاف شعرای فرنگ که 
عموماً از وصل وکامکاری سخن میرانندم از ھجر وفراق بسیار مینالد وازدست 
سبکروحی که با او سرگران دار شکوہ ھامی آمیزد و شب فراق دواج دبا 
نمیخواھد و چنان بنظر میرسدکه رفته رفته رنج ھجر زیر دندائنش مزہ میکند 
یعنی بزعم روانشداسان مبتلای نوعی از مرض ہو مازوشیسم ؛ میشود که از درد 
و رنج و عذاب لذت میبرد چنانکه خود او میفرماید : 
و درد عشق از تندرستی بھتر است ‏ 
اشوی ور ساد رت امس اتا می کہا رفا نخان 
عموماً از بیوفائی و سنگدلی دلبر ہ ھرجائی ؛ سخن میرود و او را و فتنه خانہ 
و بازار و بلای در و بام ء میخواند و تمام تقصیرھا را بگردن او می ‌اندازد و 
خود را مخلص و پاکباز ومعصوم نشان میدھد و غصه میخورد که دل گواھی 
نمیدھدکە یار عذار را بخدا بسپارد و خود را از غم وغصه رھائی بخشدو 
میگوید : 
و ترك من گفت و بت رکش نتوانم کەہگویم 
چکنم چوندل او نیست دلی زآھن ورویم 


48 ً 
رواج بازار شعر وشاعری شمارۂ إ 


و یا باز : 
وسھل باشد بعركغ جان گفتن 
ترك جانان نمیتوان گفتن ؛ 

(دراین دو بیت شیخ بزرگوار شیراز و بترۂگفتن ہ و ہ تركگفتن ء هر 
دو مصدر را آوردہ است ۔ بتقدیر آنکە تصرف نساخ را در این کار دخالتی 
نباشد.) 

و خلاصهآنکە سعدی عزیز ھم مانند بسیاری از شعرای دیگر (واکثریت 
اولاد آدم ) درکار عشیمدام باقھر وآشتی دل گرم است و غم این کار رانشاط 
دل غمگین قرار میدھد و مکرر از زبائش میشنویم کہ : 

ج بخشم رفتم وبازآمدم بە مسکینی, 

سعدی را باید از کسانی دانست کە ھمۂ عمر و ھمیشه عاشقند (خوشا 
بحالشان) . وی خود مکرر بدین معنی اشارہ فرمودہ است . مثلا در آنجا 
که میگوید : 

( نظرکردن بخوبان دین سعدی است؛ 

و معتقد است کە : 

٦‏ زندہ آنسٹ کە با دوست وصالی داردء 

ویا آنکه : 

جز سرعشق ھرچه بگوئی بطالت استء 

وحنی شاعری خود را ازپرتو عشق و عاشقی میدانستہ و خطاب بمعشوقه 

بصراحت فرمودہ است : 
ہمرا معلم عشق توشاعری آموخت؛ 
وظاھراً چنانکە خود اقرارفرمودہ بە: دھمسایہ یکی ء خدا یکی ء بار 





۷ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ إ 
یکی ؛ ہم زیاد معتقد نیست و رسماً میفرماید : 
٣‏ یار گرفتەام بسی ؛ 

وبا تقویم پارینە زیاد سروکار ندارد یعنی ھمان راھی را می پیماید کهھ 
اکثر پسران حضرت آدم میپیمایند و اگر داستان آن جوانی راکه در آخر 
دیوان شیخ در فصل ہ مطایبات و هزلیات: میخوانیم(که بعضی ازمعتقدانپاك 
نیت نخواستەاند ازسعدی بدانند ولی الطاف حسین حالی محقق ھندید رکتاب 
سودمندی کە دربارۂ شیخ شیزاز نوشتهہ(١)‏ دربارۂ این مطایبات وھزلیاتمعتقد 
اِست که از آن خودشیخ است واظھارنظر نمودہکهە (اشکی:یست کە حس ظرافت 
ومزاح در نھاد شیخ غالب بود ‏ ) از شیخ باشد در آنجائی که میگوید ہ تیغ۔ 
یا بوق ۔ ١‏ قبیله نھادء طبیعت مردان را تا حدی روشن میسازد . 
معاملات و چانه زدنھا 

شیخ بزرگوارگاھی در مقام شماتت و توبیخ بمعشوق ھا و معشوقه ھا 
کار را بجائی میرساندکە بوی تلافی بیرحمانهە و انتقامجوئی از آن بدماغمیرسد 
چنانکہە فی المثٹل بدخت رکی که او را و لعہت خندان ہ خطاب فرمودہ وباحتمال 
قوی روزی مطمح نظرخاص او بودہ است و درآغاز کار باو فرمودہ بود : 

هدر وھم نیایدکە چه مطبوع درختی 
پیداست کە هر گ زکس ازآن مبوہ نچیداست ء 

حرفھائی میزندکە یکدنیا معنی واشارہ درآن خفته است ۔ دختر ك کمسن 

و سالی است چھاردہ پانزدہ سالەکه غایت آمال ھموطنان ما بودہ و ھست ۔ 





١۔‏ ہ حیات سعدی > بترجمة سید نصراللہ سروش ء نشریه ٭ بنگاہ دائنش ٭ ۱۳۱ 
ھجری شمسی (محل طبع معلوم نگردیدہ است ) ۔ 





۸ رواج بازار شعر و شاعری شمارۂ إ 


جز آب و رنگی و جوانی ونورسی و دست نخوردگی دربساط عمر متاع و 
سرمایۂ دیگری ندارد . خدا میداند کە با شیخ بزرگوار از چە راھی و بچه 
وسیلەای آشنائی پیداکردہ است . دخترکی است شیرین و خوش صحبت و 
خندان و بھمین ملاحظه شاعر اورا ولعبت خندان ہ میخواند و رغبتی داردکه 
گل روی چنین دخت رکی را ازباغ لطافت بچیند. دخترك شیرازی وزیركاست 
و بھای متاع خود را میداند و زیربار نمیرود وا زکجاکه بھای متاع‌راپیشکی 
نطلبیدہ باشد . دختركۂ تھیدست و مانند هر دخترجوانی محتاج لباس و کغش 
و چادر ابریشمین است و بگوشوارہ و دستبند و گوشوارہ علاقڈ مخصوصی 
داردو بە تنخواہ نقد و زر و سیم سخت نیازمند است . شاعر برایش اشمار 
آبدار میخواند و میخواھد با مضامین بکر و غرر و در رابیسات وقوافی سر 
و ته معامله را بھمبیاورد. دخترك زیربار نمیرود شاعر از توقع مبکاھد و بنای 
نرمی را میگذارد و میفرماید : 
و مردگستاخی نی ام نا خوش درآغوشت کم ہ 
و بوسه برپایت زنم ء چوندست بالائیمنیست ؛ 

فراست فطری درگوش دخترك میگویدکه مبادا فریب این وعدہ ھا را 
بخوری کە مردان بزنان ازین نوع وعدہھا بسیار دادەاند و هزار وعدۂ مردان 
پکی وفا نکند . 

از یك طرف ھمه اصراراست واہرام وازطرف دیگرھمەانکار و تحاشی۔ 
شاعر بہ بیحوصلگی میفرماید : 

اکنونکە ہ مجال نباشدکەکامبر گیرم؛ 

ہ ازینقدر بتوانمکە بوسی ازدھنت: 
داگر حلال نباشد حرام برگیرمء 
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این نوع حرفھا درگوش دخترك فرو نمیرود . حالا دیگر نوبت عجزو 
لاہہ فرا رسیدہ است و سخنانی ازین قبیل بگوشمان میرسد : 
و ستادەام بغلامی گرم قبول کنی 
ورم برانی کفش غلام برگیرم ہ 
این قماش تعارفھا درد دختر را دوا نمیکند و سفارشات و دستورھائی 
که مادر تجربە دہدۂ دخترك باو دادەاست با این تظاھرات خثك و خالیجور 
در نمی ‌آید . آنوقت است کہ تازہ پای اجر وپاداش و تنخواہ و نقدینه بمیان 
می آید و لحن صحبت تغییر می یاہد و شاعر را می بینیم کە میفرماید : 
و بوسەای زان دھن تنگ بدہ یا بفروش ہ 
وکاین متاعی است کہ بخشند و بھا نیز کنند م 
باز هم معامله سرنمیگیرد وکار بجائی نمی رسد و صحبت بجدائی پایان 
می یاہد . دخترك ناکام عاشق ناکام را میگذارد و بجانب سرنوشتی کە خوب 
میدانیم ازچه قرار است روان میگردد . دست خدا بھمراہش. 
روزی دوبارہ بسراغ عاشق آشفتہ خاطر خود می آیدکە کاراز کار گذشته 
و آبھااز آسپاب گذشته است و نرخ ارزان شدہ وبازار طلب و تقاضاکاستی 
یافته وعطش مشتری فروکش کردہاست. چنانکه در بالا اشارەای رفت اکنون 
نوبت شاعر است که بتلافی مافات دل پری راکە دارد خالی سازد . زبان بھ 
تت می گشاید و چه حرفھای سختی کھ از زبانش جاری نمی شود و الحق 
بوی بی انصافی میدھد . در ابتدا بزبان غبطه و حسرتزدگی سخن میراند و از 
آن جملە بزبان حال میفرماید : 
۷ای خضر حلالت نکنم چشمة حیوان ‏ 
و دانی کە سکندربچەحسرت طلبیدہ است: 


مسسہومو مم سمپممژسمسژسمجمجسسجسھججحسس‫یژوژگوص,ٗ‌ِسیسوسسمتو”سسدٗدِ‌سوست---۔ 


۲ رواج بازار شعر وشاعری شمارۂ ١‏ 


از را+کنجکاوی آمیخته با رشك وحسادت سڑالھائی ازدخترك می نماید 
کە میداند بلاجواب خواھد ماندا. 
میپرسد بگو بین مکە از باغ لطافت گل رویت راکە چیدہ و لب لعلت‌را 
کی گزیدہ است . جوابی نمیرسد و خود درجواب میفرماید : 
١‏ ھرکس کەگزیدہ است بمقصود رسیدہ است؛ 
١‏ وا ن کس که نچیدہ است بسی غصهکشیدەاست؛ 
وچنانکە گوئی ہا خودسخن میگوید وبقول فرنگیھا باخویشتنەمونولو گی 
میراند می ‌شنوی مکهە میگوید : 
ونیکوترازین میوہ ھمە عمرکە خورداست 
شیرین‌تر ازین‌خربزہ هر گ زکە چشیدەاست, 
چنانکە لابد میدانید این ہت اخیر بصورت دیگری ھم دربعضی أ زنسخه- 
ھای دیوان سعدی دیدہ شدہ است وایکاش از تصرفات گستاخانه نساخ باشد 
که از صورتی بصورت دیگر در آوردەاند و صورت معھود چنین است : 
آن‌کارد کە تا دسته فرو رفته بمقصود 
دشیرین‌تر ار این خربزہ ھرگز ندریدەاست, 
اما ابیات زیرکه مزهۂ بسپار تلخ شمانت و توبیخ را دارد بلاشك ازطبع 
خود شاعرکه بدل گرفتہ وایيك : دق دل ہ روا میدارد تراویدہ است : 
ٍ در دجله کە مرغانی از اندیشهہ شرفتی 
کشتی رود |کنون کہ سرجسر بریدەاست:, 
درفت آنکه فقاع از توکشائیم(٢)‏ دگربىار 
مارابس‌ازاین کوزہکە بیگانە مکیدەاست, 





- تعبیر ×کشائیمە گویا نھمان مفھوم کشیدن وہیمودن اسنعمال شدہ است , 





١ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ‎ ۹١ 





وسرانجام برسم استمالت خاطر میفرماید : 
ورسعدی در بستان ھوای دگری زن: 
و وین کشته رھاکن کە درآن گلە چریدہ است 
با اینھمهە در پابى۹ان کار انصاف ھم بصدا درآمدہ است و خود شاعر 
خطاب بدخترك بر گشتہ و بخت بر گشته میفرماید : 
وبا جمله بر آمیزی واز ما بگریزی 
جرم از تونباشد؛ گلە از بخت رمیدەاست: 
در ھرصورت گویا بقدرکافی آشکار باشدکه این گونە سخنان وگفت و 
شنودھا ہا آنچه عشق مجازی خواندہ شدہ است بیشٹر سازش و تناسب داردتا 
با عشق‌دیگری که عَِرْما (عرفان, و (حکمت؛ و ,حقیقت طلبی نام داردھرچند 
که البته در آنجا نیز شور و شوق وعشی لازمه ضروری کار است . 
خدا را شکرکه سالیان درازی پس از سعدی شاعرو عارف بزرگكک 
دیگری از هھمان شھر شیراز بنام خواجه شمسالدین حافظ ہما یاد میدھد که 
چگونە باید با معشوق سخن برانیم و میفرماید : 
(هھیچ عاشق سخن سخت بمعشوقه نگفت ہ 
ومروت و مدارارا درھرحال توصيه میفرماید و درمواردی شبیەبموردی 
کە دربالا ذکرش گذشت و از عشقبازی شاعر با دخترك شیرازی سخن رفت 
کە نخواست آرزوی شاعر را بر آورد فرمودہ است : 
و( یار اگر ننشست با مانیست جای اعتراض ہ 
× پادشاھی کامران بود ا زگدایان عار داشت ؛ 
که تحول وترقی فکر وذوق را در مدتی کمترازیيك قرن دریك شھر ویك 
محیط میر۔۔اند و ولومنحصر بگروہ معدود وحلقه وطبقه مخصوصی ھم باشدباز 








۲ رواج بازار شعر و شاعری شمارۂ و 


جای شکرش باقی است . 
عطوفت و انصاف 
ناگفته نماندکه شیخ بزرگوار با آن ہمه عتاب و خطاب از موھبت 
انصاف هم نصیب بسزائی دارد و درخلال دیوانش ابیاتی ازین نوع ھم که 
حاکی از فروتنی و واقعبیئی و انصاف اوست کم دیدہ نمی شود : 
(من بی مابیەکھ ہاشم کە حریدار تو یاشم 
حیف باشدکه توبارمن ومنیار توباشم ‏ 
وحتی زیر ىار سنگین ننٹ و عار میرود ومیفرماید : 
×کھ نشایدکە تو فخرمن ومن عارتوباشمم 
چیزیکه ھست می ترسم وقتی دربیت فوق هخود را بی مایه ہ میخواند 
باز اشارہ وکنای پبھانی این فرمردۂ خودش خفته باشدکه و دختران را زر و 
زیور حاجت است ہ و وای ۔حال کسی کەکیسەاش تھی باشد و مصداق این 
کلام عجیب و حقیقت لایزال واقع گردد که ,هر که بر دینار دسترس ندارد در 
ہمه دنپاکس نداردم 
احتیاط غیرمنتظر 
وقتی فکر میکنم کە شیخ ىا آن سرنترس و رشادتی کہ در کار عشقبازی 
دارد چنین فرمودہ اِست : 
ہ شمح را باید ازین خاىه برون بردن وکشتن م 
ہ۱ تاکے ھمسایه نداند کہ تو در خانه مسائی ؛ 
7 مین طاراق مس یوار ال ات سا 
کت مگرھمان کس نیست کہ گفتہ (صاحبنظر ہاشد دربند نیکنامیە . وانگھی 
مگرزن وکس و کارش وعلی الخصوص آن دخت رکذائی ا ش کہ بنامودخترسعدی؛ 
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مانندگاو حاجی میرزا آقاسی سرشناس خاص و عام گردیدہ است در فھصان 
خانه زندگی نمیکنند و بازمیترسم نیم کاسەای زیرکاسە باشد وسعدی باخاموش 
کردن شمع و فراھم ساختن تاریکی وسوسۂ دیگری در دیگك مخیله پخته 
باقكت 
داستانھائی کە از دخترسعدی حکایت میکنند ورد زبانھاست. دریغم آمد 
کە یکی از آنھا راکە با شعر و شاعری سروکار دارد براپتؿكان حکایت نکنم . 
میگویند در آن زمان شاعری درکرمان بودہ است (وکدام شھر و قصبەای از 
شھرھا و قصبات ایران است که شعرای بنام وگمنام متعدد نداشته باشد ) که 
سعدی شیراز را ھرگز ندیدہ با او دم از رقابت میزدہ است و سرانجام راہ 
شیراز را پیش میگیرد تا با شاعراز نزديكآشناشدہ ببیند واقعاً چند مردەحلاج 
است . خود را بە شیراز میرساند و ہر درخانه سعدی رفته در را میکوہد .دختر 
سعدی پشت درآمدہ میپرسدکیست . میگوید شاعر کرمانم و از کرمان بامید 
زیارت آمدەام . صدایى دختر از ھمان پشت دربسته خطاب بپیدرش کے در 
اندرون است بلند میشودکە : 
و باباء بابا ء شاعر ز کرمانآمدہ ؛ 
وکرمان زگه آبند برون ء این گه زکرمانآمدہ ‏ 
میگویند شاعر حساب کار خود راکردہ از ھمانجا بکرمان برگشت . 
شب وصل و کامکاری 
شیخ بزرگوار شیراز در زمینه عشق و عشقبؿ4ازی و دروصف وصل و 
بوس وکنار و آغوش غزلھائی دارد ( متأسفانہ معدود ) که از جملە شیواترین 
غزلھای او بشمار می آید . وی دراین بیت آسمانی : 
ہ ببند یك نفس ای آسمان دریچهۂ صبحء 
( بر آفتاب کە امشب خوش است باقمرم ؛ 








٤‏ رواج بازار شعر و شاعری ارگ 


بالاترین و والائرینآرزوی جاودانی عشاق جھان را بیان فرمودہەاست 
و حقاکه جا داردکہ این شاہ بیت کە براستی میتوان شاھکار شاھکارھاینظم 
عاشقانۂ جھانی بشمار آورد بدست منشی قضا وقدر (کہ استاد واقعی میرعماد 
قزوینی بودہ است ) بخط طلا برلوحەای از صخرۂ صما بنویسند و نقصاطش را 
از زمرد و الماس بتراشندو در موزۂ اہدیت عشق و عاشقی ہبدست پاسبان 
زمان ہسپارند تا ابدالدھر زیارتگاہ اھل ذوق وشوق باشد . تنھا موسیقی دانان 
بزرگی چون بتھوون ونںکیسای خودمان میتوانند دردستگاہ باشکوہ وھمابون, 
برای چنین بیت پرفخامئی نغمەای متناسب بسازند . 

در شبھای زودگذر وصل اِست کە سعدی از بانگک خروس بی هنگام 
زبان شکوہ می گشاید وبما دستور میدھد کە: 

ولب ازلب چو چشم خروس ایلھی بود ء 
ترتائق رھ یھرکا روس 

وحتی از تشویش بلبل سحری ہیم دارد و بتفاخر پستخان بار راد رخم 
گیسوی تاہدار باگویعاج در خم چو گان آبنوس مقایسه میفرماید وگرش چو 
عود بر آتش نھند ھراسی برخود روا نمیداردو برسم راز و نیاز چشم درچشم 
دلدار باو میگوید : 
ہ بدوچشم توکە شوریدہ تر از بخت من است 

که بروی تو من آشفتەتر از موی توام ؛ 

و سپس بھانه بیگانگی شمع را ہم سرمیبرد وبی پرواپیراھن راکەحجاب 
آرزو شدہ است از میان میدرد و چکارھا کە نمیکند و چە عوالمی که سیر 
نمیکند و فردا خمارآلود علانیه صلا میدھد کہ : 
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کە آن ماھرویم درآغوش بود 
و در دل با خود می |اندیشد که : 
و سعدیا هر دمت کە دست دھد 
در سررلف دلبری آویزم 
و بمانیزکە سرسپردگان اخلاصمند اوئیم استادانه چهە درسھاکه نمیدھدہ 
و سربگوشمان نھادہ بنجوا میفرماید : 
ر تا دستھاکمرنکنی در میان دوست, 
3 بوسی ہکام دل‌ندھی دردھان‌دوست: (۳) 
ترا شاگرد خود نخواھم دانست ., 
آیاکسی کە مزۂ چنان شبھائی را چشیدہ باشد و دستھا برمیان یار حلقه 
کردہ و ہوسەھا در دھان دلدار دادہ باشد حق‌نداردکە باایمان واہان ھرچه 
تمامتر فتوی صادر فرمایدکه : 
و خوش تر ازدوران عشق ایام نیست ء 
امشب شب مبارکی است و ازآن شبھائی است کە اھل خلوت شب قدر 
خواندەاند و لقمه ازحوصله بیش بچنك شاعرافتادہ است و بیا بین چەعالمی 


۳- امروز میگوئبم ردڈسٹت درکمرحلقهە کردنء درصورنیکە سشیخ فرمودہ دکمر کردن 
دست درمیان ہ والبتد (بتقدیرآنکە متن اصلی بھمین صورتبائد) ھرآنچھ سعدی فرمودہ 


درست و حجت است , 
نکتهۂ دیگر آنکكه درمصراع دوم ازبوسەج در دھانء (نه دبردھانء)سخن رفتەامت 


و تفاوت امر برلکتەسنجان و اصحاب وقوف پوشیدہ نیست . 


مفففظھفپوفسڈوأجفیپھمووسمویبوجوڈوججسٹ”سچجمٗ‪ُویتٹ۷وٹچجو‌وسممسینػم‌ژٛژٛ٘سیجمسجی؟ة‫ػمسمسمصبحے۔ 


۴۹ رواج بازارشعر و شاعری شمارۂ ١‏ 
داردکە از این عالم ھا بدر است . شب است وشاھد وشمع وشراب وشیرینی 
و شاعربرزوی دیرینۂ خود رسیدەاست . جامھا پی درپی؛ گاھی بمیل وزمانی 
باصرار واہرام. ازدوطرف خالی میشود وصدای راز و نباز بکوش میرسدکە: 
ر در سرکار توکردم دل و دین با ھمه دائش 
مرغزبرك بحقیقت منم امروز و تو رامی ٭ 
انگشتان دو دست را چون خمیرگیران در خرمن شبفام گیسوان دلدار 
فرو بردہ مائند مادری کە با طفل شیرخوار خود سخن گوید باکلمصات شمردہ 
زمزمہ میکندکە : 
٦عمر‏ من است زلف تو ؛ ہوکه دراز بینیش 
جان من اسٹ لعل تو ؛ ہوکە بلب رسانمش+ 
بادہ دارد اثر خود را می بخشد و تاب و شوانی باقی نگذاشته است و 
صدای نرم شاعر بازہبگوش میرسدکھ : 
؛ بس درطلبت کوشش بیفایدہ کردم؛ 
× چونطفل دوان ازپی گنجشگ؛کپریدہء 
و بسخن دنبالہ دادہ میگوید نزديك بود نا امید شوم و از ضرط باس و 
آشفتگی حواستم فراموشت کنم ولی : 
ہ گوشہ گرفتم ز خلق و فایدہەای نیست ؛ 
× گوشہۂ چشمت بلای گوٹہ نشینی است ؛ 
سستی وخواب بر دخترك چیرەگشتہ زیاد بآن ہمہ شعروئئر گوشمیدھد 
و باز شاعر بصدا درآمدہ میگوید : 
ہ شبھای چنین نہ وقت خواب اسٹ 


ستان وہدہ 4 ہجو و ہبشنسو 
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عبدالرفیع حقیقت (رفیع) 


نھضتھای ملی ایران 


۸۳( 
سالھای آخرزندگی ناص رکبیر 

دستگیری وزندانی شدن سیدناص رکبیر ( ناصرالحق ) طبؾّدستور حسن 
بن‌قاسم بشرحی کە گذشت بسیار تعجب آور وغیر منتظرہ بود ۔ بھمین‌جھت 
مردم آمل حسز بن قاسم را سرزنشھا کردند وەافرادلشکر اوگفتند : 

( شما باامامخویش این روا دارید مسا۔۔اننباشید وبدترازشما در جہھان 
قومی نتوأنندبوہ)( )١‏ 

مردم کم کم آمادہ قیام برضد حسز بن قاسم میشدنا۔ که لیلی بن نعمان 
نمایندۂ ناص رکبیر درساری پس‌از اطلاع ہرچگونگی واقعه مذکوربەآمل‌وارد 
شد وبەطرفداران ناص رکبیر پیوست لیلی بن نعمان بەخحانۂحسن‌بن‌قاسم رفت و 
پس از دشنامدادن ہسیار اہگشتری داعی کبیر مؤسس وبنیان گذار نھضت علویان 
را ہزور ازدست او بیرون آورد وتوسط عدہای از بزرگان بەقلعه لاریبجان 
فرستاد ٹثاضمن آزادساختن‌سیدناص رکبیر انگشتریر |! بویتسلیم داشته وبااحترام 
اورا ب٭آمل بیاورند ء درھمنموقع ھماطرافیسان حسنبنقاسم از گرد وی 
پراکندہ شدہ وبەلیلی بن نعمان پیوستند حسن بن قاسم چون وضع را اینطور دید 
تنھابہ میلەرھسپار گردید مردم آملبەتعقیب وی شتافتہ دستگیرش ساختند وبەنزد 


ناص رکبیر بردندء ناص رکبیرحسن بن قاسمرا مورد عفوقرار دادہ با او به مھربابی 








۱ ۔ تاریخ طبرستان تألیف ابن اسفندیار صفحه ۳٤٣‏ 





ب۔سسسص-س-صىص-ح-.پس-سسسٗم‌سممسوٴصصصتصحفہ 


رفتا رکرد بدین ترتیب سید ناصر کبیر باشکوھی فراوان واردآمل شد وحمن 
بن‌تھاسم را بە گیلان تبعید کرد ودستو ردادہدونھیچگونە آزاری در آنجائحتنظر 
باشد . ولی بطوریکە درتواریخ طبرستان آمدہاست بعدازمدتی ابوالحسین‌احمد 
پسرناص رکبیر نزدپدرخوداز حسز بن ‌قاسم وساطت کرد ودرنتیجہ ناص رکبیراورا 
بازمحواند ومورد محبت قرارداد وبرای تحکیم مودت درآیندہ دختراہوالحسن 
احمدرا بہاوداد وحکومتولایت گر گان‌رأ نیزبدوسپرد . 
حسزین‌قاسم پسازورود بەگ٥ر‏ گان باترکان آنناحیه اختلاف پیداکرد 
ناصر کبیر فرزنددیگر خودابوالقاسم جعفررا برای‌مقابله باترکان بەیاری حسن 
بز‌قاسم فرستاد . 
ابوالقاسم جعفر کہ میانڈخوبی با حسن بن قاسم نداشت طبق دستور 
پدر بہ گرگان رھسپار شد ولی در کمك بە حسزبن قاسم تعلل ورزیدودر 
نتیجہ حسن بن‌قاسم درمقابل ترکان ( ترکمنان ) تاب‌مقاومت ‏ یاورد وناگزیر 
بەقلعہ گجین دراستراباد کەقلعہ بسیار مستحکمیب۔ود پناہ برد طبق نوشته اہن۔ 
اسفندیار )١(‏ 
ابن‌قلعہ ازعھد شاپورذوالا کتاف تاآن زمان معمور بودہ است ناصر 
کببر دراثر وسوسہە پسرخود ابوالقاسم جعفر از اعزام قوای کمکی مجدد 
برای حسز بن قاسم خودداری کرد وحسزبن‌قاسم زمستان آنسال درآن قلعه 
محصوربود ؛ بطوریکە بیشترافراد او ازسرما بجانآمدند: حسزبن‌قاسم چون 
وضعرا بدین‌منوال دید باتنی چند ازیاران نز دیکكخودازقلعہ بزیرآمدہ وبەلشکر 


ترکان حملهبرد وبمنظور عبور از بین آنان تنی چند ازت رکاذرا کشت ء ترکان 





٢۲۷۵ باریخ طبرستان صفحه‎ ١ 
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دراثر این‌حمله ناگھانی ازجلوراہەاو بکنار رفتند وحسنبن‌قاسم باسرعت خود 
را بە آمل رسانید واز آنجانیز دراثر ناراحتی ازاین پیشامدبہ گیلان رفت ناصر 
کبیر درسالھای آخرزندگانی خود ازدخات درامور سیاسی خودداری کرد و 
فقط بە نوشتن کتابھائی پیرامون فقەوحدیث وشعر وادب و رسیدگی به امور 
دینی وپاسخبەسؤالات مذھبی مردم نواحی مختلف ایران کە ازعلویان پیروی 
می کردند پرداخت . کتابھای صدمسثئله درفقه انساب الائمه وامامت از نوشته 
ھای اوست . 

سیدناص رکبیر ملقب بەناصرالحق یااطروش فرمانروای مستقل گر گان و 
طبرستان سرانجام دربیست وپنجم شعبانسال ٠٣٣‏ ھجری زندگانی راہدرود 
گفت وبامر کاو اختلاف پٹھانی فیمابین حسن‌بنقاسم وفرزندائش آشکار 
گردید . 

فرمانروائی حسن بن قاسم (داعی صغیر ) درطبرستان 

بعداز مرك سیدناصر کبیر( ناصرالحق ) فرزندابوالحسین ‌احمد|بومحمد 
حسزبن‌قاسمرا کەشوھر دختراو بود از گیلان به طبرستان فراخواندو بە 
فرمانروائی دولت علویان برنشاند حسز بن قاسم ازاین‌تاریخ بە داعی ‌الی الحق 
یاداعی صغیر ملقب گردید ( رمضان سال ۳٠٤٣‏ ھجری ) ولی ابوالقاسم جعفر 
پسردیگر ناص رکبیر از انتصاب حسز بن قاسم بەفرمانروائی علویان ناراحت‌شد 
وبرادر خود ابوالحسین احمد را برای واگذاری کارحکومتموروٹی بەحسن 
بن قاسم مورد ملامت قرارداد ابوالحسین احمد ضمن بیان‌داشتن مراتب لیاقت 
وکاردانی حسنبنقاسم اظھار داشت کہ انجام این کار مسورد توجه وعلاقہ 
پدرش سیدناص رکبیر بودہەاست ء ابوالقاسم جعفر بادرنظر گرفتن اختلاف قبلی 


شور ' 
٦‏ 
کید نے 
پے ا 





یں ودای ملی اپزان مت 
ٰفرٹیوفرججممٗسی٭“ییٗسجج_مسمممُُِ'مموبسووجسعٌْسممىمممس"ہممسمحےح۷۷ع٭مٔج+-صحصسک-٘سص٠ح9٠٠--بوجھےوپٔوژجچجے۔‏ 
یروسوضرت دوسرمر ہوا ابی ے 


جکه باحسن بن تماسم داشت ازتوضیحات ودلائل ارائەشدہتوسط ابوالحسین احمد 
قائم نشد وسرانجام تصمیم گرفت کەمخالفت خود را باحکومت حسزبنتماسم 
( داعی صخیر) اعلام داشتہ وبرضدوی غعالیت کند . 
ابوالقاسم جعفربھتر آندید که بەریرفته در آنجا ضمن اعلاماطاعت 
وپیروی ازسیاست عباسیان برای مقابله وسر کوبی حسن بن قاسم از محمدصعلوه 
حاکم برگزیدہ دولت سامانیان درآن سرزمین کمك بطلبد ۔ 
ابن ‌اسفندیار دراین‌مورد نوشتەاست : پیش محمدصعلوك رفت کەه به 
شھرری والی بود وتقریر کردکە شعار وعلم سیاہ کندوسکە وخطبه بنامصاحب 
خراسان فرماید واورامدد دھد ناطبرستان ازایشان باز ستاند ) )١(‏ 
محمد صعلوك باتوجه بەناکامی قبلی خود درطبرستان کەشرحآن‌درورق 
ھای گذشته این‌تألیف بیانشد چون در آرزوی تصرف طبرستان وگرگانبود 
پیشنھاد ابوالقاسم جعفر پسرناص رکبیر را باکمالمیل پذیرفت وسپاھی گران در 
اختبار اونھاد تابەسوی مقصود رھسپارگردد , 
ابوالقاسم جعفر درسال ۳۰٣‏ ھجری عازم طبرستان گردید وسرانجام بہ 
آمل دستیافت . 
پس زاین ‌واقعہ حسنبن‌قاسم ( داعی صغیر) ناگزیر بہ گیلان پناہ برد 


بطوریکە نوشنەاند(٢)‏ 


ابوالقاسم جعفرمدتھفتماہ درآمل بودوخراجی بسپارسنگین ازمردمآن 
١‏ تاریخ طبرسان بەتصحیح مرحوم‌عباس اقبال آشتیانی صفحہ ٦پ‏ 
٢‏ - تاریخ طبرستان تالیف ابناسفندیار صفحه ۸۲ وناریخ طبرستان‌وروبان و 


ما ندر ان تالے ۳ 7 بے ٴَ 
زندرآن تالیف سیدظھیرالدین مرعشی بەکوشش محمدحسین نسبیحی صفحهہ ١۵۰‏ 
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سامان گرفت مردم آمل که ازظلم وتعدی وی عاجز شدہ بودند سرانجامدر‎ 
. جمادی‌الآخر سال ۳۰۷ھجری برضداو شوریدند‎ 

حسن بن قاسم ( داعی صغیر)پس ازاطلاع براین واقعه از گیلان بەطبرستان 
آمد وزمام فرمانروائی دولت علوبان را دوبارہ بدست گرفت مردم طبرستان 
استقرارحکومت وی راباخوشحالی جشن گرفتند۔حسن بن قاسم بامردمطبسرستان 
بەعدل ودادرفتار کرد وبرای جلو گیری ازتجاوز احتمالی سپاھیان و ایجادنا 
راحتی آنان لشگرگاہ ( پادگان نظامی ) را بەبیرون‌شھر آمل منتقل کرد و 
ساختمانھائی برای سکونت آنان درمصلی شھر آمل بنانھاد . 

دراین‌ھنگام اسپھبدشروین ( ملك الجبال ) وشھریارروند امید کوہ نیز 
که حمایت جدیمردم طبر ستان رادراین موردمشاھدہ کردند ناگزیررضایت خودرا 
ازحکومتحسز بن قاسم ( داعی ضغیر ) اعلام داشته وتعھد کردند کە بە میزان 
دورہ حکومت حسزبن‌زید علوی ( داعی کبیر)بە دولتاو مالیات پرداخت کنند 
ولی بطوریکە ازنوشتەھای تواریخ طبرستان مستفاد میگردد چون درمنگام 
پرداخت آن بەعھدخود وفانکردند حسن بن قاسم ابوالحسین احمد پسر ناصرکبیر 
را باسەھزارمرد بەجنگ آنان فرستاد ء ابوالحسین‌احمد باشھریاروندامید کوہ 
جنگ کرد و اورامنھزم ساخت ؛ولی اسپھبدشروین با|بوالحسین احمد صلح کرد 
وبەنزداوآمد پس‌ازاین‌واقعہ ابوالعباس بن ذی الریاستین نیز نزد ابوالحسین‌|حمد 

ازشھریاروندامید کوہ وساطت کرد وسرانجام آنان‌را آشتی داد . 

جناكلیلی بن نعمان سرد ارباشھامتداعی صغیر بادولت سامانان 
حسن بن قاسم علوی ملقب بەداعی صغیر پس‌از استقرار ب٭ حکومت دولت 
علویان درطبرستان ایلی بن نعمان را کەدرزمان حکومت ناص رکبیر درگیلان و 








ساری فرمانروائی کردہبود بەحکومت گر گان بر گزیدء لیلی بن ‌نعمانسرداری 
ہا شھامت ومتھور بود وفرزندان ناص رکبیر اورا المویدلدین اللہ المنتصر آل 
رسولاللہ میخواندند ؛ وی بمنظور گسترش سلطه دولت علویان کە در واقع 
دولت ملی منطقەای بشمار میرفت درصدد دستاندازی بە ایالتہای ممجوار 
ہرآمد اہتدا بەسرزمین قومس کہ درجنوب طبرستان واقع است حمله بردو 
شھر دامغان را کەجزہ متصرفات دولت سامانیان محسوب میشد تسخیر کرد 
بطوربکە نوشتەاند ( )١‏ 

مردم دامغان ازلیلی بن‌نعمان پیروی نکردند وضمن درخواست کمكاز 
امیر نصرسامانی بەدڑھای اطرافپناہ بردند : چندی بعد قر|اتکین‌نامی باسپاہمی 
مجھز بەمقابله لیلی :ن نعمان شتافت ودردەفرسنگی گر گان ہااوجنگید ؛سرانجام 
قرانکین شکستخورد وغلاموی بارس باتفاقھزارتن از یاران قراتکین ازلیلی 
امانخواست ولیلی بن نعمان صمن ابراز خوشوقتی خواھر خودرا به ازدواج 
اودر آورد . 

أبوالقاسم بن جعفر خواھرزادہاحمدبن سھل نیز کەجزو ھمراھان قرانکین 
بود تسلیم لیلی بن‌نعمان‌شد وبدین‌ترتیب برتعداد سپاھیان لیلی بن نعمان افزودہ 
شد وقدرت وش وکت وی یز بالاگرفت دراین‌ھنگام بااجازہ وتایید داعی صغیر 
بەخرآسان حملەبرد ویموقعرا برای اینکار بادرنظر گرفن اوضاع سیاسی 
خراسان دراین‌ھنگام ازھرنظر مناسب وہجا تشخیص دادہ بود . 

پیشرفت لیلی بزنعمان بسوی خراسان ادامهپیداکرد: بعدازتسخیرسرزمین 
قفومس( سمنان ودامغاں وشاھرود حاليه ) بەنیشابور تاخت وپس از دستیافتن 





١۔‏ احوال وآاررودکی نالیف سعیدلمیسی جلد اول صفحد ؿ٤٤‏ وہ 





ار ارمغان ۔ دورۂ چھل ودوم شمارۂ و 


باین ‌شھر ( ذیحجه سال ۳۰۹ ھجری) دستورداد خطبە‌را ہنام حسن بن قاسمملقب 
بەداعی صغیر که فرمانروای دولت علویان درایران ویابھتر بگوئیم دولت مورد 
توجھ واقبال ‌ایرانیان وطن‌پرست بود خواندند )١(‏ 

أمیرنصر سامانی پس از آگاھی براین‌واقعه حمویة بن‌علی را از بخارا 
بەمقابله لیلی بن نعمان گسیل داشت ؛ حمویة درطوس بالیلی بن‌نعمان روبروشد 
وبیشتر ھمراھان حمویة دراین‌جنك کشته شدند . 

تااینکە باردیگر حمویةۃبن ‌علی ومحمد بن‌عبداللہ بلغمی وابوجعفر صعلوك 
وخوارزمشاہ وسیمجوردواتی بەجنگ لیلی بن‌نعمان شتافتند وجنگی سخت ہین 
آنان در گرفت دراین‌جنك یاران دولت علویان شکستخوردند ولیلی بن نعمان 
سردار باشھامت آنان کشتەشد. یاران وسرداران دولت سامانیان سر لیلی بن نعمان 
را بریدند وبرنیزہکردند وباهمان وضع بە بغداد م رکزبزر گگاستعمار و اسٹمار 
آن دورەشوم فرستادند )٢(‏ ( ربیمالاول سال ۳۰۹ ھجری ) 


( بقيه درشمارۂ آیندہ ) 





-١‏ برای اطلاع بیشنر دراین‌مورد بەناریخ نھضتھای فکری ایر انیان نالیف‌نگارندہ 
مراجعەشود 


٢‏ لغٹنامهة دعخدا حرف ل صفحہ ۷ء 


۱ 


١ قطعه شمارۂ‎ 
۲٤ 





استاد سخن : وحید دستگردی 


(ترجحمه از ادبیات مصر) 





نی کن جا این‌سخن سخنورم صر کر حرد لیےك بود برخوردار 


کار ساز مشاع چون شد یش پیش گردد متاع در بازار 


برزگر چون بدہ فزودہ شود شود افزودہ گندم آنہ.۔سار 


ھرچه جولاہ و درزی أفزونٹر جسامهہ افزونٹر آبد اندر کار 


ڈین عجب بین کە شع رکمت رگشت 
هر چه شاعر بملك شد ہسیسار 





۲۵ ارمغان ‏ دورۂ چھل و دوم شمارۂ و 





عبدالعظیم یمینی 


شعر چیست ؟ 
از خط نویسی تا آغاز عصر ادبیات ملی 

بحث و تحقیق در أین‌موردکە چطور در طول زمان این عامل مھم انتقال 
مفاھیم ازخشونت و زہری و ناھمواری بلطافت و نرمی و ھمواری گرائیدہ 
مستلزم تحقیق و بحث درچگونگی ساختمان خطوط ملل عالم و تحولات و 
تغبیرات آن در قرون مختلف است کە طرح مطلب باین وسعت مطلقاضرورت 
ندارد و شروعآن از گذشتە بسیار بعید مثلا از آغازعصر مکالمه و آشنائی بە 
سخن گفتن نیزلازم نیست و بھتر است از آغاز عصر خطنویسی شروع نمودو 
بازبمنظور احتراز از اطاله کلام در این مرحله نیز ازبحث دربارہ خط و زبان 
ملل مختلف خودداری و فقط بمطالعه مختصر در خط و زبان ایرانی اکتفا 
می شود و در این مقام نیز برای کوتاہ کردن دامنه بحث و تسریع در استنصاج 
از شاخەھای مھم زباتھای (ھند واروپائی) مانند ارمنی و بالتی وھتی وتخاری 
وغیرہ صرفانظر می‌شود وبسە دستە از زبانھای ایرانی کە ازبخٹھای مھمزبان 
هند و ایرانی (آربائی) است اشارہ میکنم . 

بطو رکلی در زبانھای کھن ایرانی کهە عبارتند از : 

١۔‏ زبان مادی و پارسی ہباستان و |اوستائی متداول درحدود : ازھزارہ 
دوم پیش از میلاد تا قرن چھارم و سوم پیش از میلاد . 

٢۔‏ زبانھای میانە مانند پھلوی و اشکانی و مانوی و زبان رسمی ایران 
در عھد ساسانیان متداول درحدود : ازقرن چھارم و سوم قبل ازمیلاد تا قرن 
ہشتم و نھم بعد از میلاد . 


ام رو لات 76 


_.ً _م_مم_ مم _ر_____ ںہ ہے س١ع‏ ستتییص6صىبیدس 

۳ زبان ایران کنونی (دری) متداول ازقرن ہشتم و نھم میلادی تاعصر 
حاضر ٠‏ این خصبصەکاملا آشکار وچشمگیر است و آثارحرکت از زبری و 
نازیبائی بسوی نرمی و زیبائی بخوبی در ابن زبانھادیده میشود. ٭ 

مخصوصاً مطالعہ در زبان فارسی جدید از این حیث خیلی جالب توجھ 
و آموزندہ است این زبان‌کھ روزگاری دارای قواعد و صرف ونحو دشوار 
بودہ بمرور زمان بزبانی نرم وسلیس و روان مبدل شدہ از قیود خشن و ثقیل 
تصریف ابران باستانی رھائی یافتہ و ہا افزودن پارەای از عناصر ظریفه و 
خردہکاریھا بصورت حروف اضافه ھمان مقاصد را بنحوی رساتر ولطیفتر 
پان میکند . 

بدون اینکە وارد بحث زبانشناسی ہشوم یا ادعاکنم کە در این کارمطلع 
و صاحب‌نظرھستم فقط بعدەای ازکلمات و لغات برای توجیه این نظر ذیلا“ 


اشارہ میکنم . 





۴ باید ىوجه داش له این ّسبم بندی دقیق نیسٹ و نمیوان درفاصله ھریداز 
این مراحل بطور یشن و بضرسی‌ەفاطع خط ممیز گذاشٹ و ابرازنعصب ملی دراین مورد 
عغلاف واقعب‌ھاىی عینی اسب . 

راقعیب این اسب فە زبان نیز مالند عمه مظاھرحیات اجتماعی بشردرمعرض نحول 
و تغییر اسٹ الٹھایة ابن تعسرات ىا لندی صورت میگیرد در گذشته این تضیران سریمتر 
بود زیرا علاوہ برجنگھا ولسکر لشیھا و غاب قومی ۔رەوم دیگر ثە طبعاً برواج زبان 
قوم فانحكمك میکرد اصولا مرڑھای رسمی وشناخته شدہ ومتٹکی برفراعد وضوابط معین 
که اکٹون مرسوم اس وجود ندائت و درنتبجه اضلاط لھجەھا و زبانھا بسیارآسان تر 
صورت میگرفت و فرعنگٹ لغاب نیز معمول و رایچ نبود نا زبان ولھجہ ر قوم و ملنی 
اعم ازغالب و مغلوب جداگانه اہے و مشخص بائد , 


۷ ارمغان ۔۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ و 








توجه باین نکتە کاملاٴ ضروری است که زببائی و نرمی بمرحلەای رسیدہ 
کە بعضی از کلمات چھار و پنج ھجائی بە دوھجائی تبدیل شدہ ولی معنی کلمه 
ھمان است باین کلمات توجه شود . 


وازار گا مساوی است با بزركک 
باکٹریا ‌ ۵ بلخ 
میترا 1 ۱ مھر 
میتردات ' ' مھرداد 
اناھیتا ٴ ل ناهید 
رائوخشن ) ٦‏ روشن 
بفستان ' ل بیستون 
کہوت ‌ ) کبود 
هچا ٦‏ ) از 
رٹوچھ ' ' روز 
خفہا ےت - 
واته ٴ ٴ) باد 
آسە بارہ ' ' سوار 
آھورا مزدا ' ) ھرمزد 
کارنامك ازتخشیربابکان ہ٭ ہ٭ کارنامەاردشیر بابکان 


و صدھالغات وکلمات دیگرکە ذکرآن موجب اطاله و اطن۔اب کلام 


است . ۱ 


بسیار نرمتر ولطیف:ر ا زگذشته شدہ است . 





۸ سی" کت 


ریشه زبان ایرانی درکجاست ؟ 

بابن سثوال تاکنون جوابھای مفصل دادہ شدہ و من در صدد نیستم در 
در این‌بارہ بە بحث پپردازم آنچه نا حدی مسلم بنظر میرسد اینست کہ قبابل ماد 
که از شمال بسرزمین فعلی آذربابجان وکردستان و اردو درآن حدود ساکن 
شدند از خطنویسی چیڑی بمیدانستند . 

نخستین اثری که از خط ایرانی در دست است به خط میخی و تقریباً 
مربوط بہ ۲۵۰۰ سال پیش است کہ ار سنك نوشته ھای غرب ابران بہدست 
آمدہ . 

بعضی از محفقان معتقدندکە اصل این خط ازبابل وآشوربودەواول 
مادھا و سپس ھخامنشیان آن را بکار بردند . 

گرچه فی ‌الواقع خط نویسی ایرانی در روز گار استفادہ از خط مذکور 
بوجود آمدہ بودو ایز حط رای رفع حاجات ناشیەازحیات اجتماعی وانتقال 
مفاھیم درحدکمال نسبی خود قرارداشت ولی ما حونداریم این نوع خط نویسی 
را نثر و مبنای (ادبات ایرانی) ایم و بگوئیم ادبیسات ما از آن روز گار 
شروع شدہ بودزیرا آنچه راکە تواں بمعنی صحیح کلمە (ادیبیات ملی) نامید 
از ابن‌نوع نوشتەھا و اصو لا ار کے ھا و مسکوکات بدست نمی آید . 

ولی آغاز عصر اوستا راکه تقریباً مربوط بھمین دوران است میتوان تا 
حدی آغاز خصر (ثر ایرانی) نامیدک ھمین ٭رحله نیز مرحله ( ادبیسات ملی ) 
فاصله زیادی دارد , 


قدمت اوستاکه درعھد ساسانیان بزباں فارسی میانہ ترجمەہ شدہ تقریساً 


بھ بیست قرن میرسد بحث در ابنکەخط أو 


فتیقی (آرامی) نوشتہ میشد یانہ در این 


جا صرورت ندارد ولی تحقیقاً میتوان 





۹ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ ۹ 





گفت چندین خط ہر اساس خط آرامی بوجود آمدہ و یکی از معروفترین 
آنھا خط پھلوی است که پس از رواج زبان و خط ( فارسی میانه) در ایران 
مصنفان پس آزاسلام‌بدون توجه بمنشاء این خط آن را پھلوی نامیدند وفارسی 
راکه بخط عربی نوشته میشد (خط فارسی) خواندند . 

بھرحال میزان تأثیر ھريك از خطوط دنیای قدیم بر دیگری و عوامل 
ظاھری ایجاد این تغیبرات و تحولات در خطنویسی ھرچھ باشداصل اول و 
عمدہکه زیرساز این دگر گونیھاست یکی است و آن میل و رغبت طبیعی بشر 
برفع خشونت وناھمواری وگرایش بەنرمی وھمواری‌است وفقط (خطنویسی) 
نیست که در این مسیرپیش میرود بلکە ھمه مطاهر وعوامل حیات فردی واجتماعی 
بشر ۔ ازجمله خط نویسی ۔ در این‌مسیر قرار داردکە دربارہ خط فعلی فضارسی 
نمونەھائی از این گرایش طبیعی در ھمین شمارہ ارائه شدہ است . 

گرچھ باستناد مدارك موجود زان و نثر ایرانی ۲۵ قرن سابقه داردولی 
این سابقه نمایندہ بیست و پنج قرن ادبیات نیست . 

ادبیات‌در ایران بمعنائی کە خط وز بانخارج ازچارچوب فرامین‌سلاطین 
و تعالیم پیشوایان مذھبی و اجراء مراسم نیایش و ستایش خدا و سلطان تعھد 
و مسٹئولیتی داشته باشد و بعنوان شیرازہ کتاب ملیت وقومیت بطبات مختلف 
اجتماع تعلق یابد و وسیلە پیوند روحی و تریتی و اخلاقی مردم و عامل ایجاد 
و تعمیم و حفظ و انتقال سنن و آداب و میراث فرھنگکومدنیت واحدھای 
تشکیل دھندہ جامعہ شناختہ شود و نقش آن در سازندگی تاریخ حیات عقلیو 
اجتماعی و حماسی ملت چنان مؤثر باشدکه بتوان آن را ( ادبیات ملی)نامید 


درحقیقت پس از اسلام بوجود آمد : 





7٦‏ شعر چیست ؟ شمارۂ إ 


البته این بیان بآن معنی نیست که ابران قبل از اسلام ادبیات یاآثارادبی 
نداشتہ و یا آنچه داشتہ عموماً در سطحی ہائینتر از آن بودہ که ( ادبیات ) 
نامیدہ شود . 
اصولا ادبیات از آوازھا و ترانہ دینی و لسانت پر جمة سگر3وؤ 
شاید بھمین دلیل اسٹ کہ در فرھنگھای مللمختاف کلمه واحدی که دارایمعنی 
(سحر وشعر) یا (سرود و طلسم) باشد ریاد دیدہ میشود و حتی در زبان فارسی 
امروز نیز ىە شعرخوب مجاراسحر حلال میگویند بنابرابن نمیتوانگفت کشور 
ایرانکە قرنھا قہل ازظھور مزدائیسم با اموریکە تعالیم مذھبی نامیدہ وشناخته 
میشد سروکار داشته تا قبل از اسلام فاقد آثار ادبی ہودہ است . 
ایران قبل از اسلام نیز دارای ادبیات بود ولی آثار ادبی قبل از اسلام 
اولا نا مرحله ادبیات ملی مجال رشد و ترقی نیافتەاند انی این آثارخاصه در 
قرون نخستین غالبا درحد (انتقال مفامیم) بودہ و آنچه ازاین‌حد پیشرفت درحد 
(نعالیم و فرامین)کە شرحآن گذشت متوقف و راکد بود . 
نمونەھای نوع اول عبارتد از : کتیبه بیستون بخط میخی از داریوش 
اول و سکەھای عھد ھخامنشی وکتیبە نقش رستم و کتیبەھای خشابارشا در 
استخر و شوش وکوہ الوندکە بلحاظ قواعد دستوری نزديك بە اوستا هستند 
ولی روبهم رفته نمیتوان آبھا را آثار ادبی شناخت ۔ 
نمونەھای نوع دوم عبارتند از : کارنامہ اردشیرباہکان و زند و پازند 
و بندھش و دینکرت و یادگار زریرانکە با وجودیکە از ارزش ادبی بی بھرہ 
نیستند ولی بمرحلە (ادبیات ملی)کە مشخصات آن بیان شد نرسیدند مع ذلك 
نباید فراموش کنیمکە این‌ھمان (ادبیاتابران) است کە موجب تمجید و تکریم 


ایرانذشناسان جھان ومایەسرافرازی ماست وبرای‌ابنکه بدانیمعلت بز رگداشت 
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ادبیات ایران چیست و چرا حق داریم بە ادبیسات ملی خودمان ببالیم يك 
مقایسه کوٹاہ ضروری بنظر میرسد مقایسەای که ہسپار آموزندہ و افتخسار. 
آئت استے 

آنچە از میراث فرھنگی و ادبی ما از دستبرد بیگانگان و حوادث 
روز گارمصونماندہ و بمارسیدەثابت میکند کە ما حداقل درعھدساسانیان کتب 
و آثار ادبی ارزندہ و آموزندہ داشتەایم ااکنون بەبینیم دیگران چە بودند وچھ 


داشتەاند ؟ 


یکی از گویندگانی کە مستند و معیار فارسی امروزی است بدون 
شبھہ سعدی است . سعدی منتھی اليه سیرتحول زبان فارسی قرار 
گرفت و ضابطۂ زبانی است که مابدان تکلم میکنیم . بعضی 
انحرافھای سعدی نەننھا انحراف نیست بلکه فتوائیست برای پیروی 
از او . مثلا” درابن جمله موجز وفشردہ سعدی فعلی راحذف کردہ 
است وپس |ازمدتی باز آمد۔ برسیب زنخدائنش چون بەگردی نشسته و ۱ 
رونق بازار حسنش شکستہ. متوقع که درکنارش گیرم کنارہ گرفتم؛ 
اشخاص قشری و ملانقطی متوقعندکهہ سعدی پس از کلمة (متوقع ) 
فعل (بود) بگذارد ولی آنھائی کە فصاحت و بلاغت را در کلام 
میجویند میدانند حذف فعل کلام را زیباترکردہ. ( قلمرو سعدی ) 


پا 


و مو 
5٠‏ 


کر 


چووکرکاموممفدصصمومممصج+'ےوسحسحوحسحومحودمحجوسحصسححجدت-' 


م‌ . اؤرننٹ 
نحستین پیامبر آریا ٹی 


میپرسند ایرانیان پیش از زردشت چەدینی داشتەاند وپیروچە کسی بودہاند؟ 
ابنکە میگوبند چندین خدا را بنام خدایان آسمان و زمین وآفتاب وماہ وآب 
وآتش و ھواو جز آنھا می پرستیدەاند آیا راست است ؟ آبہا راست است 
پکی از خدایان آنھا بنام دیو بودہ ٢‏ 

بلی اینھا پرسٹھائی است در بارۂ راہ و روش ایرانیان ھمزمسان با 
پیشدادیان و کیان تا آمادن زردشت پیامبر بزرگگک باستانی . پرسٹھای 
خوبی است ۔ 

ھمین پرسشھا است کہ آدم را بە جست وجو می اندازد و رازھائی را 
می گشاید . 

پامخ این اسث کھ ایزانیان آن زمان پیر وکیش کیومرسض ودائدہ 

براہر بند ۸۷ فروردین یشت از آویستا اونخستین کسی است از نژادآربا 
کە خدا را شناخته و ازخدا دستور وفرمان دریافت مید|شتهہ است ۔ 
سرچشمۂ نژاد آربا ھمکه ایرانیان باشند به او میرسد . در شاہنامہ ہم 


از فرودآمدن سروش یا پيك ایزدی و پیام و درود خدا را به اورساندن اد 
میکند ومیگوید : 
نشستند سالی چین سوگوار پسام آمد از داور کردگار 


درود اوریدش خحجستەسروش کزین بیش‌مخروش و بازآرھوش 


دربارۂ پیروی کردن مردم ازکیش اوھم میگوید : 
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برسم نماز آمدندیش پیش از آن جایگە برگرفتندگیش 

درکتاب الملل والنحل شھرستانی ھم که ازکیٹھای باستانی سخنمیراند 
گروھی را بنامکیومرثیە میخواند . 

دربارۂ پرستش خدایان کوچکترین نشانی در دست نداریم .در خود 
آویستا بە سخنان زیادی دربارۂ خداپرستی و دینداری گذشتگان برمیخوریم . 
بویڑہ اینکە فروردین‌یشت دورنمائی است از پادشاھان و بزرگان دنندار و 
خعداپرست دورەھای پیشدادیان وکان . شاھنامه شادروان فردوسی توسی ہم 
آئینه خدانمائی است از اندیشه و راہ و روش آنان ۔ 

اما دیو - نمیدانم این را ا زکجا آوردہەاند و درشمار خدابان آن زمان 
ایرانیان چسباندہاند . اینگونە سخنان را یا از روی ناآگاھی نوشتەاند ویٰىا 
از روی دشمنی وکینەتوزی و ویرانگری . زیرادونشتهۂ ارزندۂ آویستا و 
شاہنامەگواہ آشکاری است براینکه ایرانیان آن زمان با دیوھا کە مردصى۹ان 
کر وف اکلہ ویر غس رکز کرای کدف 

بوپڑھ۔ آقاز فافتانہ کے اسان کیزرس سباقئلا ء> فور 

نمائی است از جنگ بادیوھا وکشتہ شدنسیامك پسرکیومرس بدست دیوبچھ. 
سخن کوتاہ اینکه دیو در آویستا و دیگر نبشتەھا نمودار مردمان بداندیش و 
کینەتوز و تبھکار و گمراہکنندہ است که ھمیشه بودہ وھست وخواھد بود.پنخاہ 
میبریم بە خدا از گزند این دیوھای آدم نماکه شمار آنھا در این زمان خیلی 


نا ون شمارۂ 
۲3٣م‏ قدرت اجتماعی بر ٠..‏ شمارۂ ١‏ 
. - س۔۔.-ت ‏ --س-س.٭-٭.ےصصى-ىحصحصىحىحىىس سیت 


محمد جناب زادہ 





و اجتماعی برمحور اصالت ملی دودر میزند 


اجتماع بڈری بواسطه سرشت مدنی ضروری است ۔یکفردء بشر؛ ب٭ 
ٹٹھائی نمیتواند نیازمندی خویش را ازھمہ جھت فراہمآوردو بناچار باید در 
اجتماع بااصول تعاون و ہنابرقواعد معین ھمکاری کند . 

نیازھای زندگانی بیشمار و متنوع است واین حکم در بارہ روابط 
اجتماعات هم جاری و طبیعی است ۔ روابط فردی در امور خانوادگی و 
اجتماعی درھرقسمتی مستازم احترام باحکام عادلانەای است و ھمین‌موضوع 
در ارتباطات بین‌المللی ھم صیاد‌ق اسٹ:۔ 

تعدی و نجاوز بەحلقات زندگی مدنی خواہ درحوزه جمعیت واحد ؛ 
خواہ در دنیای بزرگک خروج از نظم است و نظم خاصیت طبیعی خلقت است 
و بیان شریعت ھم جزھدایت در فھم این مطلب یا ناموس و مشیت ربوبیت 
چیز دیگری نیست و پیامبران و حکیمان الھی ھم در نٹز و تبلیغ ھمین اصول 
ساعی و جاھد بودہاند . 

راھھا و حدود و قیاس و معیارھمکاری و بھرہ برداری برمبانی‌فطرت 
(کە ھمان قانون شریعت است) بانکاء ملکات انسانی تفویض بە علم و ھوش 
و شعور ۔ پیوستگی خرد و دائش و مکاشفات عقول سلیمه سپردہ شدہ اُست . 

البته نفوس بشری در ادراك معانی و روحانی یکسان نیستند ودریافتھا 
و مشاعراغلب مدارك حسی و خیالی متوقف است و برخی در مشاھدات باطنی 
و ادراك وجدانی حواس قویتری دارند۔ در بیسان این موضوع و طبقه بندی 
اصناف خلق در مراتب عالی و دانی سخن بسیاراست . 





ہے ید 


جُ 


۳ ۱ ارمغان --. دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٌ 


در طبایع بشری بطورکلی نیکی و بدی نھفته است و عصبیت ھمباپیوندہ 
ھای خویشاوندی وغرور قومی و سود طبقاتی و صنفی بافته شدہ ۔ عصبیت در 
مواردیکە برای تأمین قدرت دفاعی و حفظ نفوس و حقوق جمعی و صیانت 
ملی و آزادی باشد ضروری وپسندیدہ است و درصورتیکه عامل نجاوز و 
تعدی بحقوق دبگران باشد مذموم . 

قدرت مدافعه بدون تردید مستلزم غرور ملی وحس حمایت ودفاعمشترله 
و فداکاری هھریك از افراد در راہ آزادی کە آنھم پیوستہ بەعصبیت قومی و 
الیاف تاریخی اززبان و عادات و آئین متحد است اما اصطکك عصبیتھادر 
جامعهہ انسانی کە حس غلبهہ وجھانگشائی را بوجوہ مختلف تشریحمیکندشایان 
بپررسی است . 

اتکاء مھاجمان ھمیشه بە نیروھای مسلح بودہ کە چون سیل خروشانی 
مرز و ہوم و سرزمین‌ھای آبادی را ویران کردەاند۔ اما این نوع پیروزھا 
بیدوام بود . و در آنجاکە کشورگشائی با تفوق تسلیحاتی غالب شده جای 
استوار و امنی نیافته واین نوع فتوحات در تاریخ استعماربخوبی مشھوداست 
کە علاوہ بر زور و ز رکوششھائی برای تغییر سنن و آداب و اخلاق وزبان 
ملت مغلوب بکار رفتہ است . 

طبقه متفکرین توجه عمیق بمرحله نفوذ و رسوخ اعتقادات و روشھای 
استعماری دارند و آزمودەاندکە در وضع دنیای امروز از زور و قدرتھای 
آتشبار چندان کاری ساخته نیست و آنچه اقوام و ملتھا را بمقابله و مدافعه 
میکشاند عصببت قومی و سنن و آداب و مواریث تاریخی و ھمبستگیھائی در 
قدر مشترك زندگانی اجتماعی است بناہبراین هر جامعہ و ملتی علاوہ بر حفظ 


صفات و خصایص ملی و موروئی و زبان در مسائل علمی و ریي+4اضی و علوم 
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سس سہرہ-۹>-طصصبٹّسِ-_-- 
ا مقوعہ تا حدودامکان سبك وسیرہ خاص را درتفاوت اصطلاحات ومقیاسات 
اگرچه بین‌المللی است بازھم گوشہ و علامت ممیزہای را رعایت میکنند زیرا 
تٹھا نفوذ اقتصادی نیست کەکشوری درحیطهھ قدرتھای بھرہەبرداری بنفع دیگری 
در می آید بلکە اگرفرھنگ وچشمە‌ھای اندیشه و تفکراصیل ازفوران بازبماند 
وکانون دیگری جایمعارف قومی وموروثی را بگیردکافی است بتدریج ودر 
طول زمان و توالی یکی دونسل مقصود مھاجم حاصل گردد . 
فرھنگگ تقلیدیکه با مناسبات ھمه جانبە تاریخی وموروٹی و فق ندھد 
نتیجەاش درست مشابہ کسی است کە با عمل جراحی مخ و قلب او را عوض 
کنند و بدن او ۔ یعنی کالبد اوظرفی باشد پا خانہایکە بیگانەای در اوسکونت 
گزیدہ است و بدون تردید این انسان اگرزندہ بماند چون این‌قالب برای او 
ساختہ نشدہ شایستگی زیست و تندرستی عقل را فاقد است . 
برای رھائی ازھرنوع خلط مبحث یامعارضه با ابن‌منطق از طریق مغالطه 
توضیح این مطلب لازم است ۔ درستاست کە ھیچ ملتی نمیتوانددر گذشتەھای 
خود متوقف و ساکن و بدون تحرك باشد ونیز ازآأئیر تمدنھای زمان برکنار 
بماند ولی از این نکته نیز نمیتوان غافل شد و چشم پوشی نمود کە قطعرابطه 
باگذشتەھا یعنی قطع ریشہ و دین حیانی است کە او عسامل بتماء موجودات 


است . 
نسل امروز مولود نسل دیروز اُست ۔ در أنسان ٤‏ در حیوان _ در گیاہ 
و برپایه قانون توارث کە رازھاو آموزٹھا و رویدادھا در آن نھفته است 


صحیح است کە درگذشنە نمیتوان زندگ ی کرد یعنی بقھقرا برگشت یا مرتجع 
شد اما امکان جدائی از گذشتەھا ہم وجود ندارد . 


زمانگذشته بنحوی وجود ندارد ولیکن آثار ویپ۸ادگارھای اواز ھمهہ 


۴۱۷ ارمغان ۔ دورۂ چھل ودوم شمارۂ و 
ومچمووگعٗسب‌ سسسٗپحچ‌جصٗوصٗسسسکِڈکپأچڑچمھسسجسٌٗسم/سٗووسوسصصہصصتصٌدسدسہعٗسسوسجوو ستوتپووتود۔- 


جھت بەسیرکمالی سپردہ شدہ و ھریك ازموجودات را در هر فردآدمی زمان 
گذشته مکتوم است و خصایص وممیزات روانی و جسمی نیاکان (ابی وامی) 
با اوست از ھمهہ جھات زیست شناسی و فیزیولوژی و رنگ بشرہ . 

روح ھرصنف از اصناف خاص ھمان صنف است و درنوع بشرکه به 
نژادھایى گوناگون و تیرەھای مختلف تقسیم بندی طبیعی شدەاند تحت تائیر 
عوامل بیشماری هھمان حالات وممیزات عقليه نژادی ومیرائی وخواص اقلیمی 
و فرھنگی وطرزفکر و تعقل و ذوق وھوش و عواطف است که از اسلاف به 
اعقاب منتقل شد ؛ و همین صفات مشترك است کە باعث شناسائی ومرز بندیھای 
ملی ونژادی و روابط ھمبستگی است . 

اجداد ونیاکان در شخصیت و خصایص ذاتی و جسمانی مانفوذ دارند 
و هرفردی یادگار پدر و مادر و نتیجه وحاصل زمانھای گذشته و سلسله توالد 
و تناسل و توارث' است و دلبستگی او به خانە و لانە وآشیانه و تمدن و ادب 
و نر موروئی انفکاك ناپذیر و اگر راہ و رسم دیگری را از روی تقلید در 
پیش گیرد تصنع و ساختگی است و در صنعت لذت طبیعت و حقیقت وجود 
ندارد . 

ھیثت اجتماعیه را بمادیات (انواع حیوانی یا نباتی ) مئل زدہاند ( از 
کوزہ برون ھمی تراودکە دراوست) یك ساقہ وشاخه نباتی رأ میتوان باروش 
کشاورزی پیوند زد یا تغییرشکل داد اماخصایص ذاتی نوع آنرا از سایرانواع 
نمیتوان جداکرد (شیررابچه ھمی ما بدو) عاقبت گرگ زادہ گرگک شود . 

بنابراینخصایص اصليیه یك ملتی تغییرپذیرنیست و عناصر مادی وت رکیبی 
و روانی از خوی وصفت وحالت فردو اجتماع درگردش زمان نمایان است 


و ھمین خصایص است کہ در وحدت جامعہ بشری تفرد و امتیازات گوناگون 


َ۳ قدرت اجتماعی بر... شمارۂ ١‏ 


را نشان میدھد ولو شاہ ربك لجعل ‌الناس امة واحدہ ولایزالون مختلقین ( یه 
٦۰‏ سرورہ ھود) و تأاکید برابن ‌مشبت آیە ٣٣‏ سورہ حجرات است وجعلناکم 
شعوبا وقبایل لتعارفوا . 

سیر تکاملی ادراکات وعقول را دردرجات طبیعی رشد میدھدیاضعیف 
میسازد و این مطلب در موجودات با شعوری چون انسان بستگی دارد باینکه 
چگونە ادراکات خود را با طبع زمان موزون نماید یعنی بدون آنکە عنصری 
ازمرجودیت خود را از دست بدھد بدایع تازہ را با ذوق و درایت خودبرنك 


و ماھیت خاص ملی خویش در آورد . 


راز بقاء و سرھستی ‌بخش درملت ایران 

این راز بقاء وسر ھستی ملت ایران است کہ توانستہ ھمیشه از مان 
اضداد و تناقضات بگذرد و درتمدن وخصائل ممتاز و شاخص اصیل آریائی 
را استوار و دربرابرحوادث تاروپودموجودیت خود را ازتعرض مصونوقوہ 
ابداع و نبوغ را از وقفه وعقیم ماندن رھائی بخشد . 

ایرانی‌درپذیرش روشھای نیکو خشکی و سرسختی و تحجرنشاننمیدھد 
مغلوب عصبیت نمیگردد و اگرمبادی و اصول نغز و پرمغزی را یافت خواەاز 
تمدن سامی و مدنیت‌ھای دیگر باشد نمونەھای عالی آنرا جذب میکند و در 
داد وستد فرھنگ کریم وبیدریغ است نەآنچنانکە برحی پنداشتەاند یاخواستەاند 
که ظاھراً باطناً و جسمأو روح تغییر شکل دھد بلکه در رسوم او نوخواھی 
بمەنی صحیح أینکلمە عبارت بودہ ا زکسب و دایعیکه ازسوء تعبیر ازاو ودر 
فرھنگ او قابلیت انجذاب وٴهضم وجود داشتہ است و در ھمهہ جھات علمی 


و فلسفی و ادبی وصنعتی و معماری : آداب و اخلاق و سنن در مسیر تاریخ 








۳۹ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ إ 


وگردش زمان یا حفظ اصالت ازپژمردگی و ابتذال از او بودہ اِست وجامع 
طرائف وظرائف ومصداق آنچە خوبان ھمه دارند تو تنھا داری . 

برضد این مزیت تلقین‌ھا و وسوسە گربھای وجود داشنە و دارد کے از 
عصبیت ملیما بنفع خود در مقام بھرہەگیری بودہ وھست وآن‌نکوهش برخورد 
نظامی ما در برابر تازیان است . ولی این تنھا نازیان نبودەاند کے چندی در 
ظاھر أمر درخاك ما بعنوان آمرمقیم بودەاند - مقدونیان ویونانیان هم بعد آز 
کشور گشائی اسکندر در این سرزمین چندی اقامت داشتند و شاید چندین قرن 
در نٹرعادات و خلقیات و تمدن غرب ہا تشکیل دولت باختر سعی و مجاھدت 
نمودند . 

مغولان ھم ازسوی مشرق ازخاورمیانەگذشتند و تا شمال وناف اروپا 
ریشە دوانیدند اما هیچکدام بە یك پیروزی قاطع فرھنگی و اخلاقی نایل نشدند 
و افکار ایرانی ؛ هنرایرانی ۔ فر ھنگ ایرانی ھمه پایدار ماند و زیرلوای ‌اسلام 
و نیروی محرکھ اوکە مبلغ وحی آسمانی بود رستاخیز جدیدی درتمدن ما 
پدید آمد . 

بدون آنکە بخواھیم در مقام سنجش و توزین اصول و فروع اسلام که 
يك پدیدہ نازل آسمانی است و بشری درآن سھم و دخالت نداشتہ و شارع 
آن در مقام رسالت بدون اندك نظر وتغبیر وظیفه خود را انجام دادہ و برای 
قوم و ملت خاصی ھم آیاتتنزیل فرود نیامدہ بلکە بعنوان بکدین کامل ومترقی 
و جھانی اعلام شدہ و پیروانآن ازھرنژاد وقوم درسرأسرمناطق زمین بسیارند 
و دلیل محسوس و مستند آن در ایسام حج درگرد خانه کعبہ مشھود است 
اساساً ارتباطی این مطلب با پیروزی قوم مھاجم ندارد و قبول دین وعقیدہ یك 
امرجداگانە و غیرمادی و ازمباحث روانی است که با میل قلبی و عقل ومنطق 





بستگی دارد وتعصب را درآن دخالتی نیستھمائنطورکە در پذیرش اختراعات 
صنعتی و بھرہەبرداری از وسائط تمدن مترقی عیب ونقصی بشمار نمی آید . 

از سوی دیگر فرھنگ ما آنچه را از اسلام کسب کردہ مسانند اکتساب 
گلزار و درختان وگباھان ازنور خورشید جھانتاب است بھمین دلیل مابەھای 
ادب پارسی ھم در ادب عرب متقابلا وارد شدہ و روح ایرانی در فرھنک 
اسلامی نمودار است و این امرچیزی نیست که بتوان پنھان داشت و تأثیرادب 
پارسی را ازحیثلغت و معانی و حکمت وتھذیب اخلاق و مساعی دانشمندان 
ایرانی در تکوین فرھنگمشترك اسلامی نادیدہ گرفت بناہراین آنچه دراین‌مورد 
برای جدائی از فرھنگ موجودگفتہ میشود نە بر وفق حقیقت است و نہ قبول 
آن بدلیل عقل ونقل شابسته مصلحت . 

طبقہ خحردمند و متفکر توجه دارندکہ بعضی نوخواھیھا با نظام طبیعتو 
اصالت ما مغایرت دارد و تقلیدھائی کە در قالب ملیت و فرھنگگ ما درنیاید 
پدیدەھائی است ھوسناك و دورماندن از آموزشھائی کە بوسیله آن بتوان در 
بحر ذخار تمدن گوھرھای اررندہ بچنگكک آورد یعنی اتلاف وقت . 
اصول دوازدہ گانە انقلاب 


با توجه بمطالب فوی بخوبی درمییایم کہ با توجه دقیقوعمیق درژرفنای 


حوادث و عوامل اقراض دولت صفویە کہ جایگزین عصر شاهنشاھی ساسانی 
در مدت کوتاھی شدہ بود ىادرخشیدن فروع نادری کہ دولت مستعجلی بشمار 
آمد ۔کوشٹشھای مداوم استعمار در زوال ھوبت نژادی و فرھنگی و انقراض 


کلی حریت وملیت ما یہ نتایج ثمر بخش از نظر برنامہ و نفشه ریزی بسود خودش 


نرديكک سدہ بود ۔۔ خد| خواست و استعمارطلبان بجان‌ھمافتادند _ نبو غایرانی 








) ارمغان ۔- دورۂ چھل و دوم شمار4‎ ٤ 
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و اقبال او درخشیدن گرفت و درکودتای اسفند ۱۲۹۹ شمسی دست غیب آمد 
و برسینە نامحرم زد . 

بحث جزر و مدھای ایندورہ تاریخ جدا گان دارد و مقابله ایام گذشته 
یا تاریخ نو تقابل نور وظلمت و مقایسه ہستی با نیستی است برای نسلی که 
روز گاران تلخ و شبان تیرہ و ھولناك و زندگانی دوزخی را ندیدەاند اگرچھ 
بە مصداق ماھیان ندیدہ غیر از آب پرس پرسان ز ہم که آب کجاست ؟ 
حقیقت امر روشن نیست زیرا مه ما از وا زندہ هستیم ولی آنرا با دوچشم 

حد اقل اکثریت قریب باتفاق اوضاع و احوال دھسال قبل را دیدەاند 
و اصلاحاتی کە در ھمەشئون معجز آسا بوجودآمدہ درطی مدتی کوتاہ از بھمن 
۱ تا بھمن ۱۳۵۱ می بینند ۔ 

نكنە مھم و اساسی در این‌جا اصالت مواد انقلاب براصول ملیت وسنن 
تاریخی و آئین رسمی کشور است که تحرك آن در مسیر رفع ابتذال و ایجاد 
تحرك و نشاط است . 

فیلمھای مستند از انوا غ کارخانەھای صنعتی ء اصلاحات کشاورزی ؛ 
پایەھای اقتصادی و پایەھای انقلابی همه روی سطوح تاریخ و حفظ آداب 
و سنن معقول طرحریزی شدہ ۔ آنگاەکە در مشاھدات سمعی و بصری عوامل 
عمران و آبادی درحد نبازھایکمالی عصرجدید بچشم می آید میبینیم که با 
کمال دلبستگی آثار تاریخی ۔ مدنی و دینی ھم مرمت شدہ و عادات نیکوی 
ملی تجدیبدحیات کردہ ونشان دادہکه 7 رشتەھایىمتصله زنجیر وحلقات تمدن 


ما موجودیت‌ھای کھنە ھم صیانت میشود بنابراین تبلیغی نارسا و ناپسند است 


ک2 مر 
جح قدرت اجتماعی بر ہہ شمارۂ ۱ 


تہ سے سسد۔دمس۔.۔ے_تس.ص. .دس یس سس 

کەگفتہ شود ما درجھان دیگر زندگی میکنیم درصورتیکە در پوست و قالب 
خودشان ھستیم . 

ومن ادب ما باید از غبار روز گار پاك شود نہ آنکه درشماراشیاء 
عتیفه وکھن قلمدادگردد . 

البته وقت آن خواھد رسیدکە شته زدگی ادبی و هنری ھم چونآفات 
نباتی پاك شود ۔ برای حقشناسی ازپدیدہ ھای انقلاب شاہ و ملت پی ریزی 
علمی و پاسداری ازتمدن اصیل ملی روش تحقیق و پژوھش را باید درکلیە 
آثار قدیم مغتنم شمرد و ھرکسی بکاری دست یازدکھ شایستگی آنرا دارد و 
در بحرذخار حکمت و ادب و دواوین شاعران گرانقدر ما آنقدر گوھرھای 
نھفنه شب افروز وجود داردکە نمونە ھائی از آنرا غواصان خاور شناس 
نشان دادەاند . 

بیاثیم از اصول انقلاب پند بگیریم و متکی بخود ‏ اندیشه خود وملیت 
خود باشیم ٠‏ ھوسبازی و اندروی و تقایدنامطلوب راکنار بہگذاریم ودرمقام 
کاوش درجستجوی حقایق پر آئیم و ظاھراً و باطاً ء جسماً و روحاً ایرانی و 
آزاد مردو ازمغز خود فکرکنیم .. 

این شاھراھی کە شاہ و رھبر ما ہما نشان دادہ ۔ در این سرزمین گستردہ 
و پھناور چھ نداریم ؟ پس سعی کیم حاکم بر سرنوشت خودمان باشیم واز 
خط سیر و زندگانی خویش راندہ نشویم ۔ با روش تحقیق علمی و دست یازی 
بە رشتەھای علوم و آنچه درپیش داشتہ باشیم منابع تازہکشف میکنیمبەتجزیە 
و تحلیل بەپردازیم ۔ نوسازی وقتی ممدوح است که معماپرور و بغرنج و گیج 
کنندہ نباشد _ فرد و اجتماع باید بھم رابطه و پیوند داشتهہ ب۔اشند در محیط 
دینی و مدنی و اخلاقی تا حسن تفاھم و ھمبستگی پایدار و جاویدہماند ۔ در 





اي 


۴ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارڈ پ 





کارھا موازنه برقرار باشد - روشھ ا منطقی و عقلی و سودمند ۔ جز در مورد 
ضرورت و لزوم باقتباس نپردازیم و تقلید بیھودہ را عنوان برتری خود قرار 
ندھیم - در ادب و اخلاق ولغت و سنت و صنعت بدون احتیاج وام * 
زیرا هھمه این موضوعھا واھداف پیوستہ ھستەقدرت اجتماعی مااست وھرچه 
از آن کاسته شود مفھوم بیان سعدی است که گفت بر تن افزودی و از جان 


کاستی . 








در رأس هزارہ اول قبل از مبلاد دوشاعر 7 گك در یونان × 
بظھور رسیدند یکی ھومر شاعر حماسی در قرن نھم قبل ازمیلاد ف4 
دیگری ھزیود شاعر تعلیمی در قرن ہشتم قبل ازمیلاد . اشعار و ۱ 
حماسە‌ھایىآن قومکه بزبان این دوشاعر گفته شدہ درحقیقت بمنزله 
ادبیات دینی و أاسناد مذھبی ادوار قدیم آن مردم است . پس از ٰ 
زمانی دراز خرد خرد عقیدۂ بدوی آریائی یعنی پرستش قوای | 
طبیعت ہ و اعتقاد به خدابان آنھا از میان رفته و برای هر يك از ٰ 
آتھا شخصیت انفرادی قائل شدند و خدایانی تازه بوجود آمدند إ 
گخرشر راز لاف رخ داز درس ماف سر کا یف " 


(تاریخ ادیان) 


سیوا 
ص۹ 
ہے 
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مرقضی مدرسی چھاردھی 





رسالت ادہبی ود سج سیق 


شادروان وحید دستگردی استاد ادب بود ء بە ادبیات عرب و فارسی 
آشنا بودو صاحب نظربشمار میرفت ؛ ة قصیدەأای بزبان عربی درمر ئك ادیب - 
الممالك سرودکهہ در ارمغان بچجاپ رسید . 
چون‌سالھا درنزد اساتیدا صفھان درس خواندہ و مباحثەھاکردہبود از 
طلبە٭ھماىی فاضل حوزہ عامی اصفھان بشمارمیرفت : ھنگامی که در اثرحوادث 
شناخته شد. تنی چد اآزدوستداران ادب بەنزد وی شتافتندء در خحواستتدریس 
فنون وعلوم ادبی از اومودند. چون درنزد ادیہان و شاعران اصفھان معروف 
بودکە وحیدکتاب ەمطول را در حوزەھای آن دیار عوب درس می گفت . 
کتاب ٭مطول (١)‏ مھمترین کٹاب درعلوم ادہبی 3 معانی ٤‏ بسان ن بدیع 
-١‏ فاڑائی ۔ سعدالدىن ەسعودین عمربن عبداللہ ھروی سافعی خراسانی شاگرد 
فطب الدین رازی و داضی عضدایحی صاحب تیذیب درمنطی و مقاصد در علم کلام و 
شرح شمسیف و طول وسرح برتصریف عبدالوهاب بن ابراعیم زنجانی وچندکتاب دیگرء 
ار اشعار او آپی ده درجمع اداد ا لاد سے 3 دہ لعظ از نوادر الفاظ برشمر سے ھرلفظ را 
دومعنی و آن قد نکدیگر س (ساہ و سعد) (صبح وشام) (ضیاء صبح وظلسب ) جون و 
وصریم و سدفه ,سك وشن ٭زیاد و لمءوصل وفراویء ×طھر وحصض> رخفنه و نیداریء 
<کوچك و بزركء راز ونشسء وعاجد و جلل و رھواەی یسر , 
است و نسا ماسن سرخس وخراسان اس ۔ 


عدیعالاحباب نالیف محدث فمی جاب نجف . 








٤‏ ارمغان - دورۂ چھل ودوم شمارۂ و 


بزبان عربی است ء استادان بنام دەھا حاشیه دقیق برآن نوشتەاند ؛ بعضی از 
آن حواشی با اصل کتاب یا جدا گانہ دراسلامبول ء تھسران ء مصر ء هنداء 
پاکستان بارھا چاپ شدہ است؛: اززمان تألیف تفتازانی کتاب مزبورتاکنون 
از معتبرترین کتابھای علمی ادبیات است: براستی دقیق ترین و پرمایەترین کتاب 
در فنون ادبی‌محسوب میشود ؛ مطول کتاب درسی است نە مطالعەای ؛ دانش 
پڑوھی کە کتاب مطول را در نزد استاد درس نخواندہ باشد با مطالعه نمیتواند 
از آن بھرەمند گردد ,. ەراد استادان ادب را نمی تواند درك نماید ۔ )١(‏ 
وحید مطول را برای عاشقان ادبیات درس می گفت : نکتەھای دقیق 
ادبی را ہا شاهدھابی از اشعار عربی و فارسی بیسان میداشت ٠‏ کم کم ذوق 
ادبی را در شاگردان بیدار ساخت ؛ آنان را صاحب ملکات فنون ادبی 


نمود. 


این رشته از تدریس‌ھا ہمراتب بالاتر از حضور در انجمن ادہی بود ٠‏ 


دیگر ا زکارھای شادروان وحید دستگردی پرورش و آموزش تنی چنداز نوہ 
شاعران بود ؛ اشعارشان را باستاد سخن معاصرعرضه میکردندء وی ھمبا 
نھایت دقتءدرکمال انصاف اشعار را درست مینمود؛ چه بسا بیتی یاابیاتی 
از شعرشان را خط می کشید و بزر گوارانهہ شعری خود میسرود و بجای آن 
کلمات ناموزون یا نامفھوم میگذاشت ! بروی خود نمی آورد کە من این را 
سرودەام ! آن نوجوان یا شاعر تازہکار در براٹىر بزرگك منشی استادسرتسلیم 
و ادب فرود می آورد ؛ خواہ ناخواہ در گروہ شاگردائش بشمسار میرفت ٤‏ 


-١‏ بخشی ازفصلہای کناب مطول را در دورەھای دکترای ادبیات دانشگاہ درس 
م یگفتند و درمشھد شادروان ادیب نیشابوری استاد مطول و مغنی بود , 





ىا 


۹ رسالت ادہی وحید دستگردی شمارۂ‎ ٦ 


تصر فات اودر اشعار شعرایىمعاصر ماننديك سرمشق ادبی بود : مورد اأستقادہ 
ھمہ میشد ؛ ازگروہ شاعران و ادیبانی کە ساختەھای نظمی و شعری خود را 
ہوی عرضه می کردند ؛ کسی نبودکہ خودش را از تصرفات او بی نیساز بیند 
درعین‌حال مشوق بسیار خوبی بود . 

در سفرعمدان با تنی چند از ادیبان و شاعران آن دیار ازنزديك آشنا 
شد ؛ اشعار شعرای انجمن ادہی آنجا راکە بوی عرضه مبکردند؛ آنچه 
راکە شایسته اصلاح یسا درست بود پس از ملاحظه و دقت در مجله ارمضان 
چاپ مینمود یشٹر اشعار اعضای انجمن ادبی ھمدان از نظردقیق اوگذشت؛ 
آٹارشان را برای تشویق در ارمغان چاپ کرد تٹھا اعضاء انجمنحکیمنظامی 
نبودندکە ملکە ادبی را وحید درآنان پرورش داد اشعارشان را درستمینمود 
و براهشان انداخت . 

آنان خرسند ہودندکە اشعارشان مورد توجہ استاد ادب قرار گرفت ٤‏ 
- ارمغان منتشرگشت ء کسانی کھ دربارہ تاریخ انجمن‌ھای ادبی مقساله یا 
رسالەای می نویسند . خوب است محصول کار انجمن‌ھا را نشان دھند تاهمه 
دوستداران ادب بدائندکە ارزش ادبی آثارشان چیست ؟ ! 

چه اثرات اجتماعی داشتہ و دارند ٢‏ ! 

دورەھای مجلە رمغان پر است از اشعار و چکامەھای نغز شاعران و 
ادیبان همدان : بعضی از آنھا پھلو بہ شعرشاعران مقیم تھران میزند ! این ہم 
آازھمت و بلندنظری مرحوم وحید بود . 

چلسە‌ھای ادبی وی کە ھفتەای یك یا دوبار تشکیل میشد ء صحبت ازادب 
و ادبیات بود ء نقد سخن بود ۔ ھمی دریغ میخوردکە گوھرفروشان ناشناس 
گوھر را با خرمھرہ برابرنھادند ! 








رڈ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ و 

دریغاکە اینك خرمھرہ را از گوہر برترشناسند ! 

او دوستان ؛ شاگردان خود را ازشعرسست 1 نامفھوم ٠‏ بی معنی ھمی 
برحذر میداشت ۔ 

استاد نجاتی کە حقاً یکی ازپرورشیافتگان مکتب وحید استمراگفت: 
در پکی ازجلسەھای انجمن کە شاعران اشعار خود را عرضه باستاد نمودند 
وی ھمآنھا را بانظردقیق درست مینمود ء پس از پایان خواندن|شعارحاضران 
آستاد فرمود حال خوب استغشعراستاد را بخوانیم (منظو راشعارحکیمنظامی 
بود ہ ازقضا ملكالشعراء بھار درجلسہ حاضر بود ء فرمود : خودت استادی 
از اشعارت بخوان .ناچار وحید بەخواندن اشعارخود پرداخت؛ این‌ہا نمونە۔ 
ھا یىی کوچکی ازصفت ممتاز اخلاقی وی بود : نمیخوأست خود را در عرصه 
جولان قرار دھد ! 

آری در زمانی کە میدیدکالای ادب را میخواھند آلودهہ سازندء با 
مھمل گوئی از رونق ادب و ادبیات بکاھند . 

کلمات بیمعنی راکە ردیف ٭م بدون تناسب گذاشتەاند ہننام شعر در 
معرض افکارعمومی آورند ؛ درآن ھنگامه (ھرکە ھرکه ؛ بودکه مبارزەبا 
یاوہگوئی ھا را برای چندمین بارآغا زکرد و سرود : 

آن کاوہ دومین بەپیکار یعنی کە وحید اصفھانی 
ہا کاو سر قلم خروشان سرکوفت ز خیل مار دوشان 

با مقالات آتشین ارمغان یاوہ سرایان را از فضای ادبی دور میکرد 
نمیگذاشت ذھن‌ھا و ذوقھاکە با اشعار دلکش و شورانگیز سعدی و حافظ 
ومولانا پرورش یافتەاند خراب ء فاسد و تباہ گردد ء چون براستی ارمغائش 


پاسدار ادبیات فارسی بود . 





7 رسالٹ ادبی وحید دستگردی ون 


جومختطافنففمدذجو موعضمعبہھجدلدمسمسٌجھمسجد: 


در حفظ قواعد: اصول ادبی کوشش داشت ؛ میخواست از حریم|ساتید 





سخن بیرون نرود ؛ از راہ و روش استادان ادب تجاوز ننماید . 
حفظ اصول و قواعد ادبی را وظیفه وفریضہ خود میدانست ء دراین امر 
ہسبار جدی وکوشا بود ؛ ادیب الممالك شاعر هنرمندی بود که شعر مناسب 
روز می سرود ؛ مطابق اوضاع و احوال سیاسی زمان شعر میگفت . 
وحید ھم در أین‌فن از وی پیروی کامل داشت ء بشتر اشعار أو روی 
مطلب و موضوع خاص سرردہ میشد در یك مطلب ء يك موضوع را تمام و 
کمال برشته شعر درمی آورد . حقش را ادا میکرد . مطلب را تمام مینمود > 
آری استاد هنرمندی بود ؛ يك مطلب اساسی را میگرفت : بروش خاصی 
می سرود . درکتاب رہآورد وحید سخنان تازہ از شوخی و جدی بسیاردارد 
در مبارزہ با خرافات بسیار سرودہ است . 
ما ھوچیان نژاد کی و دودہ جمیم 
و از ماتم نژاد کیان شاد و خرمیم 
چون ماہ روزہ قائع رزق خلایقیم 
شوال وار پیش خلایق مکرمیم 
نگاہکنیدکە استاد سخن وچیرہ دستمسائل روز را با چه کلماتی سرودہ 
دردھای اجتماعی عصرخود را بشیوە نو . در جامه الفضاظ ء بسبك اساتید 


حی 


کفت : 
ھنوز خواندنی است و تازگی دارد ۔ نموداری است از اوضاع و 
احوال مردم اواخر دورہ قاجاریہ ! 


ادببالممالك ھرچه سرودہ زواست : ولی ازطنطنه بیرون نرفت؛ شایدہ 


بشودگفت ‫) حشراتالارض, ۰ 


۹ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ و 








ادیب نونیست ! هرگاہ برای نوپردازی و شعر باصطلاح نو بخواھیم 
مصداقی بیاوریم بایداشعاروحید بھار ایرج وعارف رانام‌برد: برای اینکەمطلب 
اشعارشان کاملا تازه و نواست ء درعین حال از اصول وقواعد ادب بیرون 
نرفتەاند ؛ نجاتی که حقاً از شاعران خوب خوش نام معاصر است ؛ یکی از 
پروردەھای مکتب وحید دستگردی است ؛ خلاصه راہ ورسم شعرو شاعری 
را در قصیدہەای چنین گوید : 

ما بجمع نکتە سنجان گر سخن خواھیم گفت 

نکته ھاى نو ب.4اسلوب کھن خواهیم گفت 
چرا نکتەھای نو را باسلوب کھن خواھندگفت ؟! 


نظامی با همه زھد و تقوی و پای بند باصول اسلامی دارای تعصب 
شدید وطنی وایران پرستی و زردشت دوستی بودہ و بھمین‌مناسبت 
افسانہ خسرو و شیرین وھفت پیکر را منظوم و درطی ابن دوافسانه 
عظمت و بزرگی ایران و ایرانیان را بعالم آشکار ومدلل ساخته 
است . مسلمانان قشری آنزمان بر اثرساختن این افسانەھاوزندہ 
کردن رسوم و آثارکیان و ساسان از دوست و دشمن در مقام 
نکوھش وسرزنش او برآمدہ والبته نسبت کفر و زندقه چنانکەرسم 
این طافه اسث تو باز مےافائة: 


(گنجینڈ گنجوی) 





5 دل دیوائه شمارۂ إ 





دل دیوانه 


چەآفت است دلمن کە شور وشر خواھد 

ز ھربدیکه بدو میرسد بتر خواھد 
ہزار گونە بلا گر بیند از غم یار 

غمی دگر طلبد فتنەای دگر خواھمد 
لە خودبە تٹھااز سوزعشق نالد زار 

که داغ عشق جگر سوز بر جگر خواھد 
مرا کە خاطر مجموع بود و کنج فراغ 

بروز خویش پریشان ودربہدر خوامد 
ز ھرچه در رھش آسیمە سرگذشتم ليك 

ه قصد جان من استادهہ ترك سر خواھد 
ندانم این دل دیوانہ را چە چارہ کنم 

که خون عاشق سرگشتەای مدر خواھد 

بھ ثریت ز طبیبان نباشدش بھبود 


دعایى نیمشب و ناله سحر خواھد 


۵۱ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ ۹ 


حسسھٗجچوووےوؤجڈوکصفجکپٗکووومجصسمصعصفودفتففنج: 





رحمت موسوی 


غزل 

جھان تمام چهھ ارزد ؟ ۔ چو یار با من نیست 
غمی بسینه . ولی غمگسار با من نیست ! 

ز فثنه میروم از خود بدين فراوانی 
خدای شکر دل بیقرار با من نیست ! 

چه شور نای ھزاری چەبانگک امیدی ؟ 
فبردہ گلشم 


نماندہ شوق درنگم در این خراب آباد 


آری بہار با من نیست . 
چه جام و دود ؟ ۔که آن سبزہ زار با من‌نیست! 
پرم ز ز اله و آواز من نمی شنوند 
تسام کوچەام و انتظار با من نیست ! 
چه بھرەطالع کج را ز نعمت افزون ؟ 
کهە بخت نیست اگر روزگاربا من نیست ! 
برای رفتن وماندن . جھان و ھرچه در اوست 
عد سرد کازہ اگر آشار کائی ضث ۱۷ 
شکار طالع بی ھمتم مدام +> ۔چرا ٢‏ 
: کە آن شکر لب شیرین شکار با من نیست ! 
ز بحت شکر چو بشکسته آینە ہ رحمت ‏ 
که ھیچکس را ھیچکار با من نیست .. 


ک7 بارز ھم راجع بەقدیم وقدیمی شمارۂ ١‏ 
8 ٌ: ۰ بسوصہ-ح----ح--تط--_س-حس-سس-س-<- 


ہےپہیتج|ےلوڈمجی ‌سلوجیںفسووپجھوپب>-سوڑسچوجعفجد 


سناتور مھندس محسن فروغی 





باز ھم رداجع بەقدیم و قدیمی(١)‏ 
جناب آقای مدیر دانشمند مجله ارمغان 

چون همه درکار ما مھندسان دخالت میکنند یکبار ھم ما خود را وارد 
بحث ادبی کنیم . 
درصحبت میگوئیم : صاحب بن عباد از سیاستمداران قدیم ابران بود وآقای 
ساعد از سیاستمداران قدیمی ابران ہسنند . آقای حکمت از رجال قدیمی 
ہستند و خواجه نظام الماك از رجال قدیم ایران بود . ظاھراً کمی نضاوت 
وجود دارد . 


باعرض احترام مھندس محسن فروغی 


١‏ چنانکه دانسمند معطم جا آفای میندس فروغی اطلاع دارند درمدنی نزدیك بدوسال 
دراطراف ذامان قدیم و فدیمی از طرف فضلاع و محققان دورو نژزدیيك تحقی وندقیق 
کافی بعمل آمد و درحقنقب دس از حد بصور مورد جر وحٹ و نجزیه و نحلبل فرار 


گرف نطورنکه ار داثر نمام نکەعا و دعابی فرو گذار نگردید : ارمغان 


۳ن۵ ارمغان ۔ دورۂ چھل ودوم شمارۂ و 
پیمان یغمائی 


سمنان 





نامه واردہ 
مدیر دانشور محله ارحمند ارمغان 

در مبحث تحریف وحشویت افصحالمتکلمین سعدی (ص ۷۹۹ شمارہ 
یازدہ ودوازدہەآن مجله) ۔ اشکالی بەنظر آقای دکتر حریری استاد معظم رسیدہ 
است ۔ حق بەجانب ایشان میدھم ۔ زیرادرمقاله انتقادیبەه قصد ایجاز از تذکر 
اصل کلم حشوومفھوماتی کەدرخودیبان مسنتراست خودداری کردہبودم- اینك 
برحسب امرآن جناب کە بسیار منصف و مشتاق نقد ادبی اند نظرم تغییرکرد و 
دانستم کە بطو رکلی در ذکر دقائق فنون ادبی بیان‌ھرچه رساتر و روشن‌ترباشد 
بھتر است ۔ اینك ہہ توضیحاتی که ازقلم |فتادہ است مبادرت می شود . 

١۔‏ حشوبیت (کەه سعدی راہ و رسم عشق بازی چنان داند کے در بغداد 
تازی) موردبحث فقطوفقط د رکلمه (در) استنە کلمات بغداد وتازی _ کلم 
درمانندکلمات ازوتا(که بدو و ختم را نشان میدھند) ازکلمات ربط شمردہ 
می شود ۔ ودرھرجاکە نشست ایجاد انحصار می کند ۔ مثلا وقتی کە گفتیم زید 
درخانه است۔ پیداست کە جایدیگرنیست ونمی تواند باشد . 

٢ا‏ گرمفھوم این مصراعرا عشق ‌بازی‌بگیریم شامل ھمه بغدادیانمی شود 
نەيك نفرخاص و این‌معنا بەشوخی وطعن وطنزشبیەتر است تا بە منظور اصلی 
شاعر چەکه مصداق برعکس نھند نامزنگی کافور را نشان میدھد نەجدوواقع 
امر - پرواضحاست کە هنرراہ و رسم عشق ‌بازی خاصرندان پاکباز واھل 
راز ونیاز است نہ عرب که نوزاد مادینه را زندہ بەگور میکرد تا با ھمسرئرینه 
عشینورزد - آریدشمن عشق‌مجازی و حقیقی رانەمی توان قھرمان راہ ورسم 
عشقبازی پنداشت . پس اصل گفته سعدیھمان است که عرض شد ۔ 
که سعدی راہ و رسم عشق بازی چنان داندکے بغدادی و تنازی 


۴ھ انجمن ادبی حکیمنظامی شمارۂ ١‏ 








قلۂ مقصود 
این عمر کزآن حاصل ما غیر دمی نیست 
گر خود نہ ہکام دل ما گشت غمی نیست 
دل نیست کە در بند نگاری نتوان داشت 
سر نیسٹ کہ خاك رہ فرخندہ دمی نیست 
مارا کە بود کوی بتان تل مقصود 
از کعهہ چه حاصل کە در آنجاصنمی نیست 
صاحبنظران را بود در شمر عمر 
از ہبہودہ و نابودہ میندیش بھر صال 
کز هست جھان حاصل ما جزعدمی‌نیست 
افسون‌جھان بین کە ھم از حشمت جمشید 
افسانه بجا ماندہ و جز نام جمی نیست 
طوسی نزند جز رقم مھر تو بر دل 
محوشترچواز این‌نکتە بعالم رقمی نیست 


سسصسسسەس.4۰٠-.-..×/٠.×٥ ٤٥4٥4.‏ سس ےے 
احمد گلچین معانی 





نوپسند 
تا کی بکار بستہ کرہ می فزائیم 


بگشای لب که تا گرھی برگشائیم 


۵۵ ارمغان ۔۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ و 








ای عمر من گذشته براہوفای تو 
دانستەام کە میکشی از بی وف یم 
گوپی تونیزدشمن جانی کە ھمچودل 
ہر لحظه بر غمی غم دیگر فزائیم 
آخر زمانه از تو جدا می کند مرا 
چندین چرا شتاب کنی در جدائیم 
طالع نگ رکە حاصام آازدوست دشمنی است 
بیگانگی بود ٹمر آشنائیم 
بیچارہ من‌|اسیردل ودل اسیردوست 
تا کی بودز دست دودشمن رھائیم 
عھدکھن فسانه شد و یسار نوپسند 
چون شھروای کھنە فکند ازروائیم 
برمن چو گل مخند درین گلستان کە ھست 
بی بر گیم نتیجة بی دست و پائیم 
از پرتو وجود . مرا نیست بھرہ . نیست 
شمعم کە بھر جمع بود روشنائیسم 
گلچین ز من چه می طلبی نغمهۂ درست 
تابہا دل شکسته بود ھمنوائم 


پر ضا جوف 
ات چک 


۹ھ انجمن ادبیحکیم نظامی شار١ ١‏ 








کاظم رجوی (ایزد) 
-ىآ- ا گلزار سخن 
گرگلستان سخن پژمرد؛ چندان غم مخور : 
خاك گل پروردہ دارد این گاستان. غممخور! 
بس بہار خرم سر سبز باز آبد بباغ. 


٦ 


ار خزانی زرد روہگذشت برآن . غممخور! 


رہشه گلبن بود جساوید . اگ برک و گلش 


پژمرید از باد سرد برگریزان: غم مخور! 
این علفھاکاندربن گلزار دیرین رستەاند .۰ 
بیخ ناپیدای گلبن .چون گل وگلبر گكک آن: 
چیدنتوان. کند نوان. سوختنتوان.غممخور! 
ہر درخت پر بروب رگ کھن را درچمن ٠‏ 
دانش و عرفان دسرین نژادی دیر پای ٠‏ 
ریشەای دارد قوی در خاك ایران. غممخور؟ 
علم وعرفان .جزبنیکی یادنتوان کرد۔ اگر 


سے 


گر نمی فھمند حدش چند نادان ؛غم مخور ! 
ور زند نیشی بعرفان. جاھلی بیمعرفت :؛ 


: خحصهہھر مجھول خو دشد ۷ ذات |انسان, غممخور 1 


۵۷ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارة ۹ 
‪وصممممٗمٗمویوصسچوص تص]دمسسسأوہودضمرسسھتھھہنے۔٘ے”وبق 


ہے سس ‪مم مت ٰ 
گرچه زدلاف هدایت ؛ مھدی نامھتدی ؛ 
چون خردجال شد رسوای کیھانغممخور! 
خواست اسکندرکە آلاید لب آب حیات ؛ 
ليك شدمردارء دوراز آب حیوان.غممخور! 
گرچه مشکل میتوان پیراست گلزار ہنر , 
بیھنر را میتوان زان راندآسان. غممخور ! 
اییزدا ء تبیه هر گمراہ نادان می توان ؛ 
باسلاح دائنش وعرفان وایمان۔ غممخور۔ 





محمد کامگار پارسی 
. ۱ ۱ با یاد تو ہبنشیٹم 
اق وھ قرع تزع اتل کت 
تش زدہ سودایت در خرمن آئینم 
نوروز و بہار آمد گل باز ببسار آمد 
کو سروگلندامم تا گل ز رخش چینم 
درکشور بیگانهە دور از رخ جانانه 
افسردہ و رنجورم پژمردہ و غمگینم 
راز دل خود ھر شب باماہ فلك گویم 
چون دست بودکوتاہ از دامن پروینم 
آزدرد وغم ھجران تنخسته ودل نالان 
خاراست بجای گل در بسترو بالیئم 
باد است مرابی ‌یار این عمر گران گوھر 
زھر است مرا شکر بی لعبت شیرینم 


گی سے۴أمط 


٠ >8 ۰ 8‏ 
ذف انجمن ادبیحکیم نظامی شمارۂ إ 








ہر جای کە بنشینم ھرجای کە برخیزم 
با یاد تو برخیزم با یاد تو بنشینم 
پروانه نیم بہوسم رخسارۂ مر شمعی ۱ 
وصل تو حرامم باد ار غیر تو بگزینم 
در عالم زیسائی تو شاہ دلارائی 
در بندگی و خدمت من بندۂ دیریم 
در وصف گل رویت لعل لب دلجویت 
بر چشم و سر (کاەی) ای یار بنەگامی 
تا از تو شود روشن چشمان جھان بینم 





ترکمانی (آزادہ) 
ا ا جو یا 7 
گوبند ھر دفینه کە جائی نھفتہ است 
يك اژدھا برویھمان گنج خفتهہ است 
یعنی کە گنچو رنج وبدوخوب باھماست 
دانا حقیقتی است کہ با رمز گفتەاست 
گنج سعادتارطلبی جنگ اژدھاست 
غوص بحار لازم در نسفتہ است 
سیلاب خون روان شدہ ا زکوہ آرزو 
تايك گل مراد بگیتی شکفتہ است 
آزادہ راہ کار خطیر است پر خطر 
کنج قناعت ارطلبی راہ رفتہ است 


۵۹ ۰ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ و 





ابراھیم - ناعم 

معاصران 

گنج غم 
گویند لب بخندەگشا خندەام کجاست ؟ 

جان نشاط ہر دل دابندەام کج(۹است ؟ 
خواھمبرمز یاد کھن بیبادگار غم 

نسیان دستگیر نوازندەام کجاست ؟ 
دیروز رفت و شد ز کف امروز بی مراد 

تاب تحمل غم آیندەام کجاست ؟ 
غرقم بجستجوی ودراین بحر بیکران 

موجی کزو رسد در ارزندەام کجاست؟ 
ھر روز خستەتر شوم از روز پیشٹر 

ستوار پای رھرو ورزندەام کجاست ؟ 
تاريك از چە شد هھمه روزم چو شام تار 

مھری کە سر بپاش درافکندەام کجاست؟ 
آن چشمە سار خاور امید لایہزال 

کز او سبوی سینە بیاکندەام کجاست ؟ 
بود آستان شوق مرا جای وای دریغ 

آن آفتاب دل که بر او بندەام کجاست ٦‏ 
بر باد رفت خرمن اندیشەام بهە دھر 

بذر محبتی کہ پراکندەام کجاست ؟ 

تنگ از چە آمدہ است ترا ەناعم؛ آشیان 
گنجی کە درغمش‌ھمەجان کند٥ام‏ کجاست ؟ 


1 سا ۶ 
1 دیںا ہر . 
٠‏ وا نے 
جع ہت 
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سیر 





احمد ساحدی 





همدان 


معاصران شمارۂ ١‏ 





عاجز شدہ از وصف تو بر روی تو ماٹنست 


گفتم لب شیرین تو ایشوخ نبانست 
گفتمکە پی مردم با عزم و انم 
روی آرسوی دوست زطوفانحوادث 
این‌عاطفه ومھر وودادست ولی‌شیخ 
بین کور دلی راکه ز توجان‌جھانی 
در تیرەشب وہم و سیه چال خیالی 
با خندہ برد تلخی غم از دل عاشق 
از بسکه دلارام وپربچھره احمد 





بیکصحسب سی سب سے 


گفتاکه چە کوتە نظریآب حیاتست 
گفت آنچەنیابی توهمین‌عزم وثباست 
کین ساحل آسایش واین‌راہ نجاتست 
پنداشت کەاسلام ھمین صوموصلاتست 
پوشیدہ نظر زاهد و در فکر مماتست 
صحبت ز چھ از شعثشعۂ پرتو ذانست 
اینٹشو خچە‌شیر بن لب وشیرین‌ح رکاتست 


عاجزشدہ أزوصفتوبررویتوماتست 





خداؤ خدا و خدا و خداست 


بنام خداوند بکتای پساكگ 
خداوند بنیسان نہ آسمان 
خداوند مھر و خداوند ماہ 
بچشم خردآنکەپیداست اوست 
ز خاك سیه آدمی آفرید 
نگنجد باندیشەھا بود اوی 


ھراندازہ دانش‌شود پیشتاز 


کزوشد چرا غروان تابناك 
نگھبان وآذین دہ کھکشان 
خداوند فر و خداوند جاہ 
کسی کاو بھر جاھویداست اوست 
ابرپیکرش جان روشندمید 
ھمانارسدہر جھان‌سوداوی 


باری او بیش دارد نیساز 


١ ارمغان ۔ دورۂ چھل ودوم شمارۂ‎ ‫٠. ٦٦ 








ھر آنراکەاندیشہاست وخرد سوی آفرینند*ہ بہ بنگرد 
نپایش‌سزا .آفرینندەاوست نمیرادجاوید وپایندەاوست 
بەمشتی رك وریشەواستخوان خداوند بخشیدہ آنسان‌توان 
که ازرا زکبھان کندگفتگوی سوی آسمانھاشود راەجوی 
به مھوارہ و مەنورد وہماہ سپھر آفرینندہ گستردہ راہ 
نیفندیکی بر گی از شاخسار مگرخود بفرمان پروردگار 
ز مھر خداھرکەبگرفت فر ازاوشید(١)شیدر‏ (٢)شود‏ شیدور(۳) 
ستایش نیایش سزاوار او جھان گشته سر گشتەد رکاراو 
کسی کاو بھرجانگھبان ماست خدا وخدا وخدا وخداست 
مھین دادگر . داورآسمان بود پاور دادگسٹر شہ۹ان 
سرسر کشان‌رابکوبدہسنک کز آنھا نماند بجزنامننگک 


ہر آنکس ستم گستری پیشەساخت بن وہیخش آشفتەازریشہ ساخت 
خدایا چسان منستایمتورا که من ‌برستودن. نشایمٹورا 
و بر بندہ فرھمنک و ١بینش‏ )6 دھی 


تو پایش بە اورنگ دانش ھی 





عزت الله فولادوند 
٭ بیاد وطن کوچکم ٭ 
السلام ای بہه صفا روشنی چشم منسا 


عنبرین بوم و برا خاك عزیز وطنا 


۹ شید ۔ نور ۷ شیدریکی از نامھای خدا ٣‏ شیدور . متجلی جلوەگر 


ای ھوای تو چنان خوب کە فردوس برین 

وی چان خاك تو خوشبوی که مشثكختنا 
لالہ و سنبل و نسرین تو خرمن خرمن 

بشکفتہ است فراز در ودشت ودمنا 
زایداز خاك تو از پرورش ابر بھار 

دشت تا دشت گل و ب‌اسمن و سترنا 
جویباران تو چون روی افق وقت سحر 

سیمگون جامە و الماس تن و موج زنا 
ہمہ جا سبزہ و سبزہ ھمه ہر دامن دشت 

ہمه جانکھت ونکھت ز هوای چمنا 
راغ پر زمزمه از سازسیم سحری 

باغ پر چھچھه از مرغك شیرین سخنا 
پای ھر بید بنی سروقدی لاله رخغی 

زیرھر سرو بنی غنچه لبی سیمتدذہ ا 
کوهساران نو ای چشم وچراغ دلامن 

آسمانسای وگرانپای وشکن درشکنا 
دورکردہ است مرا دور فاك از رتو 

ای عقیق دل خونین مرا چون یمنا 


رخت برست نشاط از دل من تا کە شدم 


از تو مھجور الا خاك عزیز وطنا 
تا بدین ہوم و برم رحل اقامت افتاد 


تن همە درد شد ودل همه اندوھگنا 


معاصران شمارۂ ١‏ 





فَ ارمغان - دورۂ چھل و دوم ہا 
ےمم جھدجیجھویو‌کورکااجیومیمفہچیچاجو٤؟جبرجسفمیودیجدسرلاکیھویےجوجےدیکیووجیمیویگوا‏ 


از ھوای تو و خاكتوو آب و گل تو 
آفریده است خداوند مرا جان و تنا 





دوراز خطۂ سرسبزتو ای روضۂ خلد 
بگرفته است مرا دوزخ ری ممتحنا 
دارم از فرقت احباب در ابن‌شھر خراب 
جای در گوشۂ پر محنت بیت الحزنا 
هر کجا روی کنم باز پس آیم بر تو 
زانکە در گردن جان مھر تو باشد رسنا 
خاك غربت ہمهہ گر خرمی و لطف شود 
کی برد از دل غربت زدہ گرد محنا 
خرم آن روزکه عید آید و باز آیم من 
تھنیت گوی تو با خامەشکر شکنا 
تا زیارت کنم آن قبل جان ودل خویش 
بین وه شوم بقوی سور وت 
این بدانگونە سرودمکە منوچھری گفت: 
نوبھار آمد و آورد گل ویامنا 








جعفو ثامنی___ 
تضمین غزل سعدی 
جناب آقای وحید زادۂ دستگردی مدبر دانشمندگرامی ماھنامۂ ارمغان 
پس از سلام و اظہار ارادت و إ|خلاص تندرستی وجود ذیجود رااز درگاہ 
احدیت مسألت دارم . 
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وو وموومسیٹممممسمەم٭ڑسو(سص[صموممو٘ٗصآمىف|‌بڑٛسٗسسیووسے--سوْد 


در این نامه مخمسی راکه چندی پیش با تضمین از ىك غزل شیخ اجل 
(سعدی) انشادکردەام بحضورتان تقدیممیدارم باشدکە مقبول و مطبوع افتد ۔ 
با تقدیم احترامات شایستہ 
( درد عشق ) 
بی تو ای مونس دل بیکس و بی انبازم 
تسا بعیوق )١(‏ رسد در طابث آوازم 





منکە چون بلبل زیسای سخن پسردازم 
داز تو با مصلحت خویش نمی پردازم؛ 
در ھمچو پروانہ کە میسوزم و در پروازمء 
در بر عاشق دلدادہ جز از عشق مگوی 
دفتر زندگی از نقش رخ یبار مشوی 
جز براہ طرب و کلبڈ احرار مپوی 
و گر توانی کە بجوبی دلم امروز بجوی, 
( ورنهە ہسیار بجوبی و نیابی بازں 
عصاشق سوختہ دل ناله شبگیر کند 
آنچنان ناله که یاران ھمه دلگیر کند 
گر امن ضرم عصه مرا پیر کید 
ہ٠‏ چنان معتقدم کم نظری سیر کند ؛ 
ہ باچنان تشنہ کہ جیحونبنشاندآزم, 


سمس٭مسمسدىسسوسےےسے۔ےمہے۔ لے 





١۔‏ عموی باء سازەایسبی وی رنك و در کنا ر کھکشان کہ نس از ثریا طلوع کند 
۱" : . وکا کے ۰ 
وعبووی زآن گویندکە گوبی نگھبان پرناسب زیرا عیوق بمعنی نگھبانی اسٹ ) بنقل از 
ص۳٣٢٠٣۳٣۳‏ گنجنڈ گجوی بصحصح آستاد سخن مرحوم وحد دستگردی ) 


۵ ۱ : ارمغان -۔ دورۂ چھل و دوم شمارم ۱ : 


ھرگز آزردہ نگردم ز خیال کم و بیش 


جز در آندمکه زھجران تودل گردد ریش 








منم امروز برای تو و بیگانە ز خویش 
دھمچو چنگم سر تسلیم وارادت درپیش 
دنو بھرضرب کە خواھی بزن و بنوازمء 
ایکە سیمین برو نوشین لب و شکرباری 
نتوان ػگفت کے برحال تبه غمخواری 
جان فدای تو کے میسوزی و میآزاری 
و گر بآتش بریم صد رہ و بیرون آری ؛ 
و زرناہم کهە ھمان ہاشم اگر بگدازم 
تو بدین شیوۂ مستاے و شیرین سخنی 
الحق انصاف توان داد که جانی و تنی 
خوشدلم گر بجفاکاریم از پا فکتی 
١‏ گر تو آن جور پسندی کہ بسنگم بزنیم 
و ازمن این‌جور نیاید که خلاف آغازم ء 
بزم عیشی بفرافق تو مھیا نکٹم 
شوری از ایندل سودا زدہ برا نکنم 
جز تمنای تو ای دوست تقاضا نکنم 
وخدمتی لایقم از دست ىیابد چکنم 


وسرنە چیزی‌است کہ درپای عزیزآان بازمء 





اہی 


ہی عتات یہ که لف ات زادست 
آہ ازاین‌چرخ جفاپیشہ که دلھاهمہ خست 
ھیچکس از سخن تلخ فروسایہ انرست 
۲ من خراباتیم وعاشق و دیوائه ومست ) 
و بیشٹر زین چه حکایت بکند غمسازم ؛ 
برع ضر دل آز اتا ختاترفت 
ساخت با آنھمه خواری بتولای حبیب 
سالھا پیش کە سوزی مه شب بودنصیب 
×ماجرای دل دیوانه بگفتم بطبیب ) 
که همهە شب درچشماست بفکرتبازم 
خاطر آزردہ مرا گفت کے باری سعدی 
فکرم از چارہ فروماند وز یاری سعدی؛ 
بس خطیر است چنین رہ کە سپاری سعدی 
٭گفت ازاین نوع شکایت کەتوداری‌سعدی؛ 


۲ دردعشق استندانم کہ چه درمان سازم؛ 


١ 


۹۷ ارمغان - دورۂ چھل ودوم 





سرھنگ٠‏ اوژن بختیاری 


بیاد مشفق ضرغام 





جناب٤آقای‏ وحیدإزادہ مدیر دانش پرور مجله ارجمند ارمغضان ۔ بعلت 
فقدان یکی ازشعرای بنام چھارمحال وبختیاری کے ضمناً یکی از دوستداران 
مجلە ارمغان نیزبودہ وگە گاہ اثری ازاودر آنمحلەنفیس بچاپ رسیدہاست مرا 
برآن داشتکە مختصرآ شرح حال اوراہبرشته تحریر در آورم وب نظر 
خوائندگان گرامی مجلە برسانم . 

شادروان حسینقلی مشفق ضرغام کہ در دہماہ سال جاری دیدہ از جھان 
بربست مردی دانشمند و شاعری خوش قریحه از |ھالی بروجن چھار محال و 
بختیاری بود وبطوریکە در قطعه شعری کە با خط خود درسال ۱۳٣۹‏ متذ کر شدہ 


و عیناً در دیباچه آثارش بنام اندیشەھای رنگارنگ بچاپ رسیدہ است : 












بیاد مشفق ضرغام شمارۂ ١‏ 


۱ کنو نکە شصت و شش ازعمر رفت و پیرشدم 
بسان طضل دبستان نشسته گوش بزنكک 
معلوم میشود کە در سال ۱۲۸۳ شمسی درمسقطالراأس خود یعنی ہروجن 
چشم بدنیا گشودہ و درسن ٦۸‏ سالگی در اصفھان ازجھان چشم پوشیدہ است 
این مرد خودساخته وشاعر آراستە کە بھردو زبان فارسی وبختیارینیزاشعاری 
دارد دوران کودکی را در زادگام خودگذراندہ و حتی معلومات زمان را هم 
در ھمان مکاتب محلی فراگرفتہ است و از آنجائیکە دارای قریحه ذاتی ونبوغ 
فطری بود بە اندك مدتی توانسته استآن ھم با مطالعات پی گیر ودرك محضر 
ادبای عالیقدر زمان زبانشیرین فارسی را بسرحدکمال فراگیرد و زبان‌عربی 
را ہم تاآنجائیکه لازمه فراگرفتن نکات ادبی باشد بخوبی بیاموزد . 
مشفق ازھمان اوان جوانی اشتیاق بسرودن اشعار دل انگیز داشته وتا 
آنجائیکه حافظەام اجازہ میدھد این رباعی کە ازقدیمترین سرودەھای اواست 
کەگمان میکنم درسنین بیست سالگی سرودہ باشد و ھنوز در حافظەام باقی 
ماندہ است . 
در اینجا بە نظرتان برسانمکە ضمناً نیز پی بروحیه این‌شاعرفقید آنھم 
درپنجاہ سال قبل بەبرید و بدانیدکە ازچە احساسات وطنپرستانەای برخوردار 
بودہ است . 
ھرجااثری زنفت باشد غوغاست 
چون نفت برای ملت زندہ طلاست 
افسوس کے از کمال فقر فرھنكک 
در کشور ما طلای ما عین بلاست 
مشفقکه در سن ٠٣‏ سالگی بە استخدام دولت در آمدہ و درنتیجہ حسن 








۹ ارہان - دورۂ چھل و دوم 





خلق وصفای باطن ولطف طبع و صداقت و درستکاری موجبات علاقممندی 
رؤساو همقطاران اداری را فراہم کردہ بود بسرعت مراحل ترقی و پیشرفت 
را پیمود و مدتھا درسمت فرمانداری درشھرھای مختلف خدمت کرد ودرسال 
۳ بازنشستەشد ودراصفہان کە شھری خوش آب وھوا وبامز ا ج‌بازنشٹستگان 
بویڑہ شعرا ساز گار است سکونت اختیارکرد واز آنپس منزل او مجمعرفقا 
ودوستاں‌شاعرپیشهہ وصاحبدل بودو اشخاص‌غالباً درخانہ اوگردشمعوجودش 
جمع میشدند و ازمحضر او استفادەھا میبردند . 
شادروان طبعی‌روان و حافظەای قوی و ذوقی سرشار داشت روی این 
اصل شعرای نیم قرن اخیراصفھان و توابع را دراندوھی عمیق فروبردہ است. 
اندیشەھای رنگارنگ اثر ارزندہەای است که از آن شاعرفقید بجا ماندہ 
و آنرا در دوران بسازنشستگی تدوین و بمچهُٰاپ رسانیدہ است. خدایش 
بیامرزاد . 





حائظ :لا ملامتی است: برحسب عقاید متداؤل میدائید کەراہ 
بینش و دانش ازدو بپرون نیست ء یا مدرسه است و تحصیل علوم 
متداوله ء یا خانقاہ است وصافی ساختن آئینه دل برای تجلیسات 
حقایق بدستورھای پیر کە غزالی در کتاب احباء العلوم این تحقیق 
را فرمودہ ومٹل نقاشان رومی وچینی را برای تجسم مطلب آوردہ 
و مولانا درمٹنوی آنرا نظم نمودم است ولی خواجۂڈمااز هر دو 
مقام و محل اعراض میکند . (حافظ شناسی) 









۱ جلالالدین محمد اکبرشاہ شمارۂ ١‏ 
پوجماسسدک‌-” چجچچے جا ا 
- ترجماای:محمدحسین سا کت یقيه ازشمارۂ قبل 


جلالالدین محمد اکرشاہ 

دانشمندان ؛ مذہب او را به باد سرزنش گرفتند و دستەای از اینان او 
راکافر شمردند . راستش اینست کہ او در دین خود استوار و پایبند نبود؛ زیرا 
دین اوجزء سیاست بە شمار می آمد . در اینجا از دین و بٔاورھای او گفتگو 
نمی کنیم : بلکە روش و دادگری او را مطرح می سازیم . 

برتری پادشاہ بەچگونگی سیاست او در میان مردم ہستگی دارد :؛: نەہ به 
روزہگرفتن در روز و خواندن نماز درشب ؛ بەویژڑہ درکشوری پھد۔اورمانند 
ھندکە ؛ از آغاز تاریخ ء یك ملت ھماھنگ و یکسان نبودہ است! 

جلال الدین اکبر شاہ . درتاریخ هند ء نقش مھمی بازی کرد: زیراشھر 
ھا آبادان ساخت و بەمردم آسودگی خاطربخشید . اوقانونھابی گذارد وبا 
مردم ؛ بی آنکه میان مسلمان ونامسلمان جدابی اندازد بە شیوەای دادگری و 
برابری او راکه برای فرمانداران وکار گزاران کشور فرستادہ است تاھمچون 
قانون اساسیء برابرآن رفتارکنند٭ی آوریم . آنچه زیرنویس می شود از 
کتابھای تاریخی است . ىا این دستورھاوسفارشھا . برای ماء اکبرشاہ در 
میان پادشاھان گذشته دارای جایگاھی برجسته و روشن است : 

١۔‏ باید ازچگونگی کارمردم آگاھی پیداکنی و درخانہ گوشەنشین نشوی؛ 
چراکه اگرچنین کنی دانستن بسیاری ازکارھاکه بر تو لازم است . پنھسان و 
ناشناخته خواھد ماند . 


٢۲۔‏ با بزرگان گروہ و قبیلەی خود با احترام روبرو شو وآنان را براہر 





۷۹ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم 
مقام و شأنشان بزرگ دار ! 
۳-سحرخیز باش ودربامدادانء شبانگاہنیمروز ونیمەشب پروردگارت 
را پرستش کن !. 

٤‏ - خود را بەخواندن کتابھای اخلاقی ء اندرزھا و کتابھای نؿاریخی 
سرگرمکن تا روان تو بە اخلاق خوب و پسندیدہ آراسته گردد و از دانش 
پیشپنیان بھرہگیرد و ازنادرستی ولغزش گذشتگان پند ! ۔ 

۵- بە مستمندان و درماند گان کە درخانة خود خزیدەاند و درھاراروی 
مردم بستەاند خوبی کن ! : زیرا در سختی و تنگنای زندگی بە سر می برند . 
برای آنان آنچه در زندگی نیاز دارند فراھم ساز ! 

-٦‏ د رکیفر ہزھکاران با آگاھی تمام درنگ کن ! تا اینکە پیش تو آنکھ 
درخورکیفر است و آنکە شایستۂ بخشش و چشمپوشی آشکار وشناخته گردد, 
گاھی مصلحت چنین مینمایدکە اگر یکی ازافراد تو گناھی یا لغزشی کرد ؛ 
بەجای کیفرء چشمیوشی وگذشت روا داری . 

۷ در پیشگاہ اولیای خدا و صوفیان اھل معرفت درآی !واز آنان 
بخواہ تا برای تودعاءکنند : چراکه پروردگارتوخواہش ونیایش آنان‌راپاسخ 
می گوید . 

۸ ھرگاہ جاسوسی پیش توآمد ء درآغازء سخن او را درستمپندار! 
بلکەء خود آن‌گزارش را بررسی کن تا راست ا زکاست برتو روشن شود و 
چنا ن کن کە اوضاع و احوال مقتضی است . 

۹۔ بەگلایە و شکایت درماندگان وناتوانان ء خود؛ گوش فرادەوهمەی 
کارھا را بەکارگزاران خود وا گذارمکن ! 

۰۔ ہا مردم بە برابری ومدارا رفتارکن ! 





ڑچ 
ہے 





جلال الدین محمد اکبرشاہ شمارۂ إ 


رہف بح وت نک تن ََُّٗمََو_ومسمَْ۷ى‪دم_ى‫ٗے]+سسجممتوبکوسجسےمجسٗسمجوسمسپوجفجوسکو جو" 





١۔‏ بیشت رکوشش تو باید دربیشرفت وگسترش کشاورزی و کمك مادی 
بە برزگران سپری گردد ؛ زیرا اینان ازمھمترین اہزارھای آبادانی شھرھاو 
نیکبختی مردماند . 

٢۔‏ برتو باد که بەاحوال و اوضاع افرادمردم خود بنگری و باید از 
سرپرستی و توجه توھمگان برخوردارشوند ۔ 

٣۳۔‏ از ھیچجکس ارمغان و یا پیشکش مہذیر! 

٤۔‏ ازورود سپاھیان خود بە خانەی مردم جلو گیری کن و مبادکە در 
خانەی کسی بی |اجازہ و خرسندی صاحب خانه بمانند ! . 

۵۔ ھمیٹه باآگاھمندان . در ادارەی شھرھاءمشورت کن وھرگز در 
اندیشه وباور . خودکامگی نشان مدہ ! 

٦۔‏ ھر گژپر آنانی کە درباورھا و آئینھای خود با تو ناساز گارند ودینی 
جز دین تو دارند خردہ مگیر وناآنان ىدی مکن ! با اوچنان کن کە با دوستان 
و برادرانمی کی ! بدا ن که روڑھای زند گی معین‌است وانسان نمیخواھد. در 
ابن‌جھان. بارصرر و زبان بەدوش کتد ٠‏ پس‌چگونه بارستم وسخت گیریھای 
مذھبی را۔دردینیکه بەدرستی وراستی آن باور دارد . ى٭ دوش میکشد ؟ ! 
از دوحال ہروں نیست . یا درستمی گوید وبا نادرست . اگر درست می ۔ 
گوید با اوناساز گاری ەکن . ھرجد ینداری کە حق باتوست و اگر نادرست 
می گوید او نا نادائی خود یاراست و مار درخوربخشش و کمك تست لە۔ 
خردہ گیری و درشتی'. 


۷۔ مردم شایستهہ و نیک وکارراگرامی ہدار ھرچد بردین تو نباشند ! 


یت 





< نامة ماھانه ادہبی ؛ تاریخی ء علمی ؛ احتماعی ء> 
سال پنجاہ و پنجم 17 )7 ٠‏ 11 قمارہ - دقم 
دورۂ - چھل ودوم اردیبھشت ماد 
شمارۂ - ٢‏ ٌ ۲ 


تے ۸ شمسی 





( مؤسس : استاد سخن مرحوم وحید دستگردی) 
(صاحب امتیاز ونگارندہ : محمود وحید زادہ دستگردی ‏ نسیم ) 
(دبیراؤل : محمد وحید دستگردی) 
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فیلسوف فقید : برتراندراسل ترجمة : د کترمحمدوحید دسٹنگردی 
چا ەیےے ہہ سً 
آییدہۂ سریت 
قبل ازپایان قرن کنونی ۔ اگر حادثہای کاملا غیرقابل پیش بینی انتصاق 
یفتد ء یکی از سهە امکان زیرمحققاً صورت عمل بخود خواھد گرفت .این 
-١‏ پایان زندگی آدمی و شاید پابان حیات کلیه موجودات کرۂ زمین . 
٢‏ باز گشت بە بربریت بعد از تقلیل ناگھانی و مصیبت آمیز جمعیت 
کرۂ زمین . 
٣‏ وحدت جھان تحت يك حکومت واحد کە کلیۂ سلاح ھای سنگین 
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جنگی را در انحصار خود خواھد داشت . 

من بتحقیق نمی توائم ہگویمکە از سە شق بسالا کدام يك اتضاق خواھد 
افتاد و یا احتمال حدوث کدام يك بیشتر است . آنچه کە من بلاتأمل بدان 
اعتقاد دارم اینستکه نوغ سیستمی کھ ما به آن خوگرفته و عادت کردەایم 


بھیچوجه پایدار نتواند بود . 





در مورد امکان اول ؛ ری انقراض نژاد آدمی در جنگک جھانی سوم 
اطمینان چندانی نتوان داشت مگر آنکە این جگك مدت طولانیتری از آنچه 
انتظار میرود بە تعویق اھتد . اما اگرجك جھانی سوم دیریا زود درگیرد ء یا 
اگر فاتحان جنگشمردمی نادان باشند و اگ رکشورھای نیرومندا زآن‌جان سالم 


بدر برند آز عواقب وحشتناك آن ایمن نتواند بود . سیاری از دانشمندان را 





۷۵ , ارمغان -۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٢‏ 
عقیدہ بر آنست کە در این جنگ بعلت استفضادهہ از سلاحھای جدید و بسیار 
قدرتمنداتمی کە ازسلاحھای کنولی قدرت بیشتری دارند ابرھای رادیو آکتیو 
سرتاسر جھان رافراگرفته موجودات زندە را درھرکجا که باشند نیست و 
نابود خواھندکرد . اگرچه آخرین بٌازماندۂ نسل بشر ممکن است خود را 
امپراطور مطلق جھان اعلام کند لکن حکومت چنین امپراطوری کوتاہ بودہ در 
اندكغ زمانی خود وزیردستائش نیزتحت تأثیر تشعشعات اتمی ازپای درخواھند 
آمد . با مرگ این آخرین بازماندۂ نسل بشر . افسانه ملالت بار حیات پایان 
خواھد بافت و تختہ سنگھا و صخرەھای ببحرکت تا زمان انفجار خورشید 
بدون ھیچگونە تغییری بەگردش خود بدور خورشید ادامه خواھند داد , 

شاید یك شخص بی تفاوت کہ ھیچگونە تعلق خاطری ندارد با توجه بە 
تاریخ طولانی ظلم و ستم وجھالت آدمی اتمام حیات بشررا راحث ترین و 
دلپذیرترین راەعلاج بداند. اما ماکه بازیگران این نمایش ھستیم وباپیوندھای 
عشق ومحبت و امید وآرزو بھم پیوستەایم نمی توانیم چنین عاقبتی را با طیب 
خاطر بپذیریم. البتەبارھا شنیدءام کە افراد می گویندکه آنھا پایان حیات آدمی 
را بر تسلیم بەحکومت روسیه ترجیح میدھند و بدون شك در روسیه ھم افرادی 

وجود دارندکە پایان حیات آدمی را برتسلیم بە سرمایەداری غرب ترجیحمی۔ 
دھند . اما این گفتار نوعی غلو است کە حاکی ازفداکاری و از خودگذشتگی 
غیرواقعی است . این گفتار علاوہ بر آنکہ غیر حقیقی و مبتنی بر لاف است 
خطرناكغ ھم هھست بعلت آنکه نیروھای انسانھا راکه بابد در راہ جلوگیری از 
حوادث غیرمترقبه و ناگوارعالم بکار رود کم می کند و زیاتھ4ای بسیار بہار 
می آورد . 


امکان دوم یعنی بازگشت بە بربریت و سبعیت این امید را باقی می 








٣‏ گ 


۷۷ یندۂ بشریت شمارۂ ٢‏ 
گذاردکه انسان متدرجاً بجانب تمدن باز گردد ھمانطوریکه بعد از سقوط روم 
چنین وضعبتی بوجودآمد . این‌تحول ناگھانی ء درصورتی کە اتفاق افتد بی 
نھایت برای کسانیکە درگیر آن خواھند شد دردناك خواھد بود و نا چند قرن 
بعد از آن زندگی سخت وکسل کنندہ و توأم با درد و رنج و بلاخواھد بود . 
اما با این وجود باز برای بشریت آیندہەای وجود خواھد داشت و امیدھاو ۔ 
آرزوھای عقلانی ومنطقی بشر بازبرای خود مفری پیدا توانند کرد . 

من فکرمیکٹم کە يك جنك عامی جھانی چنین نتیجەای خواھد داشت . 
تصورکنیدھر طرف در وضعیتی ‌است کە میخواھد شھرھای مھم و مراکز صنعتی 
دشمن را نابودکند ء انھدامکامل آزمایشگاھھا وکتابخانەھا را درنظر آورید 
که در این مبان گروہ بیشماری از دانشمندان ھمکشتە شدەاند ء قحطی ناشی 
از تشعشات رادیو اکتیو وبیماریھای عفونی و میکربی حاصل از جنك را پیش 
خود مجسم کنید . آیا ارتباط و پیوستگی اجتماعی ازچنین مصیبتھائی جان 
سالم بدر تواند برد ؟ آیا پیشوایان روحانی بە مردم مصیبت زدہ و دیوانە شدہ 
نخواھندگفت کە این مصائب ھمه نتیجه علم است و آیا انھدام مردم تحصیل 
کردہ بە ایجاد دورۂ ہزارسالهۂ جھل ونادانی منتج نخوامد شد . امیدھای دور 
و دراز از بطن بدبختی ومصیبت عظیم بیرون می آیند و درچنین دنیائی امیدھا و 
آرزوھا ھمه غیرعقلی وغیرمنطقی خواہندبود . من فکر می کنم جوامععظیمی 
که ما در آنھا زندگی کردہ وہدانھا خو گرفتہایم از همدیگر خواھہند پ4اشید و 
بازماندگان متفرقی کە از این جنگك ھولناك جان سالم بدر میبرند ناگزیر برےە 
زندگی واقتصاد بدوی روستائی بازخواھندگشت . 

امکان سوم ء یعنی تأسیس واستقراريك حکومت واحد برای ھمةه جھان 
بطرق مختلف ممکن است عملی باشد . یکی از این طرق پیروزی آمریکا با 
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اتحاد جماعیرشوروی درجتك جھانی سوم ویا توافق این دوکشور درابن‌مورد 
خاص است. طریق دیگرکه بنظر من ازھر روش محتمل دیگری امیدوارکنندەتر 
است اتحاد و اتفاق ملتھائی است کہ بە ایجاد یك دولت بین ‌المللی غلاقەمند 
ستند و این دولت پس|ازمدتی آنقدرقدرت پیدا میکندکە روسیه دیگرنمیتواند 
در مقابل آن ایستادگی وپایداری کند. این ہدف محتملا بدون در گرفتن جنك 
جھانی دیگری میتواند عملی باشد ء اما در راہ رسیدن بەاین‌هدف تعدادی از 
کشورھا باید شجاعت و شہامت و فداکاری نسبةّزیبادی از خود نشان 
دھن۔ . 

دلائل مختافی عليه طرح تشکیل یك دولت واحد برای همۂ جھان آقامہ 
شدہ است . متداولترین ایسن دلایل اینستکہ طرح تشکیل چنین دولتی مستلزم 
تاأسیس يك مدینه فاضله است ونیل بەچنین هدفی غیرممکن است . آنھائیکه 
چنین دلیلی را اقامه می کند ء مانند اغلب کسانیکە از تشکیل یك حکومت 
جھانی دفاع می کنند ء معتقدندکە تشکیل يك حکومت جھانی بابد از طریق 
توافق بین ملت‌ھا جامه عمل بخود پوشد . بەنظرمن این نکتەکاملا“ٴ روشن‌است 
که با سووظن‌ھای دوطرفه موجود بین روسیه وم ٘الك غربی نمیتوان امیدوار 
بودکە در آیندۂ نزدیکی تواف قکامل و جامعی بعمل آید . با توجہ بە وضعیت 
کنونی جھان ؛ تشکیل هر گونە قدرت جھانی کە مورد موافقت ہر دو کشور 
نیرومند باشد چیزمضحکی خواهد بود و ھمان کیفیتی را خواھد داشت کەه 
سازمان ملل متحد دارد . مشکلاتی را در نظر آورید کە در مورد طرح خیلی 
منطقی تر نظارت بین‌المللی ہر نیروی اتمی بوجودآمدہاند و روسیە بەاین طرح 
درصورتی رضایت خواھد دادکە در مورد بازرسی تأسیسات اتمی ازحق وئو 
استفادہەکند و بنابراین چنین طریقی چیزی جزخدعہ و نیرنگ نیست . بەنظرمن 
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حیوانی بخودخواھندگرفت وحداقل برای مدتی طولانی فاقدکیفیات وصفات 
لازم برای تشکیل مجدد تمدن خواھند بود . 

ھمچنین عقلا' ومنطتاً تباید امیدوارہاشیمکە اگرحادئۂ مھمی اتفاقؤنیفند 
جنگھا هم اتفاق نخواھند افتاد . جنگھا ھمیشہ اتفاق افتادہەاند ومحققاً دیر یا 
زود بازھم درخواھندگرفت مگر آنکه انسان با اتحاذ سیستم مطمثنی از بروز 
آنھا جلو گیری کند و تنھا سیستم مطمئن تشکیل يك حکومت جھانی است کكه 
نیروھای مسلح را درانحصار خود داشته باشد ۔ 

اگر وضع جہان بھمین منوال پیش برود ء کاملاً واضح است کهھ 
مناقشات موجود میان روسیه وکشورھای آزاد غرب ھمچنان ادامه خواھند 
یافت تا آنکە سرانجام روسیە دارایمقدار معتنابھی بمب‌ھای اتمی بشود وچون 
آن زمان در رسد جنگك اتمی درخواهدگرفت . دریكچنین جنگی؛ صرفنظر 
از عواقب بسیار وحشتناك آن ؛ اروپای غربی و ازجملە بریتانیای کبیر بکلی 
نابود خواهھدشد. اگ ر آمریکا و اتحاد جماهیرشوروی بعنوان کشورھای متشکل 
از این جنكجان سالم بدر برند مجددأبا یکدیگر در گیرخواھندشد . ھرطرف 
که پیروز شود حکومت جھان را بدست خواھدگرفت ؛ و يك حکومت متحد 
بشری بوجود خواہد آمد . درغیراینصورت ٠‏ یاہبشر وییا حداقل تمدن نابود 
خواهد شد . این ‌چیزیست که حتماً اتفاق میافتد اگرمل تھا و رھبران آٹھاہیئنش 
و بصیرت خلاق وسازندہ نداشته باشند . 

منظور من از ذکر (بصیرت‌سازندہ ؛ تٹھا استدراك نظری ابن نکكته نیست 
که يك حکومت جھانی حکومتی دلخواہ است . بیش از نیمی از ملت آمریکا؛ 
بنابر آمار گیری مؤسے گالوپ ٠‏ ھمین عقیدہ را دارند . اما اکٹر مدافعان این 


طرح مایلندکە تشکیل چنین حکومت واحدی ازطریق توافق دوستانە انجام گیرد 
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باید این حقیقت را قبول کنیمکە یك حکومت جھانی باید با اعمال قدرت و 
زور بەھمڈکشورھای جھان تحمیل گردد و الاروش‌ھای دیگر ھرگز مفید فایدہ 
نتوائنند بود . 

اما ء اغلب مردم خواھندگفت که چرا باید دربارۂ يك حکومت جھانی 
این ھمہ بحث وگفتگ و کرد ؟ از زمانی کە انسانھا در گروھھای بزرگتری از 
خانوادہ متشکل شدند جنگھا اتفاق افتادەاند ء اما نژاد انسان بە حیات خود 
ادامه دادہ است. بناہراین اگرجنگھا بازھم ھمچنان اتفاق افتند چه دلیلی دارد 
کە نژاد انسان نتواند بەحیات خود ادامهہ دھد ؟ علاوہ براین ٤‏ مردم جنگ را 
دوست دارند و بدون جنگ احساس ناکامی میکنند و ھمچنین بدون درگرفتن 
جنگك ھیچگونە فرصت مناسبی برای ابراز شجاعت ومردانگی ویااز خود 
گذشتگی وجود نخواھد داشت . 

این نقطەنظر ؛ که ہسیاری از مردم تحصیل کردہ مسن‌تر وازجمله رھبران 
روسیە شوروی بدان اعتقاد دارند ء امکانات فنی کنونی را از نظر دور داشته 
است . من فکرمیکنم کە تمدن احتمالا میتواند ازيك جنك جھانی دیگر جان 
سالم بدربرد مشروط ہر آنکە این‌جنگک نسیة؟ زود اتفاق افتد ومدت زیادیھم 
بطول نیانجامد اما اگر درنشان دادں میزان اکتشافات و اختراعات غلونشود 
و اگرجنگھای عظیم ھمچنان اتقاق افتند ء انھدام حاصل از آنھا حتی اگر 
نژزاد آدمی راکاملا“ نابود نسازد؛ باعث می‌شود کہ انسان بە سیستم اجتماعی 
ہدوی کەقبلا دربارۂآن صحبت کردم باز گشتنماید . واین باز گشتبەزندگی 
بدوی باعث میشودکه جمعیت جھان بە مقیاس عظیمی تقلیل ییاہد . البته این 
تقلیل تنھا ناشی ازجنگ نیست بلکە قحطی وبیماری منتج ازجنگ در این میان 
نقش مھمی را ایفاءِ خواهدکرد و افرادیکه بدین ترتیب زندہ میمانند طبیعت 
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و دوست ندارندکە در این راہ ازقدرت و زور استفادہ شود . دراین مورد 
خاص من معتقدم کە آنھا اشتباہ میکنند . بەنظرمن قدرت ویا تھدید قدرت لازم 
خواھد بود . من امیدوارمکە تھدید قدرت در این مورد کفایت کند و در غیر 
اینصورت باید از قدرت و زور واقعی استفادہ نمود . 
اکنون تصو رکنیم کەدرجنگ میان ابالات متحدہ آمربکا وا:نحادجماھیرشوروی 
سوسیالیستی یکی از دوطرف پیروز شود و نیروھای مسلح را در انحصارخود 
گیرد دراین‌حالت وضع جھان چگونە خواہد بود ٢‏ 

در هرحال : وضع جھان طوری خواھد بودکے در آن ھیچ انقلاب و 
شورشی موفقیت آمیز نخواھد بود . اگرچه ؛ البته کشتارھای متناوب ممکن 
است اتفاق افتند اماتم رک زکلیۂ سلاحھای مھم جھان در دست فاتحانھر گونه 
مقاومتی را درھم خواھدشکست وبدین‌ترتیب صلح پایدار را تأمین خواھد کرد. 
حتی اگر ملت غالب بکلی عاری ازحس نوع پرستی باشد مردمش حداقل از 
یك زندگی بسیار مرفه برخوردار خواھند شد و دیگر ھیچگونہ وحشت و ظلم 
وستمی ھم افق زندگی آنھا را تیرہ نخواهد کرد . این مردم بتدریج در طریق, 
کمال راہ خواہند سپرد و در اثرپیداکردن سرشت و طبیعت نيك ؛ فکر آزار 
دیگران بە مخیلەشان ھمخطورنخواھد کرد . بمرور زمان آنھاء مانندرومیان؛ 
مردم مغلوب رأ نیزدرحمایت خودخواھندگرفت . بدین‌ترتیب حکومتی واقعی 
وجھانی بوجود خوأہدآمد وحتی امکان آں‌ہست کہ این حکومت حتی این نکتھ 
را فراموش کند که اساسش ازپیروزی وغلبه بردیگران منشاء گرفته است. کدام 
يك از ما : درطولحکومت لیویدجورج با توجه بە تضادآن با دورۂحکومت 
ادوارد اول احساس حقارت میکردیم ٢‏ 


تشکیل يك امپراطوری جھانی بوسیلهآمریکا با شوروی کاملاٴ ہر نتایج 
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ادامۂ ھرج ومرج بین المللی کنونی رجحان دارد . 

بھرحال ء دلائل مھمی وجود دارندکه پیروزی آمریکا را بر پیروزی 
روسیه مرجحمی دارند.منظورمن این نیست کە بگگویمسرمایەداری بھٹراز گمونیسم 
است . چون اگر آمریکاکمونیست بود وروسیه سرمایەدار ء من بازھمجانب 
آمریکا را می گرفتم . علت جانبداری من از آمریکا اینست کە در این کشور 
خیلی بیشتر از روسیه برای اصولی کە لازمۂ يك زندگی متمدن است ارج و 
منزلت قائلند . اصولی کە مطمح نظرمن میباشند عبارتنداز : آزادەی فکر : 
آزادی تحقیق ء آزادی مطبوعات ؛ آزادی بحث و عواطف انسانی . نتیجۂ 
پیروزی روسیه را بسھولت میتوان در لھستان مشاهدہ کرد . 

درلھستاندانشگاهھای معتبری وجود داشتند کە ھوشمندان و دانشمندان 
برجستەای در آنھا مشخول تحقیق بودند . خوشبختانه بعضی از این دانشمندان 
فرارکردند وبقیه متأسفانہ ناپدیدگشتند.تعلیم وتربیت دراین کشوراکنون محدود 
است بہ فراگرفتن‌ارتودکس(اصول کلیسای روسی) استالینی واین‌تعلیم وتربیت 
بعد از دورۂ مقدماتی تنھا مخصوص کسانی است کە پدر ومادر آنھا مجرمیت 
سیاسی ندارند . ھدف از این تعلیم و تربیت توسعۂ نیروھای ذھن نیست بلکه 
منظوراز آن تکرارسطحی وبی‌مایهُمطالب و آزمونھایمعین وقبول کردن بی چون 
وچرای عقائدی است کہ تعلیم دادہ می شوند. از چنین سیستم آموزشی چیزی 
که دارای ارزش فکری ومعنوی باشد ھرگزحاصل نخواھد شد ۔ 

درایہن حیص بیص :طبقة متوسطابتدا درسال ۱۹۰۰ ازطریق تبعیدگروھی 
ازبین رفتند ومجدداً پس از بیرون رائدن آلمانھااین طبقەموردتصفيه قرار گرفتند. 
سیاستمداران احزاب اکثریت زندانی ونابودگشتند و یا ناگزیر بەفرارشدند . 
خیانت کردنبه دوستان وتسلیم آنھابەپلیس وگواھی درواغ دادن هنگاممحاکمه 
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تٹھا راہ نجات بافتن ازم رك است برای کسانی کە سوء ظنھای مأموران 
دولتی را نسبت بخود جلب کردہاند . 

البته من شکی ندارم کە اگر این رژیم یك قرن دوام پیسداکند ء در نیل 
بە هدفھایش موفق خواہد شد . دشمنی لھستانیھا نسبت بە روسیه أزبین خواھد 
رفت و آرتودکس کمویستی جانٹین این دشمنی خواعد شد ۔ علم و فلسفه ؛ 
هر و ادبیات ملحقات تملق آمیز دولت شدہ ازنظرمحتوی خشثك و سطحی و 
سخیف خواہند شد . هیچ فردی برای خودش احساس وفکرنخواھد کرد بلکه 
فقط جزئی از تودہ خواھد بود . پیروزی روسیه ؛ در موقع مقتضی ٤‏ چنین 
روحیەای را درسرتاسرجھان ایجاد خواھد کرد . البته شکی نیست که احساس 
افتخار و خشنودی ازخودکە ناشی از موفقیت می باشد سرانجام باعث تقلیل 
مراقبت و نظارت سخت و جدی می شود اما این کار خیلی بکندی انجامخواھد 
گرفت ولی درمورداہمیت گذاشتن بەشخصیت فردمطمئن نمی توان بود. بر اساس 
این دلائل من پیروزی روسیه را مصیبتی ھولناك و وحشت انگیز می دانم . 

پیروزی آمریکا عواقب و نتایجی چنین ھولناك نخواھد داشت , اولا“ 
بدان علت که این پیروری ازآن امریکا بە تنھائی نخواهدہود بلکە این پیروزی 
حکم اتحادی را دارد کە درآن اعضای دیگر می نوانند قسمت بزرگی از 
استقلال سنتی خود را حفظ کنند . حتی تصور این‌را ھم نمیتوان کردکه ارئش 
آمریکا استادان دانشگاەھای اکسفورد وکمبریج رابدزدد و آنھارابرای 
انجام داد ن کارھای سخت بە آلاسکا بفرستد . 

ھمچنین من فکر نمی کنم کە آنھا آقای اتلی را متھم بەتوطثه کنند و او 
را مجبورکنندکه بە مسکو فرارکند . با این وجود اینھا نظائر بی کم و کاست 
کارھائی است که روسھا درلھستان انجام دادەاند . بعد از پیروزی آمریکاو 
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ایجاد یك حکومت جہانی تحت رہبری آمریکا ؛ فرھنگ بریٹانیسا ء فرھنگ 
فرائسه ء فرھنگ ایتالیاو (من امیدوارم) فرھنگ آلمان ھمچنان استوار و 
پایدار خواھند بود . بنابراین از آنیکنواختی خشك ومردہای که ازتسلطروسيه 
برجھان بوجود می آیدکوچکترین اثری نخواھد بود . 

اتلاف مھم دیگریھم وجود دارد وآناینستکە ارتود کسی مسکوخیلی 
بیشتر از ارتودکسی واشنگتن گسترش ونفوذ دارد . در آمریکا ؛ اگر شمایك 
دانشمند زیستشناس باشید میتوانید نظرخود را اگرچه بانظرات مندل مغایر 
باشد ابراز و ازآن دفاع کنید . درروسیه . اگرشما یك دانشمند زبست‌شناس 
باشید و با عقاید لیسنکو مخالفت کنید ھمیشہ در معرض آن ہستید کهە بطور 
اسرارآمیزی ناپدید شوید . در آمریکا ٠.‏ می توانید کتابی بنویسید و درصورت 
اقتضاء لینکلن را تحقیرکنید ء در روسیه اگ رکتابی بنویسید ولنین را تحقیرکنید 
نە تٹھاکتاب شما چاپ نمی شود بلکە خودنان ھم سر بەنیست خواھید شد . 
اگر شما يك اقتصاددان آمریکائی باشید میتوانید عقیدۂ خود را دربارۂ ابنکه 
اقتصاد آمریکا در حال تنزل با ترقی است آزادانه ابرازکنیدء در روسیەھیچ 
اقتصاددانی جرأت طرح چنین سٹوالی را ندارد و حتی جرأت ندارد پرسد که 
اقتصاد آمریکا درچه وضعی است . در آمریکا ء اگرشما استاد فلسفه باشید ء 
می توانید بە میل خودمعتقد بەخیال وتصور (1:ز[3م1[4): مادی (8وز[6۳18٥١۱۸)؛‏ 
معتقد بەه اصالت عمل ( غونو0رعوم۶ ) و یا معتقد بہ فلسفهہ مثبتہ منطۃّی 
( ؛ہز۷(اذہ٥۶‏ 1وه[عہ.] ) باشید . درکنگرەھا میتوانید با کسانی که با شما 
اختلاف عقیدہ و رأی دارند بحٹ و جدل کنید و مستمعان میتوانند بین عقیدۂ 
شما و دیگران قضاوت کنند و بگویندکە کدام عقیدہ بەصواب نزدیكکتر است . 


در روسیە شما باید یك فیلسوف مادی منطق جدلی باشید ( [ومزاءە[وئل ) اآما 
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گامی اوقات عنصر مادیت برعنصر منطق جدلی افزونی می گیرد و در مواقع 
دیگرقضیه عکس می شود . اگرشما سیر نکامل حکمت مساوراء طبیعت رسمی 
را ہا سرعت کافی دنبال نکنید سرنوشت ھولناکی در انتظار شما خواھد بود. 
استالین ہمیشہ حقیقت حکمت ماوراء الطبیعه رأ میداند ؛ اأماشما نباپد تصور 
کنید کهھ حقیقت امسال مانند حقیقت پارسال است . 

دربكچنین دنبائی عقل وخرد محکوم بە رکودو اضمحلال است وحتی 
پیشرفت فنی وتکنولوڑی ہم بسرعت متوقف می شود . 

آزادەدیءآن نوع آزادی کە کمونیست‌ھا از آن متفرند؛ نەتھھابرای 
ھوشمندان و روشنعکران بلکە برای طبقات خوشبختتر جامعهہ کمال اھمیت 
را دارد . بخاطرعدم وجود این آزادی در روسیه ؛ نا برابریھای اقتصادی 
بە مقیاس عظیمتری از آنچه دربریتانیای کبیر ویا حتی در آمریکا وجود دارددر 
روسیه شوروی بوجودآمدہ است . حکومتی که تھا دردست چند نفر ب+اشد 
حکومتی است کہ ب رکلیه وسائل تبلیغاتی و ارتباط جمعی نظارت دقیق دارد و 
اہن نوع حکومت میتواند مرتکب بعدالنی‌ھا و ظلمھای یشمساری گردد در 
صورتیکه اگر تبلیغات آزاد می بودامکان اعمال ایز ظلمھا وستمھا ھمبمراتب 
کمتر میشد . تنھا آزادی و تبلیغات آزاد می تواند سد راہ صاحبان قدرت در 
ایجاد کڈ کشور مبتنی براصول بردگی گرددکە تنھا عدۂ معدودی از رفاہ و 
وسائل آسایش برخوردار واکثریت قریب باتفاق مردم با فقر و رنج ومصیبت 
دست بەگریبان‌باشند. دولت ‌روسیه با نظارت بسیار سختی کە برھمۂ امور دارد 
چنین وضعیت مصیبت باری رابرایمردمش بوجودآوردہ است. البتەناہراہری۔ 
ھای اقنصادی در همۂڈکشورھا وجود دارد امادر رژیم ھای آزادیخواہ این 
نابراہری روبەکاسٹن میگذارد درحالیکە درکشورھای استبدادی رو بە افزایش 
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دارد . ودرھرجاکهە حکومت تحت اختیارچندنفرباشد چون شورش و طغیان 
ھم امکان‌پذیر نتوائد بود وشکست خواھدخورد ء این نابرابریھای اقتصادی 
جنیڈ استمرار بخود می گیرند . 

اکنون بسر مطلب باز می گردم : خط مشی ما دربراىرخطرات مختلفی 
که انسان با آنھا روبروست چه باید باشد ؟ مطالب بالا را اینطورخلاصەمی۔ 
کنیم . ما باید دربرابرسەخطر بەدفاع برخیزیم : )١(‏ انقراض نژاد آدمی ء 
(۲) باز گشتبەبربریت و زندگی بدوی ء (۳) تأسیس‌یيكحکومت جھانی مبتنی 
براصول استبداد و بردگی کە متضمن بدبختی اکثریت عظیم و توقف پیشرفت 
علم و دانش و فکرخواھد بود . 

امکان حدوث دومصیبت اول و دوم تقریباً قطعی است مگر آنکھ بتوان 
در اسرع وقت بہ جنگھای بزرگ پایان داد . جنگھای بزرگ را فقط بيك 
طریق میتوان متوقف کرد وآن تم رکز نیروہای مسلح تحت يك حکومت واحد 
می باشد . چنین تم رکزی ازطریق توافق عملی نتواند بودچون روسیه شوروی 
با آن مخالف است بلکه این تم رکز را باید ازطریق دیگری بوجود آورد . 

اولین قدم کە برداشتنآن اکنون چندان مشکلھم نہستء ترغیب‌وتشویق 
آمریکا وکشورھای مشترك؛المنافع بریتانیا بہ استدراك ضرورت مطلق اتحاد 
نظامی جھان است . دولت‌ھای ملل انگلیسی زبان باید بە همة ملتھای دیگر 
حی بدھندکە بەيك اتحاد محکم واستوار بەپیوندند و ھمة منابع نظامی خودرا 
در یكاجای گردآورند و درہراہر تجاوزات احتمالی بدفاع برخیزند . درمورد 
ملت‌ھای مردد ؛ مانند ایتالیا ء انگیزەھا و محرکھای بزرگی اعمازاقتصادی 
یا نظامی باید نشان دادم شود تا ھمکاری وھمگامی آھارانیز بتوان 
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جلب کرد . 

در وقت معینی ؛ ھنگامیکە این اتحاد بقدرکافی نیرومندگردد آنگاہەاگر 
قدرت بزرگی ازپیوسٹن بە این اتحاد سر باززند آنرا باید تھدید بە نفی بلد و 
محرومیت از حقوق قانونی کرد و اگربازتمردکند باید آنرا بعنوان یك دشمن 
عمومی تلق ی کرد . جنگی کە بوقوع می پیوندد ؛ اگرنسبة“زود شروع شود ؛ 
احتمالا ھیچگونہ آسیبی بە اساس‌سپاسی و اقتصادی آمریکا وارد نمی کند و 
باعث می‌شودکه این اتحاد موفق نیروھای مسلح را تحت انحصار خود قرار 
دھد و صلح را تأمین کند . اما شاید اگر این اتحاد بقدرکافی نیرومند باشد 
جنگی لازم نخواھد بود وقدرتھای مخالف سرانجام ترجیح میدھندکەباحقوق 
مساوی بە ابن‌|تحاد بہ پیوندند تااینکە پس ازيكجنك ھولناك بعنوان‌دشمنان 
شکست خوردہ بە این اتحاد تسلیم شوند . اگرچنین چیزی صورت عمل بخود 
میگرفت جھان می توانست .بدون در گرفتن‌جنك بزرگ دیگری ء ازخطرات 
کنونی رھائی پیداکند . من امید ندارم کە چنین وضعیت نیکوئی بروش دیگری 
امکان‌پذیرباشد . اما اینکه روسیه درصورت تھدید بەجنک بە این اتحاد تسلیم 
شود مطلبی است که من عقیدۂ خود را درموردآن نمی توائم اظھا رکنم . 

توجه عمیقمن درأینجا معطوف بەجنبەھای تاریيك ومبھم وضعیت کنونی 
بشریت است. ای نکارکاملا"ٴلازم است تا ابنکه بتوان جھان را ناگزیر بەقبول 
ضوابطی کردکە با رسوم سنتی فکر و عام داوریھای عمیق و ریشەدار کاملا“ 
مخالف ومغایرباشند . اما ماورای مشکلات ومصائب احتمالی آبندۂنزديك؛ 
امکان نیک بختی و سعادت و رفاہ هم ھست کہ میزان آن خیلی بیشتر از آنست 
که تاکنون ‌آدمی ازآن برخورداربودہ است . این تٹھا یک امکان نیست بلکه 
اگ رکشورھای آزاد غرب در اینزطریق جدی و استوارباشند اینیکک احتمسال 
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است , از زمان اضمحلال امپراطوری روم تا زمان کنونی ؛ کشورھا از نظر 
تعداد مستمرا افزون شدہاند. اکنون تٹنھا دوکشورکاملا مستقل وجود دارند 
آمریکا و شوروی. قدم بعدی دراین‌مسیرتاریخی طولانی باید دوکشور رابەيیك 
کشور تقلیل دھد و بدین‌ترتیب بە دورۂ جنگھای منظمکه درحدود ٠٠٦٠٦‏ سال 
پیش در مصرآغاز شدند پابان دھد ۔ 

اگر بدون تأسیس یك حکومت مستبد طاقت فرسا وکمرشکن بتوان از 
حدوث جنگك جلو گیری کرد ء فشاریکه اکنون برروح آدمی سنگینی میکند 
برداشتهہ خواہد شد : ترسہا و ھولھای جانگزااز درون آدمی بیرون راندہ 
خوأھند شد و چون ترس ووحشتتقلیل یابد ما می توانیم امیدوار ہاشیم کە ظلم 
وستم ھم کمٹر خواھد شد . 

استفادەھائی که انساتھا ازطریق نظارت وغلبة روزافزونشان برنیروھای 
طبیعت می برند استفادہ ھائی عجیب ھستند . درقرن نوزدھم مھمترین کار آنھا 
افزایش تعداد انسانھا خصوصاآً نوع سفیدآن بود . در قرن بیستم آنھسا هدفی 
کاملا'ٴ مخالف را تعقیب کردہاند ۔ نظربه سودمندی روز أفزو نکار ؛ تخصیص 
درصد عظیمی ازجمعیت برای جنگ امکانپذیر شدہ است. اگر ازنیروی اتمی 
در تسھیل روشھای تولید استفادہ می شد ٠‏ تٹھا نتیجه آن ؛ با توجه بە امور 
کنونی جھان ؛ وخیمترکردن جنگھا می بود بدلیل آنکه برای تولیْامایختاج بە 
افرادکمتری احتیاج می‌افتاد . تا زمانیکە ما نتوانیم مسأله جلوگیری ازجنگگک 
را حل کنیم دلیلی ندارد کە از روشھای علمی کە نتیجەاش کمت رکا رکردن افراد 
است خوشحال باشیم بلک باید برعکس احساس اضطراب ونگرانی کنیم . از 
طرف دیگر اگرخطرجنگ رفع میشد روش علمی سرانجام میتوانست درمورد 
افزایش خوشبختی انسان مورد استفادہ قرار گیرد. دراینصورت دیگرھیچگونه 





وساخطارہفحز 5کنھکرا+ھرئیرنلاسیصد سد نیا یئاہ ساد اہ دی 9 کی تا دجاساد تابرجت 
دلیل فنی برای ادامۂ فقرء حعی درکشورھای بسیار پرجمعیت مانند ھندوستان 
وچین وجود نتواند داشت . اگرجنگ دیگر افکار و نیروھای ائساتھا رابخود 
مشغول نمیداشت ء ما می توانستیم : درطولحیات یکئسل ؛ به مشکل جدی 
فقر درسرتاسرجھان خاتمه دھیم . 
من از آزادی بعنوان عامل نیکوئی یاد کردەام اما آزادی عامل نیکوی 
مطلقی نیست . ما ھمه میدانیم کە ممانعت از کار خراہکاران وآدمکشان کاملا“ 
ضروری است و حتی مھمتر ازآن ممانعت ا زکار کشورھائی است که اساس 
کرت اتی برقتل وغارت وخوئریزی است . قانون باید آزادی را 
محدودکند و ارزشمندترین صورتھای آزادی فقط درقالب قانون میتوأنندوجود 
داشته باشند . آنچەجھان بیش ازھرچیز احتیاج دارد قوانین مؤثری است کهھ 
برروابط بین!لمللی نظارت کند . اولین و مشکل ترین قدم درایجاد چنین تقانونی 
استقرارضمانت نامەھای اجرائی مناسب است و این کار تنھا از طریق ایجاد 
بك نیرویمسلح واحد امکان‌پذیر است کە ھمڈ جھان را تحت اختیار و نظارت 
خود داشته باشد . اما چنین نیروی مسلحی ء مانند يك نیروی پلیس شھری ٠‏ 
بخودی خود هدف نیسٹ . بلکه وسیلەای برای رشد يك سیستم اجتماعی‌است 
کە تحتحکومت قانون باشد درحالیکە نیروی مسلححق ویژہ افراد یا مل تھا 
نیعت بلکە بوسیله یك منبع بی‌طرف با توجہ بە مقرراتی کہ قبلا” وضع شدہاند 
اعمال میگردد . امید است کە قانون ۔ ونەنیروی مسلح خصوصی؛ء درطول قرن 
کنونی‌حاکم برروابط ملتھاگردد . اگر این آرزو بر آوردہ نشود مابابدبختی 
ومصیبتی کامل روبرو میشویم و اگرابن ‌امید بر آوردہ شود وضعیت جھان‌خیلی 


بھتر ازھردورۂگذشتە درتاریخ بشر خواھد بود . 
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عبدالعظیم یمینی 


ْ۰ س ؟ 
سعر چیست ؛: 


سیری کوتاہ درتاریخ ادبیات دیگران 

درکشورھای اروپا زبان و ادبیات ملل مختلف بموازات هم پیشرفت 
نکردەاند و بھمین جھت نباید این کشورھا را ازاین حیث برابر شناخت . 

در میان کشورھای ‌اروپائی در درجه اول باید یونان را ازسای رکشورما 
جداکرد زیرا ادبیات یونان آنقدرسابقه داردکە (ایزوکراتس) دانشمندمشھور 
یونان باستان (فوائد حاصله از أثیربیان منظوم) را تدریس میکرد و توصیەمی۔ 
نمودکە کلمات ولغات باید ھماھنگک و موزون باشند و در زیباترین و بھترین 
جای ممکن قرارگیرند تا اثربیشتری داشته باشند وتأکید میکرد کە اگر فکر و 
اندیشەای برای انتقال بذھن دیگر بە بھترین قوالب لفظی آراستہ شود دلنشین‌تر 
و درنتیجه مؤثرترخوأھد بود . 

با توجه باینکه این دانشمند در قرن چھارم قبل ازمیلاد میزیستہ معلوم 
میشودکه ادبیات یونان تا چه حد غنی وقدیم است زیرا بطوریکە درمقدمەاین 
بحث یادآوری شد باید قرنھای بسیار بگذرد تا خط نویسی بعنوان عسامل 
انتقال مفاھیم باین مرحله از زبائی وھمآھنگی وظرافت برسد . 

بعد ازیونان بابد از (رم) سخن گفت کە ادبیات آن ظاھراً در اواخر 
قرن سوم پیش از میلاد بدست وفکر (لیوی اندرونيك ) بصورت ترجمەای از 
(اودیسه) بزبان لاتین ؛ پایەگذاری شد درھمان سالھا نخستین حماسهہ کوتاہ 


لاتین دربارہ اولین‌چنگك پونیك بوسیله (نویوس) منتشر گردیدکه بعداً (ائیوس) 
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با اندیشه توانای شاعرانه خودآن راکاملت رکرد و(ویرژیل) در آثارخود از آن 
الھامگرفت . 

در این پایەگذاری سھم بزررک (اوید) قابل توجه است خاصه از جھت 
اینکە او تقریباً مه اساطیر و افسانەھای رومی ویونانی مربوط بە آفرینش را 
برشته نظم کشید و باین ترتیب بزبان و أدبیات رم وسعت بخشید . 

ازجملە افسانەھای منظوم او داستان معروف ( ونوس وادونیس ) است 
رسکی سر کی ازفا دا ٌرہ عریة کرفشن مورنتڈز 
ترجمه شدہ از آن مایەگرفت و ایر چمیرزا شاعر نامور معاصر منظومه دلکش 
و رویائی خود بنام (زھرہ ومنوچھر) را با اقتباس از آن ساخت ولی هنوز 
ادبیات لاتین مقام واقعی خود را نبافته بود و بھمین دلیل تا زمان (کاتو)ھیچ 
بك ازنوپسندگان ومورخان آنرا زبانی کے سزاوار نثر ادبی ارزندہ باشد 
نمیدانستند وحتی آثاریکە تحت عنوان (تاریخ رم) نوشتە میشد بزبان یونانی 
بود نە بزبان لاتین ولی چون محیط برای پرورش افکار فلسفی مساعد بود و 
معمولا” فلسفهہ ھرقرن مادر ادبیات قرن بعد خود است ونتغ٘ایجی که ازعقاید 
فلسفی درعرضه بحث وتحقیق بدست میآید برای یکی دونسل بعدزمینه مناسبی 
برای شعر و ادبیات ونمایئرنامه میشود در رم نیز اندیشەھای فلسفی (سیپیو) 
بامٹال (انیوس) و (سیرون) و (سنکا) و (ھوراس) فکر ومايه داد تا در زبٍ4ان 
لاتین کە تا آن روزگار از لحاظ واڑہ محدود و فاقد دائق لازم در توجیە 
معانی مختلف بود انعطاف وگرایشی کہ لازمه شعر و ادبیات است بوجود 
آورند بنابراین تاریخ ادبیات رم را باید از قرتھای دوم و سوم میلادی بحساب 
آورد : 


دربارہ ادبیات سای رکشورھای اروپائی باید گفت با وجودیکه اکنون 
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زباتھای فرانسه و انگلیسی و آلمانی و اسپانیولی تا حد زیادی دارای استقلال 
میباشند ولی تأثیرعمیق زبان لاتین در این زبان‌ھا قطعی وغیرقابل تردید است 
زیرا بین قرنھای دھم تا سیزدھم میلادی بسبب اضمحلال قدرت رم و قطع 
مناسبات بین ‌المللی و ویرانی جادەھا و انحطاط بازرگانی و تحولات فکری 
و رقابت‌ھائیکە بتدریجموجبات تفكیيك ممالك اروپا را بقطعات مختلف فراہم 
میکرد و اختلافات اقلیمی و تفاوتھائی که از نظرساختمان دھان و دندان و 
حنجرہ و حلق در مردم مناطق مختلف وجود داشت و موجب تغبیر و تفاوت 
لھجە میشد )١(‏ کم کم بدوران اعتلاء و عظمت و رواج زبان لاتین خاتمه داد 
و تدریجاً از اختلاط لاتین با لھجەھای محلی زبانھای متعدد بومی بوجود آمد 
و باین ترتیب روز گاریکە مردم باسواد ایتالیا و اسپانیا وفرانسه و انگلستان و 
آلمان ولھستان ومجارستان ھمه امور بازر گانی و دیپلوماسی و ادبی ‌خود را 
بزبان لائین انجام میدادند سپری شد . 

طبیعی است وقتیکە تاریخ شروع سیر تکاملی و استقلال زبان يك ملت 
حد اکٹر دہ قرن باشد ادبیات درآن زبان - بمعنی واقعی خودکہە در صفحات 
گذشته بیان شد - نمیتواند سابقه زیادی داشته باشد زیرا ادبیكات مخصوصاآً 
ادبیات ملی نیازمند بزبان ملی است و قبل ازپیدایش زبان ملی ادبیسات ملی 
بوجود نمیآید . 

سابقه ظھور آثار ادبی درکشورھای اروپا مؤید صحت این نظر است 


مثلا درآلمانپس ازحملاتمجارھاواقوام شمالی(نورس‌ھا) تقریباً چیز قابل 


-١‏ موضوعی که تا کنون بسیارکم مورد توجە بودہ درحالی که باید در کار زبان 
شناسائی خیلی مورد توجه قرارگیرد . 








۲ شعر چیست ؟ ضارہ ۴ 
ملاحظەای کہ بتوان آنرا (اثر ادبی) نامید باقی نماند وھمه مواریث شارلمانی 
کە در مدارس کلیسائی وجود داشت معدوم شدہ بود وفقط درحدود سالھزار 
میلادی بودکە مقداری از آثار ارستو بزبان آلمانی ترجمه شد و این نخستین 
اثر منثور آلمانی است کە زبان فعلی آلمان درتعیین وجوہ افعال و تشخیص 
قواعد و دستورزبان ازآن مایه دارد . با این ترنیب تاریخ اولین اثر ادہی 
منثور آلمانی قرن نھم میلادی است آنھم اثری ناقص و در یك زمینەمشخص 
ومحدود. 

دربارہ ارزش ادبی ناچیز این‌اثر و آثار مشابہ آن درکشورھای‌اروپائی 
بھتر است ہمذاکرہەایکە با یکی از دانشمندان نامور آلمان معصاصر داشتەام 
استنادکنم . 

آقای پروفسور لیتنر ایرانشناس ‌نامی معاصر و استاد بازنشستە دانشکدہ 
شرق شناسی دانشگاہ هامبوركکە تا کنون چندین بار ب۔ایران سفر تحقیقسانی 
کردہ و علاوہ برمن دوستان زیادی در ایران دارد ذ من گفتگوئی کە در بسارہ 
مقایسه زبان و ادبیات ایرانی و آلمانی داشتەایم بمن گفت : ما زبان آلمانی 
عھد شارلمانی )١(‏ را اکنون نمیفھمیم و من گفتم ولی ما زبان فردوسی را 
می فھمیم وبرأی فھم آن نە تنھا خواص و دانشمندان ما نیازمند به تحقیقات 
آکادميك و زبانشناسی نیستند بلکە تودہ عوام نیز در محدودەایکهہ قریب دو 
میلیون کیلومٹر مربع وسعت دارد ىآسانی زبسان فردوسی را درك میکنند و از 
خواندن آن لذت میبرند . 


آقاى پروفسور لیٹن رکہ دانشمندی ممتاز و ایران شناسی ہر جستهہ اُست 





١۔‏ قرن ھشتم میلادی ۔ 








۹۳ 1 ارمغان ۔۔ دورۂ چھل و دوم شمارا ٢‏ 
بخوبی توجه داشت کم نظر من چیست اومیدانست که عدف گفته من این است 
کے : 

بسیار تفاوت است میان یك اثر ادبی منطقە٭ایکە در محدودەای خحاص 
و در دورانی خاص مورد استفادہ عدەای محقق و دانشمند قرار دارد وپس از 
چند نسل برای مردم ھمان منطقه نیز جزبمدد تحقیقات زبانشناسی قابل فھم 
نیست و اثریکه دارای عنوان ارزندہ و اصیل (ادبیات ملی ) است ودر طول 
قرون واعصار درتاریخ و سنن وآداب وفرھنگک ملت خود وملل مجاورنقشی 
سازندہ و پیوند دھندہ دارد ظاھراً این دو اثر ھردو (اثر ادبی) نامیدہ میشوند 
ولی او بخوبی میدانست باید قرنھا بگذرد تا زبانی مرحله اول را طی کند و 
ہمرحله دوم برسد . 

در انگلستان ازچکامە (بیوولف) بعنوان قدیم ترین اثر ادبی اروپا یاد 
میکنند این اثرکە ظاھراً در خلال قرنھای هفتم وھشتم میلادی بوجود آمدہ 
ااکنون برای مردم عادی انگلیس تقریباً نامفھوم است و بنابراین نمیتوان آنرا 
درزمرہ (ادبیات ملی) مردم انگلیس بحساب آورد . 

سابقه ادبیات فرانسه نیز تقریباً در ھمین‌حداست قدیمترین مدرك واثری 
که از نثر فرانسہ در دست است سو گند نامەایست بامضاء شارل لودويكد کەه 
تقریباً درحدود سال ۸۰ میلادی بمنظور جنگ بالوترواند کی قبل از تقسیم 
امپراتوری شارلمانی تنظیمشدہ ومسلماً ز بانی کە بلحاظ نثر در این مرحلەباشد 
تا رسیدن بمرحلەایکە بتواند نویسندہای نامور یا شاعری بزرك پرورش دھد 
فاصله زیادی دارد زیرا بطوریکەگفته شد برای ابنکه ادبیسات از خط نویسی 
معمولی ونثرمحلی ومنطقەای خارج شود وبصورت (ادبیات ملی) بھمەطبقات 
جامعه تعلق یاہد ہاید از انحصار شاھان و پیشوایان مذھبی بدرآید و این عھد 





۹٤‏ شعرجیسٹ ؟ تا 


سے س.س,س یس سیب 

نامه بطوریکە از موضوع ومفاد آن پیداست بك متن کاملاٴ مذھبی و جنگی 
است و باین ترتیب نمیتواند يك اثرادبی شناختہ شود . 

ازاین‌تاریخ قرنھاگذشت وتا اوائل قرن دوازدھم میلادی کە اثرحماسی 
(شانسون دورولان) درفرانسه بوجودآمد ھیچ اثر ادبی ارزندەای بزبان‌فرانسه 
عرضہ نشد . 

این حماسەکه ھنوز ھم محرك احساسات غرورآمیز ملت فرانسه است 
واز جنگھای شارلمانی درکوھھای پیرنہ مایه میگیرد کاملا بزہبى4ان فرائسه 
امروزی نیست زبان فرانسه در این‌چند قرن دچار دگرگونی و تحول شد کھ 
خواندن وفھمیدن آثار (رابله) نویسندہ و متفکرنامی اوائل قرن ١‏ فرانسهہ که 
(راسین) و (مولیر) و (لافونتین) و (فونتنل) و بعدھا (ولتر) خودرا ازشاگردان 
او میدانستند اکنون برای مردم فرانس بسیار مشکل است . 

رویھم رفته در اروپا تا قرن یازدھم و دوازدھم نەتنھا ( ادبیات ملی ) 
حتی زبان ملی وجود نداشت وفقط روحانیون زبان لاتین میدانستندکە آنھمدر 
اروپا تقریباً بین‌الملای محسوب میشد و نویسندگانی کە میل داشتند مردم را با 
افکار و نظریات خود آشنا سازند ناچار بزبان محلی و بومی متوسل میشدند 
ولی باگسترش سریع رواىط ونظامات اجتماعی و ازدیاد طبقه با سواد تدریجاً 
ادبیات ملی نوجودآمد و ىالآاخرہ ادبیات فرانسه درقرن یسازدھم و ادبیسات 
آلمان در قرن دوازدەم و ادبیات انگلیس در قرن سیزدھم با بھرہگیری کافی 
از زبان خاص وملی بصورت (ادیات ملی) تجلی کرد . 

روز گاریکه اروپا ازلحاظ زنىان و ادبیات در چنین وضعی قرار داشت 
درخارج از اروپا و درنقاطی کە مھد تمدن و فرھنگ ملل عالم بشمار میروند 





۹۰۵ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٢‏ 





یعنی در مصر و بین‌التھرین و چین و ھند و ایران زبان و ادبیات وضعدیگری 


داشت . 


علاوہ براینکەدراکثراین نقاط زبان وادبیات ازمرحله (محلی ومنطق٭ای) 
پیش تر رفتہ و بمرحله ( ادبیات ملی) رسیدہ بود حتی نمونەھائی در دست است 
کە نشان میدھد قرنھا پیش از اروپا زبان و ادبیات مردم این نقاط از صورت 
(صنعت) بعنوان (رافع حاجات) جلوتر رفته و ازظرائف وزیبائی‌ھا وچاشنی۔ 
ہای فنی و تکنیکی بھرەمند بودہ است . مثلاہ آثاریکە بصورت شعر از مصر 
قدیم بیادگار ماندہ نشان میدھدکه گویندگان و نویسندگان آن روز گارموازنہ 
و ھمآھنگی را برای زیباسازی عبارات لازم می شمردند و حتی در بعضی 
موارد ازکلمات دومعنائی بصورت صنایع شعری استفادہ میکردند . 

درمزامیر داود وزن وقافیه بچشم میخورد و درەند زبان وادبیات ‌بحدی 
سابقہ داردکە تقریباً ھرچہ کہ قابل نوشتن بنظر میرسد جنبه شعر مییافت و 
صورت شعر بخود میگرفت و بھمین‌جھت ھمه مطالب وموضوعات مربوط بە 
زندگی عقلی بشر اعم ازمسائل علمی وہنری و منطقی و حوادث تاریخی با 
کلمات و عبارات موزون و مقفی نوشته شدہ و داستانھائی که جنبه افسانه 
بودن در آنھا غلبه دارد در قالب ھای شعری تنظیم گردیدہ است و این امراز 
نشانەھای بار زغنای زبان و قدمت ادبیات ھندی است . 

در چین نیز قدمت شعر نشانه سابقهکھن زبان و ادبیات و معرف قدمت 
تمدن وفرھنگک آنکشور است . 

خط کنونی چین و الفباء آن نتیجہ اصلاحاتی است که ( لی سو ) در قرن 
سوم قبل ازمیلاد درزبان چین بعمل آوردہ وجالب توجه است که این اصلاحات 
در الفباء و خط چین چنان عمیق و منطبق با احتیاجات فکری مردم چین بودہ 





٢ شعرچیسٹت ؟ شمارۂ‎ ۹٦ 
. که ناکنون اصول آن حفظ شدہ است‎ 

تکامل نثر درچین و تحول آن بصورتنظم وسپس شعر آنقدر سابقەدارد 
کە در قرنھای اولیه میلاد مسیح کشورچین شاعرانی پرمایہ داشتہ اِست . 

ولی نامورترین شاعرچینی بنام (لی پو) در قرن ہشتم میلادی میزیستہ کھ 
اشعارش عموماً دارای وزن وقافيه است اصولاٴً موزون و مقفی بودن کلام که 
نتیجہ طبعی گرایش بشر ازبی نظمی و خشونت وناھمواری بسوی نظم ونرمی و 
ھمواری ۔ در زمینە انتقال مفاھیم است در آثار تمام شاعران چینی رعایت 
میشدہ و این نشانه وجود زبانی پرمایه و غنی وفرھنگی کھنسال و قدیم است 
زبراکلمات موزون و عبارات متناسب وھم آھنگ و بالآاخرہ شعر خوب از 
زبانی میتراودکه برای توجیە وتیین معاھیم ذھنی غنی و پرمایە باشد . 

لازم بیادآوری است که این طرزتوحیہ را نباید الزاماً باسیرتاریخ حیات 
بشر موازی ومنطبق - تلقی نمود ٠‏ بدینمعنی کە نباید چنین تصور کرد که تا 
موقعی که نثر بمرحلەکمال واقعی خود برسد اصلااً شاعری بزرگک ظھور نمی۔ 
کند یا هنگامیکه نظم و شعر بکمال و ضایى حود رسیدند دیگر نویسندہ زرگی 


پیدا نمیشود . 
تکامل ھنری مائندکمال درھمه مظاھرتمدن بشرنسبی ومتغیر و علاوە بر 


اینکھ مولودنبوعہنرمند است معلول پدیدەھای متعدد ومختلف خارجی نپزھست 
ونوابفغ یکە خلا قکمالنداز لحاظ زمانی ضرورتا در طولھم قرارندارند. 

ممکن استدرقرنی خاص وتحت شرائطی خاص‌شاعربا نویسندہنابغەای 
بدرخشدکە تا چند قرن بعد نظیر آن در ھمان زبان طلوع نکند و این امر ھیچ 
بدان معنی نیست کے آن زبان در قرون مذکور در حال پیشرفت و تکامل 








۹۷ : ارمغان -۔ دورۂ چھل ودوم شمارۂ ٢‏ 
نبودہ ا[ست ۔ 

شعر حافظ با ممیزات ویژہ ومختصات سمبولیيك خود در ادبیات ایران 
و جھان بی نظیر است درحالیکه زبان و ادبیات ایران من حیث المجموع از 
قرن حافظ ببعدہ در حال پیشرفت و تکامل بودہ است ہبدون اینکە تاکنون‌حافظ 
دیگری در این زبان درخشیدہ باشد ۔ 

زبان فعلی فارسی درہزارسال اخیر فقط یك فردوسی داشتہ و محتملا“ٴ 
در قرون آیندہ نیز فردوسی دیگری با ھمان نبوغ وخلاقیت ذھن نخواهیسم 
داشت درحالیکه درطول این دہ قرن زبان فارسی گامھ4ای بزرگی در جھت 
تکامل برداشتهہ است . 

بدنبال اشاراتی کوتاہ آٹھم فقط دربار٥کیفیت‏ و ساختمان فنی آثشار 
ادبی مصر وچین و ھند وعھد عتیق قاعدتاً باید بەارزش ادبیات و کیفیت شعر 
ایرانی در قرون گذشته اشارہەای بشودتا معلوم شود چرا بابد ابرانی بە فرھمنگكک 
کھن و ادبیات ملی خود ببالد . 

ضرورت نداشت این اشارات درزمینه ادبیات سایرملل مشروح ومفصل 
باشد زیر هدف این نوشته توضیح دربارہ ادیبات کشورھای جھان نیست ولی 
ضرورت داردکە درمورد ز بان وادبیات ایران بیشٹر گفتگوشود وفقط بە٭اشارہەای 
کوتاہ بەکیفیت و ساختمان فنی آن اکتفا نشود . 

زبان یونان قدیم از دسته السنۂ هند و اروپائی یبا آربائی است 

و با زبانھای سنسکریت و اوستاد فرس قدیم و السنه اسلاونيك و 

اسکاندیناوی خواھر شمردہ میشود وآن زبانی است بسیار شیرین 


و بلیغ و دارای قوت تعبیر وقدرت فصاحت . (تاریخ ادیان) 








۹۰۸ غزلی جان پرور شمارۂ ٢‏ 








استاد سخن : وحید دستگردی ر 
غزلی جان پرور 





عبث ز کوہ نمی جویمش بچشم امید 
مدام دیدەام از کوہ میدمد خورشید 

بیاد سیب زنخدان و سروقامت دوست 
دلم کفیدہ چەنار و قدم دو تاست چوبید 

کنونکه بادہ بساغر دمید لال ز دشت 
ز دست لالە عذاران خوش استجامنبید 

مکن دریغ رخ ای گل ز بلبلانکە بباغ 
نصیب زاغ شد آن میوہ کادمیش نچید 

ز روی و موی تو بیخود بخود نمیلرزم 
گزیدہ مارم و میترسم از سیاہ و سپید 

کدام سن ملامت کھ برسرم نشکست 
کدام خار ملامت کە بر دلم نخلید 

وفا و عھد دو مرغند از آشیالەه قدس 
که ھیچ دیدہ ندید و ھزا رگوش شنید 

چوکعبە حاجت مردم بساز تاھمه کس 


طواف کوی تو از سرکند بپای امید 


۹ ۰ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٢‏ 








عریز انجمن شب ز حاجت استچراغ 
وگرنە خوارکشندش چو صبحگاہ دمید 
ز دست فتنه عالم بایمنی جسان برہ 
کسیکهە دوست خودر ابچشم دشمندید 
پپای مفسدۂ خصم جانفشانی کرد 
کسیکه مصلحت خود ز دوستان طلیبید 
رسد ز خالك بافلاك ھرکە زآب دو چشم 
چو اہر رخنة اسرار خضاکیان پوشید 
از آن بدامن باد صا غار نشست 
کە غنچه را بحریم عفاف پردہ درید 
ز حسن دوست سخن عذرخواہ میگویند 
وحید با غزل طرفه بلبلان زنشید 





٢ رواج بازار شعر و شاعری شمارۂ‎ ۰٠ 


سید محمد علی جمال زادہ 





ژنو - سوثیس 
رواج بازارشعر و شاعری 
( دنبالا قسمت هشتم ) 
دخترك با چشمان نیم بستە میگوید من حال حرف زدن ندارم تو مرچه 
دلت میخواهد ہگو و اومیگوید : 
٭گفتہ بودم چو بپائی غم دل با تو بگویم 
چە‌بگویمکە غماز دل برودچون تویپائی؛ 
عجباکە شیخ بزرگوار ما را اکنون ھوای ساز و آواز و رقص در سر 
افتادہ است و بدخترك پیشنھاد میفرمایدکه برپاخاستهہ بہ ضرب شیخ رقاصی 
و پایکوبی کند : 
, گربطریق عاشقان رقص کنی بە ضرب من 
دنبی زیر پای نه ٤‏ دست بآخرت فشان ؛ 
حریف را پای استقامت سستشدہ قدم در مراحل تسلیم نھادہ است 
شاعر بر جسارت افزودہ و باصطلاح بسیم آخر میزند وتوقعات نھفته در ضمیر 
را نرم نرمك در میان نھادہ بحکم آنکە وحقیقت عریان است؛ طلب عربانی 
مینماید و میگوید : 
ہ۱ تنگ مپوش کہ اندامھای سیمینت 
درون جامهە پدید است چون گلاب زجام 
ساعتھا میگذرد وچە ساعتھائی . خداوند نصیب ھمذبند گان شکند(بشرط 
آنکە اھل ذوق وفھم باشند و شایستۂٴ چنین نعمت و موەبتی بساشند ) صحبت 
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بجاھای نازك رسیدہ است و ازین نوع سخنان بگوش میرسد : 
وز اتفاق چە خوشتر بود میان دودوستء 
ہ درون پیرھنی چون دو مغز ويك بادام: 
و اکنون در وصف چنان محفل انسی این کلام بخاطر می‌نشیند . 
د دو تن در جامەای چون پستە در پوست 
بر آوردہ دوسر از يك گریبان ؛ 

چنانکه میدانید شیخ شیراز گاھی درچنین موارد از ہ٭پنجه درصید بردہ 
ضیغم؛ سخن راندہ است ودرھرصورت بھٹر آنکه چون بدینجارسیدیم پردہ را 
فرود آوریم و دنبالڈکار را بھوۂ تصور و نیروی تخیل حوالت کنیم و التمساس 
دعا داشتہ ہاشیم و بگوئیم خداوند ھمه را کامیاب وکامکار فرماید : 

رنگھای گوناگون عشق وعشقبازی 

شاید بفرینۂ آنچه خود او برایمان حکایت کردہ است بتوان تصور نمود 
کە با هر رنگ عشق و یا ہر گونە معشوقی سروکارھا و ماجراھائی مید|شتهہ و 
حتی گاھی گذارش بکوی غلامان آبکش وخشت زن و مشت زن هم میافتادہ 
است و بقول خودش بارھا ہتاگریبان دروحلء فرو رفتەاست . وحتی این‌بیت 
را نیزازاو دانستەاندروچرا ازاونباشد.) 

ء گە گریبائم بدرد قحبەای گا گنگی بشکند دندان من 

درکتابھا میخوانیم که میر فندرسکی خود بشاہ صفوی فرمودہ بودہاست 
که با اجامر و اوباش نشست وبرخحاست بسیار دارم و شاید در حق سعدی ھم 
بتوانگفت کە بھمان شیوہ و رویە میر بزرگوار رفتار میکردہ است ہ؟ 


خودش علناً اقرار میفرماید که : 





۴۲ رواج بازار شعر وشاعری شمارۂ ٢‏ 


دنشستم با جوانمردان اوب+اش 
بشستم ھرچه خواندندم ادیبان ‏ 
من رندان و مستان دوست دارم 
خلاف پارسایىان و خطإہؿ(ان| 

سخن از میرفندرسکی رفت و ھرچند از موضوع اساسی ما خارجاست 
برخود لازم دانستم کە شرح ذیل را برسم ەجمله معترضہہ دراینجا بیاورم : 

جملۂ معترضه 

میرفندرسکی فیلسوف و عارف مشھو رکە در سال ۱۰۵۰ ھجری قمری 
در اصفھان درگذشت معروفتر از آنست کهہ محتاج تذکری باشد . ازمشاہیر 
مملکت ماو ازمفاخر واقعی ما بشمار میآید . وی درحکمت طبیعی و الھیو 
ریاضی و ھمة علوم عقلی تبحر تمام داشت ونوشتەاندکه در این علوم هد وحید 
زمانہ؛ بودہ است و در عھد شاہ عباس کبیر و شاہ صفی با شیخ بھائی و میر 
داماد معاصربود وتدربسەقانونە و ؛شفای ہ اومورد استفادۂ افاضل و اعبان 
قرار میگرفت . 

آن بزرگوار در نزد ملوك ھندوستان نیز مانند پادشاھان ایران بسےار 
محترم ومعظم بود و با آنکمال و احترام بسیارکه نزد سلاطین و طبقات مردم 
داشت ار مجالست اکابراجتناب مینمود و اغلب اوقات خویش را بادراویش 
و فقرا و ارباب ذوق و حال میگذرانید . مشھور است که از او درنزد پادشاہ 
صفوی‌سعایت کردندکە در مجالس احامر واوباش حاضر میشود وچونپادشاہ 
در میان جمع بزرگان و درباریان خواست بدین موضوع اشارہای بکند در 
حضور خود میرگفت شنیدہ ایم کە بعضی ازعلما در مجااس اجامر و اوبساش 
گاھی دیدہ شدہاند .میرفدرسکی کہ فور موضوع را دریافته بود برسمانکار 
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جواب دادہ بودکە خلاف بعرض رسانیدەاند چون من ھرگز ھیچ یك ازعلما را 
در این نوع مجالس ندیدەام ۔ میر در اوقات فراغت اشعاری حکیمانه ھم 
میسرود و قصیدۂ نغز و پرمغزی کە این بیت معروف : 
,چرخ با این اختران نغز وخوش و زیباستی 
ہ صورتی در زیر دارد ھرچهھ بر بالاستی ؛ 

ازوست . وی در تکیەای که بنام وی ہ تکیه میرہ نام دارد و در جنوب 
اصفھان در اول قبرستان وتخت پولاد واقع است مدفون گردید ۔ این مزار در 
اولین‌مکانی بودکە در ورود تکیە در دست چپ واقع شدہ بود و بخطمیرعماد 
با نستعلیق درشت غزل معروف خواجه حافظ که ہو روضۂ خلد برین خلوت 
درویشان است ہ: دورتا دور قسمت بالای آنرا زینت بخشیدہ بود ء چندین سال 
پیش کە بزادگاہ خود اصفھان مسافرت کردہ بودم روزی بکلی تنھا بزیارتآن 
تکیە رفتم . درآن اطاق آن غزل با ھمان خط بجای خود باقی بود ولی با 
تعجب وتحیری زایدالوصف معلومشد کە در گورمیرفندرسکی جوانی ازجوانان 
بختیاری را خوابانیدەاندکه جز ٹروتمندی ھیچ هنر وفضل دیگری نداشت و 
عکسش را ہم بر دیوار اطاق نصب کردہ بودند . سنگگ لحد میرفندرسکی را 
(کە سن يك پارچەایست تقریباً بطول و ارتفاع دومتر و عرض یك متر و نیم 
در سرتاسر (باستٹنای سطح تحتانی ھمه با خطوط و نقوش عالی تزیین یافته و 
ازلحاظ هنر بلاشك شاھکار گرانقدری است) از روی قہرکندہ ہودند و درجلو 
اطاق درحیاط تکیەگذاشتہ بودند و بی نھایت تعجب کردم کە اھالی اصفھان 
چنین کار قباحت آمیزی را اجازہ دادہ بودەاند. خدابخواھدکه من اشتباہکردہ 
ہاشم و مطلب صورتدیگری داشته باشدکه بر من مجھول است . ان شاواللہ 
تصالی ! 











امیدوارمچنانم کە یك تن از اصفھانیان با غیرت تفصیل قضيه را پس از 
تحقیق درست برایم بنویسد ء بسیارممنون خواہم شد . این مسالە مرا سخت 
معذب داشته است و خدا بخواھد امربرمن مشتبه شدہ باشد . 

اینجا داستان میرفندرسکی بپایى8ان رسید و اکنون بموضوع خودبر 
میگردیم : 

شیخ ما |اکنون بە ہسیاری ازچیزھا پشت پا زدہ و روز روشن در وسط 
شھر با دلدار علناً بحرام میرود و حتی خلوت میکند . بھتر است داستان رااز 
زبان خودش بشنویم : 

ہو ہا دوست بگرمابە درم خلوت بود 

وان روی گلینش گل حمام آلود 
گفتا دگر این روی کسی دارد دوست 
گفتم بە گل آفتاب نتوان اندود ؛ 

میفرماید ہ شرط مروت نباشد باندیشۂ خیال دل از مھرجانان ہر گرفتن ہ 
وکار را بجائی میکشاندکه از بد زبانی و دشنام ہم نمی‌ھراسد و معتقد است 
که (شرط است جفاکشیدن از یارہ و بطرف میگوید : 

۱ دشنام دھی ھمی به سعدی ؛ 
(امن بادو اب تو کار دارم 

عاشق صادق ز بلا نگریزد ء وگستاخی طرف را باصطلاح زیر سبیلی 

رد میفرماید وعذرش چنین است کہ : 
ه مزخود ازعشق لبت فھم سخن می نکنم 
ھرچه زان تلخترم گر توبگوئی‌شکراست ؛ 


و وقتی مم نگار در صدد قھر وپرخاش ‌برمیآید وسخنان تند میراندشاعر 
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تحمل میفرماید و میگوید : 
د غلام آن سبکروحمکە بامن سر گران دارد 
ہ جوابش تلخ و پنداری شکر زیر زبان دارد ؛ 
و سرانجام باز قدمی بجلوبرمیدارد ومیفرماید : 
و از دست تو مشت بر دھان خوردن 
خوشتر کە ز دست خویش نان خوردن ہ 
محفل انس و مجلس ہزم و عشرت نھانی چنانکە مرسوم جماعت فضلا 
و شعراست در کتابخانه شیخ‌مھیاگردیدہ است . شیخ ھمچنانکە پشت بکتابخانہ 
روہروی رخسار تابناك معشوق کە کتاب‌حکمت ابدی است آرمیدہ ؛ با دست 
راست يك رج ا زکتابھا را درقفسة کتابخانه پیش وپس نمود و ازپشت آنھایيك 
بغلی شراب خارو دوپیالۂ بلورین و یكظرف ٢جیل‏ ٢ب‏ لیموزدہ بیرون آوردہ 
در میان نھاد وکتابھا را ازنو جابجا نمودہ علایم الحاد را از میان برداشت 
و پیالەھا را از شراب لعل فام لبریز ساختہ خطاب بە معشوقه فرمود بنوش که 
نوشت باد و بدا نکە : 
۱ من آن نی مکه حلال از حرام نشناسم ء 
و شراب با وحلال است وآب بی توحرام؛ 
و ہآواز ەنوش؛ نوش, پیالەھا پیاپی ‌لاجرعہ خالی گردید و آواز سروش 
غیبی بگوش میرسیدکه ہنوشتان باد ! 
نننك در نام و نننك 
سعدیمرد با رشادتی است و زیاد اعتنائی بحرف مردمندارد وحرفھائی 
میزندکە کمتر کسی میزند ومیگوید : 
دگو خلق بگویندکه من عاشق ومستم ؛ 
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و خود را ؛لا|بالیم خوانده از ما مپرسد : 

و لاابالی چکند دفتردانائی را ؛ 

سؤالی استکه من ازھمه جابی‌خبرجوابی بدان ندارم وشماخوانندگان 
خود دائید و سؤال کنندہ ۔ 

شیخ شیراز قدم را باز ھم بالائر مینھد و با يك نوع ہ سادیسمم؛ وتظاعر 
بتفاخر آمیخته میفرماید : 

١‏ سر به خمخانة تشنیع فرو خواھم برد؛ 

و درحکمت کار وکردارخود دلیل دندان شکنی داردکە اگرپای ‌انصاف 

در میان باشد قائمکنندہ است . میفرماید : 
ملامت من بیدل کسی کند کہ نداند 
کە عشو تابچەحداست وحسن تابچەغایت) 

و سرانجام جان خود را حلاص ساخته مطلب را پوست کندہ در مان 

میگذارد و میگوید : 
د در من آن هست که صبرم ز نکو رویان نیست ؛ 

و آیا چنین خصلتی راکە ممیز انسانی است بابد براوگناہ گرفت ۔ 

سپس مغزو چکیدۂ فکر و نظرحود را درکار عشق و عشقبازی درہھشت 
کلمە خلاصہ نمودہ این حقیقت بسپاربزرگك ابدی را بروز گاران نثار فرمودہ 
است : 

جان ندارد ھ رکه جانانیش نیست ؛ 
آرزوی گرانقدر 


در جائی خواندەام (گویا بقلم شیرین ومحققانۂ آقای شجاعالدین‌شثفا 
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در بارۂ مناسبات حکیم آلمانی بز رك گوته با خواجة شیرازحافظ )که پس‌از 
وفات گوتە در میان کاغذھائی و اوراقی کە روی میز تحریرش جمع شدہ بود 
ورقی یافتندکەگوتہ بخط خودش بزبان وخط فارسی این بیت حافظ رأا بروی, 
آن نوشته بودہ است : 

١‏ آرزو میکندم از تو چه پنھٌان دارم 
شیشه بادہ و کنجی و رخ زیسائی ؛ 
( متأسفانه این بیت را در ہ دیو!ن ہ؛ ممتاز حافظ که باھتسام دقیق و 
آموزندۂ فاضل محترم آقای سیدابوالقاسم انجوی شیرازی بچاپ رسیدہەاست 
پید| تکردم ۲ 


و عجبا کە شیخ بزرگوار شیراز نیز ھمین معنی را در این بیت آوردہ 


× کسی راکاختیاری ہھست ومحبوبی و مشروبیم 
1(مراد ازبخت و حظ ازعمرومقصوداز جھان دارد 
ومانیز ھمین دو مصراع را میتوانیم چکیدۂ فکر و نظر و مفاد و مبین 
پندار وکردار شیخ مصلحالدین سعدی دربارۂ عشق وعشقبازی پذیریم وآفرین 
بخوانیم و بگذریم . 
ابن رشته سر دراز دارد 
میگویندکە شیخ بزر گوار شیراز یکصد و بیست سال زندگی کردہ بودہ 
است . نمیدانم کە این مطلب راست استیا دروغ ولی درھرحال عمر درازی 
میداشتهہ است و قسمت مھمی از آنرا درغربت و مسافرت وسیاحت گذراندہ با 
اقوام و طوایف گوناگون و با زنان و مردان و امردان بسیار سر و کار پیدا 
نمودہ نشست و برخاست کردہ است مگرخودش نفرمودہ : ویارگرفتەام بسی 
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و نیزجای تردید نیست کە ہا مزاج حادی که بر اوغالب و مسلط بودہ و با طبع 
مستعد وفعال وجوان وقوالیکه میداشتہ و با خاطررخنەجو و چارہ اندیش و 
وصلطلبی کە در وجود ذیجودش تعبیه شدہ بود لابد در دفتر شیرازہ گسسته 
زندگانی و درطومار پیچاپیچ خاطراتش داستانھای عشقی فراوان بودہ است 
و عمری بدرازی عمر اولازمست تا بتوان شمەای از آنرا حکایت کرد . 

جھاندیدہ بود و خودش فرمودہەکە ہ١‏ جھاندیدہ بسبارگوید دروغ ) ولی 
شکی نیست که بسیاری از آنچە راگفتنی است باز نگفتہ است و آنچه گفتہ 
(وناراست درآن قطرەایست از دریا) اندکی است از آنچه ای کاش با آن 
لطافت و طلاقت وفصاحتی کە درآن اقلیم خداوند بی چون و چراست ھمە را 
گفته ہود . خدارا شکر ھمان اندکی کە گفته برای ھفت پشتما (وحتی جھانیان) 
کافی است . پس ھمانبەکە ما نیز باندکی کے در حق عشقبازیھای او رفت 
قناعت نمائیم و بسیاری از گنشی‌ھا را ناگفته بگذاریم و بگذریم وباز یك 
مرتبه دیگر بگوئیم . 

د سعدیا بسیارگفتن عمر ضای عکردن است ہ 
دوقت عذر آوردن است ؛ استغفراللالعظیم ؛ 
( دنباله دارم 
سپاسگزاری: 

دانشمند با ذوق و متبحر آقاىی دکتر علی اصغرحریری در شمارۂ آہہان 
۱ ارمغان٠‏ اظھار لطفی درحقکمترین فرمودەاندکە از استحقاقم افزون 
است و در اینجا از ایشان سہاسگزاری میکنم . ج از 


۰۹ ً ارمغان ۔۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٢‏ 
عبدالرفیع حقیقت (رفیع) 


)۸٤( 





اختلاف داعی صغیر با پدر ژزنش ابوالحسین احمد 

جعفر پسرناص رکبیرکە از ابتدا با حکومت حسزبن قاسم مخالف بود 
بعنوان اعتراض بەگیلاں رفت ٠‏ درآنجاگروھی بەاو گرویدند و بە اطاعتش 
درآمدند اما میان حسن بن قاسم و پدرزنش احمد پسرناص رکبیر سازش برقرار 
بود . در این ‌ھنگام احمد ازطرف حسنبن قاسم در گرگان حکمرانی می کرد 
و حسن بن قاسم در طبر ستان بە فرمانروائی مشغول بود. بھمین‌جھت ھردوھموارہ 
دریاری وھمراھی یکدیگ رکوشیدہ و ازھیچگونە فعالیتی دریغ نداشتند ء لیکن 
این سازش وھم آھنگی دیرینپائید ‏ بطوریکه در تواریخ طبرستان آمدہ است 
سرانجام بەکدورت ونزاع مبدل شد ٠‏ ابوالحسین احمد . ابوموسی ھارون 
اسپاھدوست را بہ سپھسالاری لشکر خودگماشت و او رابے جنگ حسنبہن 
قاسم (داعی صغیر) فرمتاد . 

حسنبن قاسمبی درنكبەمقابله ابوموسی ھارون شتافت وپس ازشکست 
او را بە قتل رسانید. بعد از این واقعہ حسنبن قاسم وپدرزنش احمد بایکدیگر 
آشتی کردند و ھم آھنگی گذشتہ را ازسر گرفتند . 

اختلاف و عدم ھمآھنگی در بین فرماندھان محلی طبرستان 

داعی صغیر علی پسرجعفر رازی را جھت وصول باج و خراج گذشتهہ 
به کوھستان اسپھبدشھریاروحسن پسردیناررا بەکوھستان اسپھبدشروین فرستادء 





7 نھضتھای ملی ایران شعارۂ ٢‏ 








اسپھبدان مذکور ضمن دادن خراج گذشتہ بە نزد حسن بن قاسم (داعی صغیر) 
آمدند وھمراہ او بە استر آباد عزیمت کردند ۔ نوشتەاند )١(‏ دراین هنگامداعی 
صغیر تصمیم گرفت اسپھبد شھربار و اسپھبد شروین راکە همراہ وی بودند بی 
خبر ونھانی بەقتل برساند ء برای اجرای این منظور موضوع را با ابوالحسین 
احمد در میانگذاشت ہ ابوالحسین ء اسپھہد شروین و اسپھبد شھربار را از 
نیت حسن بن قاسم (داعی صغیر) طلع کرد و آنان بمحض اطلاع استر آبادرا 
تركگفتند و بە کوھستان پنامندہ شدند . حسن‌بن قاسم بە تعقیب آنان شتافت 
وضمن جنگھای متعدد و ایجاد خرابی فرزندان آنان را بە اسیری گرفت . 
مطابی کە حائ زکمال اھمیت است و در ورقھای گذشته این تألیف نیز بەذکرآن 
مبادرت شد ایجاد احتلاف و نفاق دربین فرماندمان محلی طبرستان در تمسام 
طول مدت تسلط بیگانە در ایران میباشد و اگر این فاصله وتفرقه در بین نبود 
بی تردید توفیق هریك از این فرماندھان که بیشتر آنان هدف ملی وضدتازی 


دامتند حنمی وغیرقابل انکار بود. 


دستگیری و زندانی شدن داعی صغیر 
با درنظر گرفتن برخوردھای مرزی و اختلاف عقیدہ و خط مشی سیاسی 
وجود دولت علویان درطبرستان برای دولت ‌سامانیاں نگران کنندہ بنظرمیر سید 
بە وپڑہ بعد از جنگ نمایان لیلی بن‌نعماں سردار با شھامت دولت علوباننکە 
سرانجام منجرنىەکشتهہ شدں وی گردید امیر نصر سامانی فرمانروای دولت سامانی 


وأ بیش ازپیش متوجه این خطرکرد ؛ بھمین جھت برای دفعآن بەچارەاندیشی 





١۔‏ تاریخ طبرسان تالیف ابن اسفندیارصصفحه ۲۸۰ -۔ ۲۸۱ 
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پرداخت بطوریکەنوشتەاند )١(‏ الیاس بن الیسع را با سپاھی گران بجنشداعی 
صغیر فرمانروای دولت علویان بەطبرستان گسیل داشت . الیاس درگرگان با 
داعی صغیر روبرو شد و جنگ بین آنان درگرفت ولی افراد سپاہ الیساس در 
مقابل سپاھیان داعی صغیر تاب مقاومت نیاوردہ پا بەفرارنھادند وخودالپاس 
نیز در این جن کشتہ شد . 

ھنگامی کە خبر شکست افتضاح آمیز وکشتہ شدن الیاس کە بھیچوجه 
انتظار آن نمیرفت بە بخارا رسید ء امیرنصر فوری پکی از فرماندھان لشکر 
خود بنام منصور قراتکین ترك را با سی‌ھزار سوار بەگر گان اعزام داشت تا 
ضمن گرفتن انتقام خون الیاس جبران شکست گذشته را بکند . 

داعی صغیر بس از آگاھی بر تعداد سپاھیان ھمراہ قراتکین چونیارای 
مقابله با این‌سپاہ مجھز وگران را درخود ندید بە تمیشہ عزیمت کرد: بطوریکه 
نوشتەاند )٢(‏ دراین‌موقع ابوالحسین احمد پدر زن داعی صغیر بە برادر خود 
ابوالقاسم جعفر کہ درگیلان بود پیوست و داعی صغیر را درچنین موقعبتی 
حساس تٹھاگذاشت . 

داعی صغیر بدون مطالعهہ و درنظر گرفتن ایجاد اختلاف و دشمنی با 
اسپھبدان طبرستان بە سرزمین اسپھبد محمدبن شھریار عزیمت کرد ؛ اسپھبد 
محمدبن شھریارکە موقع را برای انتقام گرفتن مناسب دید داعی صغیر رادستگیر 
کرد و بند براونھاد و ہا ہمان وضع وی را بەنزد علی بن وھسودان کە نمابندہ 
مقتدر خلیفه عباسی در ری بود فرستاد . 

۹- ناریخ طبرستان تالیف ابن اسفندیار صفحه ۲۸۱ 


تاریخ طہرستان نالیف ابن اسفندیارصفحة ۲۸۱ 





۲" نھضتھای ملی ایران کنارۂ! 


علی بن وھسودان تصمیم گرفت داعی صغیررا بە بغداد اعزام داردء ولی 
طاھربن محمد کاتب کە درآنھنگام نزد علی ہن وهسودان ہود انجام این کار را 
مصلحت ندانست و بنا بەپیشنھاد او داعی صغیر را بے قلعه الموت کے موطن 
اصلی علی محسوب میشد بردہ ودر آنجا زندانی کردند ؛ تا اینکە پس ازچندی 
علی بن وهسودان را عموی وی احمدہبن مسافر در قزوین کشت و داعی صغیر 
بە باری خسروفیرو زکە یکی از امیران گیلان بود از زندان رھائی یافت و به 
منظور جمعآوری سپاہ و مقابله با سامانیان بە گیلان رفت . 

جنگ فرزندان ناص رکبیرہا سپاہ اعزاەی دولت سامانیان 

نوشتەاند )١(‏ ابوالحسین احمد وابوالقاسم جعفر فرزندان ناص ر کبیرپس 
از انحاد با یکدیگر از گیل و دیلم مددگرفتند و بە طبرستان رفتند در این‌ھنگام 
لشکریان قراتکین پراکندہ شدہ بودند . این دوبرادر با سپاہ تحت فرمساندھی 
خود از طبرستان بەگر گان رفتند و در انتظار نشستند ء تا امیرنصر سامانی 
شخصی بنام احمد طویل را از بخارا بەگر گان فرستاد . فرزندان ناص رکبیر با 
احمد طویل جنگیدند وسرانجام او را مغلوب ساختند . احمد طویل بعد ازاین 
شکست بە تٹھائی بە بسطام پناہ برد و افراد لشکر وی بە جاجرم و اسفراین 
منھزم شدند . 

مقابله داعی صغیر با سیمجور دواتی سردار معروف امیرنصر سامانی 

داعی صغیر پس از رھائی از زندان الموت و عزیمت بە گیلان معتمدان 

طبرستان را بەآنسرزمین فراخواند و با یاری آنان بەجمعآوری اموال مدفون 


درطبرستان وودیعەھائی که در نزد افراد داشت مشغول شد ؛ بدینوسیله دیری 





۲۸۷ تاریخ طبر ستان تألیف ابن اسفندیار صمحه‎ -١ 
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نکشیدکە گروھی انبوہ از مردم گیل و دیلمگرد وی جمع شدند . بعد از جمع 
آوری سپاہ داعی صغیر بەطبرستان لشک رکشید و ابتدا آمل و سپس ساری را 
بە تصرف در آورد و دو پسر ناصر کبیر را که در گرگان بودند مغلوب 
ساخت . 

ابوالحسین احمد پسر ناص رکببرکە پدرزن داعی صخیر بود بااواز در 
صفاو آشتی درآمد . 

نصربن احمد سامانی (امیرنصر) این‌بار برای دفع داعی صغفیروس رکوبی 
دولت علوبان سیمجور دواتی سردار معروف خود را بە گرگان روانه کرد ء 
نوشتەاند )١(‏ امیرسیمجور بعلت تمایلی که بە شیعیان اسماعیلی پیدا کردہ بود 
میل نداشت با شیعیان علوی درافتد (۲) بھمین نظر سیمجور داعی صغیر را بە 
مصالحه خواند و از او خواست که ازسرگرگان کہ تسلط و تصرف آن مورد 
نظر و علاقہ سامانیان و علوبان بود درگذرد . لیکن داعی زیربارنرفت و 
جنگ بین دوطرف درگرفت ۳۱٣(‏ ھجری) داعی صغیر وپدرزنش ابوالحسن 
احمدسپاھیان‌سامانی را منھزم کردند ء اما فراریان ناگھان برگشته لفشکریٰ۹ان 
داعی را درھم شکستند ؛ داعی صخیر بعد از این شکست بە آمل گریخت ء در 
این موقع دو تن از سراں سپاہ داعی صغیرکه از رؤسای دیلم بودند یکی بنام 
ماکانبن کاکی و دیگری بە اسم علی بن بویە همراہ وی بەه آمل فرار کردند : 
این علی همان است که بعدھا عمادالدوله لقب بافت وبا دو برادر دیگر خود 

۹- الاعلام زرکلی جلد دوم صفحد ۲۲۷ 

٢۔‏ سیمجور دواتی یکی از افراد فعال سازمان مخفی باطنیان بودہ است که شرح 
آن درصفحاتگذٔشته بیان شد ۔ 


۳ تاریخ طہرستان تالیف اب اسفندبارصفحه ۲۵۸ 





کس نھضتھای ملی ایران شمارۂ ٢‏ 








سلسلە دیالمہ (آل بویه) راکە شرحآن در ورقھای آیندہ این تألیف خواہدآمد 
تشکیل داد . 

داعی صخیر و ابوالحسپن احمد و ماکان بن کا کی و علی بن ہویە در آمل 
بە سرعت تھیە سپاہ کردہ و سرانجام درآخر ذیالحجه سال ۳٣٣‏ ھجری 
سپاھیان سیمجور دواتی را ازگر گان بیرون کردند و مجدداً آن ناحیه را بە۔ 
تصرف خودگرفتند . 


توطئه برضد داعی صغیر 


بطوریکە نوشتەاند (۳) بعد ازبیرون راندن سیمجور دواتی ازگرگان 
حکومت آن سرزمین بەابوالحسین احمد پدرزن داعی صغیر محول شد وداعی 
صغیر بەآمل عزیمت کرد و بە فرمانروائی دینی و سیاسی طبرستان پرداخت ؛ 
این وضع بھمین منوال ادامه داشت تا درسال ۳۱٣‏ ھجری ابوالقاسم جعفرپسر 
ناص رکبیرکە در گیلان بسرمیبرد با برادرش ابوالحسین احمدکە درگرگان بود 
نواف قکردندکە برضد داعی صغیر علم طغیان برافرازند ء در این توافق ویا 
توطله چندتن ازبزرگان و سرداران بنام طبرستان و گیلان شرکت داشتند ء از 
آن جملە ماکان بن کا کی وعلی بن خورشید و اسفاربن شیرویە و شاموج؛اینان 
عھدکردندکە داعی صغیر را دستگیرکنند و حکومت را از او بازستانند . لیکن 
داعی صغیر کە قبلاآ از این توافق محرمانه مطلع شدہ بود پنھانی گریخت و 
متحدین مذکور برطبرستان دست یافتند. در این بین طولی نکشیدکە ابوالحسین 
احمدفوت کرد (رجب سال ۳۱۱٣‏ ھجری) وبرادرش ابوالقاسم جعفردرطبرستان 
مستقر شد . لیکن دولت او نیز دوامی نکرد و سال بعد دار فانی را بدرود 


سے 


ش۵١۱١‏ : ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٢‏ 








ھمکاری ماکان بن کا کی 9 داع یصغیر 

بعد از فوت ابوالقاسم جعفرماکان و پسرعموی او حسنبن فیروزان از 
رؤسای دیگر دیلم بسا پسر ابوالحسین احمد بنام سید ابہوجعفر محمدبن احمد 
بیعت کردند . لیکن بزودی بین این پسر و ماکان نزاع درگرفت و ماکان منھزم 
ومتواری شد ماکان چون خیال استیلا برگر گان و طبرستان را در سر می - 
پروراند مراسلاتی چندبہ داعی صغیر کہ درکوھستان پٹھان بود نوشت کەبیرون 
آید و طبرستان را از دست مدعیان بگیرد. داعی صغیر این دعوترانپذیرفت 
از ماکان روگرداندہ و بہ ابوجعفرپبوستہ بود شکست خورد ماکان بن کاکی 
سرانجام نظر داعی صغیر را جلب کرد و داعی بە اوملحق شد وی سپاھیانی 
گرد آورد و بہ دشمنان خود تاخت مدعیان او از جمله اسفاربن شیرویه و 
حسن بن احمدکه بعد از مرگ برادرخود بە فرمانروائی دولت علویان بر گزیدہ 
شدہ بود از پیش ایشان گریختند ء بعد از این واقعه داعی صغیر بە مل وارد 
شد و مردم آن شھر بە استقبالش شتافتند و مقدم او راگرامی داشتند . 

گرفتاری و اظھار عحز پادشاہ سامانی در طبرستان 

نوشتەاند )١(‏ امیر نصر فرمانروای دولت سامانی در سال ۳١٣‏ ھجری بهہ 
منظور جلو گیری ازگسترش مبیدان متصرفات دولت علوبان و سر کوبی داعی 
صغیربا سی ہزار مرد جنگی عازمطبرستان گردیدء در این‌ھنگام ابو نصرنمایندہ 
داعی صغیر در شھریا رکوەکه امیر نصر از طریق آنجا بە طبرستان میرفت پلھا 
و راھھای عبور را خراب کرد و امیرنصر سامانی و سپاھیان وی سرگردان و 
بی آذوقه درآن کوھستان ماندند ؛ امیرنصر پادشاہ سامانی کە در وضع بسیار 





١-۔‏ تاریخ طہرستان تالیف ابن اسفندیار صفحہ ۲۹۰ 





۲ نھضتھای ملی ایر ان شمارۂ ٢‏ 


اسف انگیزی|افتادہ بود ناگزیر نمایندہەای از طرف خود بە نزد داعی صغیر فرستاد 
و ضمن اعلام اظھار عجزخود در این لشکرکشی درخواست کرد که بھرشرط 
و عھدی کە مایل است او را ازابن مھلکە رھائی بخشدء داعی صغیرعبدالل بن 
السلام ابوالعباس ذوالریاستین را بە نسػایندگی از طرف خود پیش امیر نصر 
انی راد 

پس از مذاکرہ و تبادل‌نظر قرار شد پادشاہ سامانی به شرط پرداخت 
سی ھزار دینار غرامت بە داعی صغیرآزادگردیدہ و بەسرزمین خود مراجعت 
گند . بدین ترتیب امیر نصر سامانی با قبول این‌خفت وپرداخت غرامت‌سنگین 
از محاصرہ یاران داعی صغیر رھائی یافت و بە ری عزیمت کرد . 

نوشنەاند )١(‏ فاتك غلام یوسف بن ابی ‌الساج کە در ری بود با دربار 
خلافت عباسیان از در خلاف درآمد و ری را بە سال ۳۱٣‏ ھجری در اختیار 
خویش گرفت ۔ 

المقتدر بە نصربن احمد سامانی (امیرنصر) نامه نوشت تابە ری رود 
و فاتك غلام یوسف را ازآن سامان براند-۔ نصرہن احمد در اوایل سال ۳١٣‏ 
بدانسوشتافت (البته بعد از رھائی ازمھلکە طبرستان) فاتك بمحض اطلاع از 
ورود أمیرنصر بگریخت و نصربن احمد درجمادی|لآخر ھمان سال واردشھر 
ری شد و دوماہ در آنجا بماند سپس سیمجور دواتی را از طرف خویش والی 
گردانید و خود بە بخارا بازگشت . لیکن ھنگامیکه بە بخارا رسید سیمجور 
را طلبید و محمدبن‌علی صعلوك را بجایش فرستاد . 


جنگ اسفاربن شیرویە و ماکان بن کاکی در ری 


محمدبن علی صعلوك حاکم ری تا اوایل شعبان سال ۳۱٣‏ بکارگزاری 





۱۔ ابن ائیرجلد ٦‏ صفحه و۱۸ حبیب السیر جزع چھارم از جلد دوم صفحہ ٠١‏ 








كٰ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٢‏ 


در این شھر مشغول بود ؛ در این موقع بیمار شد و در ھمان حال حسنبن 
قاسم علوی (داعی صخیر) و ماکان بن کا کی را ازطبرستان بە ری دعوت کردو 
حکومت آنجا رأبدیشان باز گذاشت وخودمتوجہ خراسان شد و چونبەدامغان 
رسید زندگی را بدرودگفت . 

ابوالحسن علی بن حسین مسعودی مینویسد(١)‏ حسن بن قاسمحسنی(داعی 
صغیر با سپاہ بسیار از گیل و دیلم سوی ری راند و برری و قزوین و زنجان و 
قم و ابھر ودیگر ولایتھای پیوستہ به ری تسلط یافت . مقتدر بەنصربن احمدبن 
اسماعیل (امیرنصر) فرمانروای خرآسان نامه نوشت و اعتراض کرد وگفتمن 
مال و خون کسان را ہتو سپردم اماکار رعیت را مھمل گذاشتی و بزبونی دادی 
و ولایت را نابسامانکردی تا سفید جامگان بدانجا درآمدند ‏ و وی راملزم 
کرد تا آنھا را بیرون‌کند . نصر فرمانروای خراسان یکی از یاران خود را 
که ازگیل بود و اسفاربن شیرویە نام داشت بدانجا فرستاد و ابن محتاج را 
که از امیران خراسان ہود با سپاھی فراوانھمراہ وی کردکه با داعی وماکان 
کاکی کە از دیلم بود پیکارکند زیرا میان‌ گیل ودیلم کینە و نفرت بود.اسفاربن 
شیرویەگیلی با سپاہ خویش به حدود ری رفت و میان اسفاربن شیرویەگیلی و 
ماکان بن کاکی دیلمی جنگ رخ داد و بیشتریاران و سرداران ماکان بن کاکی 
دیلمی امان خواستند و ماکان با جم عکمی أازغلامان خود عفدہ بہار بدشمن 
حمله برد |ما سپاہ خرأاسان وت ر کان کھ با آنھا بودند مقاومت کردند و ماکان 
و داعی صغیر سرانجام عقب نشستند و بە دیار طبرستان رفتند ۔ 

مرك داعی صغیر 9 انقراض دولت علوبان در طبرستان 

مسعودی نوشته است (۲) بعد از شکست درجنگك ری سپاہ خراسان و 

۷٢٢ مروحالذھب ترجمه ابوالقاسم پایندہ جلد دوم صفحه‎ -١ 

۷۱۷ مروچالذھب جلد دوم صفخهہ‎ ٢ 








,)۸ نھضتھای ملی ایران شعاز٢ ٢‏ 


گیل و دیلم وترك بسالاری اسفاربن شبرویہ بە تعاقب داعی صغیر و ماکان بن 
کاکی پرداختند : ماکان کهہ اسب ہسیار داشت سالم جست اما داعی صغیر 
در نزدیکی آمل پابتخت طبرستان بە آسپابی پناہ برد و ھمه یسارائش متفرق 
گردیدند و درآنجاکشئە شد . 

لیکن ابن اسفندیار دربارہ مرگ داعی صغیر چنین بیان داشته است )١(‏ 
هنگامی کە داعی صغیر و ماکان بن کاکی در ری بسر میبردند اسفاربن شیرویه 
سردار معروف امیر نصر سامانی ازغیبت آنان در طبرستان استفادہکردہ وہا 
سپاہ خود بەگر گان و طبرستان تاخت ٠‏ پس از تصرف گ رگان یکی ازسرداران 
لابق دیلم راکە مردآویج نام داشت پیش خود خواند و او را سپھسالار اردو 
کرد . اسفاربن شیرویهە با یاری و معاضدت مردآویج سرداربز رگ سپاہ دیلم 
که بە راستی یکی از چھرەھای بسیار درخشان تاریخ نھضتھای ملی ایران بشمار 
میرود و شرح اقدامات وفعالیتھای ملی وی در صفحات آیندہ این تألیف به۔ 
تفصیل خواهد آمد طبرستان‌را نیز تسخیر کرد. دراین‌ھنگام داعی صغیربرخلاف 
رأی ماکان بن کاکی از ری بە آمل شتافت تا اسفار را مغلوب و منھزم کند . 
لیکن در جنگ شکست خورد و در اثر برخورد تیر مردآویچ بن زبارکە دراین 
موقع یکی از یاران اسفاربن شیرویە بشمار میرفت کشته شد ۳۱٣(‏ ھجری)۔ 

برخی آز محققان نوشتەاند )٢(‏ بعد ازکشتہ شدن داعی صغیر اسفضساربن 
شیرویە بەری لشک رکشید و درسال ۳۱۷ مھجری آنجا را ھم از ماکان بن کاکی 
گرفت ماکاناز ریبہ دیلمان گریخت و ازاین‌تاریخ چنانکە در ورقھای آیندہ 


این تالیف خواھدآمد مابین اسفارو مردآویج و برادرش وشمگیر و ماکان و 





۲۹۲ ناریخ طبرستان صفحه‎ -١ 


٢۔‏ لغت نامه دمخدا حرف دال صهفح۰۱٠‏ 








٢ۂرامش ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم‎ " ۱١۹ 


حسن فیروزان کشمکشھا بود تا چنانکه تفصیل آن خواهدآمد اسفار درھمین 
سال ۳١٢(‏ ھجری) بدست مردآویج وماکان درسال ۳۲۹ هجریبدست|بوعلی 
چغانی کشتە شدند و میدان ‌بدست وشمگیر واولادبویة ماھی گیرافتاد و گیلان و 
طبرستان ایشان را مسلم شد ء ازتاریخ ۳١٣‏ ھجری کم سال قتل داعی صغیر 
است تا دورہ تسلط کامل دیالمه برطبرستانتنی چند ازعلویان طبرستان وگیلان 
آلت دست مدعیان مذکور در فوق بودندلیکن‌دیگر ھیچکدام سیادت وامارت 
نداشتند و بھمین جھت باید سال ۳١٣‏ ھجری راکه قتل داعی صغیراست زمان 
ختم دورۂ اآمارت دعاةۃ علوی طبرستان دانست . 
(ہقیه در شمارۂ آیندہ) 








ن از خودمکررپرسیدہەام کە اگر بنابودسعدی کتاب‌مفصلى | 
در تاریخ یا ادب بنگارد آیا بازھم شیوۂگلستان رابکار می بستو ۱ 
ممکن بوددرتمام صفحات آن این عبارت فشردہ راکە در حکایت 
قاضی ھمدان آوردہ وآنرا نمونه بلاغت گفتەاند دنبال کند : 
(... ببالین قاضی فرازآمد ء شمع رادید ایستادہ و شامد 
نشسته ؛ می ریختہ وقدح شکسته ء مولانارا درخواب مستی بیخبر 
از ملكہستی ء بلطف اندك اندك اندکش بیدا رکرد.. 
قلمرو سعدی 





۴ حیران خائنم عمارة‎ ٠ 
وووسومجیممسومْٗسجوہجوہسو سجوسہت حوسح..سجیو:جر.جج بصعت‎ 
پیسسسساسممسبتجووو+مععو-دسسو-.-معجمسسٌبی‎ 


علاءالدین - تکش (پیگلربیگی) 
رمائیه 

درشمارۂ ٠١‏ مورخدیماہ سال ۱۳۵۱ خورشیدی مجلەوزین(ارمغان) در 
قسمت سوم سلسله مقالاتی تحت عنوان (وحید دستگردی و ارمغان أو) بقلم 
دانشمندو ایرانشناس نامی لھستانی پروفسور فرانسیسك۔ ماحالسکی وب ترجمڈ 
فاضلانة دانشمندمحترممحمدو<ود سرد 3گردی دبیرمحترم مجله درصفحۂ ۷۰۲ از 
سطر بازدھم شرحی طی۱۹ سطر راجع بە شاعرۂ گمنام (حیران) درج گردیدہ 
است کہ لازم آمد شرحی در مورد آن شاعرۂ نامدار و دیسوان اشعار او 
بعرض برسد: 

در سال ۱۳۱۲ خورشیدی که در عنفوان جوانی بودمو علاقۂ شدیدی بھ 
مطالعة کتب و آثار ودواین شعرادر من بندہ پیداشدہ بود؛ با مراجعه بە کتابخانه 
خصوصی پدرم ( مرحوم میرزا حسین خان ‏ جھانگیری افشار بیگلر بیگی ) 
دیوانی خطی بدسٹم رسیدکه متعلق بە ( حیران خانم) بودکہ شرح حال موجز 
ومختصری بقلم پدرم درہشت جلدآن بنظررسید. بامطالعةۂ کاملآن دیوان وبا 
استفادہ آزنوشتۂ مرحوم ابوی شرحی تھیە کردم ودرشمارۂ ۵ر سال مزبور در 
روزنامڈھفتگی ( رضائيه) کە صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن شادروان ( امیر 
نظمی افشار) ازمحترمین رضاليه بود انتشار یافت . طولی نکشید دیوان خطی 
دیگری کە ازطرف فقید سعید حاج محمد آقای نخجوانی طاب ثراہ من‌باب 
تشویق وتقدیر از نگارندہ ازتبریز ارسال شدہ بود بدست اشتیاقم رسید کكە در 
واقع این دو دیوان خطی مکمل ومتمم ھم بودند. 

دردیماہ سال ۱۳۱۳ خورشیدی نیز کە برای نخستین بارء بارسفر تھران 
بستہ بودم؛ شرحی تقریباً درھمان زمینہ تھیه کردم کە در شمارۂ ۵ سال نھم 


۹ .۰ ارمغان -۔ دورۂ چھل ودوم شمارۂ ٢‏ 





روزنامۂ ھفتگی (آزادگان) کە بمدیریت وسردییری مرحوم عزت پور درتھران 
انتشارمیبیافت بچاپ رسیدہ است. 


اینك کتابھائی که در آنھا مطالبی دربارۂ این شاعرۂ خوش طبع مندرج 
است بەترتیب چاپ ذیلا عرضه میدارم : 

١۔‏ استاد ققید سعید تربیت درکتاب (دانشمندان آذربابجان ) شرحی با 
درج ابیاتی چند درصفحة ۱٢١‏ کہ بسیار ناقص واشتباہ آمیز است ء حیران را 
کهە درموقع عزیمت ازنخجوان نامزدی داشته ودختر نورسیدۂ بودہ و فقط پس 
آزمدتی کوتاہ اقامت درتبریز راھی ارومیه شدہ؛ متولد تبریزدانستہ است . 

۲۔کتاب (آئارمنتخب حیران خانم) بە زبان ت رکیآذری درم۳٢١صفحه‏ 
کە شامل شرح حال وبر گزیدۂ اشعارت رکی وفارسی اوازقبیل غزلءترجیمبندء 
مخمس ء ملمع ومثٹنوی میباشد و ازطرف (انجمن روابط فرھنگی ابران با 
ملل اتحاد جماھیر شوروی شعبۂه تبریز) درسال ۱۳۲١‏ خورشیدی درھمان شھر 
بطبع رسیدہەکەدرآن نیز مطالبی اشتباہآمیز نوشنہ شدہ است. 

۳۔ زنانی کە بفارسی شعر گفتەاند در کتاب ( از رابعه تا پروین ) بقلم 
ادیب محترم آقای کشاورز صد رکەہ درصفحۂ ۵مطالبی کم وکوتاہ بااستفادہ 
از(دانشمندان آذربایجان) مندرج است. این کتاب در سال ۱۳۳١‏ خورشیدی 
درتھران چاپ شدہ است . 

٤‏ شرح جامعی در صفحة ۹٦‏ شامل شش بر ك در کتاب ( بزرگان و 
سخن سرابان آذربایجان غربی) تألیف نویسندۂ این سطور و آقایان رامیان و 
تمدن درج گردیدەکە بسال ١٣۳٥١خورشیدی‏ درطھران بە طبع رسیدہ است . 

واینكمجملی از شرححال حیران خانم ہ 

درمحارہۂ روس وایرانکە درتاریخ ۱۲۱۸ ھجری قمری بوقوع پیوست 





۲ حیران خائم عماگ 


وقسمت عمدۂ از ولایات قفقازیہ برطبق معاھدۂ مشثومه (ترکمن چای) بدولت 
تزاری روسیە واگذار گردید ء جمع کثیری ازاھالی وسرخیلان حساس ووطن۔ 
پرست و دولتخواہ آن حدود تابعیت روسیٍه را ترك و بزیر بار رعیتی بیگانه 
ترفته بە ایران ومخصوصاًً بەہ استان آذربایجان مھاجرت کردند و از طرف 
اولیای اموروقت دراین صفحات برای آنان محل سکنی معین و درچندپارچه 
دھات ازتوابع ارومیه توطن اختیار نمودند. از آن‌جملە قریۂ ۔ خانقاہ سرخ - 
مشھوربہ (قزل خنیہ) من محال (نازلوچائی)کە درچھارفرسنگی شھررضائیہ و 
بالاترا زکارخانه قند فعلی واقعوازدھات معروف ومعتبراین دیاروخالصۂدیوانی 
بودہ ازطرف مرحوم عباس میرزای نایب السلطنه بە عنوان (تیول) درحق کریم 
خان کە از بزرگان واعیان نخجوان بودہ وھمراھائنش تخصیص میبابد کہ فعلا 
نیز قریة مز بور ملکی بازماندگان آنان بودہ وآن طایفه درمیان اھالی رضائيه 
بە (مھاجر) موسوم وبه خاندان (کریملو) اشتھار دارند و تیمسار سپھبد عءلی - 
کریملوجانشین ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران کە بەآجودانی شاہنشاہآربامھر 
نیز مفتخر و مباھی است از اعقاب بلافصل مرحومکریم خان مزبور است. 

کریم خان بعد از استقرار در دہ مذکوراز آنجاکەمردکاری وغیرتمندی 
میبودہ بہ احداث آبادیھائی درآن بخش ھمت میگماردکە یکی از آنھا دھی 
است ہنام (کریم آباد) کە حد فاصل محالات نازلوچائی و انزل است . 

شاعرۂ نادرہ گفتارما(حیران) دخترکریم خان مزبور است . با دسترسی 
بدوجلد دیوان خطی شاعرۂ دلسوختەکە درحدود چھارھزاروپانصد بیت است 
میتوان بدرستی دریافت کە اورا مذھب تشیع بودہ و ارادت مالا کلامی بہ 
مولای متقیان داشتہ و تا سال ۱٢۲١(۷‏ ھجری قمری که مرحوم ناصرالدین شاہ 


قاجارمتولد شدہ اِست درحال حیات بودہ و ازعمری طولانی برخوردار بودہ 





۳" ۱ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٢‏ 





است. علاقۂ شدیدحیران باشعارمولاناجلال ‌الدبن بلخی وخواجه حافظشیرازی 
وصائب تبریزی ازتضمین اشعارآنان بخوبی معلوم و آشکاراست. اشعاری نیز 
درمورد وبای خانمانسوز سال ٢١١‏ ۱ھجری قمری در آذربایجان دارد که با 
لحنی دلگداز توصیف کردہ است. اگرچه تصریحی ازاسموی دردیوان اشعارش 
نیست معہھذا بخوبی ھوہداست کہ ( حیران ) اسم اوست و چون وی ھموارہ 
قرین انواع ناملایمات و آماج مصائب روز گاربودہ و دلفگار وپریشان حال 
گردیدہ و در مقابله با پیشآمدھای غیر منتظرہ حیران و سر گردان ماندہ؛ اسم 
خودش (حیران) را تخاض خویش انتخاب و اختیارنمودہ است . 

(حیران) درمسکن ومأوای خود (نخجوان) بە تحصیل علوم متداولۂعصر 
پرداختہ وغالب اشعار اوبەزبان شیرین فارسی است که البته بپایه اشعارت رکی 
آذری اونمیرسد ومتأسفانہ ھردو دیوان گرچەبا خطزیبا وشیوائی برشتہ تحریر 
کشیدہ شدہ و درضبط اشعارحروف الفباء رعابت شدہ است ء شامل اغلاط 
زیادی است. از مضامین گفتەھایش آشکار است کہ در زمان مھاجرت از 
قفقازیە نامزد یکی از اقارب نزدیکش بودہ کە مشاراليه بعلل غیر معلومی در 
مھاجرت بەآذربایجان با کریم خان و سایرین ھمراھی نکردہ و حیران رادر 
آتش ھجران خودگداختہ و در ہبوت سرگردانی و حرمان انداخته و باحتمالی 
ضعیف شاید بعداً درھمان قریه (خانقاہ سرخ) تن بە ازدواج یکی ازھمراھان 
خود دادہ است کە ھموارہ ازاین وصلت نامیمون خود شکوہ وشکابت داشته 
وآرزوی آزادی میکردہ است . 

دربررسی دیوان حیران حل نکته بس مشکل مینمایدء با اینکە او بدون 


ھیچگونە تردیدی ھمراہ پدرش از نخجوان بە ارومی آمدہ معھذا در بعضی 





؛ 3 حیران خائم شمارۂ ٢‏ 
اشعارش خودرا ازخاندان (دنہلی) میخواندء باید توجەداشت که طایفدنبلی(١)‏ 
از قدیمالایامدرشھر ستانخوی و اطرافآن سکونت داشته و تاریخ آذربایجان 
غربی دردوران‌سلاطین قاجاریەبخصوص فتحعلیشاہ متضمن حادثاتی است کەبدست 
بزرگان و سرداران این طایفه بوقوع پیسوستہ ٠‏ با توجه باین واقعیت مسآأله 
انتساب حیران بابن خاندان ازدوحال خارج نیستیابایدتصو رکردکەاجدادوی 
درازمنه سابق ازخوی بە نخجوان نقل مکان کردەاند و یا لزوماً باید معتقد بود 
که تعدادی از دنابله نیز درنخجوان اقامت داشعەاند, 

حیران طی قصیدہ مفصلی کە درآن جنگھای روس وایران صراحتدارد 
گویا بە عنوان مریم یگم خائم حرم فتحعلیشاہقاجار (دخترمرحوم امامقلیخان 
افشارقاسملو بیگلربیگی ارومی کەمعروف بەسردار آذربایجان بودہ وملك قاسم 
میرزا فرمانفرمای کل آذرىایجان وملك منصور میرزا حاکم ارومی از بطن او 
میباشند) ساختہ ویا اینکە منظور دخترمیرز امحمد خان قاجار بیگلربیگی است 
که عباس میرزای نایب السلطنہ دختر او را بسال ۱۲۱۷ ھجری قمری بە حباله 
نکاح خویش درآوردہ بود. دراین قصیدہ اوضاع رقت بارخانوادۂ خود را 
تشری ح کردہ وأشارۂ ھم بە دربدری خاندان خود دارد وقریة خانقاہ سرخ را 
بە زندان تەبیە کردہ است : 

ایاسیم سحرگہ بشو عبیر افشان 


برو بدرگه آن نائب شہ ابران 





-١‏ به عقیدۂ آستاد رسسد - شه مردان ایرانی از زردستیان فاضل وایران پرست 
هندوستانکە در تابسان سال ء۳ خورشیدی دررضائيه بہ سعادت ملاقاتشان نایل 
گشتم ٤‏ دنبلیھا ازکردان این نواحی بودہ وکلمۂ (دنبلی) تحریفی از(دین بھی ) اس 
وابن طایفه تاچند صد سال قبل درٹھانی دین زردشتی داشتەاند, 





ری ٠‏ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٢‏ 








بر آن دری کم بود پاسبان او قیصر 

بر آن‌دری که بودچون ‌سکندرش دربان 
ہر آن‌دری کەبودشمس‌وماہ گلمیخش 

برآن دری کە بود صاحبش انوشروان 
بوس خاك درش را بگیراذن آنگه 

برو بخدمت مخدومۂ سپھر مکان 
بھین سلاله بیگلر بیگی عالیجاہ 

مھین نتیجهۂ مھر عطامه دوران 
بگو سلام رساند کمینۂڈ درویش 

بخدمت توایا سروباغ عزت و شان 
کہ ھرکدام ازآن دوستان بیيك گوشه 

فکند گر دش این چرخ جوروظلمنشان 
یکی بہ ملك مراغہ یکی بە رومیه 

یکی فتادہ در اینجا بگوشه زندان ؛ 

حیران دراین قصیدہ پس ازاینکە آرزوی سروسامان گرفتن اوضاع را 
میکندہ آنرا چنین بپایان میرساند : 

و مباد طبع شریفش شود ملال زنظم 

مدہ توطول سخزراز بان بکشحیرانء 


اینھم غزلی از حیران : 
و حال مارا کە کند عرض بجانانۂ ما 
شود آگاە ز حال دل دبوان؛ ما 


جرعە نوشیمز خمخانهۂ وصل رخ او 
سر بر افلادکشد نالهُ مسٹتانۂ ما 


7 حیران خانم شمارۂ ٢‏ 


وجسوڈمٗٗجپھسیسیمگٗسکمںیأ>“سمیڈچژمج>سممیلٹیە‌سمہوجکٗڈس۲سمسم5ڈٔسمسجپ'ٛلم|ڈ٘سمضٗیہسممجاھٗ٘تیے- 
گوئی از بادۂ غم پر شدہ پیمانےۂ ما 
گاہ برسینە زنان گاہ بسر خحاك کنان 





شده از روز ازل پنچەۂ غمشان؛ۂ ما 
حال عالم بغم و محنت مامیسوزد 
رحم برما نکند آن بت فرزانڈۂ ما 
شدهہ مشھور جہھان حال دل اما چکنم 
ندھد دلبر ما گوش بر افسانۂ ما 
مھر تو ذرہ منم چون شوداز راہ کرم 
گر بتابی مه من لحظ برخانف ما 
این شرف گر بے من زارمیسر گردد 
برنه افضلاك رسد پايەهڈ کشان؛ۂ ما 
لال شد از ستمش بلبل طبع (حیران) 
سوخت درآتش شوقش پرپروانڈما 


مخزنالاسراررا نظامی در دورۂ جوانی وحدود سی سالگی 

منظوم داشنہ واگر بتصرح خودش درچندین مقام این مطلب ‌واضح | 

ْ ومسلم نمیشد ہمەکس خیال میکردکه این نامه را دردورۂ پیری و ۱ 
نام خسرو وشیربن وهھفت پیکررا درعصر جوانی انجام دادەاست. 


ْ 
( گنجینەه گنجوی) 


۰۷ : ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم 


کشترعفی 


پسں 





ابوالقاسم حالت 


انجمن ادہبی 
آفر 


گوئی ھرآنچه درد وبلا آفریدەاند 
صاحبدل اختیاردل خود نداشنەاست 
رخساردلکش ولب شیرین وچشممست 
درھیچ گوشهە بھر نک وکار جای نیست 
کس یکزمان بدرددل ما نمیرسد 
ای دلبران بخویش بنازید کز نخست 
چندانکه میکند طلب آن چشم دلربا 
درحق ماھر آنچه جفا میکنی بکن 


٢ شمارۂ‎ 


تتھا بخاطر دل ما آفریدەاند 
تا دلبران ماەلقا آفریدەاند 
بھر فریب خلق چھا آفریدەاند 
اھل صواب را بخطا آفریدەاند 
مارا درین زمائە چرا آفریدەاند 
مارا نیازمند شما آفریدەاند 
جان و دل ای عزیرکجا آفریدەاند؟ 
ما را ھمان ز بھر وفا آفریدەاند 


تا يك نظر بحالت مسکین نیفکنی 


چشم تو پرز شرم و ح۔یا آفریدہەاند 





ھشیار 


مرك است سھل و آسان در پیری و جوانی 
ایکاش باز گشتی روزی ز نوجوانی 
تازانچه کردہ پیری وبرا دھم نشانی 
گوئی مگر جوانی خوابی بدو خیالی 
یادش بخیر بادا عھد خوش جوانی 


عہھد جوانی من چون برق و باد بگذشت 
پیری ز یاد من برد آن عھد کامرانی 





“۸‌ّ"۱" انجمن ادبی حکیم نظا می شمارۂ ٢‏ 








ھیچم گمان نبودی پسری تواندم خست 

اکنونم ای دریغا خستوی )١(‏ بدگمانی 
بینائیمچنان کاست بی ذرہبین و عینك 

هر خواندنی بہ پیشم خسوانند لن ترانی 
یکسر طمع ز دندان ببریدم و کشیدم 

آن گوھران رخشاں گاہ گھر فشانی 
دیگر نماندہ آثار جز چند تاراسپید 

زان زلف ومویمشکین مطلوب دوستگانی 
سنگین شدست گوشم بر باد رفتہ ھوشم 

سستی گرفتہ توشم ماندم بہ ناتوانسی 
عمر درازباشد خوش با سلامت تن 

ورنە چهە سود ناخوش در دھر دیر مانی 
از بیمڈ سلامت ھشیار چون اثر نیست 


مر گكداست سھل وآسان درپیری وجوانی 


محصہ لہ ہے مل 


مدیرانجمن ادبی کمال 


ہے ہے جم ہے مجر سے 


بی آرام 7.2 
دور از نرگمت ا یگل چکنم بادہ و جام 


ہمه آز شورو شر عشق بجان آمدہاند 


ما در اندیشه کجا باز در افتیم ہدام 





١‏ خستو : معترف 


٠ ۹‏ ارمغانِ ۔ دور چھل و دوم شمارۂ پ 


سیت نوف ہوومومواچسممنوکم ہب ام 30ت 


آنچه برماگذرد جز غم رسوائی نیست 





ورنە دربارگه عشق نە جاہست ونهە نام 
مستم آنسانکه ندانم بسراپردہ وصل 

کہ لب جام‌کدام است و لب یار کدام 
ھمچنان غنچەکنم جامه بتن چاك ز شوق 

گر نسیم سحراز سوی تو آرد پیغام 
خحواستم بی تو شکیبا شومای مونس جان 

چکنم درد فراق تو ندارد فرجام 
شب ھجران بوفای تو بنازم ای غم 

که زمانی نکنی ترك دل بی آرام 
دگر از طعنه دشمن چەکنی‌شکوہ (کمال) 

طشت رسوائی عشاق در افتاد زبام 

احمد نك طلب :یاور ھمدانی > 


باران بکدل 
ساقیا امشب بە بزم آن جام جان افرو زکو 
محض درمان - داروی دلھای درد اندو زکو 
شب شد و روز آمد آخر آفتاب بادہ ۔ نیز 
ساقیااز مشرق ساغر جھان افروز کو 
بی توبرگشت ازمن ایہر گشتەمژ گان؛ روز گار 


تا بکی امروز وفردا ۔فرصت دیروز کو 


ه انجمن ادبی حکیمنظامی شمارۂ ٢‏ 








تانمائی جان عاشق نقش قربانگاہ عشق 
نازننا۔ ناز شستت ناوك دلدوز کو 
گر نخواھی ۔ ساقیا خاکسترم برباد داد 
آب 5تشناك وبیران ساز بنیان سوز کو 
در محیط زیست دربا دل تراز ماکیست۔ ليك 
آسمانا ؛ طالع فرخندہ و پیروز کو 
یاوراء یاران یکدل را بغیر از مرغ حق 
ھمنوائی چون توشوق آمیز وعشقآمو زکو 
علی اصغر بکائی ( وفا ) 
نگاہ گاھگاہ 
کجا دیدی زیانی از نگاہ گاهگاہ من 
چرا یکدم نکردی رحم برحال تباہ من 
میان بزم مشتاقان تٌاشا داشت در مجلس 
نگاہ دير ٹیربار و ٢ہ‏ گاھگاہ من 
بپای غیر میسوزی تو ایشمع شب تارم 
بجز مھرووفاداری چه بود آخر گناہ من 
چرا آن عھد وپیمانھاکە بستی زود بشکستی 
اکس سی سا گار طرظران بن 
ز سوز سینه هر دم آتشی درسینه افروزم 


بسوزدگر بیفتد در جھان اخگرز ١٢‏ من 


ین ۱ ارمغان - دورۂ چھل ودوم شمارۂ ٢‏ 








دلی دارم کە مالامال خونست از فراق ئو 
از این بھتر چه باشد در غم عشقت گواہ من 
تو تاترك (وفا) کردی سر و سامان ندارم من 


نە مه بینی نه مھری در شب وروز سیاہ من 


معاصر ان 


محمود بھروزی 
ساری 
ساقی 

ساقی بنشان تشنگی‌ام را بسقایت 

یعنی بچشان بادەام امشغب بکفایت 
درمحفل رندان‌چه کنم گرنخورممی؟ 

درمذھبماشرط۔ادب راست ‌رعابت 
وقت ‌است کەباوصل کنی مشکلم آسان 

ھجر تورسیدہ است نگارا بنھایت 
جشمانتوامرھزنوباآن‌صفمڑژ گان 

ترسم نبرم جان بدرازخوف جنایت 
شب تیرہ ورام چوسرزلف توپرپیچ 

شایدکندم بخت بسوی تو عدایت 
ھرچندگنٹھکارم و شرمندہ و عاصی 

دارم ز تو امید بسی لطف و عنایت 


دارم دل خودگرم ز دمسردی ایام 
تا افکنی ام از کرمت چشم حمابت 
راضی برضاى تو وقائع بکفافیم 
ٹیم بجان برسر تسلیم و رضایت 
(بھروزی) اگر پیرم شادم دلم از عشق 


اندر تب و تاب است چو منگام ہدایت 


ابراھیم سناعم 
نقش امید 

خندہای کز لب آن آینە رو میریزد 

غنچه برغنچہ گل ازلاله فرو میریزد 
چەدرآن زلف چوابریشمخامش گذرد 

که نسیم سحر از موی بمو میزیزد 
نفسش آبحیات است وشودزندہ ازاو 

ھرکسی راکه ازاین می بگلو میریزد 
میرود مست و بھر گامکه بنھد بر خاك 

عطر جانبخش بھر برزن و کو میریزد 
کان ھستی است مگ رک زکف بخشندہاو 


آبشارکرم از سوی بە سو میریزد ؟ 


کی ا ارمقان ۔ دورۂ چھل و دوم ارڈ _ 








ای جدا ماندہ زباران چەخوریغم فرجام 
آب این چشمہ سرشار بہ جو میریزد 
وناعماہ تا دل بیدار زند نوبت وصل 


نقش امید ز آوازہ او میریزد 


احمد ساحہحہدی 


همدان 
غرل 
نیساردتاشبی چون می بجوشم نمیگوید سخن طبع خموشم 
چوخہمی گھی ا زشوق درجوش گھی چون جامدردستش ‌خموشم 
جز آنمی نشکند هر گز خمارم بجز از دست تو ساغر ننوشم 
میسان اینھمہ آھنک نشنید نکوتر از نوای عشق گوشم 
مگربارغم و رنجی کے عقلم نھادہ عشق بردارد ز دوشم 
بزپر خرقة زمدم بسی عیب نھان آمد ز عقل پردہ پوشم 
دراینئرەچوننبود اندیشەدرراہ ز پا افتاد عقل تیز ھوشم 
شب تاريك غم آمد بپایان بگوش این مژدہآمدازسروشم 
جوان گردم اگراحمدیکیجام 


رسد از دست پیر میفروشم 











۷۴ انجمن ‌ادبی حکیمنظامی شار٢٢‏ 








عبدالله روحی 
ساری 
لەل لبش چو چشمہ حیوان حیاتبخش 
بستان پرازشقایق ونسرین و لالە بود 
بر گردن عروس چمن عقد ڑاله بود 
یکسو نیساز بلبل شیدا و نازگل 
یکسو بجلوەآنبت مشکین کلالە بود 
آنماہ دلفروز چوشد جلوہ گر بباغ 
برعارضش ز سلسله زلف ھاله بود 
لعل لبش چوچشمەحیوانحیات بخش 
تیرنگاہ او دل و جان را حواله بود 
عاجز بیان شوقمن |زوصف آننگاہ 
تفسیرآن نەدر خور شعرورسالہ بود 
خواندم حدیث عشق بسوگند دوستی 
گفتی بگوش او نە اثر این‌جلاله بود 
انگیخت فتنه دردل وشد غایب |زنظر 
کز درد ھجرھمدم دل آہ وناله بود 
(روحی) از آن نگاہ چو آموخت درس عشق 
فارغ زدرس و بحث و کتاب و مقاله بود 


ہ+ جو" 


۳ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂم 


تقدیم بە شاعر توانا آقای احمدگلچین معانی 
صدیق یکردستانی دوہ 
جوانی و تاییدی برغزل (مرد و نامرد) 
+نشدہ 








دل ما درطلب عشق و وفابودو نشد 
آنچە پنداشتمی جمله خطا بود ونشد 
مرغ دیوانه دل همسفر اوج خیال 
درپی دانەای ازمھروصفا بودو نشد 
ھرچه گشتیمدراین وادییکسرو یران 
آنچه دیدیم همەقحط وغلا بود و نشد 
واپسین دم شد و امید بریدیم ز خلق 
سھم مااین شد واینگونەقضابود ونشد 
تاکە بستیم قوی؛ دل بتوای صبح امید 
شبیلدا شد و آنھم نە سزا بودو نشد 
نفسا سرد شوو وارہ ازاین رنجوجود 
آنچه جان می طلبد دارفنا بود و نشد 


. پیردرنظر خواجہ موجودی است برتر از خلق ودون مقام 
خالق ؛ واسطه فیض ومظھ رکامل وقادر برھرامری و مطلع و آگاہ 
برحقایق اشیاء وامور ومشرف بر ضمایر که جز بخدا بھیچ چیز و 
بھیچ کس نیازندارد . 

( حافظ شناسی ) 





٢ جلال الدین محمداکبرشام شمارۂ‎ (٦ 
ۓٗحسبسسم٢×سٗٗمم|مج٘مڈژسسی٘سکمە'سوں‫‪م6یچجکمچٗڑ٘سمجمییکٗکگںےمسٗسمسمیسٹم“مجژسبوبمُسکسسمسویی‎ 


محمد علی خان جند بروزگارِ مخول 
ترجمەدی:محمدحسین سا کت بَیة ازشمارۂ قبل 


جلال الدین محمد ا کبرشاہ 


۸۔ برتست کھ درپراکندگی دانش ء فرھنگ و ادبیات تا سرحد کمال 








بەکوشش پردازی ودانشوران را بنوازی تا دانستنیھای علمی آنانازمیان‌نرود! 
۹۔ برتو بادکه ازبزرگداشت خانوادەھای اصیل وقدیمی دریغ نورزی 
و نبازمندیھای زندگی آنان را فراھم سازی تا زندگی خرسندانہ و مطمثنی 


داشته باشند : 
٠۔‏ از ساز وبرگك لشگریان غافل ممان ونیازھای جنگی و جزہ آنرا 
فراھم ساز ! 


-١‏ تیراندازی ونشانەگیری بیاموز و بہ تمریٹنھای جنگی سرگرم شو و 
وقت خود را درشکار از میان مبر؛ باید قصد تو از شکاربرای تمرین در فنون 
جنگاوری باشد نہ سرگرمی و خوش گذرانی !. 

٢۔‏ باید ھنگام دمیدن خورشید تابان طبلھا را بەصدا در آوری و ھمین 
گونە درنیمەی شب : زیرا دمیدن راستین خورشید در آن گاہ است . 

ھمەی مردم باید از انتقال خورشید ازبرجی بە برجی دیگر؛ آگاەشوند 
تا خداوند را سپاس گزارند . اینآگھی باید با شليك توپ وتفنگ ا|نجام گیرد. 

٣۔‏ اگر درشھرتو پاسبان وشبگرد نیست؛ تو خود؛ کارھای اوراانجام 
بدہ و ازاین کارعارنداشته باش ؛ بلکە آنرا پرستش خداوند بشمار: چەخدمت 
بە بندگان اوست . 


٤۔‏ هر رئیس شھربانی درھرشھر و روستا؛ باید برزنھا خانەھاو 


۷ ی ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٢‏ 





جمعیت را شمارہکند ونام آنان را در رونوشتی کە پیش اوست بنویسد . عریك 
از افراد باید تندرستی ء جانءٗدارائی و نگھداری آبرو و ناموس دیگری را 
تضمین کند . 

۵ ۔-کارھای ھربرزنی را باید يك سرپرست ادارہ کند . کار ] گاھان 
سرپرست باید اورا از آنچەدربرزنھا شب وروز می گذرد آگاہ سازد. باید از 
تولد ء مرك:ء زناشوئی و دیگر اوضاع و احوال مردم کاملا خبرداشته باشد. 
باید درخیابانھا: بازارھاء پلھاو گذرگاھھاکسانی را گماشت تا آنچه رخ 
می دھد گزارش کنند. باید ادارەی راەھا بەگونەای باشد کە گریزندہ نتواند از 
ازشھری بە جابی دیگربیرون رود ومردمآن شھر آگاہ نشوند!. 

٦۔‏ ھ ر کسی باید ھمسایەی خود را درکشف دزدی؛ خاموش کرنآتش 
ودیگر گزندھا ھمکاری ویاری کند. سرپرست ورئیس برزن و ھر کسی کہ از 
این گزند آگاھی مییابد باید بە یاری ورھائی اوبشتابد . ھرکسی کە از یاری 
او فرو بنشیند ہزھکار است وبرای گناہ کیفر خواهد دید . 

۷۔ ھیچکس بی اجازەی سرہرست برزن نمی شواند بە نام مسافر از 
شھری بیرون رود یا بە شھری واردگردد . اگربازرگان و یامسافری به شھر آید 
بر سرپرست برزن است که از آنان مراقبت کند و ا زکارھای آنان غافل نماند 
مسافری کە ھیچکس او راضمانت نکرد اورا در مسافرخانەای وبژہ و دور از 
دیگر اقامت کنند گان قرار دہ . اگریکی از اینان بڑھی انجام دھد بر بزرگان 
شھر است که اوراکیفروہند ۔ 

ھمگی ھسؤولیت این کارمیان سرپرست برزن وبزرگان شھریکسان بخش 


ب 


می سود ۔ 


۳۸ جلالالدین محمد اکبرشاہ شمارۂ ٢‏ 








۸- باید بردرآمد وخرج افراد مراقیت ورزی. هر کس درآمدش بر 
خرجش افزونی یابد ء ناچارء درآمدش بپھودہ است. این دستورھا را برای 
سودمندی بندگان خدا بکار بند و آنرا انگیزەای برای بھرە و دارابی خود 
قرارمدہ !. 

۹۔ دلالان را در بازار معین کن وھیچ خرید و فروشی نباید بی آگاھی 
سرپرست برزن و خبرگزاری برزن (محله) باشد . باید نام خریدار و فروشندہ 
در دفتر روزانه نوشتهہ شود . ھرکس نانی خرید و فروش کندبەپزداخت غرامت 
پولٰی محکوم میشود . 

۰۔ باید درھربرزنی ازشھر وھرمحلی از محلھای آن مأمور و پاسبانی 
درشب گماشته شود تانشانی از دزد و راھزن بافت نشود ۔ و بر مأمور است 
کە دزد وکالاراء باهم ۔ بە چنگٹ آورد . 

١۔‏ ہر کس بمیرد و وارثی نداشته باشد یامسافرت کند وخبری |زاونرسد 
اگرہہ حکومت و دستگاہ بدھی دارد باید نخست بدھی حکومت ازدارابی او 
کم شود وآنگاہ ماندہ را بە ور اش پرداخت ۔ 

اگروارٹی نداشت دارابی او بہ دست امینی سپردہ می شودسپسبەدربار 
پادشاھی گزارش می گردد. اگروارئی برای اوپیداشد امانت را بہ صاحب آن 
ہسپار!. بە ھرحال باید تماماً بانیت پاك و امانت داری صورت گیرد. 

۲۔ کسی کە می گساری می کند ونیزفووشندہ وخریدار و سازندەی بادہ 
وشراب ؛ ھمگی. بزھکارند . برآنان سخت گیری کن و بە سختترین کیضر 
سزا دہ!ء ولی کسی که برای حکمتی ویڑہ بادہ می نوشد؛ برای نمونه : برای 


روشنی فکر وتیزی ھوش؛ براو خردہ مگیر !!! 


٠ ‌۹‏ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٢‏ 








٣۔‏ ھمگی عیدھاء روزھای شادمانی ونشاط است : از اینرو مردم ‏ 
درآن روز بە شادی می پردازند ؛ بە ویژہ عید نوروزکە بزرگترین عیدھای 
سال است ؛ چرا که خورشید جھانتابء دراین روز ء بہ برج حمل منتقل 
می گردد و آن نخستین روزازماہ فروردین (٢۲مارس)‏ است . دومین عید در 
روزنوزدھم ازھمان ماہ است کە روزبزرگی خورشید (شرف روز )نام دارد۔ 

سومین عید ؛ روز سوم اردیبھشتاست . آراسٹن خیاباتھا وخانه ھا در 
شب ونوروزں ووشرف روزم واجباست : ھمانگوتە کە خانەھا درشب نیمەی 
شعبان باروشنابی چراغان می گردد . 

٤۔‏ زن نباید اسب سواری کند ء مگر بە ھنگام نیاز وضرورت. 

۵۔ مردان وزنان نباید دررودخانەھابی کە در يك محل وجا قراردارند 
خودراشستشو دھند ؛ بلکە باپد جاھای شستشوی مردان اززنان دور باشد٠‏ 

ھمجنین برای زنان‌باید جاھای وبڑەای‌باشد تا ازرودخانه ء بەخانەھاء 
آب ببرند . 

۹ - ھیچ بازرگانی نمی تواند بدون اجازەی استانداری ( حکومت ) 
اجازہەبگیردکەگروہاسب ودامھای دیگر بیرون ہبرد . 

۷ استانداری باید نرخھا رامعین کند. 

۸۔ عقدہ زناشوبی جز باآگاھی بزرگان حکومت بسته نمیشود . اگر 
زناشوبیمیان تودەی مردم باشد باید درپیش‌رئیس شھربانی حاضر شوند. 

اگر زن ۱١‏ سال یا بیشتر از مرد بزرگتر باشد اجازەی زناشوبی میان 
آندو (مردوزن) دادہ نمی شود ؛ زیرا ناتوانی مرد رابەدنبال می آورد. 


باید سن مرد ء بەھنگام زناشوئی ٥٦١‏ وزنء دست کم ٥١ ١‏ سال باشد 


۰۶۰ ۔ جلال ‌الدین محمداکبرشاہ شمارۂ سح 








زناشوپی دختر عمو ودختر عمه اجازہ دادہ نمی شود ؛ زیراانگیزەای است در 
کمی گرایش میان دوھمسر وفرزندانشانوهم ناتوان وضعیف خواھند گردید . 

۹-۔شابستہ نیست کە زناندرمیان بازارھا بدون روسری وپوشاندنچھرہ 
راہ بیفتند . 

٤‏ ۔ ھرگاہ نیاز سختی احساس گردد و راھی دیگر یافت نشود رمن 
فرزندان رواست . مرگاہ کسیکە رھن میدھد ء وآن مال راہہ دستآوردباید 
رھن آزادگردد وفرزندان رھن گذاشته شدەی خود راپس‌بگیرد, 

اگرکودکی هندو ٠‏ درکودکی . بەزور وناخوشایندی اسلامآورد ء بە 
ھنگامی که بەسن رشد رسیدمی تواند بە دین یاکانخودبر گردد ویا گرخواست 
برھمان اسلام بماند ٠‏ 

٢۔‏ اگر زنی هندو بە خانەی مسلمانی پناہ آورد او را بە خانوادہەاش 
ردکنید . 

. ۔ مردم درگزینش دین آزادی کامل دارند‎ ٣ 

اگرکسی| آیبن و دین و پدران خود را رھاکردو بہ دینی دیگر در آمد 


ھیچکسی نمی تواند اورا جلوگیر! باشد ویا براو خردہگیری کند . پایان 


سے ۔‫ لا کا یں ہے ےہ 
سے صصح سب یدھم ہے سس ح رو دے می وم کہ 
۔ یہ کرک ےک کر سر پھے ےہک وہ ںو پک حم 


٢ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ‎ ٤ 


...لکوت ہجو 0صکیوفجو کیاکی کجوجو:یاجکییمدڈجمجس یک |ججد دج ولیو ٠ی‏ مچپیکو‌چیو 





شمارۂ ۹۲۷۸ٹ۵ 


کے 
2(ریر تاریخ ۵۱/۱۲/۲۹ 


سواد تقریظی اسٹکە جناب آقای امیر عباس 
ھویدا نخست وزیرخردمند وفعال ایران وجناب 
آقای حمید رھنما وزیر دائشمند و روشن ضمیر 
اطلاعات بمناسبت آغاز چھل ودومین‌سال انتشارمجلهە 
ارمغانمرقوم داشتەائد : ۸ 
جنابآقای محمود وحیدزادہ دستگردی 
صاحبامتیاز محلۂ ارمغان ۔ تھران 
شروع چھل ودومین سال انتشار مجلڈارمغان راصمیمانه شادباش میگویم 
وقوفیق جنابعالی ونویسند گان فاضل این ماھنامةارزشمند ادبی راازخداوند 


خواستارم ۰ 
امیرعباس ھوہد) 
محل امضاء 
وزار ت‌اطلاعات 
دفتر وزیر 
۵/۸ 


جناب آقای محمودوحیدزادہ دستگردینویسندہ و شاعر 
ارجحمندصاحب امتیاز محلة ارمغان 
باکمال خوشوقتی ھشتم فروردین ماہ سالروز انتشار مجله وزین 
وآموزندۂ ارمغان را تبريك گفتەموفقیت روزافزون جنابعالی‌وھمکاران 
دانشمندتان راآرزومند است . 
وز یر اطلاعات 
حمید رهنما 
محل امضاعء 





سخن حکمت شمارۂ ٢‏ 





کتابخانۂ ارمغان 


0یہ0 


مجموعەای از آثار منظوم وپرارج فاضل مقدام واستاد گرانمابه آقای 
علی اصغر حکمت میباشدکہ اخیراً باخطی جلی وکاغذی اعلی زینت بخش عالم 
شعر وادب گردیدہ است . 
قریب سەھزاربیت شعر از مٹنوی وغزل وقطعەکه بشیوہ و سبك سە تن از 
خداوندگاران‌سخن فارسی نظامی وسعدی وحافظ سرودہ شدہ وازلحاظ معنی 
مشحون بە نکتەھای فلسفی وحکمی واخلاقی ؛ وازنظرلفظی جزالت واستحکام 
ببان وحسن ترکیب درآن ‌بخوبی مشاھدہمیگرددنموداری ازقدرت طبموقریحۂ 
سرشار گویتدۂ دانشمند است که در عین حال مصداق این شعر حکیم گنجوی 
واقع گردیدہ : 
کم گوی و گزیدہ گوی چون در 
تازاندلا نو جھان شود پر 
لاف از سخن چسو در توان زد 
آن خثتبود کەپسرتوان ود 
جناب آقای حکمت کەاز رجالدانشور معاصر وھموارہ مصدرخذمات 
ارزندۂ فرھنگی بودہ ودررشتەھای تاریخ وادبتحقیقات وألیفات‌وترجمە‌ھای 
متعدد برشئہ تحریر در آوردەباچاپ وانتشار اثر جدیدافتخاردیگریبرافتخارات 
خویش افزودہاند . 


تصلیف وثاألیف وانتشار اینگونہ آنارشیواوبر جستہەاست کہ سخن ارجمند 





۳ : ۶ ارمغان ۔۔ دورۂ چھل ودوم شحارہۂ “٦‏ 
فارسی راکه از دیرباز مایۂ سرافرازی وافتخارمردم ایران‌زمین‌بودہ ازانعطاط ٣‏ 
وسیر قھقرائی کە بعللی گوناگون گاہ وبیگاہ دامنگیر آن میگرددنجات میبخشد.. 
مادرضمن‌خرسندی وہشاشت ازانتشار(سخن حکمت) ازاہتمام وکوشش 
دوست ادیب فاضل ونویسندۂ استادآقای دکتر سادات ناصری کە تدوین و 
مقابله وغلط گیری کتاب رابرعھدہ داشته وآنراازھر گونەلغزش و اشتباہ چاپی 
پیراستە گردائیدہ سپاسگزاری و تشکر نمودہ آرزومندیم بجای انتشار کتب و 
اوراقی که بممنظورکسب وتجارت بامطالب ومباحث مہتذل وغیراخلاقی موجبات 
گمراھی وانحراف خوانندگان را فراھم میسازند ھرروز برتعداد اینگونهکتب 


سودمند علاوہ گردد : 
دہن ودولت درایران نو 


عنوان کتابی است که اخیرابخامۂ نوانای دانشمند نامدارومحقق گرانقدر 
آقای علی جواھر کلام کە خوانندگان دانش پژوہ ارمغان بمقام فضل ودائش 
ایشان نیك آگاھی دارند از انگلیسی بنفارسی ترجمەگردیدہ است . 

در مقدمڈکتاب مترجم دانشمند نویسندۂکتاب راچنین معرفی مینمایند : 
٭آقای اف ۔ آر۔سی ‌باکلی از خاورشناسان نامی انگلستان واستادزبان‌فارسی 
وادبیات ایران دردانشگاہ دورھام (انگلستان) علاقہ خاصی بایران وایرانیان 
دارد مکرربایران آمدہ ومدتی ھم دراین کشوراقامت داشتہ است . آقای باکلی 


1 
یپ 
0 ۰ شس 
اپ ۰ رڈ 
حسص 8ہ 5 جقہ ٠‏ 







مشروطیت ایران تألیف مرحوم کسروی اقباس شدہ اُستو ھمچن ا کک 
230 رس ات قاتوتخات خانوادہ واثرات نافع آندرترم ضشت ١‏ 
ْ 2 ام نان انگل تألیف کردہ است ودرطی این دورساله جریاف 


ایران را بعد از اسلام تاعصرحاضر بطورموجز اماممتع وسودملصلہ ٦‏ 


رضاشاہکبیر ودوراں‌پادشامی باشکوہاعلیحضرت هھمابونمحمدرضاشاہپھلوی 
شاھنشاہآ ریامھر توجەداشتہاست مؤلف ابتداازفرمان ‌رفع حجاب بامراعلیحضرت 
رضاشاہکبیر وسپس ازانقلاب سفیدشاہنشاہ آریامھر یعنی اصلاحات ارضی و 


فی 


ا ش رکت دادن زنان در امر انتخابات تشکیل سپاہ دانش ۔ سپاہ بھداشت _ سپاہ 


ِ ترویچ و آبادانی گفتگ وکردہ الخ٠.‏ 
تألیفات و ترجمه ھای متعدد استاد ارجمند آقای جواھر کلام ھموارہ 









مورد استفادہ واستفاضهہ اھل دائش وخردبودەوترجمۂأخیر نیز دوستداران کتاب 


رأمغٹنم خواهدبودکھ از مطالۂ آن بھرہەمندومستفید گر دند ۰ 


وحید زادہ نسیم) 


الل+ھ ٭جھ٭ دو ++ جھدے جد ۔ 





ة نام ماھانۂ اآذبی ء تاریخی ؛ علمی ؛ اجتماعی > 





پا کے ب 8ج ۰ ۷۱ 
۰ : مس ٭۰“ٔ ۱ شمارۂ _ بہ 
مان جا 7164 وٹ نا 7 
دورۂ - چھل ودوم ٠‏ مرداد ماد 
شمارۂ - ۵ ٤‏ حا ۳۵۲ 
ٹاسیس ‌بھمن ماہ - ۱۲۹۸شمسی 





( مؤسس : استاد سخن مرحوم وحید دستگردی) 
(صاحب امتیاز ونگارندہ : محمود وحید زادہ دستگردی ۔ نسیم ) 
(دہیراؤل : محمد وحید دستگردی) 








گزارندہ: د کتر سیدحسن‌سادات ناصری 
داستان ابوسعید حسن‌بین عبداللہ م رز بانی سیر افی 


خواستم تا حال وکار یکی از دانشمندان کھ٭ن را برای آگاھی جوانان 
دانش پژوہ با زگ وکنم, 

داستان وابوسعید حسن پورعبدالل مرزبانی (سیرافی ۲۸۰ ۔ ۳٦۸‏ ھ. ق) 
ادیب ونحوى‌ایرانی تازیگوی وفقيه معتزلی‌الاصول حنفی الفروع وعالم قراعت 
ومحدث و متکلم زھدپیٹۂ مشھور و جغرافیادان کھن وصاحب آٹارنفیس و 
داناترین مردم در نحو بصریین ؛ و استاد ابوحیان توحیدی (م/٤٠٥‏ ھ. ق) و 
دشمن‌داشتهۂ شاگرد خویش ابوعلی فارسی (م/۳۷۷ ھ٠ق)‏ واہوالفرج اصفھانی 
صاحب|غانی و مورد عنایت وتوجه ودوستداری شھریاران وبزرگان روز گار 
خویش؛ که سالھا پیش |ازایناز بخش ‌ھشتم معجےالادباءم پا دارشادلاریب 


۰۰ داستانا بو سعیدحسن ین عیدالقەمرز با نیسیرافی شمارہ نے 





الی معرفةالادیب ؛ طبع مصر ص۵٤۱‏ تا ۲۳٢‏ نگاشته دابوعبداللہ شہٰاب‌الدین 
یاقوت بن عبداللہ رومی حموی بغدادی :ء ادیب ونویسندہ وجغرافیاداناواخر 
سدۂ ششم و اوائل سدۂ هفتمھجری (م/٦٦٦‏ ۸ق))ء ترجمەکردہ بودم ورسمو 
آیین نگارش زمان‌رادرآن نگاھداشته وبختیاری نیکوداشت وتآبیداستادنامدار 
بزرگوارم حضرت علامڈاجل؛ شادروان واحمدبھمنیا رکرمانیە ۱٢٦١(‏ ھ.ش 
م٣٣۳٣۱ھ٠ش)‏ یافته بود ء از میسان دفترھای کھن بازجستم وگرد ماندگاری 
بیست ودوسال گذشت سالیان را ازچھرۂآن بازستردم وبیادآن بزرگ مرد؛ 
کە رحمت وبخشایش ایزدی پیوستہ بەروان جاویدانش‌بادء ارمغان‌خوانندگان 
گرامی نامۂگرانقدرەارمغانہآوردم وبنامنامی آن استادفرزانه آغازسخن کردم: 


منآن گوھران کزوی اندوختم دگربارہ ہر دامنش دوختم. 
حسن پورعبداللہ مرزبانی سیرافی 


وابوسعیدەنحوی وقاضی ووسیراف: شھ رکی بەکناردریای زمینەپارس: 
است٠‏ من آنجا را دیدەام وبدان‌جای اثرساختمانی کھن ومسجدی نیکو است ؛ 
اما اکنون رویبەویرانی گذاشتهەابوسعیدم دربرخی |ازنواحیوبغدادم مسندنشین 
قضاوتبود وی کە خدایش بیامرزاد در روز دوشنبة دوم رجب سال ۸٦۳ھق‏ 
در خلافت و الطائم ء بدرود زندگانی گفت و درگورستان و خیزران؛ بخاٹ 
سپردہ شد, پدرش زرتشتی و نامش وبھزادم بود ووابوسعیدەںش ەعبداشء نامید: 
وابوسعیدہ دربغداد ەقرآنہ وقراعت وعلوم قرآنی ونحو ولغت وفقه ومواریث 
را درس میگفت ٭ وقرآن: رانزد وابوبکر پورمجاھدم خواندہ بود ولغت را 
پیش وابوبکر پور دریدہ ونحورا ھردوان بەوی آموخته بودند٠‏ پیش ەعلی پور۔ 
ابوبکر پورسراج؛ و وابوبکرمبرمان: نیز نحو فراگرفت ویکی|ازایشان وی را 


۹۱ ارمغان ۔ دورۂ چھل‌ودوم شمارہ ۵ 








قراعءت گفت ودیگری اورا شمارگری آموخت٠‏ 

وخطیب: گوید : او ء خدایش بیامرزاد : زاھد و پرهیز گار بود و برای 
داوری مزدی نمی گرفت وھماناازدست نویسی (کتابت) خویش روزی میخورد 
وبەمجلس داوری ومحل تدریس نمی رفت؛ تااینکه دہ برک می نوشت ودہ درم 
مزدآن راکەبەاندازۂگذران او بود ء میگرفت وبركک روزی میساخت وسپس 
بەمجلس داوری خویش ‌میشد . 

وی کتابھابی پرداخته بود ء ازجملەه وشرح کتاب سیبویەم است. 

وابوحیان توحیدی گفت : یاران وابوعلی پارسی؛ را درجستجوی کتاب 
وشرح سیبویەء وبدست آوردن آن بسیارکوشا دیدم٠ایشان‏ راگفتم: ھمانا شما 
پیوسته ازآن عیب جوبی میکنید وہر نویسندەاش خردہ میگیرید ؛ شمارا باآن 
چە کاراست ؟۱! 

گفتند: ھمی خواهیم کە برآن رد بنگاریم وخطای او را دراینکتاب بر 
وی آشکارسازیم ۱ 

وا۔وحیانء گفت : آن کتاب را بدست آوردند وازآن بھرەھا برگرفتند و 
ھیچ یک ازایشان برآن‌رد ننوشت: باچنانکە وابوحبانءگوید؛ من عین گفته را 
چون دسترسی بەاصلی کە ازآن خواندەام نداشت باز گوی نکردم. 

دابوعلیء ویارائنش؛ نسبت بە وبوسعیدء رشک بسیار می بردند ودرمانی 
را براو برتری مینھادند . 

وابن جنی ؛ از وابوعلی حکایت میکند: آنچە براستی میگرایدآنست کھ 
وبوسعیدہ پنجاہ برك ازآغازآن کتاب را پیش وابن سراج خواند سپس از 
آن دست بازداشت.۔ ەبوعلی: گفت : پس‌ازآن وی رادیدمءوبردست بازداشتنش 
سرزنش کردم  .‏ مراگفت: آدمی را سزاوار است که پیوستە کارھایبز رگگٹررا 


۲۳ داستان ابو سعیدحسن بن عبدالل مر زبانی سیرافی شمارۂ ۵ن 








درپیش دارد وآن دانش روز است ازلغت وشعر وسماع ازمشایخ : 
وی ازہابن دریدہ واصحاب روایتی کەبرروش وابن درید)بود پیروی میکرد. 
وابوالفرج علی پورحسین اصفھانی: صاحب کتاب وأآغانی در ھجو 
(اہوسعید سیرافیء گوید: 
لست صدر؟و لا قرأت علی صدر 
و لا علمك البکی بکاف 
لعن الله کل شعر ونحو 
و عروض یجیء من سیراف 
تو والا نیستی وپیش والابی درس نخواندەبی ودانش اندک تو ہسندہ 


خدای هرشعری ونحوی وعروضی کە از سیراف میآیدہ از آمرزش خود 
دور داراد, 

”محمد پوراسحاق ندیمء (ابن‌الندیم) اورا یادکردہگوید : 

وابواحملہ مرا گفت: ہابوسعیدء بە ٭سیراف: ازمادر ہزاد ودرآنجا یہہ 
دانش پڑوھی آغاز نھاد؛ وپیش از آنکە سال ویبەبیست‌رسد؛ از آنجا بیرون شد 
وبە وعمانء رفت ودرآنجا علم دین بیاموخت . سپس ہه ەسیراف: بازآمد و 
بە وعسکرہ شتافت وبدانجای روز گاری بماند. 

مؤلف گوید: وہگمان من بدانجای در نزد ومبرمان فراءت آموختء . 

(ابواحمد) گفت : وی درمذھب عراقیان بود وبە وبغدادآمد و در قضاء 
بخش شرقی آن شھر از ہابومحمدء پسر ەمعروفکه قاضی القضاة بود؛ نیابت 
کرد . وابومحمدہ در نحو استاد وی بود . سپس او را در خاور و باختر شھر 
بجانشینی خود بر گزید . روز گار ولادتش پیش از سال۰٦٦‏ ھ . ق بود واز 





۴ ارمغان - دورۂ چھل ودوم شارۂ ن۵ 
کتابھایش : ہکتاب شرح سیبویہہ ۔ والفات القطع والوصلء ۔ ۲کتاب اخبہار 
الا:-حویین‌|لبصریین ہ ۔ ہوکتاب شرح مقصورۃ ابن درید: - ہ کتاب الافناع 
فی النحو؛کە خود پابان نبردہ وپسرش بدان فرجام بخشیدہ است . ومیگفت : 
٭پدرم بسہب نگارش کتاب داقناع نحو را درسرگین‌جابھا افگند! ۔ رایش از 
یادکرد این سخن این ‌است کہ ھمانا وی نحوراآسان کرد؛ تا بدانجاکە نیازی 
بەگزارندہ ندارد . - و کتاب شواھدکتاب سیبویہء ۔ وکتاب الوقف والابتداء ؛ 
+کصاب صنعةالشعر والبلاغہ, ۔ (کصاب‌المدخل الی کٹاب سیبویہ: ۔ کاب 


جزیرةلعرب ) . ماندہ دارد. 








بدانکە پس از اسکندر این ملك عجم از لب دجلە ازین سوی که 
زمین عجم بود ازحد عراق تالب دریای جیحون همه بدست ملوكه 
طوائف بود وھرشھریرا پادشاھی بود واین پادشاھی بدستملوك 
طوایف ماندہ بود بدست ایز نود ملك پانصد و بیست وسه سال 
و ھیچکس ایشان را قھر نتوانست کرد تا اردشیر بابک برحاست 
پس از پانصد سال و مه را قھر کرد و ملك از ایشان بستد وابن 
پادشاھی ازلب جیحون تا لب دجلە بگرفت و در این پانصد سال 
ملکان بودند کهہ ایشان برخاستند از لب دجلەه از این سوی زمین 
عراق وسوادو مداین واصفہان و ری ہگرفتند واین ملوالطوایف 
کس را اطاعت نداشتند و ایشان را ملکان بزرك خواندند اول 
ایشان دارا الاکبر ہود نام او اشك . 

( ترجم تاریخ طبری) 





۹ پدرو پسر شمارۂ ۵ 





دکترمحمد وحید دستگردی 


نیوپورك - آمریکا 


پدر ؤ پسر 

لى‌ہھانت شاعر نامدار آمریکائی شعری شیوا با مضمونی بدیع دارد کە 
خالی از لطف و احساس نیست وترجمۂ فارسی آن در زیر از نظرخوانندگان 
دانشمند ارمغان میگذرد . 

روز گاری در آمریکا مردی زندگی میکردکە نامش بن آدم بود . بن آدمء 
مانند اکثر اعضای نسل پیرتر کشورش جوش و خروشی چندان نداشت اما 
چون مردی مذھبی بود در درون خود بشدت احساس گناہ میکرد . 

بن آدم پسری داشت بنام ایروین . ایروین : ماننداکٹر اعضای نسل 
جوانٹر ؛ جوش و خروش بسیار داشت و بر افراد مسن و کسانیکه سن آنا 
از سی سال متجاوز بود . بدیدۂ تحقیر می نگریست . 

ایروین ھمیشہ بە پدرش میگفت دنسل شماھرج و مرج عجیبی ابجاد 
کردہ و امور عالم را از راہ صواب بدر بردہ است ء بعلت خرابکاربھایشما 
اکنون ما با جامعەای روبرو هستیم که نژاد پرست ٤‏ علاقەمند بے تشکیل و 
ازدیاد قوای نظامی و متراکم از جمعیت است و بمب هیدرژنی آب وھوای 
آن را آلودہ ساخته وحیات آدم را مورد تھدید و تعرض قراردادہ است . ؛ 

بن آدم مقصرانہ سرتکان میداد و میگفت ە من تصور میکٹم که ما 
بدترین نسلی ہستیم کە تاکنون بر روی زمین زندگی کردەاست . ایروین ء 
من آزاین بابت بسیارمتأاسفم. ٤‏ اماایروین شانەھای خودرا بالامی ‌انداخت واز 





۲۵ ۱ ارمغان۔دورۂ چھلودوم شمارۂ نق 


منزل بدر میرفت تا ہه جمع رفیقان بە پیوندد و زمان را در عیش و عشرت 
شرف سے 

بن آدم از بن دندان احساس میکرد کە خداوند نسبت بە وی بے خاطر 
گناھانش خشم آوردہ است . وی درگیر و دار ھمین احوال بود که بی ‌ترسان 
و لرزان از خواب پرید و فرشتەای را درکنار تخت خواب خود دید که در 
کتابی زرین رقم میزد . 

فرشتہ گفت ہ بن آدم ء من آمدەام کە یکی از آرزوھای ترأ بر آوردہ 
سازم. 

بن آدم باتعجب پرسید یکی از آرزوھای مرا؟ و چرا مرا ؟ 

فرشتە گفت ہ شما بوسیله ماشین حساب (کامپیوتر ) خداوندبعنواننمونةڈ 
نسل تان انتخاب شدہاید ونسل شما بخاطرعظمت و بزرگیش مستوجب پاداش 
است ٠.‏ 

بن آدم در حالیکه اخمھایش را درهم کشیدہ بود گفت ە باید اشتباھی 
رخ دادہ باشد مامردمی نيك نبودہایم ء ما جامعهہ ای نژاد پرسٹ بوجود 
آوردہ ایم ۰۰٠٠‏ 

فرشتہ سخن او را قطع کردوگفت واما انسان ھمیشه نژاد پرست بودہ 
است . شما اولین نسلی بودید کە این حقیقت را پذیرفتید وکوشش کردید راہ 
علاجی برای آن پیدا کنید . 

دوما آزادی را تحت سلطۂ نیروی نظامی در آوردیم . چون ؛ وقتیکەمن 
بچهە بودم ارتشی مرکب از ٣٣٥٥٣٥‏ سرباز داشتیم .؛ 

فرشتہ گفت ہ شما ارتشی مرکب ازچھار میلیون سرباز بوجود آوردید 





۵ پدرو پسر شمارۂ‎ ۹٦ 





بہ امید آنکە بەھمۂ جھان آزادی وصلح وصفا ارزانی کنبد و این حقیقة هدنی 
ہسیار عالی است . 
بن آدمگفت وبسیار خوب ؛ ممکن‌است چنین باشدء اماشما نمی توانید 
انکار بکنید کە ماآب وھواراآلودہ کردیم ودرسرئاسر کرۂ خاك مواد زائدرا 
پراکندیم .: 
فرشتہ گفت ہ درست می گوئید ؛ اما محیط منحصرا بدانسبب آلودہ 
شدہ است کە شما سعادتمندترین ومرفەترینجامعہایرا کهہ جھان ھرگز بخود 
دیدہ است ہوجود آوردید . 
بن آدم واپن نكتە ھم شاید درست باشد ء اما درمورد تراکم جمعیت؛ 
قحطی وناخوشی کھ بشریت‌را تھدید می کند چه می گوئید . 
فرشتہ گفت ہ علتش آنستکە نسل شما بیماریھا را درمان کرد ؛ ذخیرۂ 
غذائی را افزایش داد و بدینوسیله برطول حیات آدمسی افزود و این موفقیتی 
بس عظیم اُست . 
بن آدم ہا دلننگی گفت و زندگی ما بعلت وحشت از بمب ھیدروڑژنی 
دراضطراب می گذرد وابن ارثیەای ناھنجار است کہ ما برای فرزندانمان‌باقی 
می گذاریم ٠:‏ 
فرشتہ گفت ؛علتش آنستکە نسل شمادرطریق کسب‌دانش وحکمت اسرار 
|تم را کشف کرد واین پیروزی شکوھمندی است .ء 
بن آدم در حالیکه تکانی بخود داد و خندہای برزبائش ظاھر شد باترید 
گفت آیا وشما حقیقةٴ چنین فکر می کنید ؟ 


فرشتہ گگفت وبلی و ازکتاب زرین چنین خواند" دانگیزەھای شما عالی 
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و عدفھایتان مبنی برغایت مطلوب بودند : نیروھای شما بیحد و حصر و 
موفقیت‌ھایتان بسیار عظیم بودند . درطول تاریخ‌بشر اسامی نسل شما درصدر 
دیگران قرار می گیرد و بنا براین ء بن آدم ء بااختیاری کە بمن دادہ شدہ من 
آمدەامکە یکی از آرزوھای شمارا بر آوردہ سازم . اکنون بگوکەآن آرزو چه 
مبتواندباشد ؟ . 

بن آدم آھی کشید وگفتەمن بعنوان‌نمایندۂبر گزیدہ خداوند ازنسل پیرتر 
یك آرزودارموآن اینستکە شما باپسرم ء ابروین ؛ گفتگویمختصریبعمل آورید 
تا شاید راہ از چاہ باز شناسد و از جھل مرکب بدرآید . 








چیزی که روشن ھست وتردید ناپذیر ء فصاحت و موزونی سخن 
سعدی است کہ میتوان آنرا معیار خوبی وحد کمال زبان‌فارسی 
گفت . سعدی گمراہ کنندۂ تمام غزلسرایان بعدازخویش است : 
هھمه شیوۂ اورا در غزل دنبال کردند و غالباً در خامی و ابتذال 
افتادەاند . سھولت بیان وی ھمه را ہدین اشتباہ انداختہ است کهہ 
چون وی سخن توائندگفت و ھیچیك نتوانست چون او استحکام 
و نرمی را توأم کند . زبان فصیح و رسای او ھمے را میفریسد و 
گامی نظم فکری را نیز مختل میکند ٭ 


( قلمرڈ سعدی ) 


۹۸ توضیحی دیگر شمارۂ ۵ 








سید محمد علی جمال زادہ 





ژنو - سوئیس 
وضیحی دیگر 


حضرت آقایى وحید زادہ در بارۂ و انتقادادبی م حضرت دانشمند محترم 
آقاى پیمانیغمائی دربارۂ مندرجاتمقالەام (مقالەای کە درشمارەاول فروردین 
۲ بچاپ‌رسیدەاست) کە درشمارہ خرداد۱۳۵۲ و ارمغان ہ دیدەشد بعرض 
عالی میرساندکە بموجب کلام بلندہپایەکە ھرکس حرفی بمن بیاموزد مرا بندۂ 
خود میسازد من نیز ازایشان امتنان بسیاردارم وبرای روشن‌ساختن ذھن‌منورخود 
حضر تعالی بی فایدہ ندانستم کە مطالب ذیل را بعرض برسانم. 

نوشتەاندکە پارہەای از مطالبی کە درمقالەامآمدەاست ہ بەتکریم وتجلیل 
سعدی لطمه میزند ہ اگر مطالبی که بدان اشارہ فرمودەاند برخلاف ادب و 
حقیقت باشد البته صد البته استغفار میگویم وازروح سعدی بخشش وگذشت 
می ‌طلبم . 

مطلب دوم ۔ مربوطاست بەکلمات (بتركہ و ەترك کە مرقوم داشتەاند 
دومصدرجدا گانہ نیست . بندەھم نگفتەام کە دومصدرجدا گانه است ومقصودم 
اشارہ بمباحثاتی بودکە درشمارەھای سابق دارمغانء دربارۂ این کلمه ردوبدل 
شدەبود وجزآن ابداً مقصودی نداشتم واظھارنظری ھم نکردہبودمکه محتاج 
توجیه وتوضیح‌باشد وروپھمر فتهگمان میکنم ببانات آقای بغمائی زیادارتباطی 
باموضوع ندارد مگر آنکە بخواھند دنبالۂ مباحثات سابقرا دراین باب بیاورند 
ونظر خودشان را بیان فرمایند. 
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مطلب سوم - حضرت آقای یغمائی غزل بە قوافی ەودیدہہ و ەچیدہ و 
(بریدہ؛ را ازخودسعدی دانستەاند بندہ فقط وفقط برای مراعات احترام وھمان 
دتکریم وتجلیلی: که ایشان بدان اشارہ فرمودەاند عبارتم را بەصیغۂ شكوتردید 
نوشتەام والا برایم مسلم است کہ غزل ازخود سعدی است ولی خواستم جای 
فراری بگزارم برای کسانی که نمیخوأھند زیرباربروندکه سعدی کہ بقولآقای 
یغمائی ٭عارفی پاکباز وحکیمی ربانیء است اپن نوع سخنان هم گاھی برای 
طیبت خاطرخود ودیگران برزبان جاری میساختەاست وانفاقاً درھمین‌مقالهای 
کە قسمتدھم آنرا امروز برایتان میفرستم ابیاتی ازمولوی (کە واقعاً عارفی 
پاکباروحکیمی ربانی ‌است) آوردہەامکە دلیل است براینکه بعضی ازبزرگان ما 
من باب مطایبه سخدانی ازاین قبیل داشتەاند ودربیان فرنگیھاھم زیاد دیدەشود 
ومثلاشاعربسیارمعروف فرانسوی لافون‌تن قصەھائی دارد از نوع داستانتھای 
الفیه وشلفیە که مکررچاپ شدەاست و بازھم بچاپ میرسد وهمه بالذت بسپار 
میخوانند (ہاستثنای مؤمنین ومقدسین کە نەخود میخوانند ونە اجازہ میدھند کہ 
کسانشان بخوانند وشرح رفتار آتھارا درضمن داستان ہ درویش‌مومیائی ؛ در 
یکی ا زکتابھای خودآوردەام) . سعدی حتی در وگلستان ؛ قصەھائی دارد که 
بصراحت ہوی مطایبت میدھد وازوشاهدی کەسروسری: با|وداشتہ پوست کندہ 
سخن میراند و در توصیف امردان بزبان فارسی وتازی بیانات رسائی دارد و 
یادداردکە درایام جوانی گذرداشتہاست بکوئی ونظر با روئی ودرجام ع کاشخر 
بی مقدمه باپسری وبغایت اعتدال ‌ونھایت جمال: واردصحبت میشود وباومیفرماید 
× مابتومشغول وتوباعمروزیدہ وبااوصجبتھا میدارد وہبامدادان, (معلوم نیست 
شپ‌راکجا بودہ وچگونە گذرانیدہ بودەاست)کە عزمسفردارد وو بوسه برسر و 
روی‌یکدیگر؛ میدھند چە تأسفھاکە باخودنمیبرد ولی آیا مقصودسعدی وعارف 
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پاکباز وحکیمربانیء درصحبت باابن امردکاشغری مسآأل فقه واصول ونماز و 
روزہ باوآموختن بودەاست مگردرداستان پیرمردی کە دختری خواستهہ وحجرہ 
بەگل آراسته وبااو بخلوت نشسته وشبھای درازنخفتی وبذلەھاولطیفەھا برایش 
حکایت میکرد داستان‌را بااین‌بیت پایان نمیدھد: 
پیری کە ز جای خویش نتواند خاست 
الا اتا کراش غبارغیزد 

قدری رکاکت دبدەنمیشود . مگردرداستان دیگرنظرہسیارصائب خودرا 
کھ باعلم روانشناسی کاملا مطابقت دارد و روانشناس بسیار معروف اأاطریشی 
فروید درآن باب کتابھا نوشتەاست بدین‌طرز بیان نفرمودەاست :؛ 

زور باید نە زرکه بانو را 
گزری دوست تر کہ دہ من گوشت 

آیاوقتی خواستەاست کلمۂ ہگزرہ را بنویسد دستش لرزیدہ وباتأمل بسیار 
وتردید فزون ازاندازہ این کلمەرا برقلم عفت شیم روان ساختەاست. 

مگردرحکایت منظومدیگری درھمان وگلستان ؛کە قرن۷۹كي 2كف۔4اکتاب درسی 
جوانان ما بودہ وامروز ھمھست وخدا بخوامد بازھم قرنھا بماند صحبت از 
عروسی پیرمردی باعروس جوانی بمیان نیامدہەاست وبماخبرنمیدھدکه پیرمرد 
ناکام . 

٭ولی بحملۂاول عصایىشیخ بخفت ء 
ومن باب تصریحنفرمودەاست کە دامادپیروناتوان : 
کما نکشید ونزدہرھدف؛ که نتوان‌دوخت 
مگر بە خامۂ فولاد جامۂ ھنگفت 


وسپس خطاب بدامادبیچارہ برسم سرزنش نعیفرماید (اززبان دوستان) 


ک2 ۶ ارمغان -۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ ھچ 


دتراکە دست بلرزد گھرچەدانی سفت: 
ھمین‌سعدی درجای دیگر خطاب بەمعشوقه ( یاشاید معشوق ) فرمودہ : 
اگر برھنہ نباشی کہ شخص بنمائی 
گمانہرند کہ پیراھنت گل آ کنداست 
(شخص بمعنای تن‌وبدن) والبتە میتوانیم بگوئیم کە خطاب شاعر بەحقیقت 
است کە میگویند عریان‌است وبرایھ رکلمہ ازاین‌دومصراع زیباکەبسپارروشن 
وصریح وواضح است معانی وتوجیەھای کموبیش با رد بتراشیمتاحرف خودرا 
بکرسی بنشانیم کہ شیخ بزرگوارما۔ بقول فاضل محترم آقای پیمان یغماڑ _ 
این‌عارف 'ہاکباز وحکیمربانی کە بلاشك ہم عارف ‌است وھم‌پاکباز وھمحکیم 
وھمربانی ولی ضمناً صفات دیگری _ صفات مستحسن وپسندیدہ - ھمممیتوان 
برای او قائل شد ء منظطورش یك دختر یاپسر نبودہ است وہر گز در مخیلەاش 
خطور نکردہ است کە آرزوی لخت بودن کسی را داشته باشد وبخوامد از 
تماشای یك بدن لختزیباکه بر گك گل را بخاطر میآورد لذت ( بگوٹیم لذت 
روحانی ) ببرد. 
شادروان محمدعلی فروغی ہ مقدمهای بر گلستانم (ازانتشارات شرکت 
اقبالء طھران؛ ۶٦‏ ھجریشمسی ) نوشتہاست: 
۰۷ نچەرا ہم کە مشتمل برالفاظ وعبارات رکيك 
است شایستہ حذف پنداشتم و ضمناً خوانندگان را 
آگاہ میسازیسم کہ قسمتی از ھزلیسات کہ صورت 
مجالس و بە نثراست درنسخە‌ھای معتبر بسیار قدیم 
دیدہ میشود ء 
پس قسمتھای دیگریہم بەنٹر وھو آنچه بەنظماست درونسخە‌ھای معتبر 
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صْلیموسَیٹُوویپچچچچِممملىشکشسشتٹموجججججسممسحچہ 
بسیارقایمھم دیدەمیشود وابن‌خودشایددلیل باشد براینکە ازسعدی است ودیگران 
نیفزودہائد. 
وانگھی چنانکە مذکور افتاد عرفا وشعرای بزرگ ومعروف دیگر مم 
ال ہہ 
زیاد |باء وامتناعی نداشتەاند کەگامی (البتەبندرت) پارہەای مطالب رکیك را 
فی سیاق کلام اقتضامیکردہەاست بیاورند وفی‌المٹل سنائی کە واقع]اً ہ عارفی 
با کباز وحکیمی ربانی است در و حدیقه ہ داستانی آوردہ است که عنوائش 
چنین است: 
دالتمٹیل فی المطایبه علی طریق‌الھزل؛ 
وھمین‌عنوان میرساندکە عرفا وحکمای بزرگ ماھم از مطایيبه وھزل 
روگردان نبودەاند . این‌قطعه با این ‌بیت شروع میشود : 
زنکی زشت بود در بغداد 
الخ 
ودرابیات دیگرقطعه الفاظی رکیيك از اینگونە بمیانآمدەاست. سنائی 
درقطعەدیگری ازھمان کتاب مستطاب که 


والتمٹیل ؛ 
عنواندارد از استعمال اینگونە مطالب و سخنان ھزل آمیز ابا نداشتہ 


وبا بیانات حکیمانە وبازدرقطعۂ دیگری دربارہ مناکحت از ەھمدان ہ 
سخنمیراند و چنین میفرماید : 
مرزنانرابرھنگی جامەاست 


خاصە آنراکە شوخ وخودکامەاست 





رخ ّ ارمغان ۔۔ دورۂ چھل ودوم شمارۂ نچ 


مقصود این ‌است کە درجائی کە عرفای بزرگی چون سنائی که درسنةۂ۵٤ھ‏ 
(یعنی درحدود ۱۵۰سال قبل |زوفات سعدی) در گذشتہ است وچون مولوی از 
زل ومطایبه اباء وامتناعی نداشتەاند آیا باید منکرشد کە شاعری چون سعدی 
که درمقام عرفان وحکمت شاید بپای آنھا نمیرسد واھل ذوق وحرکت ودنیا۔ 
نوردی ونشست وبرخاست با طوایف واقوام گوناگون ازھرطبقه وجنسی بودہ 
است گاھی هزالی ومطایبت گوئی نکردہ باشد ۔ 
مطلب ‌چھارم - حضرت آقای یغمائی این ‌بیت سعدیرا : 
تا دستھاکمرنکنی درميكان دوست 
بہوسی بکام دلندھی دردھان دوست 
چنین تفسیر فرمودہ اند : 
و یعنی شكادست بەسینە نەایستی واحترام لازمرا بجا 
نیاوری موفق نخواهیشد ء 
البته ابن مم توجیھی است ولی آیا نمیتوان تصور نمودکه معنی بیت 
چنین باشد : 
تادستھای خودرأ چون کمربند درکمر ومیان‌دوست 
حلقەنکنی نخواھی توانست بطوردلخواہ دھان اورا 
ببوسی.(کمربمعنی کمربندزیادمعمول ومرسوماست) 
حضرت آقای یغمائی کەلاہد خود اھل ذوقند شایدتصدیق فرمابندکە تفسیر 
دومھم قابل قبول است وباعبارت وتادستھاکمرنکنی درمیان ‌دوست: وبامصراع 
دوم تناسب بیشتری دارد . ایشان نوشتەاندکە و بہ جرأت ھرچه تمامتر سوگند 
میخورند کە گفتارھائی کە فایدۂاخلاقی واجتماعی ودپنی‌نداردگفته سعدینیست 
من کہ جمال زادەام ومتأسفانه مانند ایشان شصت سال در مکتب عرفان 





۳۰۰۳ توضیحی دیگر شمارۂ ۵ 





(بقول خودشان) درس نخواندہەام وارادتکامل بەشیخ بزرگوارشیرازدارم 
معتقدمکە بت پرستی شرط صاحبدلی وانصاف نیست ودر وگلستان و دردیوان 
سعدی مطالب وابیاتی میتوانیافت که زیاد فایدۂ اخلاقی واجتماعی ودینیھم 
نداشتەباشد (وھکذا دردیوان سایرشعرای فارسی زبان) یاکم داشتەباشد ومثلا 
مننمیدانم وقتی سعدی ازدختر کی نخواستەبود معشوقەاو باشد وپس از زمائی 
دورہەگردی برگشتەاست وسعدی برسمنفتیش واستنطاق ہاو میگوہد : 
و ایلعبت خندان لب لعلت کە گزیدەاست ؛ 
وبا|اشارہ بنکاتیدیگر چشمدرچشماو دوختة میفرماید : 
دردجله کە مرغابی أز اندیشه نرفتی 
کشتی روداکنون کەسر جسر بریدەست 

وا زکاردی سخنمیراندکە تادستهہ فرورفته بمقصود ( ھرچند دربعضی از 
نسخەھا حذ ف کردہاند وحتی ازخون ریختەکہ بہ می سرخ میماندھم صحبت 
میدارد ومیفرماید : 

ویاقوت سیاەاست کە برجامهہ چکیدہ است؛ 

الحق این |ابیات کە ازلحاظ لطف‌وزیبائی ازشاہغزلھ۔ای زبان فارسی 
بشمارمیآید ودلممیخوأھد بازصدباردیگربخوانم ولذت ببرم ولی نمیدانم وفایدۂ 
اخلاقی واجتماعی ودینیءآن درکجاست مگ رآنکە شدت علاقه کہ خود امری 
مستحسن‌است چشمرا ببندد ومانع باشد کە انسان قدم درراہ انصاف بنھد٭ 
آئوقت است که بایدبگوئیم ٠‏ 

۷آفرین برنظرباك خطاہوشش‌بادہ 
سعدی ہما تعلیممیدھد کە : 


چون گرانی بەپیش‌شمعآید خیزش اندرمیان جمع بکش 
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بعنی اورا بقتل برسان؛ اما 

ورشکرخندہایست شیرین لب آستینش بگہر وشمع بکش 

کە معنی معلوم وروشن است ( بخصوص بعد ازخاموش ساختن شمع ) 
البته اینھا شوخی ومطایبت است ولی روبھمرفتهآیا واقعاً ە فایدۂ اخلاقی و 
اجتماعی ودینی ہ میتوان درآن یافت. 

ما بکمك تفسیر وتوجیە میٹوانیم سیاہ را سفید جلوہ بدھیم وقلمداد کنیم 
ولی ھمة مردمدنیا وحتی اشخاص‌منصف وحوق‌طلب خودمان ھم ھرتفسیری را 
بآسانی نمی پذپرند. 

گفتنی بسیاراست ودرخانه اگ رکس است يك حرف بس‌است . 

اإزحضرت آقای وحیدزادہ عزیز مستدعی‌ہستم چنانچه تشخیص دادندک 
این ‌سطور اسب دردسرونزاع ومجادله وقیل وقال فراھم نمیسازد درصورتی 
که مقتضی دانستند ( شاید پس ازحك واصلاح لازم ) در ہ ارمغان ء هم بچاپ 





برسانند شاید صواب باشد وثواب داشتہ باشد . 
باسلام ودعا- جمال ‌زادہ 


قذ کو ۔ دنباله مقاله ( شعروشاعری )بشمارۂآیندہ م وکولمیگردد. 


ترجمۂ شعراززبانی بزبان‌دیگر باتمام خصوصیات ونکات فصاحت 
وبلاغت خاصہ ٹرجمۂ شعربشعر ویژہ شعر شعرای نازك اندیشه از 
قبیل نظامی وحافط بی نھایت سخت بلکە محال ودانشمندان باستان 
وکنونی ھمه در این عقیدہ حمداستانند ۔ 


( گنحینه گنجوی) 








عبدالعظیم یمینی 


شع ر چیست 


ملازمة نظم و زیائی و هنر 
بدنبال ارائہ سە نمونه از بھترین نٹروبھترین نظم و بھترین شعر در 
شمارہ قبل ء یادآوری این نکتە مخصوصاً در مورد شعرفارسی ضروری است 
که این زیبائی وعمق ویكغہارچگی دراشعارنظامی وحائظ ویکی دونفردیگراز 
ستار گان درخشندہآسمان ادب فارسی دیدہ میشود علاوہ براینکە نمایندەنبوغ 
وقدرت شگرف فکری وخلاقیت ذھنی گویندگانآن است معرف قدمت وغنای 
زہان فارسی نیزھست زیرامعمولا زبانی کە برای بیان مجردات ذھنی وکیفیات 
نفسانی غنی ترباشد شعردرآن زبان عمیقتر ولطیف تروپرمایەتراست وبہھمین 
دلبل بطوریکەگفته شد ملتھائیکە قدیمترند معمولا ادبیات غنی‌تری دارندزیرا 
قرنھا پراتيك لفظی وتمرین درزمینەانتقال معانی ومفاھیم ظرائف و دقایقی در 
آن زبانھا بوجود آوردہ کہ میتوانند دقیىق‌ترین و پیچیدەترین امورمجرد را 
توجیە وبپان نمابند واین خاصیت غالباً درزبان‌ھای ملل نوخاستہ نیست٠‏ 
با این ترتیب می یینیم کە شعرز(درمقام مقایسہ بانظم) نظمی است مثکامل 
کھ بامابەگیری ازاموراحساسی و عاطفی باوج رقت ولطافت رسیدہ ونظم(در 
مقام مقایسه بانٹر ) نثری‌است تکامل یافتهکە ضمنانجام وظیفه اصلی و حفظ 
علت موجیە خود ازبھترین و خوش آھنگترین کلمات بعنوان وزن و قافیہ بھرہ 
برداری میکند. 
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نٹرونظم وشعرترتیب عوامل انتقال اندیشہ وادارکندکە در مسیر طولانی 
(حرکت ازمبدا زبری وناھمواری وناھمآھنگی بسوی مقصد نرمی و ھمواری 
وهمآہنگی) در مراحل خاصی کە مقتضی مسیزان نکامل قوای دماغی وعقلی 
بشر ومتناسب با چگونگی پیشرفت زبان وادبیات ملل مختلف است طلوع و 
وتجلی می ‌نمایند . 

درشعرنظم ھست ودرنظم وزن و قافیه بنابرابن وجود وزن وقافیه درشعر 
امرذاتی وطبیعی ‌است نە یك موضوع عارضی ومصنوعی وازاین حیث درست 
مانند متأثربودن يك مولود ازمختصاتارثئی والد بە تبعیت ازمقررات ورالت 
است کا امری کاملا طبیعی تلقی میشود ولی این گفته بدان معنی نیست که شاعر 
دربیان أندیشہ خود اسیروزن وقافیه است شاعرواقعی برای انال احساس و 
اندیشه مود بصورت شعرنە تنھا اسیروزن وقافیه نیست بلکە وزن وقافیه وحتی 
صنایع دفیق شعری (کە بطوریکەگفٹە شد بھیچوجه برای شعر ضروری و ذاتی 
نیستند) اسیروخدمتگز |ارشاعرواقعی بشمارمیروندبھمین جھت است کہ دراشعار 
بزرگان سخن فارسی مانند سعدی ونظامی وخاقانی وبیش از همە در اشعار 
حافظ بابیاتی برمیخوریم که دقیق‌ترین نکات احساسی و عاطفی در زیباترین 
عبارات موزون و مقفی توام با جالبترین صنایع شعری آن چنان روان و 
سلیس ببان شدہ کە خوائندہ خیال میکند این کلمات تصادفاً پھلوی هم چیدہ 
شدەاند. بااین ترتیب می بیینیم کە نە زیبائی درشعرمولود وزن قافیه است و نه 
شاعرواقعی ‌اسیروزن وقافیه بلکە خود وزن وقاقیه مولود قریحه زیباسازو 
طبیعت زیبا پسند بشراست واپن مخاصیت قربحه متکامل انسان است کە درکار 
قالب سازی سیاله ذھن آدمی راہ تکامل پیمودہ و ازطرین نثرسادہ بە نٹرزیبا و 


ھنرمندانہ وسپس بە نظم ودرمرحلهکمال خود بہ شعربعنوأن‌بھترین قالب جوھرہ 
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مذاب ذھن ونفکرات شاعرانه دست یافته وبظرفیت و جوانب این قالب تحت 
عناوین (وزن وقافيه) زیبائی وهمآھنگی بخشیدہ است . 

بنایراین آنچه بابد دراین مقاممطرح ومطالعه شود ضرورت وزن وقاليه 
درنظم وشعرنیست بلکە مطالعه درضرورت نظم وھمآھنگی درھنروزیبائی است 
زیراآنکە ضرورت وزن وقافیه را درشعرنپذیرد درحقیقت ضرورت نظم و 
ھماھنگی رادرھنروزیبائی نمی پذبرد.یاددارم موقعی کەعبارت (صنابع مستظرفه) 
مبدل بە (ھنرھای زیبا)شداینکارموردانتقادواعتراض عدہاینکته سنج وباریيك 
بین قرارگرفت ومیگفتند هنرزیباست وزیبائی برای هنرذانی‌است اٹثر نازیبا 
اصولاائرھنری نیست بنابراین عبارت (ھنرھای زیبا) عبارت نادرستی است . 

آن عبارت واین نظرانتقادی ھنوزھردوموجود وپاپر جاست باتوجەباینکه 
ہماصالت هنردرنظم وہماہنگی است وهہماصالت زیبائی طبعاًباید مسیان‌نظم و 
زببائیھمان رابطه موجودباشدکە میان نظم وھنراعمازاینکه نظم در زیبائی تا 
حدنظم درهنرمحسوس وچشم گیرباشد یا نباشد . 

این نظ رکەنظم درهنریکی ا زتجلیات نظم کلی درطبیعت ویایکی ازعناصر 
متحدہآنست بآسانی قابل توجیە نیست درحالیکە مریك از این‌دونظم بطور 
جداگانه بآسانی قابل دركاست؛ ماآثاريك نظم کامل را درطبیعت می بینیم, 
خورشید ھمیشه ازمشرق طلوع میکند فصول چھارگانہ بانظم وترتیب خاصی 
متناوباً فرامیرسند. ماہ ھمیشهہ مدارخاص خودرامیپیمایدگالیله ونیوتون‌ولاوازیه 
وجود رأابطه ثابت ومنظمی رامیان کیفیات متغیرعناصر طبیعت کشف کردندواگر 
قبل ازتحقیق واکتشاف؛ این نظامات واقعیت نداشت یچ یك از پژڑوھش‌ھای علمی 
بشربەنتیجه نمیرسید زیرأ تحقیقات علمی با|تکاء بەنظم معقول درسازمان‌طبیعت 
شروع میشود وپیشرفت علوم نشاندادہەاست که این اتکاء واعتقاد یاوہ و خرافهہ 
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نیست. مثلااگرح رکت کرہماەدرمدارخود منظماً ودقیقاً قابل محاسبه نبودقطعاً 
بمدد محاسبات علمیپیادہ شدن‌درآن باموفقیت رویبرونمیشد . 

باوجوداینھمه شواھدوآاروجودوحتی ضرورتنظم درجھ ان وطبیعت 
بارھماازطرف متفکران‌بز رگ جھانمورد تردیدقرار گرفتەاست ٠‏ 

ایمانوئل کان ت که بعقیدہ برتراند راسل از بزرگترین فلاسفه اروپاست 
عقیدہ دارد: 

ذھن ‌|نسانی عامسل فعالی است کە هر جومرج واغتشاش رابه نظم و ترتیب 
تبدیل میکندومیگوید: 

جھ ن‌بخودی‌خود منظمنیست بلکەباین دلیل منظماست کە فکری کەآن را 
دركەمیکندطالب نظماست وپس ازدركجھان چنان مدرکات خودرا طبقه بندی 
میکندکه منظممی نماید . 

درجواب کانت میتوان گفت : اولانظمجھان (نتیجه) ذھنی یك(قضیەمنطقی) 
نیست کەازترتیب وتنظیم (موضوع) و(محمول) و(رابطه) بدست آمدہباشد بلکە 
پدیدہەایست کاملاواقعی وخارجی کھ قبل از بوجودآمدنانسان وتکوین عقل‌وئنظیم 
مقررات تفکرمنطقی وجود داشته وپس ازانقراض نوع بشردرکرہ زمین وانھدام 
این کرہەوجودخوامد داشت. وحتی ایجاد وانھدام کرہ زمین ‌نیزناشی |ازھمان نظم 
طبیعی جھاناست. 

نسل بشراعم ازاینکە موجود باشد یا معدوم متصورشودطلوع وغروب 
خورشید وحر کات سیارات وقوہ ثقل وسرعت سیرنوروسایرنظامات دقیق طبیعت 
موجودند و موجود بودہاند وآنچه کەکانت (طبقەبندی تجارب ونظمسازی) 
می نامددرحقیقت (کشف نظامات) است نە (ایجادوابداع نظامات). 


ثانیاً بھیچوجە مسلم نیست که تغییردرمواضع مفاھیم وعبارات تغیری در 
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ماہیت قضيه ایجادکند زیرابھمان ترتیب کۂ میتوائیم ازقول کانت بگوئیم : 

( جھان باین دلیل منظم است که فکریکە آن را درك میکند طالبِ نظم 
است ) . 

میتوانیم ازقول متفکر دیگرہگوئیم : 

فکرانسان مخلوق نظم وترتیب است نە خالق آن زیرا انسان مخلوق 
سازمان طبیعت و جھان أست وسازمان طبیعت وجھان بدلائل علمی وریاضی 
منظم است. 

وذھن انسانی باین دلیل طالب نظماست کە جھانی کە ذھن محاطدراوست 
وطبیعنی کە خالق ذھن انسان است منظم است . 

استثناء کردن انسان بعنوان موجودی کم مبتواند بعدد ذھن نظم آفرینی 
کند بحل مسألهکمك نمیکند زیرا ما ازطریق درك واقعیت نظم و تسیز آن از 
بی نظمی بەذھن نظم سازمی رسیم وچون اصالت وواقیت‌نظم درسازمان‌طبیعت 
غیرقابل انکاراست طبعاً ازطریق درك واقعیت نظم جھان وتعلیل آننیزمیتوانیم 
بە نتیجه مشابہ برسیم . 

بھرحال تمام دلائل وبراھینی کە برای اثبات نظراول|اقامه میشود برای 
نظردوم نیزقابل ارائہ واقامەاست . 

بنظرمیر سداصول وقو انین طبیعت رابااصول وقوانین انسانی یکسانویابقول 
کانت (متحد) دانستن مبتنی برواقعینی نباشد زیرا دسته اول مسولود اکتشافند 
ودسته دوم معلول حاجات بشرومحصول ابداع و اختراع ۰ 

قوأنین طبیعی قبل ا زکشف آن بوسیلە بشرنیز وجود داشتەاند ولی قوانین 
انسانی قبل ازاحساس‌حاجت وجودند|شتەاند وچون ھنرازرھگذرتلطیف صنعت 


کە آن نیزبنوبەہ خود مولود حاجت بشربودہ است بدست آمدہ طبعاً نظم درهنر 
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نظمی موخربرحیات انسانی است نە مانند نظم درطبیعت مقدم برآن و با این 
ترئیب اگر گفته شودکە نظم درهنرمانند ھمه نظامات ومقررات مولودحاجات 
بشرقبل از بشرموجود نبودہ و بھمین جھت بامقررات ونظامات طبیعی اتحاد و 
ارتباطی ندارد حرف ببیھودەای نیست . 

بھرتقدیراعم ازاینکە در طبیعت معتقد بوجود نظم ہاشیم یانه ونظم درهنر 
مولودیا متحد نظمجھانی (١)باشد‏ یا خحیروجود رابطه میان‌نظم وھنرموردانکار 
هیچ يك از متفکران نیست و تقریباً ہمہ صاحبنظران اصالت ھنررادرنظم و 
ھماھنگی دانسته و رعایت آن را ازمظاهرزیبہائی وازمختصات هنرشناختەاند و 
ھمه اعتراف دارندکە نظم وھماھمنگی بسھولت دراعماق روح نفوذ میکند و 
انسان بھمان آسانی کە شعررا بحافظه می سپارد نمیتواند نٹررا در حافظه ضبط 
کند. بااین ترتیب این مسأله بآسانی قابل توجیە وقابل فھم است که وزن‌وقافیه 
یامرچیزی کە بتواند جانشین این دوشود لازمه ایجادنظم وھماھنگی وزیباسازی 
عامل انتقال مفاھیم میہاشد وتامرحلەای که بھرہ برداری از آن جنبە نقض غرض 
بخودنگیرد وەهدف, (انتقال مفاھیم ذھنی) را تحت تاأئیرووسیلہ: ( زیبا سازی 
کلمات وعبارات) قرارندھد طبعاً دراین مسیرپیش میرود وچون گرایش دراین 
مسپربشھادت آنچە کە تاکنون گفتہ شد يك امرطبیعی وملایم طبیعت بشروملازم 
بامقتضیات قوای دماغی وعقلی انسان است طبعاً منحصربهہ محدودہجغرافیائی 
خاصی نیست ودرهھمه جوامع بشری درھمه زمبنەھای حیات اجتماعی ازجمله 
خط و زبان و ادبیات و عناصر منتقل کنندہ اندیشہ و احساس این مسیر طی 
شدہ وبھمین دلیل است که تقریباً درهمه زبانھای موجود عالم وزن و قافيه در 
شعرمرعی ومورد توجهە بودەاست ۰ 


دراین جا يك سثوال مطرح میشود وآن سٹوال اینست . 





-١‏ بقول کانت 





و خی 





مگروزن وقافیہ درشعرازملتی بەملت دیگرواززبانی بەزبان دیگررسوخ 
ورخنہ نمیکند؟ مگر ادبیات ملل ازیکدیگرمتاثر نمیشوند؟اگرازھممتائرمیشوند 
ودرھم ائرمیگذارند چە ضرورت داردوجود وزن وقافيه واصولاوجود ضوابط 
مربوط بە تلطیف وازئین وزیبا سازی عامل ‌انتقال مفاھیم را تابع یكاصل کلی 
وجلوەای ازتمایل طبیعی بشرد رکارزیباسازی غمه عوامل سازندہ حیات فردی 
واجتماعی اوہدانیم ؟ 


(ادامه دارد ) 


قبل از ظھور زردشت دراوائل هزارۂ اول قبل ازمیلاد یعنی پیش از 
آوردناوستاوتاسیس کیش مزدیسنی وقبل از تشکیل سلطنت (ماد) 
در نزد بومیان غیر آریائی ابران دینی معمول و مجری بودہ است 
کە از آن بآئین مغان تعریف کردہاند . کلمۂ مغ ( مگوش) بزبان 
فرس قدیم ء ( مگاو ) دراوستا درتل و کلام فقط دریکجا ذکرشدہ 
وآنرا بمعنی خادم و چاکر استعمال کردہ است و از اپنجا معلوم 
میشود که بعد از غلبه آریانھای شمالی مھاجم ساکنین اصلی 
بومی را مانند دیگر ممالك کە مورد حمله و ھجوم آریانھاشدند 
مسخر خودکردہ و آنھارا بفرمانداری و چاکری خود گماشته 
بودند . ظاھرا مغھا مانند عیلامیھا از سکنه قدیم ایران بودہ اند 
و بھیچیك از دونژاد آریائی و سامی تعلق و بستگی نداشتەاند . 
بظنقوی آنان باسکنۂ قدیمھند دراویدیان‌ظاھرآاز یك نژاد میباشند. 


( تاریخ ادیان ) 


٣۳٣‏ ارمغان - دورۂ چھل و دؤم شمارہؤ 


لد ہے ممدسسیے سسوڈفومیم تھے ےو وسوئس وید نوہ اکد مجو ے اقمفح کھج پ٢‏ حم سرسمت ۔ 


عبدالرفیع حقیقت ( رفیع ) 
نھضتھای ملی ایران 


(۸۷)( 
شمس‌المعالی قابوس پسر وشمگیر زیاری 


بعدازوفات بیستون (بھستون) برادروی شمس المعالی قابوس پسروشمگیر 
زیاری بەفر ۔انروائی دولت آل زیار (زیاریان) انتخاب گردید (٣٦۳ھجری)‏ در 
همین هنگام رکن‌الدولە دیلمی نیز وفات یافت . پسرش عضدوالدوله دیلمی و 
ہرادرش مؤیدالدولهکە مادرایشان دخترحسین‌فیروزان بود باھم متحد بودند . 
ہرادردیگر آنان فخرالدوله درھمدان بود٭ عضدالدوله ومؤیدالدوله لشکر جمع 
کردہ بەھمدان آمدند فخرالدوله درمقابل سپاہ آنان تاب مقاومت نیاورد و از 
مع رکەگریخت وبەطبرستان نزدقابوس پسروشمگیرزیاری رفت وازوی پناەءجست 
عضدالدوله ومؤیدالدولە نزدقابوس پیغامفرستادندکە فخرالدولەرا تحویل دھد 
ولی قابوس زیربارنرفت وازتسلیم فحرالدوله خودداری کرد عضدالدوله لشکر 
زیادی جمع آوری کرد وبەسرداری برادرخود مؤیدالدواہ بگرگان‌فرستاد . از 
آن‌طرف قابوس نیز بەجمعآوریسپاہ پرداخت وسرانجام دراسٹرآباد ب۔امم 
مصاف دادند . 

پس |زسە‌روزجنگ قاہوس مغلوب گردید وخزائن خودر ا برداشت وباتفاق 


فخرالدوله بەنیشابور عزیمت کرد وبەسپھسالارتاش پیوست. تاش جریان‌را بھ 


شض نھضتھای ملی ایران شمارۂ ۵ 





بخارانوشت وامیرسامانی موافقت کردکەتاش بالشکرخودبەیاری قابوس‌شتافته 
ودوبارہ قابوس را بە سریرملك برساند. ۱ 

سپھسالارتاش؛ بجمع آوری لشکرپر داخت وازنشاہوربگر گان‌رفت وفائق 
خاصرانیزازراہ قومس فرستاد مؤیدالدولە شھر گر گان‌راحصارگرفت وقابوس 
ونتاش بیرونشھر اردو زدند ومدتدوماہ جنگ بود ودرگر گان قحطیشد 
بطوریکہ ابن اسفندیارنوشتەاست(') ( يك من سبوس بەدانگی زر میخریدند ) 
وبروایتی نخالەجو باگل خمیرمیکردند ومی‌خوردند(') مؤیدالدوله درروزچھار 
شنبه ٢۲رمضان‏ سا۳۷۱۵ ازشھربیرون آمد درنتیجه فائق ولڈکروی فرارکردند 
وتاش وفخرالدولەنیز مغلوب ومنھزم گردیدہ بەنیشابوررفتند. دراین زماندیلمان 
را فیروزانبن‌حسنفیروزان داشت وولایت قومس تحت تصرف برادر وی نصر 
بن‌حسنفیروزان بود. بعدازاین واقعه شمس المعالی قابوس پسروشمگیرزیاری 
مدت۱۸سال درخرآسان ماند, 

پ49ادشاھان‌سامانی دراین‌مدت سعی کردندکە ویرا دوبارہ بحکومت 
گر گان وطبرستان برسانند ولی بعلت ضعف وانحطاط باینکار موفق‌نمیشدند٠‏ 
قابوس ناگزیرازسبکتکین‌غز نوی که شرح ظھوروی درصحنۂ سیاستایندورہکه 
منجر بتأسیس دولت غز نوبان گردید درورقھایآیندہ این تألیف بتفصیل‌خوامدآمد 
استمدادجست ولی ‌سبکتکین بعلت اشتغالجنكک دربلخ باین ‌امرتوجەنکرد تااینکه 
بعد ازمر ك عضدالدوله فخرالدوله بگرگان رفت وحکومترا دردست گرفت 

فخرالدوله پس |زمدتی وفات‌یافت وقابوس سرانجام بیاری ابوالقاسم سیمجور 

-١‏ تاریخ طہرستان بەنصحیح دانشمند فقید اقبال آشتیائی جلددوم صفحەح 
-٢‏ جامعالتواریخ رشیدی بخش غزنویان وسامانیان وآل بویه صفحہ۰٢‏ 


۰ ً ارمغان - دورۂة چھل‌ودوم شمارۂ ۵ 








کە درقومس مقیم بود واسپھبدشھریارپسرشروین وبابی پسرسعید وسالار ف رکاش 
دوبارہ بحکومت گر گان وطبرستان دستیافت. تمابوس بەعلموهنر توجەبسیار 
داشت ودارای طبعموزون شاعرینیز بود(') وبفارسی وعربی ھردوچیزمینوشت 
ابوریحانبیرونی دانشمند بی نظیرقرن چھارمھجری درزمان ونحت حمایتوی 
میزیستهہ وکتاب آثارالباقیه خودرا باو اھداءکردہ است . 
شعرزیر ترجمۂ طؿارسی ازشعرعربی ‌اوست کە توسط ابہنیمین فریومدی 
قطعەسرأی معروف قرنہشتمھجری بنظمفارسی درآمدہ است. 
رو زگار اھل ھنر 
ای دوستغان بکام دلم نیست روز گار 
زیرازمائه دشمن اھل ھنربود 
سھل است اگرجفاکشم ازدور بی وفا 
زحمت نصیب مردم والاگھسر بود 
بر آسمان ستارہ بود بی شمار ليك 
رنج کسوف بر دل شمس وقمسربود 
رسمی است درزمانهکە ھ رکم بضاعتی 
زاھلھنہرہمرتبےهھایشتربود 
دریا صفت کە منصب خاشاك اندر او 
بالای عقصسدگوھر وسلك درر بود 
رباعی زیر نیز از تراوش طبع اوست : 
جنبەھای فکری این دوران بطورکلی درجلددوم تاریخ نھضتھای فکری ایرانیان 
تالیف‌نگارندہ بەتفصیل مورد تحقیق وتتبع واقع شدہ است ۔ 


٦‏ نھمبتھای ملی ایران شمارۂ و 








گل شاہ نشاط آمد و می میر طرب 
زآنروی بدین دو میکنم عیش طلب 
خواھی کە درین بدانی ای ماہ سلب 
گل ‌رنگکرخت دارد ومی رنگكک دولب 
زندگانی قابوس‌بن‌وشمگیر چھارمین فرمانروای دولتزیاربان مشحون 
ازحوادث زیاداست بااینکه درعلموادب وبذل وبخشش ودینداری وعقل وتدبیر 
وفراست وھوش کمنظیربود معھذا امیران کشور از جوروبیرحمی وی بستوہآمدند 
وسرانجام اورا ازسلطنت خلع کردند ودرقلعة چناشك بسطام محبوس‌ساختند و 
پس ازچندی ویرادرزندان بقتل رسانیدند و +سدس را درمحلی که بعدھابمناسہت 
ناموی (گنبدقابوس) خواندەشد بخاكسپردند وبافرزندش فلكالمعالی منوچھر 
بن قابوس پسروشمگیرزیاری بیعت کردند (٤٤١ھجری)‏ 


فلكالمعالی منوچھر پسر قابوس وشمگیر 

منوچھر پسر قابوس پس‌از آنکە مطابق معمول طایفە‌دیلم سەروز برپدر 
خویش عزاگرفت بتقاضای رجال مملکت برسریرسلطنت دولت آل زیار(زیاریان) 
نشست . درھمان اوان نامەای ازطرف القادرباللہ خلیفۂ عب۔۔اسی درتسلیت قتل 
قابوس بانضماممنشورولوای حکومت طبرستان وقومس وجرجان جھتمنوچھر 
رسید وازطرف‌وی ملقب بەفلكالمعالی شد. منوچھر طبعی آراموملایمداشت و 
مسالمت‌را برجنگک ترجیحمیداد بھمین‌مناسبت بمحض رسیدن بامارت درصدد 
اطاعت ازسلطان محمودغزنوی پادشاہ مقتدردولت غزنویان (کەشرححال وی 
درورقھای آیندہ این ‌تألیف خواھدآمد) برآمد وجمعی ازبزرگان وسرانلشکر 
را باذ خائرونفائس بیشمار بخدمت سلطان فرستاد سلطانمحمودنیز درمقابل این 
حسزنیت وصلح جوئی مکتوبی ملاطفت آمیز توسط ابومحمدحسن پسر مھران 





۴۲۱۷" ِ ارمغان۔ دورہ چھل‌ودوم شمارؤن 


یکی|زبزرگان دربارحویش نزدمنوچھر بجرجان فرستاد وحکومتبلادی راکه 
خاپفۂعباسی بوی‌مپردہبود بشرطِ خواندن‌خطبهہ وضرب سک بنامسلطان تحت 
اختیارا وگذاردمنوچھرپسرقابوس مقدم حسنپسرمھران‌راگرامی شمرد ودرحق 
اوبملاطفت ومھربانی رفتارکرد وعلاوہ بر واندن‌خطبه برمنابرقومس‌وجرجان 
وطبرستان بنامسلطان؛ متعھدشد سالانە مبلغپنجاەهزاردینار بعنوان خراج بە 
خزانەڈوی ہبفرستد این‌سلطان بی ‌|ارادہ وتن پرورھموارہ درحفظ دوستی ووداد با 
سلطان محمود راەصدق وصفارا میپیمود وازمساعدت ہاوی درجنگھا دریغ 
نمیکرد وسپاھیاندیلہرا دراختیاراو میگذارد. بھمین‌جھت روابطآنان ھموارہ 
دوستانە ہو دودراثراین نزدیکی وصمیمیت منوچھردخترسلطانمحمودراخواستگار 
شد وسلطانمحمود استدعای وی‌راپذیرفت ودختر خویشرا بحباله نکاح وی 
در آورد ودرنتیجه این ازدواج کارمنوچھر بالاگرفت ومبانی امارات او محکم 
گردید. فلكالمعالی منوچھرپسرقابوس وشمگیر حامی وممدوح استادمنوچھری 
دامغانی شاعربزركک اوابل قرن‌پنجمھجری‌است این‌شاعر تخلص خودرا ازنام 
وی گرفتنەاست(ٴ) بدین‌ترتیب مشاھدہمیشودکە برخلاف آرمان‌مقدس مردآویج 
قھرمانملی وبنیانگذار دولت آل زیار(زیاربان) کە شر حفعالیتھای وطن پرستانہ 
وی درورقھای گذشنۂ ابن‌تألیف بتفصیل بیان‌شد جاشینان نالایق وی برای حفظ 
موجودیت واماراتخود تن‌بەچەنوع خواری وآسارت دادند. 

جلوەوجلال دولت آلزیار درتاریخ نھضتھایملی ‌ایران باظھورمردآویج 
(مردآویز) بصورت بسیارخیرکنندہە ای درآمد لیکن پس |ازشھادت این مردبزرك 
اھمیت خودرا ازدست داد ویا بھتر بگویم آرمان مقدس او بەسلسلة دیگری که 
کار گزارانآن ابتدا درزیرفرمان ویبودند منتقلشد واین‌سلسله عمان دولت 





١۔‏ برای ‌اطلاع بیشتررجوع شود بەتاریخقومس تالیف نگارندہ صفحه ۷۷-١۷۳‏ 





)۰۸ نھضتھای ملی ایران شمارۂؤن 








مقتدر آل بویە یادیلمیان ‌است که شرح فعالیتھای ملی آنان درورقھای آیندۂ این 
تألیف بتفصیل خوامدآمد موضوعی کە بایددراینجاگفتەشود سھمدولت آلزیار 
درحمایت ازعلموادب فارسی است کە درنتیجه توجهآنان آثار ارزندەای دراین 
زمینە بوجودآمد بیان علتحمایت |ازادبیات وعلوم ازطرف پادشاھان آل زیار 
کەمنجر بگسترش وسیعآن درمشرق ایران گردید مربوط باین تألیف نبودہ واز 
حوصلەآن خارجاست بنابراین خوانندگان‌را ٭جلددوم تاریخ نھضتھای فکری 
ایرانیان تألیف نگارندہکه پبرامون این مو وع بەتفصیل درآن بحث وتتیج 
گیری‌شدہاست راہنمائی مینمائیم. ھمانطورکه درورقھای گذشتہ نوشتەشد 
منوچھر پسرقابوس تاسال٤٦٣‏ ھجری درگرگان وطبرستان وقومس بحکومت 
مشغول بود بعدازمنوچھر حوزہ فرمانروائی آل‌زیار(زیاربان) بگر گان وقسمتی 
ازطبرستان محدودگردید وچوناقداممؤٹری ازطرف آىان بعمل نیامدہ کە قابل 
ضبط درتاریخ نھضتھایملی ‌ایران باشد فقط بەذکرنام ومدتحکومت ایشان 
درابتدای این بخش اکتضكاگردید, 
حکومت ھای محلی درمشرق وشمال شرق ایران 

مطلپی کەلازم تذ کرمیباشد اینست که ممارن!یامی کە سامانیان درماوراء 
النھروخراسان حکومتمیکردند وم رکزوشمال ایران درتصرف علویان وپس از 
آن دراختیار آل‌زبارو آل ہویہ قرارگرفت عدہای ازامیران وقدرتمندان بزركک 
درنواحی‌مختلف ‌ایران بطورمستقل یانیمەمستقل حکومتمیکردندکه از آن جمله 
امرایچغانیان؛ خوارزمشاھیان؛ خاندان‌سیمجور: آل عراق قابلتوجەوشایان 


ذکرند وما درورقھای آیندۂ این‌تالیف بمناسبت نامی از آنھا خواھیم آورد ۔ 


(بفیهە درشمارۂآیندم) 





۱۱۹ 


اد یب الممالك فراهانی 


ارمغان ۔ دورہ چھل و دوم 








غلام عمت آنمکهہ خاك عشق سرشت 
خوشا دیار محبت کە اندر آن وادی 
مکن ملامت و آزار بندگان خدای 
توجامپوش‌وہدرزی مدار بحثومپرس 
ازآن بترس‌کە با این غرور در محشر 
در این معامله ھم با خدا ستیزہ مکن 
مراعقیدہ بدل اندراست وجفت من‌است 
تن من وتورود در دوخاك تیرہ بگور 
صبا زجانب این خسته با (حیات) بگو 


مرید فکرت آنمکهہ راہ انس نبشت 
طرازکعبە شود فرش عاکفان کنشت 
که باغبان نە بر ای تواین درخت ‌بکشت 
کهە بافت؟دیبۂآن یاکە؟تاروپودشرشٹن 
نرابرند بدوزخ جھود را بهہ بھشت 
کە ازگل توخممی کنند ازایشان‌خشت 
ترا چکار کہ نیکو شمار یش یا زشٹ 
چنانکەقالب مارا حق ازدوخالدسرشت 
کە این ہدیهە امیری بیادگار نوشت 
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علاءالدین- تکش (بیگلربیگی) 


رضايه 


شاعری ممتاز از متقدمین 


نام نامی اعلمالشعراء سیف الدین ۔ اسفرنگ کە شاعریست سخن سنج و 
نکتە پرداز بعلت عدمدسترسی بەدیوان اشمار وی ونبودن نسخ‌متعدد دربعضی 
ازتذکرەھا بادرجچندبیت ازاشعارش باختصارآمدہ وقطعاث واہبیاتی ازاو در 
بر خی جنگھا نقل شدہاست. اشعاراین شاعراستادء محکموشیوا ودارایمضامین 
بکر ودرردیف اشعارشاعرمعروف (خاقانی شیروانی) است. 

مرحوماقبال آشتیانی درصفح۸٣۵۱‏ فصل نھمجلداول (تاریخمفصل ایران) 
چاپ دوم سال١٣۱۳خورشیدی‏ اسمی از سیف اسفر نگ بردہ وضمنادر صفحہ٣٤۵۳‏ 
ھمان کتاب تحت عنوان (سیف اسفرنگ ۵۸۔٦٦٥)‏ چنین‌مینگارد: 

و سیف الدین‌اعرج اصلا ازمردم (اسفرہ) یااسفرنک است کە کوھستانی 
بودەاست درنەفرسنگی مرغنیان واوایامجوانی خودرا بمداحی سلطان محمد 
خوارزمشاہ ورجال درباراو ازجمله نظ۔امالملك محمدہبنصالح وزبرمملکت 
گذرانیدہ وبعدازانقر اض دولت خوارزمشاھیان ودرآمدن ماوراءالنھر درتحت 
حکومت جغتای وامرای مغول بمدح امیرعمید قطبالدین حبشکھ ازجانب 
جغتای وجانشینان‌او ادارۂ ماوراءالتھررا درعہدہ داشته پرداختهہ وبیشترازھمه 
ازاو درمداح سادات ماوراءالتھر شعرباقی‌است وخودنیز بمداحی آلعلی و 
پنی ‌ھاشم افتخارمیورزد. سیف اسفرنگ ازفحول شعرای قصیدہسرا وسخنگوبان 
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فاضل أست ویشتر ازھمه سبكخاقانی را تتبع کردہ و بعض ازقصاید استادشروان 
وتغرلات ظھیرالدین فاریابی را جواب گفته است. ؛ 

آقای محمدعلی ۔ تبریزی (مدرس) درکتاب ( ریحانةالادب ) خود ذیل 
عنوان سیف اسفرنگك: چنین مینویسد: 

و سیف الدین‌اعرج ازافاضل شعرای نامی قرنھفتمھجری ماوراءالٹھر از 
اھالی اسفرنگ ازتوابع سغدسمرقند ازبلادماوراءالنھربودہ ودرخوارزم نشوو 
نما بافتہ ومداح سلطان محمدبن‌تکش بن الب ارسلان ٦۹۔۷٦٦‏ ھجری کھ اورا 
اسکندرثانی وسلطان سنجرثانی گفتەاندء ہودہ ودر اشعار خود بیشتر بطرز طبع 
خاقانی وظھیرالدین فاربابی رغبتداشتہ وازدوستداران خانوادہ رسالت ہودہ 
ودرتمامی دیوان‌خود تخلصی بر ای خودذ کرنکردہ ودونسخه خطی‌ازآن بشمارہ 
۱ و۸۲ د رکتابخانۂ مدرسهە سپھسالار جدیدتھران موجوداست(') وازاشعار 
ظریفہ اوست: 

کە کرد تعبیه در آتش عذارش آب؟ 

که دیدہ آت شکاید بزینھارش آب؟ 
چگونه آبی کافروخت از منش آتش 
چەآنشی کە فزونگشت ازشرارش آب 

سپس تمام غزل : 

ھوای‌جھان‌را صفائی ندیدم جھان وفا را ھوائی ندیدم 
الی آخر مندرج ساختہ وبعدچنین مینویسد: 

رویز دریکی ازقصایدمخود پتی درصنعت اغراق ازصنایع بدیعیه گفتهکە 
بعضی أزارباب کمال معادل يك دیوانئش شمردہ و گویندکه بھترا زآننتوانگفت 


ٴ 3 ہہ وھ 
١‏ گویا نسخة ناقصی نیرازدیوائش درکتابخائڈ مجلس شورایملی وجود دارد, 
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وآن ابنست: 

سونش لعل ریزد از پر ھمای در ھوا 

گر بخورد زکشتة لعل لبتو استخوان 

باری وفات سیف اسفرنگی در سال ٦۷٦‏ و پا ٦٦٦‏ ھجرت در بخارا 
واقع گردید . ء 

اینك یك جلد دیوان کامل شاعر عالیمقام مزبورکە منأسفانه دیوائنش تا 
حال بطبعنرسیدەاست دریدتملك نگارندہ است کە درسال ۱۳۲۲ ھجری قمری 
بوسیلة یکی‌ازمعاریف شھرستانئبریز ا زکتابخانہ خصوصی مرحوم فرھادمیرزا 
فرزندولیعھد نایب السلطنہ خریداری وبعدا در سالھای اخیر بوسیله فرزندآزادۂ 
ایشان بابوی (مرحوم میرزا حسین‌خان ۔ جھانگیری اەشار بیگلربیگی) التفات 
گردبدہ کہ درابتدای دیوان‌چنین آمدہ: | سیف‌الدین ازاھل اسفرنكک منتوابع 
خوارزم است . درترکستان نشوونماکردہ ء درزمان خوارزمشاہ از بخارا رہ 
خوارزمآمدہ: مداح سلطان محمد ووزای اوبودہء بطرزخاقانی طبعش نزديك 
افعارش متین وبامعانی رنگین‌است . هشتادوپنج سال عم ر کردہ ودرسنۂ ٦۷٦‏ 
دربخارا ازدنیا رفتەاست. 

مشخصات دیوان بشکل زیر است : 

١۔‏ عرض ۱١/۵‏ وطول ۳٣/۵‏ سانتیمتر وضخامت ٤‏ سانتی متر بسا جلد 

۲۔ متن باخطزیبای نستعلیق باجدول وحواشی مرتب؛ الا ابنکه عنوان 
قصاید ومدایح ومرائی نوشتەنشدہ ولی‌فحوای کلام درمعرفی سلطان وبا امیر 
ووزیر مربوطه کاملا رسا است. 
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۳۔ چون کاتب چیرەدست وخوش خظ دیوان علاوہ برخوشنویسی مردی 
دانشمند و ادیبی نیز بودہ کمترغلطی درآن موجود است و مصحح را دچار 
زحمت تتبع وگرفتارتردید درانتخاب کلمات مطلوب مربوط نخواھد کرد , 

-٤‏ ازاول دیوان يك واز آخرآن ھفتصفحه بعلت پارگی واندراس در 
حالتباھی بودہ وبعد؟ آن صفحات بوسیله حاج محمد ابراھیم نام متخلص بە 
( مشتری ) با خطی زیببا در شھر جمادی الاولی سال ٣٠٠۰‏ ھجری استنساخ 
شدہ است. 

۵۔ این دیوان بەترتیب حروف ھجا تنظیمنگردیدہ وشامل ۸۱۸۳ بیت از 
انواع قصایدء مدایحء مرائیء ترکیب بندء غزلیات؛ قطعات ورباعیات است 
وبنظرمیرسد درنو غعخود نسخه ای بی نظیر وبدیل باشد . 

٦‏ ازسبك تحریر و کاغذ وتجلید وحواشی وشیوەای کە درطرز نگارش 
متن رعایت شدہ کھن بودن آنمحقق وحا ج‌محمدابراھیممز بوردرپابان ‌دیوان‌تاریخ 
تحریر آنرا درسال۹۲۰ ھجریقمری درج کردہ است٠‏ 

باعرض مطالب فوق چون مجلەگرامی وارمغانم حفظ آثار ومتہ ننظم و 
نٹرکھنز بان شیرین پارسی ومعرفی آنھارا وجھ>ہ هھمت خویش قراردادہ است؛ 
علیھذا من بندہ بااستفادہ ازاین‌موقعیت روانمیداردکە دیوانی بدین نامونشان در 
کن ج کتابخانۂ محقرم زندانی گردد واحباناً بامرگم دستخوش نابودی قرارگیرد 
وبالنتیجەر و حپرفتوح شاعرنامی ‌سامی بناراحتی گراید.امیدمیرود باچارەاندیٹی 
وكکمك ومساعدت ادبا ونویسندگان دانشمند وگرامی ارمغان این دیوان‌شربف 
طبع وانتشاریابد تاعلاوہ برحفظ متون کھن فارسی ازحوادث و آفات غیرمترقبہ 
طالبان فضل‌ودانش وپژوھندگان ادب وبینش ازآن بھرەھا گیرند وکتابخانه 


ودرا زیب وزیئت دھند : 
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درپایان مقال تیمناً برای حسنختام غزلی ازاعلمالشعرا سیف اسفرنگی 
ذیلا درج میگردد : 

و برخیزکە جز بادسحر محرم مانیست 

همدم بجز ازجام می وباد صبا نیست 
پیشآر ازآن بسادہەکە یك جرعۂ آنرا 

خاصیت تآأئیر کسم از آب بقا نیست 
بنشین نفسی بامن وخوش باش؛ اگرچھ 

حالی که مراھعست؛ دراین‌حالترانئیست 
کان يك نفسی راکه دومحرم بھم آیند 

بر قصاعصدۂ مذھب عشاق با نیست 
در جام می و دامن ب.۔۔۔اد سحر آویز 

کاندر گھریھرچەجزاین هیچصفا نیست 
یکرنگ وفادار در این عھد خصالست 

چون بنگری امروز دراو نیز وفا نیست 
تا چند زنی طعنەکہ آخر ت وکجامی 

آنجا کە منمگر بزنی طعنه کجا نیست 
محرم نٹوی درنظر ھمت پیسران 

تا باز ندانی کە چنین خردہ روا نیست 

نزدنو خطا نیست در این رمز ولیکن 


نزديك سر اھ ل نر ھیچ خطانیست ؛ 
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دکٹر علی اصغر حریری 
پاریس۔ فرائسهہ 
گفتار ئ تی 
بکاران و نابکاران 


توضیح : رساله ەکارنابکاران ہ بابیست وھفتمین گفتار پاپان یافت . جز 
گفتارعفدھم کە درعرض راہ گمشد وبادارۂ ارمغان‌نرسید . وعدہ دادہ بودیم که 
مضمون آنرا باردیگرخواھیم نوشت . البته فراموش نکرہایم وبوعدۂ خود وفا 
خواھیم کرد , چنانکه بارھا معروض افضاد . مقصود اساسی ما ازانتشارآن 
مقالات بیان لغزشھائی بودکه درطی دورانھا ازرامھای مختلف درزبان فارسی 
رخنه کردەبود وتوسعةآنھا درنتیجه غفلت واھمال ارباب قلم بحدی رسیدہ بود 
کە حتی استادان ذوالقدرنیز ازنگارشھای خود ازآن احترارنمیکردند گاھی 
نیز ھمچنانکە هر نویسندہەای را پیش آید ء در نگارش قلم سبکسری کرد واز 
موضوع بحث که دفاعزبان فارسی باشد . بیرون‌شدیم وہذ کرنابکاریھای دیگر 
پرداختیم : 

مارا دشمنانی ‌معدود پیداشدندکە درگوشه وکنار زبان ببدگوئی گشادند 
ومردم سادەرا بخصومت ما برانگیختند . دوستانی نیز ہرعدہ دوستان سابق ما 
افزودەشدند ومارا بانامەھای مشوق خود نواختند. باید اعتراف کرد کە شمار 
اینان برآنان فزونی داشت . ہنوز راہ مکاتبہ بستہ نشدہ . روزی نمیگذرد کە 


نامەای أزایران نرسد . جز چند بداندیش بی نام ۔کە مارا مقھور می پندارند - 








۵ بکاران وناہکاران شمارۂ‎ ۲٢ 
ملامت ھم دریغ ندارند . یکی ازبستگان نزدیيك چنین می پنداردکە خاموشی ما‎ 
ازتاثیر دشنام دشمنان بی نام است مارا بمبكارزہ میخواند ونامۂ خود را بدین‎ 


دوبیت سعدی خاتمه میدھد : 


کنونت کە امکان گفتار مست بگو ای برادر بلطف وخوشی 
کە فردا چو پیك اجل دررسد بحکم ضرورت زبان درکٹی 


چندتن از دوستان ھم هستندکه از سلامت من نگرانند من جمله دوست 
پاکبازشیرازدکترمھدی حمیدی |است ودوست|رجمندوپرمایەو حیدز ادەدستگردی 
(ٛسیم) مدیر ارمغان است کە نامەھای متعدد فرستادہ و از احوالم پرسیدہ ۔ 
ھماکنون کە مشغول تگارش این سطورم پیکی رسید وآخرین نامه اورا بدستم 
دادکه دوستدارم عین آنرا دراین گفتار بیاورم: 
تاریخ ۱۳۵۲/٥/۷‏ 
و قربانت گردم ‏ پمرازسلام واستعلام ازسلامت جنابعالی متجاوز از 
سەچھارماہ است که از زیارت دستخط مبارك محرومم وباآنکه چندین نامه 
حضورتان تقدیم داشتەام متأسفانه ھمه بدون پچ4اسخ ماندہ واین خود موجب 
نگرانی‌است . 
امیداست مزا جشریف ازھر گونە کسالت ونقاہتی ب رکتارباشد وبارسیدن 
این نامه پاسخی مرقومدارید تارفع نگرانی بشود. 
همه دوستان وفضلای دور ونزدیيك وعلاقمندان بە نوشته ھا و مقالات 
جناب عالی کتباوشفاهاً سؤال میکنندکہ چرا درچھارشمارۂ سال جاری ارمغان 
ازجناب آقای دکترحریری مقالەای بچاپ:رسیدم وہندہ جواب دادہام کەعنقریب 
بچاپ خواهدرسید زیراکە ایشان مدتی بودہکه بعلل مشغله وگرفتساری مجال 
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نگارش پیدا ننمودەاند . 
درانتظار پاسخ فوری ارادتمند: وحیدزادہ (سیم) ؛ 


پیش آزاین‌نیز نامه دکترحمیدی رسیدہبودکہ آنراھم بعنوان‌تیمن درابنجا 


درج میکنیم : 


بتفصیل نمینویسم ء مختصرا بعرض میرسانم , از ندیدن مقاله ھایتان در 
ارمغان وازاینکە جواب عریضۂ مننیامدہ است ومدتی بس مدید برآن میگذرد 
کم کم دلم نگران شدہەاست ومیترسم خدای ناکردہگرد ملال یعنی کسالتی بر 
وجود مبارك نشسته باشد. خلاصه : 
آگھم کن کە چیست درمانت گر قلہ۔۔۔م میرود بفرمانت 
يك کاغذھم آقای دکترمیرسپاسی برایشما نوشتندکه قطعاً ناکنون‌رسیدہ 
است وانشاء اللہ جواب ایشانرا دادەاید . واقعاً دلم نگران است وخیال میکنم 
کە کسالتی داشته باشید . از حصال خود ھرچه زودتر مرا خبر کنید . بسیكار 
ممنون میشوم : 
سعدی بروز گاران مھر نشسته ہردل 
ازدل نمیتوان راند الا بروزگاران 
قربانت : (امضاید کترحمیدی) 
۸۲ تہران: 
از همۂ این دوستان که بعرض جواب نامەھایشان موفق نشدەام سخت 
شرمسارم . ھمچنین ازدوست وھمکارمحترم جناب آقای دکترمیرسپاسی مدیر 
مجله روانپزشگی که مدتی است بایشان وعدۂ نگارش مقالەای دادەام بعنوان 


وخواب ورؤیاہ ولی‌ھنوز سطری ہم ننوشتەام. 


۲۸ بکاران و ناہکاران شمارہ ۵ؿ 








ملاحظه میفرمائید که بساوجود چنین دوستان خیرخواہ وپساکدل محال 
است کە علی اصغرحریری دلسردگردد. دفتربدرد وقلم بشکند تا ازدست وزبان 
عییجویان برھد وبکنج عافیت بنشیند ترڈنگارش منظورمن نبودہ الااینکه تعویقی 
باجبارد رکاربودہ؛ گرفتاریھای بیشمار پیش آمدکه هھمەاوقات مرا مشغول داشت 
ازاین‌بابت خجلم وامید بخشایش دارم . نضاکنون رسم منھمیشه براین بودکھ 
جواب هرنامەایرا بمحض‌رسیدآن مینوشتم . دراین چھارماہ أخیر دعوتی‌چند 
برای شرکت در انجمنی چند رسید کە سرپیچی از حضور آسان نبود وتھیه 
گفتاری برای هر یکی ضرورت داشت چندان نوشتم کە انگشتانم ازکار 
ہازمیماند واینھمه نکلیفھائی بودمزید ب رکارھای مطب ومعاینه ومعالجةۂ وعیادت 
ہیماران . 

بنكاگزیر ازادای وظایف دوستی ومراعات طریق ادب ناتوان ماندم . 
اکنون کهە تابستان فرا رسیدہ وفراغتی حاصل شدہ وقت آنست که فک رکارھای 
عقب افتادەرا بکنم ۱ 

می بینم کە درمیان نامەھائی کە آزایران رسیدہ ؛ درمعرض چند اعتراض 
نیزواقعشدہام کە ناشی ازغرض‌ورزی مغرضانست. توضیحاتی آزمن‌خواستەاند 
برمن‌خردہمیگیرند کە ہاآنکە عنوان مقالەھای من کارنابکاران ہ است ء غالبا 
بمدح وتمجید اشخاص میپردازم وذکر کارھای ارجمندشان را می کنم . اگر 
این ‌اشخاص نابکارند چگونە درخور چندین ستصایشند واگر مردمی شایسته اند 
چرا نامشان در گفتارھای نابکاران وارد میشود ؟ 

شخصی بامضای مجھول ولایقرأ مینویسد : 

معلوممیشودکه دیگر ازرورفتید وازمیدان گریختید ما ازنوشتەھایشما 


۳۴۲۹ ارمغان ۔- دورہ چھل ودوم شمارہ ۵ 





آنکە مدتی باجمالزادہ درافتادید ناگا۔ برخلاف انتظطار مدحش نمودیبد ودر 
نویسندگی مقام اورا ببالای نەکرسی آسمان بردید . ازمجتبی مینوی تعریف و 
توصیف میکنید. حال آنکە اوشمارا بھیچ می شمارد وجزعیبت شمارا نمیگوید 
باھمه فضل ودانشی کە ادعا میکنید چرا درموضوع آوستا وآویستا رایخودرا 
بیان نمیکنید تاہبینیم رای استاد فرزانه چەباشد وحق باکیست ؟ 

من جواب این آقارا بتفصیل درطی این گفتارھای نوین خواہم نوشت . 
اجمالا دراینجا بعرض میرسانم که منبندہ هر گز باجمالزادہ درنیافتادەام ۔ این 
مرددانشمند ازآن قبیل نیست کہ انتقضادی را موجب دشمنی بداند ؛ دعوی مم 
نداشتەام که انتقادبندہ بحتم واردبودہ . درمورد مقالەھای ایشان مربوطبسعدی 
عرایضی دارم کە بعرض خواہمرسانید واین‌دلیل انکاربندەنیست برفضل‌ودائش 
آن‌استاد بزر گوار. 

خبر ندارم کە استاد مینوی زاین ناچیز بدگوئی میکند تساکنون گفتەھای 
ایشان بگوشم نرسیدہ ولی بدانیدکە من اھل غرض نیستم . اگر مینوی انگشت 
ردی بر نوشته ھای بندہ بگذارد بیگمان بیمدرك نیست و شاید حق با اوست . 
اگرمینوی بزند و سر مراہم بشکند من منکر فضل او نتوانم شد . 

امادر بارۂ کلمۂ ە اوستاء باری در طی گفتارھای کار ناہکاران عرض 
کردہامکە فرمایش جناب آتای اورنگ بنظربندہ راست نمی آ4. دربحٹ‌ھای 
اخیر ھم بیانات ایشانرا بدقت خواندەام و هم رأی جناب استساد معظم محیط 
طباطبائی را . بگمان منبندہ حق با استاد محیط طباطبائی است . من در این 
مبحث مقالەای خواهم نوشت دراینجا باختصار یادآوری میکنم کە اظھارات 
آقای اورنگ باعلم فقەاللغہ ( فیلولو گیا ) بھیچوجه موافق ومطابق نیست ۔ 
زردشت ھرگز بکتاب آسمانی‌خود نام ہ اوستا ہ ندادہ بود واین‌نامی است کھ 
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بعدازاو بکتاب دادہ شد وتعجب خواھیدکرد وقت یک بدلایل تاریخی ومداركه 
منطقی ثابت خواهیم کرد که این‌نام وہ اوستاء نەازفارسی است ونە|زمنابعز بان 
فارسی بلکە نامی است که مردم غیرایرانی ایجادکردہاند واین‌مردمبیگانە نەاز 
پارسیانند ونە از پارسی زبانان ! 

در گفتار ای گذشته بتکرار تذکار دادیم کە مرادماازکلمۂ ہو نابکار ء 
توھین وتحقیرودشنام نیست ومعنی درست آنرا بتوضیح ببانکردیم ۔ البتەنابکار 
را بمعنی پست وفرومایہ وحرامزادہگرفتن خود ازنابکاریست درکارزبان ولغت 
ہاھمۂ این‌توضیحات جمعی آنرا زنندہ پنداشتند . حتی چندتن از دانشمندان نیز 
ہاآنکہ توضیحات بندہ را قانع کنندہ میدانستندء بماتوصيه کردندکە آن‌اصطلاح 
نابکاررا بکارنبریم .۔ راست است که ما بسا ازمردم دانشمند وبکار وا زکارھای 
ایشان یادمیکردیم کهە جایآن درمقالەای نبودکە عنوان و کارنابکاران: داشنه 
باشد ۔ پس تصمیم گر فتیم کە دراین فصل نوین عنوان گفتارھای ما ہ بکاران و 
ناہکاران ہ باشد و از این ببعد درمقالەھای خود ھمچنان ا زکار بکاران یاد 
خواھیم کردکه ازکار ناہکاران ! 


چنانکە شرح دادیمء آنگاہکە آتش عشق رذائل نفس را زدود سالك 
محلی ومز بن بفضائل اخلاقی شدہاست ودر آشیان دیوان واھریمنان 
فرشنگان‌جایگزین‌میشوند . خواجه حافظ ازاین‌قسمت تمتعبسزائی 
داشتہ ودرمجموعەایکه بناماو جمعآوریشدہ امھات مکارماخلاق 
را میخوانیم کە بطریق مؤثری از دل برخاسته و بر دلھا می نشیند . 


(حافظ شناسی) 
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مرتضی مدرسی چھاردھی 


ترجمة رباعیات قدس نخعی 


عرفان ایرانی دراشعارفارسی نمودارئر ازنٹراست؛ گروھی ازصاحبان 
اندہشەھای تابناك گفتارمای بلندرا درقالب تظم در آوردەاند تامورد توجەارباب 
حال وذوق قرارگیرد ودردل نشیند ودرجان اثرنماید . 

رباعی ازحکت آمیزترین بخش ھای صنایع شعری استء ادب وعرفان 
شور؛ ذوق وحال را دربردارد. أہوسعید ابوالخیر؛ باباطاھرعریانء باباافضل 
کاشانیء سحابی استر آبادی ؛ مولوی صاحب کتاب مستطاب مثنوی وخیام 
نیشابوری که براستی ستارگان درخشان ادب و دانش اند بخشی از اندیشەھای 
دقیق را بصورترباعی سرودہاند. 

مولانا جلالالدین دارای رباعیات ودوبیتی‌ھای ارزندہ وعمیقی ‌است کهھ 
ارزش‌معنوی آنھاکمترازکتاب مثنوی معنوی اونیست . مجموعه رباعیات وی 
درحدود هزار ونھصد ونود وچھار رباعی است کە یکبار درسال٣۱۳۱‏ ھجری 
قمری دراسلامبول چاپشد وباردیگر باتصحیح شادروان استاد دانشمند محمد 
باقر الفت اصفھانی در۰٣۳٣‏ خورشیدی دراصفھان بچاپ رسید. 

بعضی ازحکما وعرفای بزرگ رباعیات نیکو وپرمغزی سرودەاند ؛ 
بعضی از آنھاھم شرح وتفسیر شدہ مانند ترجمە و شرح رباعیات عیام بقلم 
فیلسوف ترکیە رضا توفیق (چاپ اسلامبول) کە ازشاھکار های فلسفی وادبی 
زبان ترکی عثمانی است. 





ى۳۷۳۴۳۳)' ترجمهە رباعیات قدس تخعی شمارہ ۵ 

ازگروہ اساتیدادب معاصرآقای حسین قدس‌نخعی تراوشات اندیشەھای 
ادیبانه وعارفانہ خودرا بسبك رباعی سرود و درردیف صاحبان فکر درجھان 
ادب بشمارآمد . رباعباتی کە ہفارسی سرودہ بود دوبارہآنھارا بەشعرانگلیسی 
ساخت کە بارھا درلیدن ولندن بچاپ رسید . 

رباعیات قدس چنان شھرتی یافت کە استاد کازمی یانو رئیس دانشگاہ 
ت وکیوواستاد ریوموری استاددانشگاہ شینسین آنھارا بزبان وشعرژاپونی ترجمه 
ونشردادند واستاد سلام احمد بەکردی ترجمەه ومنتش رکرد . 

سرایندہ رباعیات چون در مأموریت وسمت‌ھای بزرگك سیاسی بود و 
سیر آفاق وانفس مینمود تا بە مقتضیات احوال برسبیل حکایت وادب وتناسب 
احوال برای بزرگان ھوشمند جھان ساختەھای خودرا بانگلیسی ویا فارسی 
می خواند وشنوندگان مجلس‌را ازعالم مادی گری وتیرہ گی سیاسی بە عرفان 
وروحانیت ایران واسلام سیرمیدادء خارجیھا پنداشنتندکه خیام دیگری ازایران 
درخشید وچون مورد پسند خاطرشد فضلا ودانشمندان بترجمۂآن پرداختند, از 
جملە مترجمان عربی رباعیات ؛ مصطفی جواد بزرگترین مورخان ومحققان 
تاریخ عرب و اسلام است؛ بقول شادروان محمد عبدالوهماب قزویثٹی أو فخر 
شیعه درجھان ادب وٹتاریخ بشمار آید . 

شادروان دکترمصطفی جواد عالم ومحققی بودکەآثار قلمی او مورد 
استناد تمام محققانی است کە باتاریخ وادبِسكات اسلامی سروکار دارند . این 
علامه بزررك عراقی بخشی از رباعیات فارسی قدس را بشعر عربی سرود؛ 
دوست بزرگوارما شادروان صالح جعفری ازباذوقترین ادبا ونویسند گا“ 
دیارعرب بود؛ أوھم رباعیات قدس را بەشعرعربی سرود . دیگر شاعر وادیب 
ہنام عراق استاد مھدی جاسم رباعیات قدس را بشعرعربی در آورد وصاحب 





۳ژ ۱ ارمعان دوره چھل ودوم شمارہ ۵ 





رباعیات‌را ہ خیام قرن پیسٹم ہ تام تھاد ودرمقدمهکٹاب ترجمە رباعیات گویا۔: 
” آقای قدس بعقیدۂ من خیام قرن بیستم است ابن‌لقب را بیوجھت ویا بعلت 
ھمکاری ادبی باین‌شاعر ندادەام وحتماً تعجب خواهید کرد اگربدانیدکه تا این 
ساعت ایشانرا ندیدەام وھنوز شخصاً با ایشان آشنا نشدەام ولی رباعیاتی 
سرودەاندکە اکتشاف آنرا بذکاوت خوانندہ واگذار مینمایم ؛ حقاً رباعیات 
زتدەای است کہ شخصر‌را سخت تکان میدھد . من تمام رباعیات را پسودای 
خود ترجمه کردەامء اینك بخوان ... مھدی جاسم ۔کربلا ۱۷ ڑوئن٦۱۹۵‏ 

درمجلە ہ الدراسات الادبیه : سال سوم شمارہ اول ازانتشارات دانشگاہ 
لبنان نوشتەاند : ہ دکترمصطفیجواد درمقدمه ترجمەرباعیات گویدء بامراجعهہ 
برباعیات فارسی وانگلیسی آنھار! بشعر عربی ترجمەکردم ؛ صالح جعفری از 
صفای قریحه وقدرت شاعری سرایندہ رباعیات تعجب میکند واشارتی داردکە 
روح بدبینی دررباعیات او غلبه دارد ! 

ومھدی جاسم گوید : پیرو روش سیداحمد صافی ‌شدم کە رباعیات خیام 
را بعربی ترجمه نمود؛ مقید بەيك وزن خاص ویا یك قافیه بخصوصی نشدم چه 
ھررباعی بتٹھائی تراوش یك اندیشهہ ووزن خاصی است. 

ھريك ازرباعیات را بەسە یاچھارصورت ترجمە کردم وبرایبسیاری از 
فرھنگیان کە درمقامات مختلف علمی بودند خوائدمآن ترحمە ای که بھترازھمهہ 
پسند قرار گرفت منتشرساختم صاحب رباعیات را ىاید خیام قرن بیستم نامیدم 

براستی چەاندازہ شیرین است کەآثار فضلای ایران بزبانھای زندہ دنیا 
رجمه ونشرشود ؛ چه افتخاری بالاتر ازاین کە میراٹ معنوی ایران واسلام را 


از ما بھتران ھم بشناسند. ہامید شناسائی بھتر ودرست تر ! 


س٣‏ پیشوند ەمیە٭وتحول آن درن فارسی نارق 
و 5ے ہے یں حم 





دکتر خسرو فرشید ورد 


دستور تاریخی زبان فارسی 


پیشوند ٭می ) وتخرل اٹ درزبان فارسی 


بسیاری ازپیشوندھا وپسوندھای صرفی واشتقاقی زبان‌فارسی درزبانھای 
ایرانی باستان ومیانه ودرزبان فارسی دری قلیم کلمات مستقلی بودەاندکھ 
بتدریج وبراثر تحول زبان وہراثرکثرت استعمال بدل بە پیشوند وپسوند واہزار 
دستوری شدہاند از آن جملەانسد : رمی انمت ام ۴> 
سان ء ؛ دگاہ ؛ ء دکدہ ؛ وبسپاری دیگر . بنابراین تبدیل کلمات مستقل به 
پیشوند وپسوند وسابر ابزارھای دستوری یکی ازجلوەھای مھم تحول زبان 
فارسیست وشاید درزبانھای دیگر نیز بتوان چنین تحولی را پیداکرد . 

پیشوند صرفی ‏ می ء کھ روز گاری قیدی مستقل بودەاست از مھمترین 
اہزارھای دستوریست وجاداردکە ازقدیمترین زمانھاتاکنون مورد بررسی قرار 
گیرد . ما دراین مقاله × می ) رااز دولحاظ مورد مطالعهہ قرار میدھیم ٌ 
یکی ازنظر لفظی وساختمانی ودیگر ازمعنائی. 

١۔‏ ٭ می ء از نظر لفظی وساختمانی : 

.٠١‏ ہمی: امروز پیشوندی صرفیست واستقلالی‌ندارد وبەفعل می چسبد 


مانند: میرود؛ میرفت؛ میرفتہاست ؛ ولی اصلآن رھمی در زبان پھلوی و 


فارسی دری قدیم گاھی پیشوند بودہ است وگاھی کلمەای مستقل که بصورت 
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قید بکار میرفته است . دھمی؛ در پھلوی وقتی قبد وکلمە مستقل بودہ است بە 
معنی ھمیشه میآمدہ است مانند : 
بوت اوت ھست اوت ھمی بویت ( بندھشن بەنقل ازمبنكگ ص۱٠۱۰)‏ (') 
دھمیء درپھلوی با دیایء مجھولست ولی بعضی آترا ھمائی (بفتحھا ) 
(08صعط) خواندہاند . مثال برایەوھمی: بصورت کلمە مستقل در فارسی دری 
قدیم : 
ھمی تاجھانست واین چرخ آخضر 
بگردد ھمی گرد این گوی اغبر 
(ناصرخسرو) 
ازنشانەھای استقلال ہ ھمی ؛ و× می ؛ درقدیم آنست کە گاھی با فعل 
فاصله میگرفته است . بعبارت دیکر بین آنھا وفعل کلماتی فاصله میشدہ است . 
این کلمات عبارت بودہاند از: 
١-۔‏ پیشوند صرفی فعل مانند : به؛ مه ؛ نە ؛ می وھمی . 
٢۔‏ پیشوند اشتقاقییباقید پیشوندی مانند: فروۂ فراء بر؛ در.... 
٣۳‏ جزء اسمی یا جزء غیرفعلی فعل مرکب وفعل شب مرکب . 
-٤‏ کلماتی غیر از ایٹھا۔ 
مثال برای پیشوندھای صرفی: 
کسان را فراز میکردند تا أزوی صورتہا می بنگاشتند ( بیھقی ۔ تصحیح 
دکترفیاض ودکتر غنی ص١٤۱) .)٦(‏ 


-٦‏ مرادازمھگ کتاب دستورزبان فارسیمیانه 0٥:350 ۲٥(‏ ٢٠ذہ٣٥٣‏ ٭([0۸۸44) 
است نرجمه 58101138101 .) و فکا٥۷١ء٤اتاطا8‏ به انگلیسی . 
۲۔ مشخصات کتابھا دراین مقاله ھمائست که باراول نوشته میشود . 








خلط کە ھمی بپوسد اگر بە رگھا اندربود .... (ھدایةالمتعلمین ۔ چاپ 
دکتر متینی ص )٢۷٦‏ 

۱ بادآوری ۔ دراین موارد گامی (بە, بر ومیء مقدم میشدہ است و فاصله 
ومی؛ وفعل از بین میرفته است مانند : بمی بایدکندن ( مفتاح المعاملات 
ص١۰٣‏ تصحیح دکترریاحی). بمی رسید (ھمان کتاب ص۱۱۳). باقی بمی رویم 
(ھمان کتاب ص۵۹): ملك طشتدار همان لحظهکشیش را بمی کشد (جھانگشای 
جوپنی - ج٢‏ ص١٦٦)‏ . 

مثال برای پیشوندھای صرفی دیگر (نە مەء ھمی ومی ) : 

شب تا سحر می نغنوم واندرز کس می نشنوم ( سعدی ) : مرتضی رامی 
مکن ازخود فیاس (منطق الطیر)؛ کلیات زمین‌عظیم مرآن یك‌يك جز ورا ھمی 
ھمی جویند (زادالمسافرین ازلازار بند )(.)۳۵٤‏ ھمی نمی بینم (دانشنامه علائی 
ازلازار بند ۳۵۹) ازسراپایش ھمی می‌تافت نور (مولوی). 

وقتی (ہمی ء یا می ء با ہ ھمی ‏ دیگری میآمدہ است غالبا بین آنھا 
فاصلەای میافتادہ است . مثال : امیر باخواجه ھمی سخن میگفت ( ببھقی - 
ص ۱۷۰)( 

مشال برای پیشوند ھای اشتقاقی وقید ھای پیشوندی کم بین ھمی 
یا می وفعل فاصله میشوند : 


دل از خراسان ونشابور می بر نتوانست داشت (بیھقییص۲۰۵). ازخانەخدا 


١۔‏ مراد ما از دلازار در این مقاله کتاب ٭ زبان کھنٹرین آثار نثر فارسی ٥‏ امت 
به زبان فرائسه تآلیف ژیلبرت لازار ( 1829800 ؟۲٭110 ) کہ نام فرانسوی آن 
چنین است : 


٭06ھ۶:۲ ۲۲۵۰٢‏ 18 ٥ة‏ کڈ امسندہ 3۴‏ مت مم کكتٌا۶ ەل ٭سںومملما 
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می بازدارند ( هدایةالمتعلمینی ص۳۷۲) . اما مردمان می در رسیدند . (بیھقی 
ص .)۱١۷١‏ 

یادآوری ۔ درقدیم نیز مانند امروز مقدم شدن این قید ھای پیشوندی بر 
ومی؛ یا دھمی, امکان داشته است مانئند : واز خدای تعالی در می خواست کهھ 
یکباردیگر فیروزشاہ را بەبیند (دارابنامه بیغمی۔ ج١‏ ص٦۷٦‏ تصحیح دکترصفا 
چاپ اول) . امروز ہم میگوئبم ( برمیگرد ٤‏ فرومیرود؛ ئە ہ یىی ‌برگردد 
و هی فرو رود : در حاليکە در گذشنه نا قرن ہشتم ھردو صورت استعمال 
میشدہ است . 

مثال برای جزء غیرفعلی فعل م رکب و فعل شبه مرکب : 

جسم بدو می سپری شود (التفھیم ۔ ص۵ از مقدمه استاد ھمائی ) . 
آن زن کە با تو ھمی خصومت کرد وھمی سخن گفت اندرکار شوی خویش 
( تفسی رکمبریج تصحیح دکتر متینی ص )۳٦۱۷‏ . 

مثال برای کلمات مستقلی که بین دھمی؛ یا ہمی؛ وفعل میآیضد : 

واین کار بزرگست کہ می پیوستهآید (بیھقی۔ ص۲۱۲) . باز این استفراغ 
کە ورا ھمی بحران خوانئیم ... (ھدایةالمتعامین۔ ص۷۱۹) . 

از نشانہ ھای استقلال و ھمی ہ در قدیم این بودہ است کە در نظم ونئٹر 
بعد ازفعلهم میآمدہ است . مثال ازھدایةالمتعلمین ( مقدمه بەقلم دکٹرمتینی). 
نگاەکند تاکدامخلط بر آید ھمی ( ص ۳۷۹). چنان بودکه پنداری ناخنان 
برکنند ھمی(ص۷۰۵). 

این موارداستعمال ھمه تا قرن ھشتم ونھم درنٹر ازبین رفتەاست 

دنباله دارد 


۴۴۸ کات جار ه 





سیروس وزیری 


(٢) 
وجود ستا رگان دراطراف سحابیھای نارس‎ 


چنانکە بیان گردید از سحابی‌ھای عظیم ازلی تکه ھای بیشماری بعلت 
ترا کم زیاد ونداشتن فضای خالی دراطراف ذرات سنگین خود نتوانستهہ انسد 
عمل ستارہ زائی را انجام دھند ودر عمق آسمان بصورت جرم نارسی باقی 
ماندەاندکہ بعضی از آنھاکە نزدیکترھستند دراطرافشان ستار گانی موجودند که 
با تلسکوپ بوضوح دیدہ میشوند اما تعداد بیشماری از این سحابی ھاھمم 
موجودندکه ہسیار دوربودہ وخود مانند ستار گانی بنظرآمدہ والبته باتلسکوپ 
ھم دیگرچیزی دراطرافشان دیدہ نمیشود در صورتیکە ستارگان بیشماری در 
اطرافشان وجود دارد ونبایدگفتہ شودکە دراطراف آنھا فضای خالی وجود 
دارد بلکه ستار گانی بیشمار وحودداردکه از يك سحابی عظیم چسبیدہ بە سحابی 
نارس بودەاندو لی بعلت بعد مسافت دیگر باتلسکو پ ھمدیدەنمیشوند واگرامکان 
داشت تلسکوپہایقویترساختەشود مشاھدہ میبشدکه دراطراف وقسمتھائی 
ھم که خالی بنظر میآیند باز ستارگانی موجودند بناہراین مرجا سحاہی دیدہ 
شود دلیل بارزی است بروجود ستارگانی دراطراف آن سحابیھا ء 

کھکشاٹھا . امروزہ درآسمان ھرجاکہە تراکم ستارگان بیشتر باشد آنرا 
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یك کھکشان مینامند مانند جادہ شیری اما باید بگویسم ناآنجا کە ستارگان 
ہدون خلاء پشت سرهم قرار دارند ودربین آنھا فاصلەای موجود نیست آنھا را 
جزء یك کھکشان بنامیم و کھکشان بصسدی کھکشانی است که فاصله اش با 
کھکشان اولی یاکھکشان قبلی کە دارای انبوہ ستارگان میباشد زیباد باشد 
وبطو رکلی خلاء باشد . 

تعداد کھکشانھا ۔ گفتیم تاآنجاکە ستارگان بدون میچگونە فاصله ادامه 
دارند يك کھکشان است واگرفاصلەای ایجادشد ومجددا؟ تشکیل ستار گانی داد 
انبوہ ستارگان بعدی باز يك کھکشان را بوجود میآورند وبعبارت دیگر هر 
سحابی مستقل تولید یك کھکشان نمودہ ولذا ممکن است کھکشانھا در ضاىی 
لابتناھی تعداد معدودی باشند و یا آنکه بیٹھایت کھکشان در کائنات موجود 
باشندکه قدرت دیدآنھا ھرگز برای ما میسرنیست . بابد دانست که ستارگان 
اطراف ما جزء بكکھکشائند . 

گردش کو ١ں‏ . میدانیم نمام کواکب دارای چرحش و گردش هسنند 
اماگردش تمام کواکب بموازات خورشید ما نیست یعنی اگر منظومة شمسی 
را روی يك صفحه فرض نمائیم صفحۂ منظومه ھای کواکب دیگر ہموازات 
آن نیست بلکە تقاطع صفحات آنھا زوایای مختلفی باصفحہ منظومۂڈ شمسیما 
وھمچنین منظومه ھای دیگر خواھند داشت ونابراین تمام کواکب دارای 
گردشھائی متغیر ودرجھات کاملا متفاوت میباشند وتعدادی از آنھا ھم ممکن 
است گردش متشابهہ وبموازات یکدیگر داشته باشند یعنی سمت آنھا یکی میباشد 
وثبوت این مطالب فقط بادیدن سیارات کواکب برای ماثابت خواھد شد ؛: 


گردذش سحاب ی‌ھاینارس کو چك. 
سحابی‌ھائی کە تاکنون ستارەزائی نکردہ وتشکیل ستارہ ندادەاند اگر 
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اصطلاحاً سحابی نارس بنامیم اینگونە سحابی‌ھا بصورت ابرھای تکەپارہ در 
آسمان موجودند وازنظرحرکات بەچند نوع تقسیم میشوند : 

۹۔ سحابی‌ھای عظیم کە ابعاد آنھا عرکدام ممکن است بە چندین زار 
سالنوری برسد واینھا بعلت وسعت زیاد ھیچگونە ح رکتی ندارند زیرا اختلاف 
درجه دراطراف این سحابى‌ھا قدرت گرداندن این سحابی‌ھای عظیمرا ندارند 
بنابرابن بھمان حالت ثابت اوليه باقی ماندہ اند مانند سحابی ٦آندرومداء‏ . 

٣۔‏ سحابی ھای کوچك که دارای حرکت بطیء چرخش ہودہ و مانند 
بشقابھائی کە شکمشان ازدوطرف مانند بادكنك بادکردہ باشد بھمان حالت 
ھمیشگی خود باقی ماندەاند وھیچگونە سیارہەای بەدور آنھا نمیچرخد واینگونە 
سحابی‌ھا طول قطر آنھا ممکنزاست ہ چندین‌هزار سال نوری برسد . 

۳۔ سحابی‌ھای خیلی کوچك . اینگونە سحابی‌ھاکە بعلت کوچکی خود 
مانند کرۂ بسیار عظیمی میباشدکه اختلاف درجۂ اطراف قادر بە چرخشآن 
آن میباشد منتھا چرخش آنھا مائندکواکت سریع وشدید نمی۔۔اشد و اینگونە 
سحابی‌ھا سیارگانی ازخود ساطع کردہاند منتھا مدارشان بعلت عدم قدرت 
پرتاپ درنزدیکی سحابی میباشند ىطوریکه ازجاذبہ سحابی نیز خارج میباشند 
واپنطور بنظر میآیدکەگوی عظیمی منفجر گردیدہ وتکەھای عظیم آنھا ازآن 
کرہ عظیم درحال دورشدن میباشند درصورتیکە اینطورنیست وآنھا سیارگان 
عظیم آن کرۂ عظیم میباشند وھمیشەھم بھمان حال باقی خواھند ماند . 

انفجا رک ات باید بدانیم کە میچيك از اجرام سمساوی منفجر نشدہ و 
نمیشوند زیرا عاملی برای انفجار وجود ندارد و انفجارات فقط در قسمتی از 
کرات آنھم داخلی میباشد نەبصورت انفجار یك کرہ عظیم کە در حال التھاب 
میہاشد. بنابراین ھمیچیك ازسحابی‌ھا وکرات آسمانی منفجرنمیشوند وھمچنین 
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هیچيك از کرات آسمانی ازیکدیگر درحالت دورشدننمیباشند واینکە گفتەشدہ 
تمام کرات آسمانی باسرعتزیادی ازھم درحال دورشدنہستند بیمورد میباشد 
وھمچنین خطرتصادم ھم برای هیچیيك ا ز کرات آسمانئی موجودنیست . سحابی 
ھاىیکوچك وبزرگ ھمہ دریيكمحل برای ھمیشه ثابت میباشند. 

شکل سحابی ا . بعضی سحابی‌ھا دارای اشکال مختلفی مانند فرفرہ و 
پرہ پروانہ ونگین انگشتر میباشندکه البتہ این اشکال بطورانفاقی درست شدہاند 
وہشکل پروانه وجود دارند اما ھیچگونە گردشی که آنھارا بصورت فرفرہ با 
پروانە در آوردہ باشد وجود ندارد واینھا درمحل پرہ ھا چون تراکمشان بیشتر 
است بشکل پروانە درآمدەاند و دارای قدرت ستارہ زائی نشدہاند . 

سحابی کر٥ای‏ شکل . بعضی ‌سحابی‌ھا درمرحلەای ازاندازہ قراردارند 
کەگردش دارند اما ازخود ستارہەای نساختەاند وفقط یك گردش بطیء بدور 
خود دارند واینگونە سحابی‌ھا چندین میلیون برابر خورشیدما میباشندکد تمام 
مدارات منطومة شمس ما درآن قرار میگیرد مانند ستارۂ جدی که ما آثرا در 
ھرقسمت ازمدارکرہ زمین بدورخورشید دريكنقطه ثابت میبنیم . 

کواکب در محل خود ابتاند . نمام ستارگان که شبھا در آسصان 
میبیلیم خورشیدھائی نظیر خورشید ما مییاشندکە این خورشیدھا در جای خود 
ثابت وفقط یك گردش دورانی بدور خود دارند وعلت ثبوت کواکب سکون 
سحابی‌ھائی بودہکه این کواکب از آنھا بہوجود آمدەاند . 

مکان منظومه ما . منظومڈشمسی ما تقریباً درم رک زکھکشان عظیمالجئەای 
قرارگرفته زیرا از ہمہ طرف ستارگان با تراکم مساوی اطراف مارا احاطه 
کردەاند وبعلت سکون کھکشان تغیبر مکان نمیدھند و درجای خود میخکوب 
می باشد بنابراین کواکب دارای ھیچگونە حرکتی اعم از مارپیچ و یسا مستقیم 
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نپودہ وح رک ت آنھا منحصر بەحرکت دورانی یاوضعی میباشند. 

آسمان پر ازخورشید . کليه ستار گان آسمان کواکبی ہستند کہ ھربك 
دارای منظومه یاسیار گانی میباشندکه مانند منظومۂ شمسی ما بدو رک وکب خود 
درگردشند زیرا بمحض ایجاد انبوہ ملتھب ا زکھکشانء کردش سریعآن انبوہ 
تولید سیارگانی را نمودہکە بدو رکوکب خودگردش کردہ ومنظومەای را نظیر 
منظومة ما بوجود آوردہ بنابراین بعیسد نیست دریکی ازآن سیارات شرایطی 
نظیر شرایط زمین بوجود آمدہ باشد ولذا انسانھائی نظیر ما در آن سی4ارات 
مشغول زندگی باشند ومانند ما درفکر این باشندکەآیا دردنیا موجوداتی نظیر 
آتھا وجود دارد یانہ ؟ 

سیارات قابل زیست . درھرمنظومه فقط یکی از سیارات آن قابل زندگی 
میباشد زیرا شرایط هریك ازسیارات درمنظومه ھا بایکدیگرکاملا متفاوتند و 
تنھا یكعامل وآنھم دوری ونزدیکی نسبت بە کو کب برای واجد نبودن شرائط 


یکی ازمزایای شعرسعدی روانی و سادگی است کە عارف وعامی , 
زود بمعنی شعروی پی میبرند ولی شعرنظامی سخت ومحکم وبا آنکه 
عارف وعامی را ہی اختیارجذب میکند هرعامی بکنە آن کمترراەدارد 
وگوئی نظامی درعجم نظیر فرزدق است درعرب وسعدی ھمانندجزیر, 


٠‏ ِ گنجینە گنجوی 


تحص تحت ا ہہ سس سس ٦‏ 
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ادیب طوسی 
انجمن اُدہی حکیم نظامی 
دزدیدہ نگاہ 


بدل اندیشۂ رخسارہ ماھی دارم 
کە چو زلف سیھش روز سیٍاھی دارم 
نتوانم که نظر بر رخ او سیر کٹم 
اینمقدر ھست که دزدیدہ نگاھی دارم 
ب+امیدی کە درآید ز درم پیسك مراد 
سالھا شد که چنین دیدہ ب۔راھی دارم 
گر نە پیوستە ہکام دل من خواھی بود 
این امید از کرم لطف تو گاھی دارم 
گفتمش غارت دلھای کسان چندکنی؟ 
گفت تا از مژہ خونریز سپاھی دارم 
این چنینم کە بخون میکشی از تیر نگاہ 
آخر ای ترك نگوئی چه گناھی دارم 
تابسوزد دلم از ھجر نکوبان طوسی 
سینه آتشکدہ از شعلۂ ھی دارم 


برتربت مولانا شمارۂ ۵ 








بر تربت مولانا مولوی 


برمحیزوخوش مخسب کھ مھمان‌رسیدہەاست 

باشوق دل بخدمت جانان رسیدہ |ِست 
عمری بدین امید بدم منتظر ولیيك 

امروزم انعظار بپایان رسیدہ است 
گم کردہەای کە دی بهمه شھر باچراغ 

میخواستیش‌مست وغزلخوان‌رسیدہەاست 
عیسی دمی تو عارف حق و حقیقتی 

زانفاس تست گر بتنم جان رسیدہ است 
تھا غلام شیفتەی شاہ اولیسا 

عاشق تر اچومر غخوش الحان‌رسیدہەاست 
ای شاهب۔۔از نے فلك لاجورد فام 

ان ؟رتات زرعثث رفاق رنیٹوامٹ 
اینك نگر که جمله مریدان درگھت 

استادہ اندو موسم پیمان رسیدہ اسَکت 


بھر سماع شاھد از ایران رسیدہ است 





تس ّ ارمغان۔ دورہ چھل‌ودوم شمارۂن 





ابراھیم ناعم 

باراد 

پیغام وجود 
آمدیم ازپیحس کردن درد وز پی دیدن آلام وجود 
بە فراغت چه نظر میہندی نیست آسودگی ازدام وجود 
چند روزی بجھان پیوستی تاکە ببرون‌شوی از باموجود 
نامعمرست ھمان‌خوردنزھر قطرەقطرہ همه ازجاموجود 
چشم بگشاوعدم ہین کەنھان گشته چون دزد پس نام وجود 


و ناعما ہکاش که میدانستند 
مردم ابن‌نکتە زپیغام وجود 
احمد ساحدی 
مان 
درقدح‌آفت عقل وخرد وھوش کنید 
دوستان پند حکیمانهۂ من گوش کنید 


جز حدیث می و معشوق فراموش کنید 





یں معاصران شمارۂ ۵ 





تناز آئینۂ دل پاك شود گرد ملال 

جانمن مصلحت اینست کەمی نوش کنید 
خاطر افسرده شمارا چوزافسانۂ شیخ 

بھتر انیست کە این گفتۂ من گوش کنید 
خالی از زحمت اغیار بطرف چمنی 

با مه غنچه لبی دست در آغوش کنید 
صحبت از دختر رز باید و از زادہ تاك 

قصۂ غصه کم از خون سیاووش کنید 
ز آتش زرق و ریا خانۂ عشرت سوزد 

مگر از آب می این مشعله خاموش کنید 
جام می در نظر آریسد سر شربت من 

نقش ار خواستہ باشید کە منقوش کنید 

احمد از ھوش و خرد خسته دل آمد یاران 


در قدحء آفت عقل و خرد و ھوش کنید 


حسن صھہبا یغمائی 
جنابآقای مدیر دانشمند مجلە ارمغان 
قطحہ شعری است کہ پس ازمطالعہۂ دیوان کلیم کاشانی سرودہ ام بدینوسیله 
تقدیم میدارم کە اگر مناسب دانستید در مجل نفیس ارمغان امر بدرج آن 
بفرمائید . عنوان قطعہ (غم زدا) میباشد . 


۳۷ :۰ ارمغان - دورۂ چھل ‌ودوم شمارۂ ۵ 








غم زدا 
اشثتث۔(ار کلیم کاشانی راست خواھی ز یك غزل باشد 
زانغرل ہھمسه بیت' ناب فقط خاطر آرای ال دل باشد 
غم زدائی يك نخود ترباك بە ز خروار ھا عسل باشد 
ای سخنور کە دفنر آرائی باورت کاش (قل‌ودل) باشد 


پس‌تو (صھبا) بھوش باش تورا 
منطبق گفته سا عمل بساشد 
١۔‏ سە بیت معروف : 
طبعمی بھمرسان کے بسازی بعسالمی 
یا ھمتی که از سر عالم توان گذشت 
افسانهۂ حبسات دو روزی نبود بیش 
آنھم کلیم با تو بگویم چسان گذشت 
یکروز صرف بستن دل شد بآن و این 


روز دگر بکندن دل زین وآن گذشت 





ڈ۸( هنروفرھنگ ارامنه ایران درزمان‌قدیم شمارۂن 


د کتر قو کاسیان 
ھنر و فرھنك ارامنه ایران 
در زمان قدیم 


ارامنه ایران ء طی هہشتصد سال ساہقۂ زندگی خود در این مرز و بوم 
ارزشھای فرھنگی وھنری بیشماری را بوجود آوردہاند . ارزشھائی که همراہ 
با آداب و سنن خود از ارمنستان بایران آوردند و در موطن جدید نسبت به 
نگاھداشت ورشدآن مساعی همه جانبە ہکار بردند ۔ 

تأئیر پذیری ھنر وفرھنگ ایران در خلاقیت هنری ارامنه این سامان بر 
ھیچکس پوشیدہ نیست . هنرمندان و انشمندان ارامنة ایران آنچه را نزديك بە 
سلیقه ھنری روح خلاقه خود دانستتد ازایرانیان گرفتند وپایەھای هنر وفرھنك 
جدید خود را در سرزمین اپران استوار ساختند ء فرھنگ و ھنری کہ شایستہ 
همهگونە مطالعهہ وبررسی است. 

درقرنھای هہفدھم وھجدھم جلفای |اصفھان مھدعلم ودانش ارامنه ایران 
بود درآن جم عکثیری از هنرمندان ودانش پڑژوھان گرد ھم جمع میشدند و بە 
فعالیتھای هنری وفرھنگی میبرداختد . دردھۂ سوم قرن ھفدھم بسعی واهتمام 
خلیفة خاچاطور گیسارتی پیشوای مذھبی ارامه جلفا مکتب عالی افتتاح شد 
مکتبی کہ درتاریخ تمدن وفرھمگکارامنه بەمنتھای شکوفائی رسید ونامدانشگاہ 


بخود گرفت . 








۹ ۱ ارمغان ۔ دورہ چھل و دوم شمارۂ ؿق 

دراین‌مکتب فرزندان بازرگانان وخواجە‌ھای جلفا بتحصیل علمودانش 
میپرداختند ء چراکه هزینه این دار العلم بعھدہ ھمین افراد بود لھذا هم آتھا 
میکوشیدند تا تعداد بیشتری بزبانھای مختلف وعلوم گوناگون آشنائی سابند . 

از مکتب خاچاطورگیسارتی افرادی فارغ النحصیل گشنتند کہ هر کدام 
منشاء خدمات شایسته شدند و در تاریخ تمدن و فرھنگک ارامسنە چھرہ ھای 
درخشان بشمار رفتند . آلٹاری که بدست ہترمشضسدان ارمنی بویژۂ در زمینه 
نقاشبھای دیواری و مینیاتور آفریدہ شدہ است بنوبہ خود از آثار چشم گیسر 
محسوب میگردد . 

در زمینه نسخه ھای خطی ارامنہ جلفا صد ھا کتاب تحریر کردہاند که 
مه آنھا با تصاویر مینیاتور منقوش گردیدہ است . کتب خطی زیبا با تصاویر 
و حروف منقوش که نمایشگر راستین قدرت خلاقه منرمندان ارمنی است , 

امروز باید نأثیر هٹر هنرمندان ارمنی را در زمینه ھای : زرگری ؛ 
قالیبافی و مینیسانور بر هنرمندان ایران ء غیر قابل انسکار دانست . یکی از 
مینیاتوریست ھای مشھور و نقاشان معروف ارامنهہ جلفا ہ میناس زاغگوق ؛ 
اِست کە فصرھای شاہ عباس و نمازخانه شھر یمانیان جلفا بدست وی نقاشی 
شدہ است . بنظرمیرسد بعضی ازدبوار نگارەھای کلیسای بزرگكک آچ میادزین 
نیز از آثار ھنری ھمین استاد باشد . 

از دیگر استادان نقاش ھوانس مر کوز را میتوان نام برد. ھاکوپ 
جلفائی ازھنرمندان معروفیست کە درسال ۱٦٦١‏ بدستور خواجه آود یکنسخه 
خطی کتاب مقدس‌را بامینیاتورھای ظریف مزین ساخت کە یکی از آثار بینظیر 
ھنر مینیاتوری ارامنہ جلفا بشمار میرود وامروز درکتابخائه بزرگٹ جمھوری 
ارمنستان شوروی جای دارد . 





۵۵۰ عنروفرھنگ ارامنە ایر ان در زمان قدیم شمارەھ 





یکی دیگر ازھنرمندان شھر ارامنه جلفا ہ بوگدان سلطانو ء میب۔اشد که 
یکی از تابہلوھای وی ء تصویر لثونارد دو داوینچی بر رویبشقاب مسی است 
(اقتباس ازشام رؤیا انگیز) کە درسال ٥٦٦٦‏ ازطرف خواجه زاخاری جلفائی 
بەآلکسی میخائلوویچ تزار روسیۂ اھداء گردیدہ است . این تابلو دردربارتزار 
بحدی ارزندہ تلقی شدکه از خواجه زاخار تقاضاگردید کە ھنرمند نامبردہ را 
بە مسکو اعزام دارد تا در آنجا بہا تأسیس هنرستان بە تعلیم جوانڑان روسی 
بپردازد, 

جلفای اصفہھان درتاریخ ھنر و فرھنگ ارامنه یکی از قدیمیترین مراکز 
طبع کتاب و انتشارات میباشد ۔ در اثر کوشٹھای خستگی ناہذیر گیسارتی در 
سنہ ۱٦٦٦١‏ مطبعەای د رکلیسای جلفا تأسیس پافت . نخستین کتاب آن درسال 
۸ بنام و ساقموس داوید ؛ یچاپ رسید . 

چاپخانه مزبور دربدو امر بسیار سادہ و دارای وسائل ابتدائی بود زیرا 
طلاب مذھبی بە تٹنھائی آنچه را در این زمینه آػگاھی داشتند اقدام کردند و 
نخستین دستگاہ چاپ راہوجود آوردند ؛ حروف چوبی تراشیدند ؛ کاغذ و 
مرکب را خود ساختند و دست بچاپ کتاب زدند . خاچاطورگیسارتی برای 
رونق بیشٹ رکار چاپ یکی از ھمکاران کاردان خود را بنام ھوانس جلفائی به 
ایتالیا اعزام داشت تا در فن چاپ وامورمربوط بە چاپخانه بەمطالعه بپردازد. 
وی مدت هفتسال درایتالیا ماند وپس از بازگشت بجلفای اصفھان با اصول 
تازہ تری بچاپ وانتشار پرداخت. 

از ہین ارامنە قدیم در ایران ء تاریخنویسان ء دانشمندان ؛ شاعران و 
نغمه سرأایان متعددی برخاستەاند . آراکل داوریژتسی یکی ارمورخین برجستہ 


ارمنی است کہ در بارہ مھاجرت ارامنه و استقرارشان در ایران یادداشتھای 





۱ ۱ ارمغان _ دورۂ چھل و دوم شمارەی 


ارزندہ ای دارد کے برای محققین و تاریخ نگاران بعد از وی ھموارہ 
مبع مفیدی واقع شدہ است , خاچاطور جلفائی نیز از مصنفین مم 
مبساشد کهە شاربخ ارامنه عصر خود را در ایران برشته تحریر کشیدہ است . 
د فتوحات طھماسبقلی ؛ بقلم ماروطیون کوچاك یکی دیگر از منابع 
تاریخی است کھ بزبان ارمنی نگارش یافتہ است. این کتاب حاوی اطلاعات 
مفیدی است در بارۂ حملات طہھماسبقلی خان بھندوستان ۔ 

شرحشاعران ودیگرنوپسندگان ارامنەایرانرا درزمانقدیم بوقتدیگری 


موکول میکنیم . 


پرویز را نیز گنجی بود که آنرا بادآورد گویند ؛ واینآن بودکه 
ملكروم سوی حبشه ھمی فرستاد وسبب آن بودکه ملك روم راکه 
ملك بروی بشورید ؛ و خزاتھسا گرد کرد که بفرستد بہ حہشہ که 
بدانجا ایمن بود ء ہزارکشتی باربودء وهمه زر وگوھر ومروارید 
ویاقوت ودیباھایى گوناگون: وآ نکشتیھا را باد برھم زدہ بود 
ومو ج آوردەوبدست پرویز افتاد وآنراگنج باداورد نام کردہبود 
و پرویزگفت : من بدین گنج سزاوارترم که باد این را سوی من 
آوردہ ۔ 


(ترجمفتاریخ طبری) 








۵۲۳" سخنان وزیراطلاعات ... شمارەن 


سخنان وزیر اطلاعات 
در بارہ اھمیت وسایل ارتاط جمعی 


آفای حمیدرھنما وزیر اطلاعات درجلسە مدیران کل وروسای سازمانھای اداری و 
مدیران جراید در کاخاستانداریتہریز بیاناتی دربارہ توسعه وسایل ارتباط جمعی واہمیت 
آن وھمچنین سوابق علمی وناریخی شھرتبریزایرادکرد, 

وزیراطلاعات اپتدا اظھار داشت عمە ماکه اینجا هستیم وفعالیت میکنیم بنا بامر 
مطاع مبارك ملوکانه استکە علاقمندندکه رشتهہ ارتباط درھرمنطقهەای بھتر وبیشتربشود 
ازلحاظکمی وازلحاظ کیفی یعنی اینکە بشود بابھترین و مؤثرترین وسایل ارتباط داشت٠‏ 
یکی ازاین‌وسایل استفادہ ازتلەپرینٹراست کہ مینواند خبررا ازھر نقطە دنیا بەنقطه دیگر با 
سریعترین وسیلەکہ سرعت نورباشد برساند, 

من خوشبختم کە دراجر ای اوامرملو کانه بشھر تبریزکە مر کزعلم وتحثیق اس سآمدم 
تادستگاہ تلەپرینترراکه حدود یکھفتەاست آزمایشی کارمیکند بطوررسمی افتتاحکنم٠‏ 

شھریکه مااينك دراینجا ھستیم درحقیقت وبدون نعارف معلمآمو زس وعلم دنیای 
غرب ودنیایشرق بودەاست . 

بندہ فقط مراحل گوناگون تاریخ شھرنبریزرا بیان نمی کم بلکه فقط بە٠۵٦سال‏ 
پیش اشارہ میکٹمکە رنع رشیدی درقسمتشرقی این شھربناشد مر کزی بودکه بدون‌اغراق 
وکزاف ہکوئی شبیھٹ دردنیا نبود . 

ھمهآقایان اطلاع داریدکە ہایەگذاری ھربیشرفتی برعلموتحقیق استوار است؛ این 
عاموتحقیق ئە امروراینقدرمدشدہا۔سٹ وہا کلماتو اصطلاحات مختلف انگلیسی وفرانسوی 
گفته میشود در٠‏ ۵٦سال‏ بی درهمه شھرتبریز بابھترین نحو وسالمترین روش اجرا میشد 

وزیراطلاعاتگفٹ :کتابخانه اینجا در ؿ٦سال‏ پیش شصنہزار مجلد کتاب علمی 
داشت وم رکز تحقیی داروھای ٗدشائی ىودہ اس . شایدعجکرنداندکەه درهمن‌تبریز روش 





ف۵“۴۳" ۳ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارا ؤ 


فولتایمرا درقسمت طب درھمه ربمرشیدی بکاربستند , علاوہ براین درتبریز یيكمر کزی 
بودکە بایٹھا علممدیریت آموختند . 

اینھاراکه منمیگویم نوشتەاند بدہختائہ حوصله جوانان ماآئقدر کم شدەکە دنبال 
این مطالب نمیروند وبەچیڑھای فرنگی تمایل دارند ولی ئمیدائندکه عمین‌خالهایکه در 
آن زند کی میکنیم چگونە بودہ است. 

وزیر اطلاعات آنگاہ بەتشریح اھمیت ارتباطات در دنیای امروز پرداخت وگفت ؛ 
وقتیکہ برنامہ عمرانی پنجم ئوشته شد واقعاً این مسئله مطرح شدقبل ازھرکاری بایستی زمیئه 
فکریء زمینەدل مردم آمادہ باشد دراینجا واقعاً من‌میخواعم عمهآن کمائیکە ارتباط ہا این 
کار دارند باھمیت موضوع ہی ببرند . 

در ؿ١‏ یا ۱٦‏ سال پیش درعمین ایران‌کە راجع بەکود شیمیائی ودفع آفات آزمایش 
میشد درآنموقع روسنائیان مقاومت شدیدکردند یعنی نە ازکود شیمیائی استفادەکردند و 
ە ازدفعآفات برای ‌اینکە بآن‌معتقدنبودند چون آنرا نمیشناختند حقہم داشتند این ‌وظیفهہ 
آن افرادی‌است کەآنھا این ‌واسطەرا تشکمل میدھند بایستی تفھیم بکنند, 

دربرنامه عمرانی پنجم وبرنامه عمرانیششم کە یکی ازھدفھایش این ‌استکە مارا 
بمرزتولید پانزدہ میلیون تن فولاد میرساند وبەآستانه تمدن بزرگ میرساند مساله مھم 
اینست کہ مردم واقعاً بدانند چه بایدبکنند وچەامکاناتی درمقابلشان ھست برای ‌آٹھائیکه 
مسئولیت این کاررا دارند ۔ 

این ‌فقط وزرات‌اطلاعات نیست بلکە ہر کس درحوزہ فعالیت خودش این ‌وظیفەرا باید 
بدائد واین‌مسمٹولیترا بعھدہ بگیرد. 

کسیکە بشما مراجعه میکند اورا مطلع بکنید ودرجربان بگذارید . 

امروز دردنیا پی بردہ شەہ ہاھمین کلم نوشته شدہ وباعمین کلام گفتەشدہ وباعمہین 
تصویر واقعاً میشود خیلی ازبرنامەھای عمرانی را جلوبرد ومیشود درعین‌حال جلو خیلی 
ازپیشرفتھاراگرفت . 

امووز وھرروزکە میگڈرد دنیا متوجہ این موضوع میشود ومن میدانم کە ھمہ آقایان 
وقوف کامل دارند این امکاناتی کہ دراختیارشان گذاشتہ شدہ یكتکه کوچکی ازامکاناتمھم 


آیندەاست, 








۵۵۴ سخنان وزیر اطلاعات ... شمارہن 
عیچ تردیدٹکنیدکە اپران درفاصله زمانی کوتاہ یکی از مترقیترین کشورھای دنیا 
خواھدشد, 
عمین الان درکمیسیونھای داخلی وخارجی ایران راہ خودشررا دارد باز میکند و 
یکی ازشانسھای بزرگ مملکت ما این است که از مدیریت صحیح برخوردار است ء هر 
کشوریکە ايك مدیریت درست برخوردار باشد بیش میرود . افقی کە درمقابل ما است 
افقی است روشن مثل خیلی ازکشورھای پیشرفته دنیا ما این‌شائر‌را داشتیمکہ يك گذشته 
داریمکە من چندنمونەاش راگفتم ھمین نبریز اگربگویم چەکارھاکردہ وچەکمکھا بدئیا 
کردہ زیاد طول میکشد , 
باید توجه باین‌مسئله بز رگرا بەآقایان بدھمکه واقعاًکاربسیاربزرگی درپیش‌داریم 
مطہوعات ما ھرچھ مینویسند وھرعکس یه منتشر میشود وھر کلمەایکه نوشته می شود 
مقدمەای اسٹ برای يك آیندہ روشن خیلی نزديكکھ میتواند بزرگٹرین کمك را بەپیشرفت 
مماکت مابکند, مبخواہم بگویم این ترفیات اگر ازمشارکٹ وتفاھم جدا باشد وقبول 


وپڈیرش وباوری مردمآن مورد نوج نباشد پیشرفتی که باید بکٹیم نخواھیم کرد ۔ 





| ہر خلاف امام محمد غزالی کە تدریس نظامیه را با هھمه مزایاو 
تشخصات رھاکردہ و دہ سال در فلسطین وسوریه وحجاز بە تفکر 
وتأمل وعبادت پرداخت وبالاخرہ بروش صوفیان گرائید ؛ خیام 
بسلك صوفیان درنیامد . دلیل تاریخی آن این است کە نامی از وی 
درسلسلەمشایخ صوفيه نیست وقرینهۂ آشکار آنکە صوفیان بنامی چون 
شیخ نجمالدین دایه وساطان ولد نالھهجهة خوبی ازوی نام نمیبرند . 

( دمی باخیام ) 








۵۵ ۰ ارمغان - دورۂچھل ودوم شمارۂعی 








دومین دھهه فعالیتھای ھواپیمائی ملی ایران 


متن سخنرانی تیمسار سپھبد علی محمد خادمی 
مدیر عامں دھماه در کلوپ روتاری شمال 


در جلسه کلوپ روتاری شغال کە بعدازظھر روزسە‌شنبہ ۵٢/٥/٥۲‏ در هتل اینتر 
کانتینتال بااجتماع گروەکثیری از روتاریٹھا ومیھمانان تشکیل گردید ء تیمسارسپھبد علی 
محمد خادمی مدیرعامل ھواپیمائی ملی ‌ایران سخنرانی‌مبسوطی دربارہ اھمیٹن حمل ونقل 
ھوائی ازنظر روابط بین‌المللی وائثر آن درتوسعه وپیشرفتھای اقتصادی کشور وتسریع‌آنھا 
وایجادپایهہ وامکانات برای ھمبستگیھای یشتر اجتماعی ایراد نمودند, 

تیمسارخادمی پساز بیان مقدمەای اظھارداشتندکه : 
مراحل عالی توسعه یافتگی 

انقلاب اجتماعی ثمربخٹر‌ایر ان کە اکون دومین دھه درخشان ‌آنرا آغازکردەایسم 
تحولاتی اساسی دربنیان‌ھای اجتماعی واقتصادی ودرشئون مختلف زندگی کلیە طبقات 
جامعه وکشور بوجودآوردہ ودرمراحل عالی توسعەیافتگی وآمادگی برای رسیدن به 
دروازەھای < تمدن بزرگ ہ اصلاحات موثر وسازندەای را یکی پس ازدیگری موجب 
شدہ است تاآنجاکه درسال ۱۵ قولید ناخالص‌ملی ازرشدی معادل۷/٤٥‏ درصد برہايه 
قیمتھایثابت برخوردارگردید وچنانکە میدانید این رشد درحدودخودکم نظیر بودہ ومورد 
توجهہ جھانیان قرا رگرفنەاست ودھماء خوشوقت‌است که دراین‌پیشرفت وظیفه وسھمخود 
را ادا نمودەاست. 

د ھما > یکی ازمظاہر انقلاب شاەوملت است کە ھمراہ با سایرپیشاھنگانِ ترقیات و 
پیشرفتھای ایران‌امروز بسرعت]إبجلومیرودء ھواپیمائی ملی ایران استکه صرفاً درہرتو 
عدایتھای داھیانہ وراهنمائیھای خردمندانە شاهنشاءآریامھر توانستەاست بارشدی سریع 
دردامنەھای بین‌المللی وداخلی تحسین‌ھمگانرا برانگیزد ودرشئونمختلف منشاء خدمات 
چشمگیری گردد . 





۲ دومین دهة فعالیتھای ھواپیمائی ملی ایران شمارۂ ۵ 


عامل سرعت درخدمتٗ اجتماع 

درطول یاژدەسال وچندماھی کە ازعمر ٭ ھما ء گذشتداست خوشبختانه این‌سازمان 
جوان‌پرتحرك پابپای تحولات وہیشرفتھای درخشان مملکتی گامبرداشته وازاین‌رھکذر نە 
تٹھا بعنوان عامل سرعت درخدمت اجتماع؛ اقتصادء تجارت؛ صنعت؛ بھداشت؛ عمرانء 
عرء فرھنگ وورزش وغیرایٹھاقرارگرفته ونەنقط درنیل بآرمانھایتوسعەصعتی واقتصادی 
درداخل وخار جکشور ونی زگسٹرش صنعتجھانگردی بودەاست, 
حقایقی در بارہ دھماء 

درطول این‌مدت چنانکە ا زآنیادکردم؛ەھماء خودباسرعتی آنچنان‌کەشایستەتحولاف 
سریع مملکتی باشد مراحل‌رشد وتکامل را بگونەای گذراندکہ شاید قبول آن برای گروھی 
دشوار باشد ء 

دراینجا ناگزیرازآئمکە باڑھم بذکرحقایقی دربارہ دھماء بپردازم, اگرھرسالہآمار 
واعدادمراجعه میکٹیم وبامددآنھا رشد وتوسعە جھماء را با زگومینمائیم بدان علت است 
کەھمین اعدادوارقام هستند که بھترین‌معرف توسعەسریع هھماء میباشند ومویداین حقیقت 
هستندکە در دھعاء؛ توقف معنی‌ومفھومی‌نداشتهہ ونشان ‌دھندہآئندکه جھماء ھمیشکارش 
حرکت است وہپرواز . 

سال مبل‌ازتاسیس ەھماء )۱٣٤۰(‏ نعداد صدوچھل ودوہزارنفر مسافر در تمامی 
خطوط داخلی وبین‌المللی حم لگردیدہبود درصورتیکە درسال یک گذشت یعنی درسا ۱۳۵۱ 
مجموغ مسافرانحمل‌شدہ توسط دھماء ازمرزیکمیلیون‌نفر گذشت وہدین‌ترتیب بە بیش‌از 
٦براہر‏ نسبت بسال ٣٣٤٣۰‏ افزایش یافت کە رشد متوسط سالیانه آن برابر ۱۹/٤‏ درصد 
بودەاست, 
آماری ازفعالیتھای دھماء 

دراینجاءچون حاضر ان ‌درجلسه ھمگی ازصاحبظران بصیرمستندلازم می بیئمتوجھشان 
را ہمعیاردیگرینیزکه بیانگرچگونگی فعالیت‌ورشد این‌موسسهە جوان است معطوف دارم 
وآناینکه درسال: ١‏ ٭مسافرکیلومترء حمل‌شدہ درممیرمای داخلی دھماء ھفتادمہلیون 
ودربازارھای بین ‌المللی رقمی نزدیك بە دەمیلیون بودەاست, این‌رقم درسال ۲۳۵۱ بترتیب 








۲'۷" : ارمفغان۔ دورہەچھل رو دوم شمارۂ ی 


دربازارداخلی بەسیصدونودوہنجمیلیون ودربازار بین المللی بەھفتعدوھنتادوچھارمیلیون 
رسیدەاست وملاحظه می فرمابندکە ہمسالرکیلومترہ حملشدہ دراین ‌مدت دربازار داعلی 
قریب٦براہر‏ ودربازاربین المللی 6۸ برابرشدہامت کھ ردمتوسط سالانهآنھا بثر تیب برای 
خطوطداخلی ۷ درصد وبر ای غخطوط بین المملی ٢ع‏ درصدبودەاست , 

بیان ٦‏ برابرشدن تعدادمسافر ویا۸ء برابرشدن مسافرکیلومترحملشدہ درصنعت 
حمل ‌ونقلھوایی درطول مدت ١‏ سال فقط بزبا نآسان جلوەمیکند اما شحا صاحبنظران و 
دیگر کسانیکە بە کموکیف این صنعت آشنائی وىصیرت دارند می دائندکه رسیدن باین‌مرحله 
ازرشد: آسان‌نبودەامت, 
دلایل رشد سریع بین‌المللی 

یکی ازدلائل رشدمریع ٭”ھماء دربازارہین المللی آنست کەآنروڑھا خطوط ہروازی 
تابغداد ادامەداشت ودرشرق تاکابل ولی امروز ما بەھہشتنقطه درارویا سرویس ھوائی 
برقرار نمودہ ودرآینلدہ نیز درشرق تا توکیو ودرغرب تا نیویورك ولوسآنجلس پیش 
خواھیمرفت . 

دھماءی ایرانکەھمیشهہ درخدمت دشماء هموطنان عزیزبودہ وپیوستەمسافرت شما 
راگرامی داشتەاستء تاسال ٣٣٤ ٤‏ درصحنەرقابتھوائی جائی نداشت. لیکن باکوششھا و 
تلاشھای پی گیرخود توانست دربازارھای مختلف بین المللی نفوذکند وبااستفادہازسیستم 
ھای‌نوین بازاریابی ونبلیغات درکناررقبای مقتدروتجریہ حمل ‌ونفل‌ھوائیء جائی ومتامی 
گیرد ودرمسیرھای اروپائی مشترك با۔ایرشر کٹھاء ٤ ٤‏ درصد ودرمسیرھای منطقەای ۴۸ 
درمد ازکل ‌مسافرین حمل‌شدەرا بخود اختصاص‌دھد ودرکشورھای مختلف جھانھم سغیر 
سیار پیشرفتھای ایران‌امروز ومعرفیازایران فردای ‌شماباشد, 
چرا دھماء زیان میدھد ؟ 

جھماء ضمن‌توجه خاص بگسٹرش پروازڑھای بینالمللی وتوسعەصنعتتوریسم؛ شھر 
عای مھمداخلی را بە بھترین‌وجهہ ممکن بیکدیگر ارتباط دادہ وموجبات نقتل ‌وانتقال سریع 
عوامل مختلف اقتصادی راکہ نقش ‌اساسی در رسیدن بمرحله توسعہ یافتگی ایفاء میکنند 
فراھم میسازد. 





۳۵۸ دومین دھه فعالیتھای ھواہیمائی ملىی ‌ایران شمارۂ ن 








درہروازھایداغلی نەتنھا سودی عاید ھھماء نشدہ وهمەساله مبلغی درحدودھشتاد 
تاصدمیلیون‌ریال زیان‌متحم ل ‌میگرددکە درحقیقت دلیلی برای دادن این‌زیان وجودندارد, 
باتوجه باین‌امر ء در سال گذشتہ دھماء نرخ‌پروازھای داخلی را تنھادرمعدودی ازمسیرھا 
افزایش دادەاست درحالیکە بطورکلىھزینەھای مربوط بەصنعتھواپیمائی دراین‌مدت بطور 
سرسامآور فزونی یافتہاست. 
استفادہ ازھواپیماهای مافوق سرعت صوت 

دراین‌موقعم ٹتیسارخادمی افزودندکهە دھماء درپیشرفت صنعتیکشور نقش‌فعال و 
سازندہای‌ایفاء نمودہ وخود ازاستفادەکنند گان تکنولوژی بیشرفته ومدرنامروزیمیبائد 
ھواہیمائی ملی ایران درسال ۱۳١‏ عملیاتہروازی خودرا باھواپیماھای ملخدار مانند 
(دی,.سی.٦)‏ و (دی.سی,م) باسرعتمتوسط ۰ ٦‏ کیلومتر درساعتآغازنمود, لیکن در 
١‏ سال گذشتہ درطی چندین‌مرحله؛ بسرعت ھواپیماہای قدیمی ‌راکشار گذاشتہ بطوریکه 
اکنونیکی ازمعدودش رکتھای ھواپیمائی استکەکليە ىروازھای برنامەای خودرا چه در 
داخل وچه درخارج ازکشور بوسیله ھواپیماھای جتومدرن انجاممیدھد وبدین ترتیب 
سرعتمتوسط دھماء درسال ۱۳۵۱ ب۹۸۰۸ کبلومتر درساعت که دوبرابرسرعت‌متوسط سال 
۱ میباشد افزایشیاف واکنون دھماء خودراآمادہمیساز د تابارامنمائی‌ھای شغ(4۔اھنشاہ 
آریامھر درشبکەھای بروازی‌خود؛ ازھوابیاھایجت بدنەوسیع وهمچنین‌ھواپیمامای 
مافوفی سرع ثصوت استفادہەکند 
عوامل اصلی پیشرفت 

دھماء اکنون دومیندفه فعالیب خودراآغازنمودہ ودراین ‌دوران برنامەھای خودرا 
براساس عوامل اصلی پسشرفف صنعت حمل ونقل اسنوار ساختەاست واین عوامل‌را بطور 
خلاصهہ میتوان بدین شرح بیان‌نمود, 

- سرمایه گذاریھای زیر بنائ یکە دوسط دولت بمنظور ازیین‌رفٹن عوامل بازدارندہ 
رشداقتصادی وکمك بەباروری وافزایٹ‌قابلبت نولیدسایررشتەھای اقتصادی انجامگردیدہ 
ویکی ازھدفھای اصلى آن ارتباطات وحمل‌وتقل بودەاسٹ ۔ 


- سیاسٹ‌بازرگائی خارجی‌ایران یراساس حمایتمعقول وبی دریغ ازصنایعداخلی و 


۵۹ ارمغان - دورۂ چھل ودوم شمارەن 








تشویق واردات کالاھای سرمایەای وایجادتسھیلاتلازم برای ‌افزایش میزان‌صادرات وعقد 
قراردادھای بازرگائی با کشورھای مختلف و دست یابی ببازارھای بکر ودست نخوردہ . 

- اجرای برنامەھای صنعتی وکشت‌وصنعت دربرنامہ پنجم ودرپیشگرفتن سیاست 
عدم تمر کز وایجادقطبھای مھمصنعتی درسراسرکشور, 

- ثبات سیاسی کشور کە یکی از عوامل بسیار پراھمیتی اس کہ موجب ترغیب 
امر سرمایه گذاری خارجی‌ھا گشته و توسعہ اقتصادی بیشتری را امکان پہذیر ساختہ و 
تسریع می نمایدا, 

- موقعیت جغرافیائی واوضاع طبیعی وآب وهوای مطبوع وو جودآثئار گر انبھای 
تاریخی وعلاقه شدید خارجیان ببازدید ازاین آثار ووجود جاذبه توریستی ۔ 
الھام ازنظرات بلند شاھشاء 

اجرای برنامەھای پیشرفنه ودیتاميك جھماء احتیاج بەداشتن نیروی انسانی متخصص 
و کا آزمودہ درسطح بینالمللی داشته وبدین‌منظور دھماء دراین زمینہ اقدام بہ سرمایف 
گذاریھای قابل ملاحظەہای نمودہ وباتاسیس‌واحدی بەنام دبھسازی وآموزشئیروی ‌انسائیء 
کاربھیابیء؛ بھسازی؛ بھگزیتی وبھزیستی کارکنان موردنیازخودرا بەبھترین‌طریق ممکن 
انجام می دھد . درحال حاضر جھماه نیزبرای بیش ازچھارھزارودویسٹ وپنجاءنفر بطور 
مستقیم وبیش از بیستهزارنفر بطورغیرمسقیم ازٴطریق صنایع وخدمات وابسته شغل ایجاد 
نمودہ ودرافزایش سطح اشتغال عمومی كکمك شایائی بعمل‌آوردەاسٹ. 

توجە واہتمامی کە دراین‌راہ بعمل می آید تشکیلات دھماء را اطمینانبخش تر ساخته 
است , تاآنجاکە تجلی‌آنرا می توان درتمامی شئون؛ خاصہ ازانجام خدمات فوق برنامەآن 
استنباط کرد مائند ء انجام پرواڑھای حج ؛ آمدورفت دانشجویان ایرانی مقیم خارج و 
عھدەدارشدن مسافرت میھمانان جشن باشکوہ دوھزار و پانصدمین سال بنیسانگڈاری 
شاهنشامی ایرانکە همه بیانگر این‌حقیقت بودەاند کە جھماء بآندرجهە از کفایت ولیاقت 
رسیدەاست کە میتوان بایفایى خدمت وفعالیتآن درھرموردی درعرصه حمل ونفل ھوائی 
اطمیدان‌کرد . 

بدین‌ت تیب دھماء باالھام گرفتن ازنظرات بلند وصائب شاھنشاہآریامھر عمچنان در 


درراء توسعه بەپیش می رود وعرروز منغأ خدماتی بھتر ووسیۓٹر م یگردد, 


ای کتا بانہ ارمغان شمارہ ۵ 
کتابخانۃ ارمغان 
تجاہ ویکمین نال انتشار مجلە عرفان 
( منطعة افغانستان ) 
مجله نفیس وارزشمند ادپی وتاریخی وعلمی ( عرفان ) کہ درعالم سخن : 
وادب پرار جفارسی دارای نام ونشان وشھرتی بسزابودەوحدود نیم قرن‌خدمات 
ادبی وعلمی را پشت سرگذاردہ پنجاہ ویکمین سال انتشارخودرا آغاز وشمارهہ 
ھای اول‌ودومآن در يك مجلدکە مربوط بسال جاری ( ۱۳۵۲) میباشد اخیرا 
بادارہ مجلڈارمغان رسیدہ است ۔ 





مجله عرفان که در کشور ھمسایهہ و ھمزبان افغانستان باعلاقہ وشوری 
زایدالوصف بخدماتچندین‌سالە ادامه میدھد براستی ازلحاظ ارزش‌تحقیقات 
وتتبعات ادبی وتاریخی ومباحث علمی وفرھنگی وآثارنظمی گویندگان معاصر 
کە کمترلغزش وسستی درآنھا دیدہ میشود درصف نخستین نڈریه ھای سودمندد 
ادبی است که بزبان شیرین و بلند پایۂ فارسی در کابل چاپ'ومنتشر میگردد ۔ 

مجله عرفان أز دیرباز ھموارہ مورد تحسین و تقدیر فضلاء ومحققان و 
سخن‌سنجان دورونزديك بودہ وخوشبختانه ھرسال بر مزایای ادبی وعلمی آن 
علاوہ گردیدہ تا آنجا کە اکنون بدین پایە و مایۂ دائش و ادب رسیدہ است . 

کسائییکه با کاغذ و قلم وکتاب وچاپ سروکار دارند نيك میدائندکه 
انتشار اینگونە نشریەھای علمی وادبی دراین روز گاران مادەپرستی وظاھر بینی 
مواجہ باچھ رنجھا والمھای دردناك روحی میباشد . 

ما آغاز انتشار سال جدید مجله شریفۂ عرفان را بمدیر دانشمند ودائش۔ 
پڑہآناستادعبدالرسول اسدی ودیگر نویسندگان فاضل وکارکنان خردپپشەاش 
تہريك گفته کامیابی وتوفیق بیشتری را در انجامخدمات علمی وادبی برای ایشان 


آرزومینمائیم . وحید زادہ ( نیم ) 





ناما ماھانڈ ادہی ؛ تاریخی : علمی اجتماعی ٭ ۰ 


سال پنجاہ و پنجم اہ ت00 <0 ظم 





دورۂ - چھل ودوم شھر - واہ 
شمارۂ - ٦‏ ٔ ۵۲ 


تاسیس‌بھمن ماہ - ۱۲۹۸شمسی 





( مؤسس : استاد سخن مرحوم وحید دستگردی) 
(صاحب امتیاز ونگارندہ : محمود وحید زادہ دستگردی ‏ نسیم ) 
(دبیراؤل : محمد وحید دستگردی) 


سمسسمہجس وف تن ...یمتح 





بقلم: : یکی از افاضل 
خاقانی و عطار 


ارمضان مجلەایست ادبی کە قریحه ادب پرور مرحوم وحید دستگرھی 
آفرید . طبعاً باید ازشعرنیز درآن بحث شود ولی مدتی ‌است دیدہ میشود بیش 
از حد نصاب اشعار چاپ میکنید ۔ اشعاری کە احیاناً از خصوصیت وئازگی 
بھرەای ندارند . خوانندگان بدیع میجویند و نسھ نھفته درکانون روح. 
شاعر میخواھند ٤‏ ٔ ۱ 
باری برای انجام ر۶۰1ک00 تنوع دادن بمطالبِ غزلی را در 
٠‏ صدر این مقال آوردہ و ازخوانندگان صاحبنظرشما رأی مبخواعم کہ آیا انز 
نوں از شخاقانی است یا عطار و برای خالی نبودن عریفضه مختصر مقاونہائغ 
مین ایل دزشاعر مطرح سیشود . ۰ 


پوزہ غاقانی وعطار شمارہ و 


عقل درعشق تو سر گردان بماند 

چشم جان ازرویتو حیران بماند 

در رہ سرگشتگی عشق تو 

روزوشب چون چرخ سرگردان ہماند 

چون ندید اندر دوعالم محرمی 

آفتاب روی تو پنھان بماند 

ہرکە سرگم کرد ودل درکارتو 

چون سر زلف تو بی سامان بماند 

هرکە یکدم آب دندان تو دید 

تا ابد انگشت بردندان بمائد 

ھرکە جست آب حیات ازوصا تو (لعل تو) 

حاودان درظلمت ھجران ہماند 

گرکسی را وصل‌دادی بی طلب 

دیدم آن درد را بی درمان بماند 

ورکسی را بانو یکدم دست بود 

عمرھا درھردوعالم زان بمائد 

حاصل خاقانی از سودای تو 

چشم گریان ودل بربان بماند 

این غرزل خاقانی ھم در نسخه مرحوم عبدالرسولی ھست وم در نسخہ 

تصحیح‌وتھذیب شدہ دکترضباءالدین سجادی کە تا اندازەای صحت انتساب 
آنرا تآبید میکند . 


خود غزل فیحدذاتہ غزل مھمی نیست . خاقانی کە قصیدہ سرائی است 


رر 


۴۰۴۳ ارمغان۔ دورەچھل و دوم شمارۂ و 








بیى‌ھمتا - ازلحاظ ھای متعدد ۔ غزلھای نغز دارد - غزلھائی کە ازحیث ظرافت 
خیال؛ تراکم استعارہ وتشبیه ازشیوۂ قصاید وی برخوردار است ولی تعقید و 
وپیچیدگی آنھارا ندارد زیرادرغزل کمتر میتواند ابھام واشارہ بەتاریخوافسانه 
وعادات زمان وروایات دینی واصطلاحات علمی را بکاربرد, 

غزلھای خاقانی چون غزلھای شاعرمعاصروی انوری سادگی وسھولت 
بیان ندارد ونمایندہ يك طبع حساس وقریحه عاطفی‌است وپراست ازتعبیرات 
خاص وتشبیھات نو وگاھی وارستگی ومفاھیم عرفانی از آنھا ساطع است . 

اما این‌غزل کە نقل کردیم خیلی بدیع وتازہ نیست‌ولی چیزیکە جلب توجہ 
میکرد اینست کە این غزل باھمین‌عدہ ١بیات‏ دردیوان عطارکەآقای دکٹر تقی 
تفضلی بانھایت شکیبائی ازروی چندین نسخه فراہم کردہ است دیدہ میشود و 
درذیل صفحه معلوم کردەاندکه این غزل فقط دریکی از نسخەھای مأخذ وی 
وجود ندارد یعنی در چند نسخه دیگر ھست . 

این ‌غزل بەارباب‌نظر واھل ادب عرضەشد ولی کسینتوانست رای ‌جازمی 
دادہ وبطورقطع آنرا ازخاقانی یاشیخ عطارگوید . شاید برای اینستکه ازشیوۂ 
سخن هر دو شاعر برخوردار است . عطار عارف است ء از بزرگترین و 
فصیحترین گویند گان صوفيه است . مضامین عرفانی درگفتەھای وی غلبەدارد 
ولی غزل ناہ وگاھی مخلوط نیز در دیوان وی دیدہ میشود . خاقانی نیز به 
مفاھیم عرفانی آشناست . ہم درقصاید ؛ هم درترجیعات ومقطعات وھم در 
غزلیات خودآنھا را بکارمیبرد وخوب ھم از عھدہ برمیآید. ھردو شاعر بسبك 
خراسانی شعرمیگویند . ازایئرو درتلفیق جملە وطرز تعبیرات بیکدیگر نزدیکند 
وحتی گاھی آثار خاقانی را درعطار می بینیم کە گوئی اونیزچون اغلب شاعران 
بزرك خاقانی را زیاد خواندہ و طبعاً ائرگرفتہ وحتی باقتفاء او رفتہ است . 


٤أ‏ خاقانی وعطار شمارۂ ٦‏ 





قصیدہ معروف خاقانی را تمام امل ادب بخاطردارند : 
درکام صبح از ناف شب مشك است عمد| ریخته 
گردون ھزاران نرگسە ازسقف مینا ریختهہ 
درعطار غزلی برھمین وزن وقافيه ھست کھ مشتمل بر١١بیت‏ است و با 
قصیدہ خاقانی کە بیش از ۹۰بیت است قابل مقایسہ نیست ولی زبان وطرزتعبیر 
بیکدیگر نزدیك است : 
شب را زتیغ صبحدم خونست عمدا ریختهہ 
اینك بہین حون شفق در طشت مینا ریخته 
ھمچنین درمقابل قصیدہ معروف دیگرخاقانی کە درحدود ۸۰ببت است 
و از ارزندہ ترین قصاید او بشمار میآید عطار غزلی دارد . 
خاقانی عید است وپیش ازصبحدم مژدہ بخمارآمدہ 
برچرخ دوستی ازجام جم یكئیمه دیدارآمدہ 
و وو ےم 
می عاشق آسا زرد به هھمرنگ اھل درد بہ 
درد صفا پرورد بہ تلخ و شکربار آمدہ 
خورشیدرخشانست می زان زردولرزانستمی 
جوجو مه جان است می فعلش بخروارآمدہ 
ص و ٍ٭ 
بربط چو عذرا مریمی کابستنی دارد ھمی 
وز درد زادن هردمی درناله زارآمدہ 
غزل عطار أز۷بیت تجاوز نمیکند . تنوع تشبیھات خاقانی را ندارد ولی 
وجه تشابھی باگفته حاقانی درآن احساس میشود . 





۴۵ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٦‏ 





عطار ای درس عشقت هرشبم تاروز نکرارآمدہ 
وی روز من "بی روی تو ھمچون شب تار آمدہ 
ای مه غلام روی تو گشته زحل ھندوی تو 
وی خور زعکس روی تو چون ذرہ درکار آمدہ 
دو غزل دیگر از خاقانی و عطار ذیلا نقل میشود که ردیف آنھا یکیست 
ولی عطار قافیەای دیگر اتخاذکردہ است . 
خاقانی نازی است ترا درس رکمٹرنکنی دانم 
دردیست مرا در دل باور نکنی دانم 
عطار ای جان جھان رویت پیدانکنی دانم 
تاجان وجھانی را شیدانکنی دانم 
گفتی کنم از بوسە روزی دھنت شیرین 
این‌خود بزبان گوئی امانکنی دانم 
خاقانی قصیدہای دررثاء سپھبدکیا لواشیرساخته که بیش از اغلب قصاید 
او ازسھولت بیان برخوردار است: 
ای بل جان کجات جویم 
جائی وبجان ھوات جویم 
دیروز چو آفتاب بودی 
اسروز چو کیمیات جویم 
دریاکنم اشك وپس بدریا 
درھرصدفی جدات جویم 
عطار غزلی بھمین وزن وقافیه دیگر وردیف ەکجات جویم ؛ در معانی 
عرفانی ساختہ است کە شباھت دوگفتەہ بیشتربچشم میخورد: 


٦ خاقانی وعطار شمارہ‎ ۳٦ 





ای جان زجھان کجات جویم 
جانی وچوجانکجات جویم 
چون کون ومکان حجاب راہ است 
درکون و مکان کجات جویم 
گفتی کە مرا میان جان جوی 
چون نیست عیان کجات جویم 

بساز این وج شبە در يك قصیدہ خاقانی و غزل عطار دیدہ میشود . 

از خاقانی : 

سنت عشاق چیست برگك عدم ساختن 
گوھر دل راز تف مجمر غم ساحتن 
برسرخوان جھان چند چوبربط مقیم 
سینە ودل را زآز جملەه شکم ساختن 
زر چە‌بود جزصنم پس پسندد خدای 
دل کە نظر گاہاوست جای صنم ساختن 
پیش سریرسران آب دہ دست باش 
تات مسلم بود پشت بخم ساختن 

عطار درراہ ورسم سلوك وتصوف میگوید: 
نیست رہ عشق را ہرگ ونوا ساختن 
خرقه پیروزہ را دام ریا ساختن 
دلق وعصا رابسوزکین نە نکومذھبیست 


ازپی دیدارحق دلق وعصا ساختن 





شمارۂ و 
ارمغان ۔ دورہ چھل و دوم 
۰۷ 





نیاموختی 
وس کے ناطرمیاورد 
طلب درد عشق پشت سھ+9+" 
2 خاقانی يك غزل عار 
ك غزل عاشقانہ خاقانی ب 
ردیف یك غزل ۸ 
ھرخشك وت رکە یافتم 2 
٠‏ ۲ نافه مك امید را 
چندین ھزار 7 
مجمر بىیاز بیك دم بسوختم ۱ 
تم دل خاقانی از 
نیمی بسوختم . 
نیم دگر کە ماند بماتم بسوختم 
۱ ٭ یچ بت 
- با نیك وبد درساختیم 
7۲ ھا تر سوخنیم 
غمش همخشك وھمتر 
1 یی 
ھت" 
کت 
ر بھ 
چون دل وجان پردۂ ل 
جان زجانان دل زدلہر سوختیم 
۰ 2 
مدت سی سال سودا پختەایم 
مدت سیسال ھا 
ن بیك جو می ‌نیرزیلدیىم 
چوں بے ۱ 
ٰ ضوت شودکە باوزن 
اون یلہ میشود ڈ٭ە ؛ 
دردیوان خاقانی وعطاردی 
دوغزل باردیف وخندد دردی 
قابل نقل است . 
قافیه متفاوت قاہل نقل 
و قافِ 


۸ 


از عطار 


غاقانی وعطار شمارہ! 








بایاد تو زھر برشکرخندد 

باروی تو شام برسحر خندد 

عاشق همه زھرخندد از عشقت 

گر عشق اینست ازاین‌بتر خندد 

من ازغمتو عقیق میگریم 

دانم کە عقیق تو شکر خندد 

چون لعل توبیند اش خاقانی 

ار شرم چو گل بەپوست درخندد 
مه 

قد تو بەآزادی برسرو چمن خندد 

خط تو بەسرسبزی برمشك ختن خندد 

تا یاد لبت نبود گلھای بھاری را 

حقا کە اگر ھرگز یك گل بچمن خندد 

چه حیله نھم برھم چون لعل شکر بارت 

چندانکە کنم حیله برحیلۂ من خندد 

من ھمنفس شمعم زیراکە لب و چشمم 


برفرقت جان گرید بر گریہ تن خندد 


دردیوان خاقانی ( نسخۂ تصحیح وتقیح شدۂ دکترضیاءالدین سجادی ) 


۵غزل ہا ردیف کیستی دیدہ میشودکە دردیوان عطار نیز يك غزل بروزن یکی 


از آٹھا و بقافيه چھار غزل دیگر دیدہ میشود کە گمان توجه عطار را بدیوان 


خاقانی قوت میدھد . مطلع غزلھای خاقانی از این قرار است : 
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لالہ رخا سم نبرا سرو روان گیسٹی 
سنگدلا ستمگرا آفت جان کیسٹی 
ہنم 
ای سرزلف پرشکن سلسله دارکیستی 
وی همه غمزۂ بخون درپی کا رکیستی 
--- 
ای ترك دلستان زگلستان کیستی 
خوش دلبری ندانم جانان کیستی 
چاو 
ای راحت دلھا بتوآرام جان کیستی 
دل درھوس جان میدھد تا دلستان کیستی 
کی 
ای سرو غنچەلب زگلستان کیستی 
وی ماہ روزوشب زشبستان کیستی 
٠‏ 
از عطارِ ای هھمە راحت روان سرو روان کیستی 
ملك توشد جھان جان جان وجھان کیستی 
بی تو؛ چوجان‌ودل توئی سیرشدم زجان ودل 
ای دل و جان من بگو تادل وجان کیستی 
این‌شواھدکه اگربدقت رسیدگی وجستجو شود بسی فزونیخواھدگرفت 
عمه قرائن واماراتی است براینکە دیوان خاقانی مورد توجه عطار بودہ است 
ووجه تشابھی میان آندوھست وبرای ختم این‌مقال بدلیست چندبیٹی ازیك غزل 


۴'۷ 


خاتانی وعطار شمارۂو 





خاقانی نقلشودکه گوئی او به عطار نزدیكگ شدەاست زیرا درفضای استغخنا و 
جولانگاہ روح ہزرگگ وبلند پرواز عطار است. 


از خاقانی 


دردوعال مکارما داریم کزغمفارغیم 
الصبوح ابدل کہ ا زکار دوعالم فارغیم 
کم زدیم وعالم خاکی بەخاکی باختیم 
واندگرعالم گرو دادیم وا ز کم فارغیم 
عقل اگر درکشتزارمحاكآدم دہ کیاست 
ماچنان کزعقل بیزاریم زآدم فارغیم 

ان لب خاکین مارا در سفالین بادہ دہ 
جام جم برسنگ زن کز جام وازجم فارغیم 
چرخ واخترچیست ؟ طاقآریشی وطارمی 
ماخراب دوستیم ازطاق وطارم فارغیم 
گرشما دین ودلی دارید واز ما فارغید 
مانە دین داریم ونە دل وزشما هم فارغیم 
چند دام از زھد سازی ودم از طاعت زنی 
ماھم ازدام تودوریم وهم ازدم فارغیم 
لاف آزادی زنی با مامزن باریکه ما 

از امید جنت و بیم جھنم فارغیم 

چند یاد ا زکعبە وزمزم کنی خاقانیا 

بادہ دہ ک زکعبە آزاد وز زمزم فارغیم 


این مفاھیم ومعانی عرفانی قلمرو عارف زر ػف تیشابوزاست: و وز این 
زمینە داد سخن دادہ و غزلیات فراوانی دارد کە یکی ا زکوچکترین آنھارا در 


۲۱۹ ارمغان - دورۂ چھل‌ودوم شمارۂ و 








اینجا میاوریم: 
ماچو بی مائیم ازما ایمنیم 
از تولا وتبرا ایمنیم 
ازتفاخر ھمچو گردون فارغیم 
وزتغیر ھمچو دریا ایمنیم 
چون گذ رکردیم ازبالا وپست 
ہم ز پستی ھم زبالا ایمنیم 
چون نەدانا ونە نادان ماندەایم 
ھم زنادان ھم زدانا ایمنیم 
چون قرا رکارھا رفته است دی 
لاجرم زامروز و فردا ایمنیم 
نام وننگ ما در اقصای جھان 
گرنھان شد ور ھویدا ایمنیم 
روز وشب بی راہ میجوئیم راہ 
زآنکە از نا ایمنیھا ایمنیم 
چون سرعطار گوی راہ شد 


از سریر لاف وسودا ایمنیم 





٦ شعرچیست شمارۂ‎ ۴۰٣۲ 


اثر:پرسی بیششلی 








ترجمة : دکتر محمد وحید دستگردی 
واشینگٹن - آمریکا 


۰۸ 
سعر جسیستٹ 


شعر موہبتی است روحانی کە مر کزو محیط دانش‌ھا را تشکیل میدھد . 
شعرازعلوم مختلف صحبت موداردلاجرم ھمه دانش‌ھا راہدان‌نیازمبرم است . 
شعر درحةیقث ریشه وشکوفۂ همۂمکاتب فکری است کہ بدان‌طباع راانقباضیو 
انیساطی حاصل می شود وامور عظام عالم برمحور خویش قرار میگیرد . شعر 
صناعتی است کەکائنات از آن منشأً می گیرند وہمددآن ھرچیز جانب کمال و 
جمال پذیرد . 

اگرشعر از رونق افثدآنگاہ عالم بمثشابۂ درختی ماندکە بجھت بی آبی 
خشکیدہ واز پرورانیدن اثمار لب گزان وگلھایرنگارنگ محرومماندەاست. 
شعرغایت نکامل ونھایت جمال اشیاء است . شعر چون شمیم ولون گل سرخ 
است نسبت بەعناصر مر کب آن و در حکم شکوہ و عظمت زببائی فناناپذیری 
است در مقابل عالم کون وفساد : 

اگر شعر صورت وجود نمی یافت و از عالم علوی بەجھان سفلی نزول 
نمی کرد وازفضای روحانی کە قوۂ تصورھرگز آنرا اندازہ نتواندگرفتءسوز 
وآتش بەزمین انتقال نمی داد اکنون چگونە می توانستیم ازعفت وعشق‌وشھامت 


ورفاقت صحبت داریم . بدونشعر مناظر بدیع ودل انگیزطبیعت چەمی بودند و 
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چەچیز می توانست بەمادربرابر مصائب حیات ومماتتسلی بخشد . 

شعر با استدلال که نتیجة قدرت ارادہ است تفاوت آشکار دارد . یيكفرد 
نمی تواند یگوید ہ من شعر خواھم ساخت ہ . بزرگترین شاعر جھان نیز چنین 
سخنی نتواندگفت . چون فکری کھ بەنظم کلام می پردازد مانند زغالی مشتعل و 
مکنون است که دراثر نیروبی نامرئی چون بادی‌ناگھانی تشعشعی موقتیاہد . 
این ‌نیرو ازداخل سرچشمه می گیرد وبرنگك گلی ماندکه باگذشت زمان پیوسته 
تغییر میکند و ورودوخروج این نیروبر اعضای عقلانی آدمی تأئیر مستقیمدارد . 
اگر این نیرو با شدت‌وحدت اصلی خود مستدام می بودآنگاہ نتایج شگرفی که 
بەتصور درنیاید حاصل می شد . اماچون شاعربەنظم سخن آغاز کندنیروی ‌الھام 
سستی گیرد وشیواترین اشعاری کە تاکنون برصحایف روز گارنقش بستەاند در 
حقیقت نمودا رکوچکی ازتخیلات وپندارھای اصلىیشاعر می باشند . 

شعراثری است ازبھترین لحظات عمرکه از افکار بھترین مردم بەیادگار 
می ماند . ما با افکارواحساساتی که مربوط نس تئ6 سز اٹ وبااز 
اندرون خودما منشأً می گیرند کاملاآشناہستیم واین افکارغالباً بدون پیش بینی 
حاصل و بدون دخالت مازابل می شوند . اما سوز وشعفی زایدالوصف درما 
بجای می گذارند . بدینجھت با اینکه زایل شدن این افکارما را متاثرومتاسف 
می ‌سازد لکن این تأثر خودموجب التذاذ وانبساط خاطر می‌شودگوئی نیروئی 
روحانی برطبیعت ما تأئیرکردہەاست . اما نشانەھای این ‌نیرو را می توان بەآثار 
باد برسطح دریا تشبيه کردکە چون باد از وزیدن باز ابستد عکسالعملآن از 
میان میرود اماآثارآن پیوسته برجای میماند , 

کسانیکه بالقوہ صاحب تخیل وسیع واستعدد فطری هستند ازاین آثار و 
افکار تجارب فراوان ہرمیگرند و ہا بیان کردن این افکار درقالبِ نظم دوابن و 
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سفاین ثمین بوجود میآورند . این احساسات با اصول عفت وعشق وشھامت 
ورفاقت چون حلقہ زنجیر پیوستەاست واین صفات چون درآدمی تثبیت شوند 
آنگاہ نفس او شکل حقیقی بخود میگیرد وچون ذرہای ناچیز در براہر دستگاہ 
عظیم آفرینش نمایان میشود . شاعران که در حقیقت نوامیس جوامع بشری 
هہستند نەتٹھا از این‌تجارب دراشعار خودکمك مہگیرند بلکه ب]آٹھا باقتضای 
زمان ومکان شکلی بخصوص میدھند . شعرا باتوصیف منساظر زیبای طبیعت 
وعواطف عالی انسانی بمردم عادی نیرو وروان می ‌بخشند وبا مجسم ساختن 
عظمت ادوار گذشته در آنان شور وشوقی عظیم ایجاد میکنند, 

شعر بدین طریق بھترین وزیباترین‌مظاھر عالمرا حیات جاویدان میدھد . 
شعرازامورمختلف زندگی وافکارعالی عرفانی الھاممیگیرد وآنھارا بصورت 
کلام موزون درمیان افراد انسان می پراکند واخبار نیکو ودل انگیز برای آنھا 
باخود بەارمغان میآورد . 

پس جھان را ازشعرنیکو چارہ نیست که بقاء حوادث آنرا ترتیب کند و 
ذکر عظمت آن‌رادرسفاین وصحایف مثبت گرداند وعالم انسانی را ازاضمحلال 
وانحطاط مصون دارد . 





حاصسسسے۔ ہے 


بناھای آباد گردد خراب 


ز ہاران و از تابش آفتاب 


پیافکندم از نظم کاخی بلند کەازباد وباران نیابدگزند 
نمیرم ازین ‌پس که من زندەام کھ تخمسخن را پراکندەام 


(فردوسی) 





سے سے وٹ 
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شادروان ایرج میرزا 


مادر ورنج فرزند 





رن جکشد مسادر از جفای پسر ليك 

آنچەکشیدہ است یچ رنج ندارد 
رنجپسر بشتر کشدپدراما 

چون پسر آدم نشد زخویش براند 
مادر بیچارہ مر چے طفل‌کند ہد 

راندن اورا ز خویشتن نتواند 
شیرۂ جان گربود بکاسۂ مادر 

زان نچشدنتابطفل حود نچشائند 


َ٣پ‏ نھضتھای ملی ایران شماز٦٦‏ 
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نھضت باطنیان 

ہطوریکه در ورقھای گذشنە این نألیف بە تفصیل بیسان شد نھضت 
اسماعیلیان در ابران ہنام نھضت باطنیه یا باطنیان بیشتر مصداق پیدا میکند 
چون جربانھای فکری و فعالیت سیاسی این گروہ از این زمان ببعد ھموارہ 
مورد توجھ واھمیت میباشد بناہراین بە ذکر مقدمه بی در این مورد میپردازد . 

پیدایش فرقه اسماعیله با انشعابی کە دراواسط قرن دوم ھجری درمیسان 
شیعیان وقوع بافت مربوط میشود. چنانک میدانیم امام جعفر صادق (ع) امام 
ہشتم شیعیان درزمان حبات؛ اسماعیل فرزند ارشد خود را از امامت محروم 
کرد وپسرچھارم خویش موسی الکاظم (ع) را بجانشینی برگزید . در اخبار و 
روابات قدیمی آمدەاست کە شرابخواری اسماعیل سبب این‌عمل بودہء بخشی 
ازشیعیان موسی ‌الکاظم (ع) را بە امامت هفتم شناختند وپیروان وی ہمدھا 
ہنام اثنیعشریه ( دوازدہ امامی ) یا امامیه نامیدہ شدند . بخشی دیگر ھمچنان 
سال رآ وارٹ متام آحَابك دا لی نناعضال ری مات واشی متا 
گرایش وسعی عناصراصولى ترشیعه برای عملیات فعالائەبودہ زیراکە دردوران 


استقرار دودمان عباسیان سراسربخش شرقی قلمرو خلافت را نایرۂ تھضتھای 
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خلق فراگرفتہ بہود . بدین‌سان شاخڈنوی ازتشیع پدیدآمدکە پیروانآن را 
( اسماعیلیان ) یا اسماعیليه خواندند و با اینکە اسماعیل پیش از وفات پدر 
خویش یعنی امام ششمجعفرصادق (ع) متوفی بەسال ۸٢۱ھجری‏ درسال ۱١۵‏ 
ھجری درگذشت مےعالوصف این نام یعنی ( اسماعیليه ) ہرسرآنان مساند . 
اسماعیلیان محمد فرزند ارشد اسماعیل را بەامامت ھفتم شناختند . محمدبن 
اسماعیل مورد تعقیب دولت عباسی قرارگرفت و در ناحيه دماوند نزديك ری 
پنھان شد . 

بازماندگان محمدبن اسماعیل برای نجات از تعقیب کنند گان بەنقاط 
مختلف پراکندہ شدندو بیشترآنان بەسوریە و ایران بخصوص بەخرآسان رو 
آوردند موضوعی کە حائ زکمال اھمیت میباشد اینست که از این تاریخ بەبعد 
نام ومحل اقامت آن کس از ایشا ن کە امامت ویمقبول پیروان بود فقط برای 
عدہ معدودی ازھمرزمانوهمرامان وفادار معلوم ہودہ ودیگرافر اداسماعیلیان 
حتی اسم امام (مستور) خویش را ھم نمی دانستند بھمین جھت تاریخ دوران 
بعدی اسماعیلیان تاآغازقرن چھارم ھجریبە‌دورہپنھانی (وسترعربی)معروف 
است ' آنچە دربارہ امامان مستور میدانیم اندك می باشد حتی نامھای ایشان 
نیز در منابع مختلف گوناگون است معہذا این وضع مانع ازآن نشدکه 
اسماعیلیان سازمان مخفی وسیعی از پیروان فرقه خویش بوجودآورند مبلغان 
جدیکە ( داعی ) نامیدہ میشدند تعلیمات این فرقەرا تبلیغ)ومنتٹر میکردندوآن 
هالهُ اختفا واسرار آمیزی که تبلیغات ودعوت اسماعیلی را احاطه کردہبود هوا 
خواھان و پیروان تازہەای را جلب و بەدور این فرقہ جمع کرد . بطوریکە در 
پایان قرن سوم ھجری شمار اسماعیلیان درجنوب عراق‌وبحرین وغرب ایران 


, ۔ شایدیکی ازعلل نام گذاری این فرقہ بەباطنیه ھمان موضوع باشد‎ ١ 
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وخراسان وسوریە ومصرو دیار مغرب ہسیار بود . 

ظاہراً درفاصله قرنھای دوم و سوم ھجری اسماعیليه بەدو گروہ تقسیم و 
منشعب شدند . یکی ازآن دومانندگذشته پس ازمر كمحمدبن اسماعیل اعقاب 
اورا ب٭امامت مستور قبول داشت وبعدھا (از آغازقرن چھارم ھجری) پیروان 
این گروہ را اسماعیلیۂ فاطمیه نامیدند پیروان شاخه دیگر بر این عقیدہ راسخ 
بودندکە شمار ائمه نیز مانندپیامبران مرسل نباید از ھفت بیشتر باشد و بدین 
سہب محمدبن اسماعیل امام آخر شمردہ میشود ء بەعقیدہ این گروہ پس‌ازوی 
امامانی پدیدنخواھندآمد واکنون باید فقطچشمبراہ و منتظر ظھور امام هفتم 
قائمالمھدی بودکە آندکی پیش از روزقیامت ظھورخواھدکرد این فرقه فرعی 
کە فقط هھفتامامرا قبول داشت ( سبعيه ) (ھفت امامی) خواندہەشد وبعدھادر 
نیمه دومقرن سوم ھجری ایشانرا( قرمطیان ) نامیدند . 

تیم اسماعیليه مدتی مدید قطعی نبودہ زیرا که امامان مستور را پردۂ 
ضخیمی از اختفاء واستتار پوشاندہ بود وایشان رابطه مستقیم با تودہ پبروان 
خوہش برقرار نمیکردند و حتی کسی ازنامآنان نیز خبر نداشت ؛ بدین ہب 
اختلاف برسرقبول ویا عدم قبول ایشان موجب بروزدشمنی میان افراددوشاخہ 
یاد شدہ نمیگردید وغالباً همەآنان راگاہ اسماعیلی بەطوراعموگاہ ( سبعيه ) 
ویا قرمطی مینامیدند . این وضع تاآغازقرن چھارم ھجری باقی بود . 

آغاز و طریقه فعالیت قرمطیان در ورقھای گذشته این تألیف بےتفصیل 
بیانشد . فرقەای که بەامام مستورمعنقدبودند بەموازات قرمطیان کە درسرزمین 
ھای شرقی خلافت عمل میکردند .۔فعالیت خویش را بسطدادند ء از رجال فرقہ 
مزبور درقرن سوم ھجری عبدالل بن میمونالقداح ( متوفی بەسال۲۵۱ھجری ) 


درمیان ھمگنان برجستەگشت 2 وی اصلا از خوزستان بود وپدر اومیمونکھ 





۳/۹ ۱ ارمغان - دورہ چھل ودوم شمار. 
جراح‌چشم پزشك بودەوآب مروارید را عم لمیکردہ بدین ‌سبب(القداح)ملقب 
گشت . وی ایرانی ومحتملا زرتشتی‌بودہ و دراھوازمی زیستەاست. 

درخبر است که عبداللالھیات و فلسفەه را مطالعہ میکردہ و پس ازچندی 
بەمقام داعی اسماعیلی نایلشدہ وازطرف امام مستور درخوزستان شروع بە 
دعوت وتبلیغ کردہ اسٹ . او بالاجبار پنھان‌شد و نخست در بصرہ پناھگاھی 
یافت وزآن پس بەشھر سلامیە ( درسوریە )گریخت و درآنجامرکزی برای 
دعوت وتبلیغ ایجادکرد ومبلغانی بەاطراف گسیل داشت ٠‏ 

آنھا بەمردم میگفتندکە بەزودی باید امام مستور ( صاحبالزمان ) کہ 
مھدی خوأھد بود ظھورکند وی بەقرمطیان نیز نزدیك شد و درنظر داشت از 
نارضائی عظیمعامه مردم ودشواربھای داخلی خلافت عباسی کہ در نتیجه قیام 
ای خلق ضعیف‌شدہ بود برایئیل بەمقاصد خویش استفادہ کند برخی ازعقیدہ 
شناسان و محققان قرن نوزدھم وآغاز قرن‌بیستم میگویندکه عبداللهبن میمون 
واضع اصول بساطليه (معادل کلمە ازوتریك ) کہ خ۔ود از کلمه یونانی 
٥٥ع 200۲)٥‏ کە ( درونی ۔ باطنی ) معنی دارد ( مأخوذ است )بودہ کہ 
فقط دسترس ہر گزیدگان وخاصان فرقەاست ؛ اصول باطنيه درمقابل(ظاھریہ) 
( یا معادل اكزوتریك کە خود از کلمه یونانی ریشہ گرفتہ است )ماخوذاست 
بەمعنی (خارجی ۔ظاھری) است کہ برای غیربرگزیدگان علم شدہ است و . آ 
ایوانف محقق دقیق روسی این عقیدەراکہ مدتھا در میان مسلمانان‌رایچوشایم 
بودہ بطورجدی ردوانکار میکند وآن‌را افسانه میخواند (() بەعقیدہ این محقق 
باطنیت اسماعیليه بتدریج و براثر سیرتکاملی باطنیت دوران متقدمتشیع تکوین 


۹- اسلامدرایران تالیف ای.پ پطروشفسکی ترجمەکریمکشاورز صفحہ ٣٣‏ 





۴'۰۸۰ نھضت‌ھای ملی ایران شمارہ | 





یافته () بەھر تقدیرمعلوم نیست کە اصول پنھانی اسماعیليه ازچەطرقی مکون و 
مدونگشته ودرھرحال ازلحاظ تکامل وبسط هہردوشاخه اسماعیليه اھمیت فوق۔ 
العادہ داشنہەاست ء عوام قوم نیز ازوجود این اصول خبر داشتند وبدین ہب 
اسماعیلیان منتسب بەھردوشاخه را باطنیان میخوانند . 


تاسیس دولت فاطمیان 


در فاصله قرنھای سوم و چھارم ھجری در سوریه ( شامات ) از مرکز 
اسماعیلی سلامیە ؛ داعیان شایعانی منتش رکردندکەمھدی ظہھو رکردہ و عبیداللہ 
امام اسماعیلی است کە نامش تاآن اوأخر مستوربود . ھنوزھممعلومنشدہەاست 
کهآیا عبیداللہ واقعاً از اعقاب محمدبن اسماعیل علوی امام ھفتم اسماعیلبان 
بودہ یا غاصبی ماجراجو . 

بھرتقدیر مسلم است کە عبیدالل خواست از قرمطیان در عراق و سوریه 
استفادہ کردہ قدرترا بەدست گیرد ویدرسال ۲۸۷ھجری در راأس قیامسوریه 
قرارگرفت . عبیداللہ ہس از اطفای نابرۂآنشورش‌ھمرزمان وھمقدمانخویش 
را بەدست سرنوشت سپرد و درمیان لعنت و نفرین ایشان بەمصرگریخت (سال 
۹ ھجری ) واز آنجا راەدیار مغرب پیش گرفت مدتھابودکه درمغرب وقایع 
سیاسی بسیارمھمیجریان داشت ھمچنین درسال ۲۸۲ھجری ازم رکز اسماعیلی 
سلامیه مبلغی جدی و بلیغ بەنام ابوعبدالالشیعی که اصلا از سرزمین یمن بود 
به آنجاگسیل گشتە ہود . 


ابوعبداؤالشیعی نخست محتسب بصرہ٥بودہ‏ وپس‌ازآن بە|سماعیليهپیوسته 


بود . وی درتونس نارضائی بربرھارا از سیاست داخلی دودمان محلی اغالبه 





١‏ - برای تأیید و اطلاع بیشتر در این مورد بەتاریخ نھضت‌ھای فکری ایرانیان 
تالیں نگارندہ جلد اول مراجعه شود . 


کی ارمغان ۔ دورہ چھل ودوم شمارہ ٦‏ 





( دودمان سنی مذھب ۱۸٢‏ تا ۲۹۷ ھجری ) مورداستفادہ قرارداد . بربران در 
سال ۲۹۷ ھجری قیام کردند وسلطنت اغالبه را سرنگون ساختند . عبیدال در 
اوایل زمستان سال ۲۹۸ ھجری درشھر (رقادہ) بەسمت |مامت وخلافت اعلام 
وامیرالمؤمنین ومھدی نامیدەشد. دودمان نوین نام فاطمیەرا برخود نھادکەحاکی 
ازانتسابآن بەعلی (ع) وزوجڈاو فاطمه (ع) دخترحضرت محمد (ص) است 
ھواخواهان دودمان فاطمی را هم اسماعیلیان نامیدند, 

خلافت فاطمیان ( ازسال ۲۹۸ تا ۵٦۸‏ ھجری ) نیروی تھدیدآمیزی را 
تشکیل میداد بویڑہ پس از آنکە در سال ۳۵۹ ھجری سرزمین تروتمند مصر را 
مسخر ساخت قدرت فوقالعادہ گرفت ؛ خلیفه فاطمی امام المعزدرآن سرزمین 
شھرتازہای بنام قاھرہ معزیه درکنار فسطاط ( قاھرہ قدیم ) بناکرد وتختگاہ 
خویش را بآنجا انتقال داد . درپایان قرن چھارم ھجری بخش اعظم مغرب و 
لیبی ومصر وفلسطین وسوریه وحجاز درتحت حکومت فاطمیان اسماعیلی قرار 
داشت؛ تصرف مص رکہ ازلحاظ اقتصادی پیشرفتەترین کشورخاور نزدیيك بود 
وسایل فراوان ونیروی جنگی عظیمی را دردسترس فاطمیان قرارداد . امامان 
فاطمی اسماعیلی برای تبلیغعات و دعوت اسماعیلی در خارج از حدود قلمرو 
دولت خویش اھمیت بسیار قمائل بودند ء در مقر خلافت فاطمی م رکز تبلیغاتی 
بنام ہ دارالدعاة ء تأسیس شدکہ از آنجا داعیانی بە مه سرزمینھای اسلامی 
اعزام شدند درفاصله قرنھای چھارم وپنجم ھجری چنانکه درورقھای آیندہ این 
تألیف خواھیم خواند سازمانھای مخفی فاطمیان دربیشتر نقاط ایران وجود 
داشته ومشغول فعالیت بودہ است . 


فعالیت باطنیان درایران 


۴۸۲ نھضتھای ملی ایران شمارہ* 








داشت بنا ہر نوشتہ سیاستنامه خود عبدالل بن میمون اورا بە ری فرسساد . 
چنانکە میدانیمروایات‌تاریخی ضد فاطمیان بە پیروی ازابہن رزامکەبانمایلات 
ضد اسساعیلی شدیدی در ربع اخیر قرن چھارم ھجری نوشتہ شدہ است؛ 
ٹأسیس نھضت باطنیان را در نیم قرن سوم ھجری بە عبدالل بن میمون قداح 
نسبت میدھند واو را مردی زیرك و (مشعبد) میشمارند کە میخواسته است با 
استفادہ ازاحترامی کە مردمان برای خاندان پیغمبر(ص) قائل بودەاند قدرت 
بدست آورد ودولتی بنیاد نھد. 

مورخی کە نظامالملك درنقل این روایت از او پیروی میکند با ذکر نام 
عبداللهبن میمون بعنوا ن کسی کہ مستقیماً خلف را بەامر دعوت بر گماشتہ است 
بطورضمنی ہما می نماباندکە دورۂ دعوت خلف را باید درنیمہ قرن ‌سومھجری 
قرارداد چون ابوحاتم رازی داعی پنجم در۔دود سال ٠٠٣‏ ھجری امردعوت 
را عھدەدار میشود؛ پس باید خلف خیلی پیشتر ازآن بە ری رفتەباشد . 

دستورھائی کە تصور میشود عبدالله بن میمون بە خلف دادہ است خود 
منضمن معانی بسیار است ( توبجانب ری روکهھ در ری وآبە و قم وکاشان و 
ولایت طبرستان ومازندران همەرافضی اند ودعوت بەشیعت کنند وایشاندعوت 
ترا اجابت کنند ) . 

خلف بهھ ری رفت و در ناحيه پشاپویه دردھی بنام کلین اقامت گزید ؛ 
اصطخری ویاقوت ٭ نام این ناحیه را جزء اعمال ری ذکر کردەاندء حمداللہ 
مستوفی نیز ازآن بعنوان یکی ازنواحی چھارگانە ری ہادکردہ است ' این‌نام 
تا امروزھم باقی ماندہ است ناحيه واقع درجنوب منطقه متصل بەجنوبتھران 


۸۹۲۰ مسالك والممالك صفحد۹١٣ - معجمالبلدان جلد دوم صفحه‎ -١ 
نزھت‌القلوب صفحە٤ ن‎ -٢ 


۸۳ ٰ ارمغان - دورہ چھل ودوم شمارہ ٢‏ 





(غار) فشاپویە یافشاویه نامیدہ میشود ۔ 

دہ کلین نیز درآن ناحیه تا این زمان باقی است ودر ۸ کیلومتری جنوب 
غربی شھرری دہکیلومتری شرق جادہ قم واقع است ٴ ازمیان مؤلفان قدیم 
خواجہ نظام الملك تنھاکسی است کم درمورد فعلی نام این ناحیه را ذکرکردہ 
است اگرچہ باحتمال قوی دہ کلین تاحيه پشاپوبه موطن فقيه و متاله بزرگكک 
شیعه کلینی بودہ کە درسال۳۲۸ ھجری وفات یافته است وبنابراین ایامجوانیش 
مقارن آغازتبلیغات ب طنیان ( اسماعیلیان ) درشمال غربی ایران ومرکزیتآن 
د رکلین بودہ است. 

نظامالملك ازتعلیم و دعوت خلف دراپنجا مطالبی نقل میکندکهە درباب 
صحتآن ہدرستی چیزی نمیتوان گفت بگفته نظام الملك خلف بە پیروان خود 
میگفت کە آنچه وی بدانھا تعلیم میدھد مذھب اھل بیت است وپنھان داشتنی 
است تامھدی پدیدآید وبیرون آمدن او نزريك است آنگهآشکارا شود واکنون 
بایدآموختن تاچون اورا ببینید ازاین مذھب بی خبر نباشید. 

سرانجام فعالیتھای خلف برملاشد بدین نحوکھ روزی مھتر دہ برحسب 
تصادف سخنان خلف راک درمسجد ویرانڈ متروکی تعلیم میکرد شنیدء خلف 
ازآن دەگریخت وبە ری رفت ودر آنجا وفات یافت؛ نام وی بعنوان مؤسس 
نہضت باطنیان (اسماعیليه) درآن ولابت باقی ماند و باطنیان آنجا نیز بنام او 
بخلیفهہ شھرت یافتند . 

پس‌ازخلف پسراواحمد بجای پدرنشست؛ء درمیان متابعان احمد مھمتر 
ازھمه مردی بود بنام غیاث کە دردہ کلین بود ودرادب دست داشت؛ این ‌غیاث 
اصول مذھب ایشان‌را بآیات قرآن واخبار رسول (ص) وامثال عرب وابیات 


۱۸۳ فرھنگ جغرافیائی ایران جلد اول صفحہ‎ ١ 


۸۰۰۶" نھضٰتھای ملی ایران شمارہ ۹ 
وججمسوصسصی۔-صحبوس-ے-ص-صو-وصت---صہص-ح-ص--سدہؤت-ت- 


وحکابات بیاراست وکتابی تالیف کرد . نامآنکتاب را البیان نھاد ودر وی 
معنی نماز و روزہ و زکوۃ ولفظھای شرعی برطریق لغت یاد کرد تا اھل سنت 
در نیابند . 

غیاث با اھلسنت مناظرەھممیکرد شھرت وی دراین باب بەقم وکاشان 
رسید وازآن شھرھا مردم رویبدو آوردتد اما مردیکه عبداللہ زعفرانی نامیدہ 
شد امالی ری را عليه او بر انگیخت و باطنی۔ان را متفرق کرد . نصور میرود 
مراد ازاین عبدالہ زعفرانی ھمان زعفرانی فقبه ومتأله معروف باشدکە مؤسس 
فرقه زعفرانيه از فروع مذھب نجاربه است کە پیروان ا|و بخصوص در ری 
قدرت داشتەاند. 

غیاث ناچار فرا رکرد وبەخراسان رفت درمرورود با امیرحسین بن علی 
مرورودی آشناشد واورا بەمذھب باطنی دعوت کرد واجابت یافت؛ حسین بن 
علی مرورودی ازرجال معروف تاریخ این‌دورہ است وی نقش‌مھمی درٹتاریخ 
دعوت باطنیان درخراسان داشتہ است؛ دراثرراھنمائی حسین‌مرورودی خلقی 
بسیار از مردم خراسان بخصوص طالقان ومیمنه وہاریاب و غرجستان وغور 
بە باطنیان گرویدند . 

غیاث بعداز آنکە یکی ازافرادلایق باطنی رابخلافت خود درمرورودبر گزیلہ 
بە ری بازگشت دراینجا نیز مردی ازاہل پشاپوپہ راکە ابوحاتم نام داشت 
خلیفه خویش کرد واینشخص چون خود غیاث شعر تازی وحدیث نیكدانستی 
البته این ابوحاتم ھمان ابوحاتمرازی معروف است کہ یکی ازبزرگترین رجالەه 
کیش اسماعیلی (باطنی) بشمارمیرود . 

اھل سنت چون خبر یافتند کهە غیاث بازآمدہ است ( طلبش میکردند تا 
بکشند, نظامالملك نوشتەاست ازسوی دیگر غیاث ھنگامی کە ھنوز بەخراسان 





۸۵ ارمعان ۔ دورہ چھل ودوم شمارہ ٭ 


نشدہبود وعدہ دادہ بودکە فلان وقت مھدی بیرون خواھدآمد وچون وعدۂ او 
راست نیسامد شور وحرارت پیروانش فرونشسٹ . غیساث دلشکسته گشت 
( ہگریخت و کس او را نیافت ) ( بدرستی نمیتوان گفت کہ مبنا واقعی این 
سخن چیست ) باطینان ری یکی ازنوادگان خلف را بەریاست خود برگزیدند 
ولی دیری نگذشت کە اووفات یافت ومردی را بنامابوجعف رکبیرخلیفەخود کرد. 
( درنسخهہ دیگری ازسیاستنامه چنین است : پسرخویش را خلیفه کرد . نام او 
ابوجعفر کبیر) وچون این ابوجعفر بەمالیخولیا دچارگشت ابوحاتم را بەنیابت 
خویش معین کرد ولی وقتی بھبود یافت ابوحاتم از بازدان ریاست بدو امتناع 
ورزید و بابن طریق ریاست از خانه خلف برفت ( این مطلب نشان میدھد که 
روایت نسخە بدل سیاستنامەکە ابوجعفر را پسر خلف میشمارد صحیح است ) 
ابوحاتم چون قویحالشد فعالیت بسیار ازخود نشان داد وداعیان برشھرھائی 
که گردبر گرد ری بود چون طبرستان وقومس وگر گان واصفھان وآذربایگان 
بپراکند وحتی موفق شدکه احمدبن‌علی امیر ری را به مذھب باطلنيه درآورد . 

( دنباله دارد) 


تاریخ کشورمصر ازپنجھزارسال قبل آغازمیشود. سی قرنقبل ازمیلاد | 
ابتدای وحدت مردم مصراست که نخستین بار تمام سکنه وادی نیل 
علیا وسفلی درتحت لوای يك پادشاہ بنام (منس ) درآمدہ و شھر 

| ھلیوپولیس درمصرسفلی نزديك قاہرہ پایتخت اوگردیدواولسلسلہ 


سلاطین مصر بوجودآمد . 
( تاریخ ادیان ) 





۴۸۲ رواج بازار شعروشاعری شمارۂ و 








سید محمد علی حمال زادہ 


ژنو - سوئیس 
رواج بازار شعر وشاعری 


ايك که درین گفتار پریشان بی سروتەسخن ازعشق وعشقبازی شعرای ما 
بەمیان‌آمدہ است اجازہ می طلبم باز قدری دراین زمینه دردسر بدھم . سعدی 
فرمودہ و ازھرچه میرود سخن‌دوست بھتراست ہ وشاید جایایرادی نباشداگر 
این مصراع را اندکیتحریف نمودہبگوئیم 

ہ ازھرچه بگذری سخن عشق بھتراست ؛ 

و بحقیقت که در این دنیای آشفتہ و باصطلاح شلوغ و پلوغ ' تٹھا مایہ 
تسلای خاطر وتشفیۂ ضمیروشادی دل وجان ھمانا عشق‌است (که هرلحظەمانند 
بت عیارممکن است بەشکل وصورت دیگری درآید) وصجبتش دلفریب‌است و 

و ازھرچەگفتەایم وشنیدیم بھتر است ؛ 

پس بەعشق برمیگردیم . دیدیم کە شعرایما عموماً دراین هزارسالی کە 
تنھا مایهآبرومندی وسرافرازی ما در دنیا شدەاند عاشق پیشەبودہاند وزیادھم 
عشقبازی‌خودرا پنھان‌نمی داشتە|ند ودربارۂکیفیات عشقبازی آنھامطالبیمذ کور 
گردیدکە لاہد اگرقسمتی از آن بەحقیقت مقروننباشد پارہەای چندان از راستی 
(شاید) بدورنباشد و رویھمرفتہ میرساندکه اگر دلباختهۂ عشق عرشی وآسمانی 

بودەاند ازعشق معمولی خودمانی‌ہ مک عشق فرشی ‌است ىى نصیب نمی ماندہاند 


. انشاواتھ‎ ٤ لامشافة نی الاصطلاح‎ (١) 


۴۸۷ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ ٦‏ 








پس باز مبحٹث عشوّرا بمیان می آوریم وپیش از شروع بەمطلب بر سمتبرك 
ونیاز باوحشی عزیز ھم آواز گردیدہ میگوئیم 
× الھی سبنەای دہ آتش افروز 
درآن سینە دلی وان‌دل ھمه سوز ‏ 
× دلم پرشعله گردان ؛ سینە پردود 
زبانمکن به گفٹن آتش آلود ء 
۰ دلم را داغ عشقی بر جبین‌نە )١(‏ 
زبسائم را بیائی آنشین دہ 
با آنکە میترسم دعایم مستجاب نگردد دل بەدریبا زدہ ء ھرچه بادا باد 
گوبان ء دنبالۂ مطلب راگرفته می گوئیم کە در قسمتھای سابق این گفتار را از 
عشق سنائی (باختصار)وازعشق سعدی ( با تفصیلی باللسبه بیشتر )سخنانی رفت. 
عطار رأ هم کموبیش می شناسیم ویكنظر اجمالی بەآٹارش کافی ‌است تا بدانیم 
کەدر میدان عشق‌وعشقبازی چەسوار زہدہ وپخته و ورزیدہای بودہ است . در 
کتاب ضخیم وگرانقدر استاد ایرانشناس آلمانی شادروان ریئرکە چونیھودی 
بود قربانی تعصب کورانه ھیتلریان گردید وافسوس وصدافسوس که ھنوز بزبان 
فارسی بترجمە نرسیدہ است وہ دریای روح ہ عنوان دارد وھمچنین درکتاب 
محققانۂ دانشمند فرزانه شادروان بدیعالزمان فروزانفر درشرحاحوال و آثار 
عطار ()دربارۂ موضوعی کە اینك مطرح است مطالب بسیاربدست می آید. 
عطار درەمصیبتنامہ درجائی کە از چھل مقام سلوك صحبت میدارد و 
() یار دیرینە بعادت فضولی خودمیگفت مگردل جبین همداردگفتم فضولی‌موقو ف. 


(٢(‏ ہ شرح احوال ونثدوتحلیل آارشیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری ه ( از 
انتشارات انجم نآثارملی) طھران ء ۱۳۳۹-. ی۳٣‏ ھجری شمسی ء 





۸۸" رواج بازار شعر وشاعری شمارہ ٭ 





میگوید باعملکردن این چھل دستور بەحقیقت خواہی ‌رسید 
ہ این چلە چون اندر طریقت داشتی 
با حقیقت کردہآید آشتی ؛ 
بلافاصله می‌افزاید : 
وچون بجوئی خویش‌را درچل مقام 
جملہ در آخر تو باشی والسلام ‏ 
پس‌ چنانکە ملاحظه می فرمائید باز ہفردم را درنظر دارد وبقول فروزانفر 
سخن ازوجذبەہم (کەجز عشیچیزدیگری نیست ) درمیان است کەہ گریہان کسی 
بگیرد واوراکشانکشان بەپیشگاہ وصالبرد ؛وبا لحن‌تحکم در گوشش‌بگوید: 
وراستمیرو؛ جہدمیکن ؛ ھوشدارء 
و بارمیکش ؛ خارمیخورہ گوشدار ؛ 
ھمانجاست که می فرماید 
ه سالك عاشق مزاجو سخت کوش 
ھمچو آتشآمد از سودابہ جوش ‏ 
و ھرچه بود ازشور و سودا برفکند 
برھنه خود رابےەدریا درفکندء 
١‏ میطپید ومی چخید و میدرید 
میکشید و میبرید و مپرید ؛ 
عطار بما میگوید : عشق خاصیت انسان است وملك عاشق نیست واز 
این جھت ملائکہ خدمتگزار انسائند ہ 
میگوید : وملائکہ آدمرا ازآن جھت سجود کردندکە ... از او عاشقی 
آموختند ٠‏ ۔ 





۸۰۹ ارمغان -۔ دورۂ چھلودوم شمارۂ ‏ 





ے۔ 


میگوید : وعشق فرزندآدم انجامپذیرنیست ؛ . 

میگوید : ہ دریای محبت بی ساحلاست ‏ . 

میگوید : ہ درد عاشؾیرا بەوصال مپرساند ء . 

میگوید : ہ حدیث عشق را بیرون اززمان و در روزی کە شب در پیآن 
نیست میتوانگفت ؛ 

میگوید : دمعشوق درباطن آدمی پنھان‌است وھردم نفحات وی میوزد و 
سعی بایدکرد تاآن نفحه بدل برسدء . 

میگوید : 

١‏ کعبه جان روی جانان دیدن‌است 
روی او در کكعبه جان دیدن است ؛ 
١‏ گر چنین بینی جھانبین خوائمت 
ورنه ابینای بیدین خوانئمت ہ؛ 

میگوید : و عشق و جانبازی بھم میبایدء ٭ 

میگوید : و سرگستاخی مجذوبان بیقراری درعشقاست ؛. 
میگوید : علمبیعشق بەحبمال وجاہ میکشد ہ . 

میگوید : و اگر عشق و عطش آدمی بە کمال نبود کمال مطلق ظھور 
نمی یاہد ٠‏ . 

میگوید : و از جانان بەجان راھی نھان است : . 

میگوید : و از غممعشوق ہیچ بھترنیست ؛ . 

میگوید : و عشق دولتخانۂ دو جھان است : . 

میگوید : ہ عاشق گرمرو وآتش باز است ؛ ۔ 

میگوید : و حال عاشق ازعبارت برتر است ؛ . 


رواج بازارشعروشاعری شمارۂ ٦‏ 


میگوید : عشق موہبت است نەکسب ہ. 
میگوید : و کمالعشق‌از رنچوعذاب ایمن‌میکند ؛ . 
میگوید : و نازمعشوقانکشیدنی است ٢٠‏ . 
میگوید : ہو عاشق‌اھل اندیشەنیست ؛ اھل |اقدام وعمل‌است .٢:‏ 
میگوید (ھمەذرات جھان عاشفندہ؛ . 
میگوید : وہدایتعشق فکرت است ونھایت آنحیرت ؛ ۔ 
وباز ھمین عارف ژرف بین است کە بما میگوید : 
وھ رکسی کہ بی معشوق قرارمیگیرد شایستة تنبيه است ؛ 
ہما میگوید : 
و پادشاھی جھان ہ آزادگی است,ہ 
واز ھمۂ این حرفھا بالاتر بمامیگوید : 
) کسی بەحقیقت عادل است...کە خلق‌را مائندخود دوست داردء 











ازخواندن بعضی گفتەھای سعدی عصر استبداد و خودسری امرای 
ترك ومغول در ذھن مصور میشود وبطور وضوح دشواری وظایف 
او مجسم : از یکطرف امراو سلاطین را بازبان نرم و جادوگر 
موعظەمیکند وازخداوند بیممیدھد وازسوی دیگرہمردم میآموزدکه 
چگونە ازشرابن امرای‌خونخوار خوبش‌را برکنارکنند . 


(قلمرو سعدی) 











۱۹" ارمغان - دورۂ چھل ودوم شمارہ٭ 
عبدالعظیم یمینی 


4+ - 
سعر چجسٹکگت 


شرایط انتقال تحلیات فکر انسانی 





تقریظ موجز ومفید زیر را دانشمند بز رگوار 
جناب آقایحمال ز ادہ برمقالات ( شع رچیست) 
نویسندۂ فاضل توانا آقاى یمینی نگاشتەاند : 
٭ ہر خود واجپب میشمارم بعرض برسائم کە مقالات حضرت دانشمند 





محترم آقای عبدالعظیم یمینی دربارہ شعر بغایت ارزندہ وآموزندہ است 
و برای ارادتمند حکم درس و مدرسە را داردو لذّت و استنفادۂ بسار 
مینمایم . خدا امثال این مرد فاضل و محقق را زیاد فرماید . مستدعی 
است عرض ارادتمندی بسیار صادقانه مرا غایہانه بحضور محترمشان 
ابلاغ فرمائید ء ممنون میشوم , ن٥‏ 

جمال زادہ 








سؤالی بای صورت مطرح وقرارشد دراین شمارہ بآن جواب دادہ شود : 

مگر وزن وقافیه درشعر ازملتی بەملت دیگر واززبانی بزبان دیگر منتقل نمیشود؟ 
مگر ادبیات ملل ازیکدیگر متائر نمیشوند ؟ اگر متاثر میشوند ودرھم ائرمیگڈارند چە 
ضرورت دارد بجای اینکە درنحوۂ این آئیروٹائر ودرمسیر این نقل واثتقال بررسی وریشہ 
آنان را جستجوکنیم وجود وزن وقافیه واصولا وجود ضوابط مربوط بەتلطیف وتزئین و 
زیباسازی عامل انتقال مفاھیم را تابع يك اصل کلی وجلوەای از تمایل طبیعی بشر در کار 
یبا سازی عمه عوامل سازندہ حیات فردی واجتماعی اویداتیم ۶ 


جواب این سؤال ہم مثبت است وہممنفی وھريك ازاین نفی وائبات یز جنبەھای 





۴۲ × شغر چیمت عواوہ 





مختلف ومتغایردارندکہ ازطرقی بے عامل زمان ومکان وازطرف دیگر بمیزان سادگی یا 
پیچید کی مسائلی کہ باآن مواجہ ھستیم ارتباط می‌یابد ء بنابراین در جواب بابن سثوال 
اچارباید توضیح بیشتری داد وبسایرعناصر مدنیت نیزاشارەنمود. 

احتمال اینکه عناصرسازندہ تمدن وتجیات فکرانسانی ( ازجمله ادبیات وشعر و 
ساختمان‌فنی‌آن) ازمنطتهای بمنطتہ دبگرمنتقل وبشکلی دیگر بوسیله دیگران دنبالشدہ 
باشد زیاد است بشرطی که اولا این عناصر وعوامل در مذطقه جغرافیائی خاصیکە تمدن 
هھای شناخته شدہ بشررا دربر داشتہباشد طلوع وتجلی نمایند ثانیاً ازنظرپیشرفت وکمال 
درمرحلهای باشندکە نتوانآثر اکاملا سادہ وبسیط وازمختصات ذھن سادہ انسان اپتدائی 
شناخت . 

مثلا این‌مساله مورد انکار ھیچيك ازمحققان نیست‌کە از مصر تاچین وکشورھائی 
کە دراین‌ممیر قراردارند وھمچنین کشورمای یونان وایتالیا درشمال مدیترانه درہی ریزی 
کاخ مدنیت بشر سھمعمدہ واساسی داشتەاند وباتوجه باین‌حقیقت که درحوزہ بیضیشکل 
مدیترانه زبانھا بیش ازسایر نقاط عالم بھمآمیختەائد نقل وانتقال افکار واندیشەھای علمی 
وفلسنی ودینی وادبی دراین‌حوزہکاملاطبیعی بنظرمیرسدبدون اینکە بتوان دقیقا وباقاطعیت 
گفتکدام فکراختصاصاً متعلق بکدام واحدجغرافیائی است معذلك این امر با نظریه (نفی 
التزام انتقال تمدنھا) متافات ندارد زیرا اولاپیچیدگی وترکیب ودقت‌علمی درمطالب 
ومسائل مطووحهہ دراین حوژہ جغرافیائی نشان دھندہ عمق اندیشەھای تمرینیافته ہمدد 
نیروی فکری فوقالعادہ است انیاً اشاعد وانتقال این‌اندیشدھای علمی وفلسنی ودقایق 
ادبی مقارن باقرون واعصاری است کە مبادلہ حاصل مطااعات بشری بمناطق مجاورمقدور 
ومیسر ہودہ اسٹ . 

ولی‌اگر بماوراء این دومساله توجەکنیم یعنی اگر ازنظرزمانی قرنھا بەعقب واز 
لحاظمکانی صدھافرسنگ باطراف این‌تمدنھای درخشان توجەنمائیم نەتٹھا دیدتحقیق تغییر 
میکند ووسعت مییاند بلکه عنوانتحقیق نیزعوض میشود ومسائل مورد تحقیق پیچید گی 
علمی خودرا ازدستمیدھد وبساد گی میگراید ودرآئصو رت آنچەکە موردنظر قرارمیگیرد 
(تاریختمدن) یا (تاریخعلموفلسفه) نیست بلکە (تاریخمر دمشناسی) وتحقیقات مربوط به 





١۔‏ راجع باین نظریەکە موضوع جدید ومستقلی است درآیندہ مفصلا بحث غواھد شد ۔ 


راخ ارمغان۔ دورہ چھل‌ودوم شمارۂؤ 








(انتروپولوڑی) است . 

در آنجا باتغییر (موضعتحقیق) طبعاً (موضوع تحقیق) تغییرمییابد وزیر بنای‌ساغتمان 
اندیشەانسانی ازعھدی که میان‌انسان وطبیعت فاصلەای وجود نداشت موردکوجە قرار 
میگیرد و دراین مرحلهاست کھ باسادگی وبساطت ویکسانی افکار واندیشەھا و معتقداتی 
که صرورةمولود اقتباس وناشی از انتقسال نیستند بلک صرفاً زائیدہ شرایط زیستی و 
مقتضیات مشترلك اقلیعی میباشند مواجه میشویم ٠‏ برای روشن شدن مطلب ومن باب 
مثال عرض میکنم ‏ 

شایدبتوانیم قضایای منتسب بە ٭تالسە وجدول ضرب منسوب بە ٭وثاغورثء را 
شکلتکاملیافتہ مسائل‌وفورمولھائی بدانیمکە فبلا درگوشہ دیگرحوزہ مدیترانه مطرح 
بودہ ولی باحتمال زیاد نمیتوان پذیرفت کە پرستش یاتقدیس خورشید یازمین وباران کە از 
خاورمیائە تاامریکایلاتین ذھن‌ھمه انسانھای رو زگارقدیمرا مشغول داشتەاست ازیکدیگر 
مقتبس میباشند خاصەاینکە این اندیشەھاکاملا نشان‌دھندہ ب۔اطت وساد گی ذُھن بشر وفاقد 
جنبەھای دقیق علمی است, 

دراین ‌مقام توجەباین نکته کاملا ضروری‌استکه معمولاعناصرزیرسازساختمان قوای 
دماغی بشر نتیجەتائیرمستقیمعو امل حیات بخش طبیعت درذھن‌سادہانسان ابتدائی وریشہ گیری 
آن دربشربسیارقدیم استء وچون این عوامل حیات‌بخش درنقاط مختلف کرہزمین تاحدی 
یکسان ومشابەائرمیگذارند وقرب وبعد مسافتی که ازنظرما بسیارمھم ول درمقیاس تأثیر 
سیارات بسیارکماھمیت‌است اختلاف فوق‌العادہەای دراین اث رگذاری واثرپذیری‌ندارد طبعاً 
اندیشە‌ھائی کہ معلول ومنتجه این‌عناصروعواملند تاحدیشبیەهمند بدون‌اینکەاین‌ھمسانی 
وشباھت الزاماً مولوداقتباس یاانتقال باشد . 

مثلا پرستشیاتقدیس‌خورشید امری نیست که ملتی ازملتدیگر آموختباشد زیرا بشر 
درھمەنقاطکرہزمین درآستانه دركغریزی وقیل ‌ازدرك روابط علٔ وبلوغعقلیءخورشید 
راحیات بخشمیدانست ولحظاتزندگی وتلاش وآسایش خودرا بانوروظلمت وطلوع وغروب 
آن منطبق ومتناسب مینمود ویا ازرو زگارشناختن کشاورزی زمینرا روزی رسان وباران‌را 
روزیپرور میشناخث. 
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٤ژ‏ شعرچیست شمارۂ و 
یکسان وجودائدیشەھاومعتةداٹیکە تاحدی مشابہ یکدیگر بائند درمیان ‌اقوام پراکندہعالم 
تاحدی طبیعی بنظرمیرسد آنچە کە امروز (مرگ طبیعی) نامیسدہ میشود درست همان 
چیزیست کە برای انسانھای اولیه (م رگغیرطبیعی) بود مرگػطبیعی این بودکە انسان با 
زھرماروافعی ہمیرد پایبروپلنگ اورابدرد ما ازہرتگاھی ستوطکند یاطعمەامو اج آبشود 
و امثالھم . 
اون ‌حوادث درکنار بشرودرچندقدمی کلبەاوتر ارداشت وبر ای او قابل لەس ‌ورؤیت ہود 
ولی میکرب‌سل ومالاریا یاعوارضی کہ موجب‌سکتەمغزی وقلبی میشود براءاوقابل در و 
تصورنبود بھمین‌جھت آنکهہ شب‌میخفت وصبح بیدارنمیشد ھیچکس اورا مردہ نمی پنداشت 
زیرابنظربازماندگان (بە رگطبیعی) ئمردہبود واگرمتوفی‌آدم بانفوذ وصاحبقدرت بود 
نفوذ و(روح) اوھمیشه زندہ ونافذ ومفترض‌الطاعەنود وھمەدرائتظار (رجعت) اوبودند 
چئین‌مردہەای بنظرانسانھای اوليه زندہ ولی امرئی وناظرحیاتزند گان ‌بود خاصہ اینکہ 
خوابیدن وخوابدیدن باین نظرصحه می گذاشت ھمچٹین بشراوليه بطورغریزی درلكکردہ 
بودکە بازوربازو وتیرکمان نمیتوان قوای قارەطبیعت مائندرعدوبرق وسیلابھای خانه۔ 
برانداز وخشکسالی ومرگ را مطیع ومنقاد ئمود باید باعجزولابەوالتماس این کارانجام 
پذیرد تدریجاً هدایاونذورات وبہدنبال آن دعا ومناجات وقربائی انسان وسپس حیوان جای 
خودراکشود, 
اجراعکاماتر وبھۃومراسم دعا ونیایش بەجای ‌خاص وطایقەخاص نیازمندبود؛ معابد 
٭خدف وطبقەروحانی بوجودآمد ایٹھامع:قدات شتركانسانھای ابتدائی امت بنابراین اگر 
_ بسیاری از آد اب ورسو م پیشینیانما ازچن‌نااروپا وازامەریکیلاتین تاخاورمیاته وازمصر تا 
استرالیا بااختلاف ختصریشبیەەمند واگر تحقیقاً ناربن نتیجە میر سی م کەمر دمفلات ایران و 
سرغ‌ہوستان ا ریکا ومردمہرو دردوەزارمال قہل ازمیلاد مانندمر دممصرعھد (ایخناتون) و 
ساکنان مجممالجزایرژاپن با اینھمە بعدەسافت بيك‌نوج آتش وروشنائی خورشیدرا تقدیس 
میکنند ویاوقتی که می بیئیم دربارہبقای روح ومساله معادورجعت ودوزخوبھشت وسایر 
معتقدات اساسی مر بوط بدین ‌ومذھب دررو زگاری کە ھیچیك از ادیان بزر' گعالمطلوع وتجلی 
نکردہەبودند؛ معتقداتنسِۃً مشا بھی درنقاط پراکندہعالم وجود داشته نبایدتصورکنیم کە 
این معتقدات حتمأاوقطعاً ریشەو احدی دارند واول مخصوع محلومردممعینی بودماند وسیس 
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بنقاط دیگرمنتقل ومنتشرشدہاند زیرا اینھا ازمعتقدات ابتدائی بشر ومولود شرائط زیستی 
انساٹھاست؛ باتوجهەباینکە ھمین مبادی ومقدمات کم کم منجربەنتایج درخشان علمی‌شدہ و 
بشرازطریق سحروشعبدہ بەفیزيك وازچشمچرانی درمزرع سبزفلك بەرصدستارگان واز 
جادوگری بەشیمی وازاوھام وتخیلتغرافی کہ برایش جنبەمذھبی داشت بەفلسفہ وتفکر 
صحیچ ومنطقی وازطریق فلسفهە کہ مادرعلوم است بەعلوم مختلف دستیافت بایداعتراف 
کردکە اندیشەھاىابتدائی وزیرسازمعتقدات بشرکە کاملا طبیعی ومولودشرایط بیولوژيك 
ومقتضیات اقلیمی است بااندیشەھای علمی وپیشر فته کەباحتمال قوی‌تحتتأئیرمتتابلمطالعات 
اقواممختلف ہمر حلهکعال‌رسیدہ پیوندمستقیم وناگسسنی دارد, 

با این تر تیب می بیئیم تشابەوھمسانی ‌اندیشەھای دقیق علمی وادبیرا درمحدودہ 
مکانی وزمانی خاص میتوانناشی ‌ازنقل وانتقال دانست ولی تشابہ درمعتقدات کاملا سادہ و 
ابتدائی وغیرعلمی مائند تقدیس خورشید وزمین وآب ووحشت ازإخشم مظاعر مخشونت 
طبیعت مائند رعد وبرق وزلزله و طوفان وآتش فشانی واتخاذ شداہیر ابتدائی مائد 
تقدیم نذور و ھدایا وقربانی بمنظوربلاگردانی ودفعحوادث اگوار طبیعت کہ درنقاط 
مختلف ‌جھان وجودداشتہ صرفاًمولودشرائط زیستی واقلیمی وناشی ‌ازتائیریکسان عواملو 
عناصر طبیعی‌است . 

ھرچہ صدورحکمقطعی درمورد انتقال واقتباس معتقدات زیر سازبشرکە بسہبتاثر 
بلاواسطہ ازعناص رطبیعتسادہ وبسیطمیہاشندمشکل باشدصدو رچنین حکمی درہارہنقل‌وانتقال 
اندیشدھای مرکب ودقیق کە معرف پیشرفت وکمالنسبی قوای دماغی بشر درامور مربوط 
بدین‌وفلسفەوعلوم مختلف‌وادبیات وشعرکە موضوع مورد سؤال وموردبحث است آسان‌تر 
میباشد خاصهاینکەخاستگاہ این جلوەھای نبوغ بشرمحدودہ معینی است که قبلاگفتەشد و 
نمونەھایى این انتقال وتکامل بحدی زیاد استکھ برای اثمات مورد ادعا فقط باید برئوس 
مطالب آنھم بااختصارکامل اشارەشود , 

مثلا درزمینەعلوم ریاضی ما بطورقطع میدانیمکە جدول ضرب دوهزارسال قبل از 
فیثاغورث درمصرسابقە‌داشته ودرقومسومری نیز تا ھمین‌حد قدمتدارد ولی بطور قطع 
موضوع (اقتباس‌وانتقال) را دراین امرمنتفی نمیدائیم . 

شرحاکتشافات (ھرو) نابغە٭ایکه تاریخعلم چیژزیادی ازاونمیداند ودرعھدبطالمه 
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میزیسته حیرتانگیز است. 
علاوہ براغتراعات متعددی کە باونسبت میدھندگفتہ میشود یکی ازاختراعات او 
دستگاھیشبیەموتورحرارتی بودکەبانیروی بخا رکارمیکرداین اختراع بجای‌اینکاورا ( جیمز 
وات) ویا (ہاہن) معرفی کندشعبدہ بازمعر فی کرد وبعیدینظر نمیرسدکهھ وات از نتیجەمطالعات 
(ھرو) استفادہەکردہ باشد . 
دربارہ (ابن‌ھیٹم) دانشمندمعروف عرب کە درقرن دھممیلادی زند گی میکردہ مطالب 
فوق العادہ٭ایشئیدءایم تاحدی کەہ(روجر بیکن) نابغەمعروف که بلحاظکثرت وتنوعمطالعات 
ومعلومات ازنوادرخلقت واعجوبه رو زگار بودہ اعتراف میکندکە قسمت اعظمدانش‌خود را 
مدیونمطالعه آاراوست؛ واین ‌نکته موردتابید تاریخ علماست کە تػاظھور (کپلر) تمام 
مطالعات‌دائشمندان‌اروپا دربارہ اختراع دوربین وذرہبین‌وتحقیقات مربوط بە نور براساس 
نتایچ مطالعات وآثاراوصورتمیکرفت بدوناینکەاین (اعترافتاریخعلم) ازمقامکپلر بکاہد 
ویاآن (سکوٹتاریخعلم) دربارہاقتباس‌احتمالی فیثاغورث ازمصروسومر یااقتباس ٭واتء 
ازەھروء برمقام بزرک فیثاغورٹ ووات چیزی بیافزاید, 
ارزش کار (زرقالی) دا:شمندمعروف اسلام دربھیە زیج ومطالعاتاو دراسطرلاب کە 
بعداً مورد استفادہکوپسر نيك قرارگرفت مورد انکارنیست کوپسرنيك چھرەای درخشانتر و 
پیث ترفتھتر اززرقالی وفیثاغو رث وو ات نیز نسہت بەپرشگامانخود درهمینقیاسند واین اقتباس 
وانتقال نەتٹھا مذمومنیست بلکه کاملا مقبول وملازم باپیشریت ونکامل جامعه ودانش 
بشری است . 
در هنسد درآستانه ظھوربودا با ( ماتریالیسم چارواگاس ) مواجە میشویمکە از 
(ماتریالیسمیونانی) چیزی کم ندارد ودرفاسفه (کاپیلا ) فیلسوفھندی چنان پیوستگی و 
ارتباطی ذرسلسەموجودات مییابی مکەخوائندہ تصورمیکند ( عربرت اسبنسر ) درقرن 
۸ میلادی باتوجه بەتعالیملامارك وداروین دربارہتطور وتکامل سخن میگویسد وحتی 
ہاائدك تسامح وتساھل می؟وان فیثاغورث وپارمنیدس وافلاتون وانیز متائر ازفلسفه 
ھند دانمت ۔ 
عدەای ازمتفکران وصاحب نظران معتقدند بعضی ازھمراھان اسکندر در سفر مشرق 
زمین منطق (گوتاما) را ازھندبەیو نان آوردند چنانکە بیماری مالاریارا نیزسپاھیان اسکندر 
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ازبین ‌الٹھرین بەیونان ‌بردند اگربتوائیم درحل اینمساأله دشوارتاریخ وفاسفه (آسان‌پڈذیر) 
ہاشیم بایدقیول کنیم کە (پیروالیسی) دانشمند ومتفکربز رگ کە ھمراہ پسرفیلیپ‌بودہ واز 
فلسفەھندو بھرہکافی گرفتہ وہس‌ازوی شاگردش (تیمونفلیوسی) درانتفال اندیشہ فلسنی 
وفکرمنطقی‌ھند بەیونان نقشمھمی داشتەاند . با وجو دیکە شباھت‌زیادی میان مقررات 
فکری‌ارستو وشاخه (نیایا) ازمکتب فلسفی ( ویدانت ) وجوددارد برای رد یا اثبات این 
انتقال واقتباس ‌دلیل قاطعی نمیتو ان ‌ارائه کرد . 

درسراسرزندگی کانت فیلسوف بزرگ قرنھیجدھماروپا دلیلیحاکی ازمطالعه کامل و 
دقیق آثار (شائکرا) فیلسوف ھندی که تقریباً ھزار سال قبل از کانٹ در ہندوستان میزیستہ 
بچشم نمیخورد ولی بامطالعه (نقادیعقلمض) خوانندہ خیال میکند شانکارا دربارہ شیوہ 
معرفت وادراك سخن‌میگوید. 

وحتی نمیدانیم کەاگر(شانکارا) نابغەجو انھندی کە ظاھراً درسی ودوسالگی در گذشتہ 
واقعاً درقرن‌ھشتممیلادی ہی زیستەاز (ہرمایندس) متائثر ومتعلم بودەاست یانھ. (لااوتزہ) 
معلم بزرگ وفیلسوف چینی وقتی کہ میگوید: ہیروزی درشکیبائی وتسلیم امت چنین بنظر 
میرسدکە (مسیح) تعالیمخودرا ازاوگرفته ووقتی کە دربارہ (طبیعت وتفكیيكآن ازتمدن) 
سخن می گوید خوانندہ بیاد (ژان ژاروسو) می افندوھنگامی کەازھمآھنگی ووحدتقانون 
زندگی بشر یاقانو ن‌طبیعتحرفمیزند شنوندہ تصورمیکند (انکساگوراس) از (واہستگی 
عقل‌جھانی وعقل ‌انسانی) ویا(کانت) راجمبە (اتحادنظامات ‌انسانی وطبیعی) ویا(اسہی نوزا) 
از(وحدتذو ات متفکروذی‌امتداد) سخن‌میگوید, 

(انا کسمیندر) شاگرد (تالس ) مکتب استادخودرا درزمینہ (توسعه تکامل سلسه 
موجودات) بەچنان عظمت و اعتلائی رسانیدکە گوئی (اسہنسر) قسمت اعظمآراء خودرا از 
اواقتباس کر دہ وبطورکلی اگرواقعاً این ‌مساله موردتوجەباشدکە کدام متفکر بزرگ درعط” 
سیر فکری عدہ بیشتری ازدانشمند انجھان‌اثر گذاشتەاست باید (ھراکلیت) یونائی رااعجو بەای 
ہدانی مکەتقریباً برھمەفلاسقه بز رگ جھان خاصەفلاسفه ودانشمندان اروپای قرن‌اخیر حفی 
عظیمداردزیرا (رواقیون) اندیشە‌ھای اورا بە ( الھیاتمسیحی ) سپردند وفلسفه (فیلون) 
دربارہ' (حکمتجاویدخدا وعقل‌الھی) براساس تعالیم او استوار است وتوضیج او دربارہ' 
(اضداد) نمایندہ فکر(ھگل) است ومفھوم ( دگرگونی ) او اساسکار (برگمون) قرار 
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قرار ٹرفت ودرعین حال (داروین ) و(اسپنسر)و (نیچه) لٛیز آشکارا ازانکارواندیشەھای 
اومتائرمیباشند ٠‏ 

ماوقتی کہ میخوائیم؟ ( ٠...‏ کمیت مادەھر گڑ تغییر نمیکند ھیچمادہەجدیدی بوجُود 
نمی‌آید وھیچ چیز ابود نمیشود بلکە فقط ذرات يك مجموعه مرکب تحول میپڈیرند و 
وجابجا دگ رگون میشوند) بلافاصله تصورمیکنیم این سخنان از (لاوازیه) است ودرقرن 
۸ میلادی گفته شدہ در حالیکه این نظر را ( دموکریت ) یوائی در رن ہنجم قبل از 
میلادو(کنارا) منفکربزرك ھندی درقرن چھارم قبل‌ازمیلاد بیان کردەاند شکی نیست کهہ 
آنچەبەلاوازیه لقب پیغمبر علمشیمیدادہ' تجربەاوست نەفکراو و(لاوازیه) ممکن است 
فکرخودرا مدیىون دموکریت وکناداباشد نە تجربة خود راولی در این تکتة ھم شکی 
نیست که تامایەفکری قوی واعتماد بنفس باارادہ وھمت توام نباشد تجر بەصورتئمیگیرد. 

در رسالات مفصل ومتعدد اگوستین قدیس بزرك ونامی دنیای مسحیت کہ تقریبا 
دربارہ همەمسائل مربوط بغفلسفه والھیات سخن گفته مباحثی دیدہ میشود که باستناد آنھا 
بایداورا پیشوایفکری وفلسفی (دکارت) و(برگسون) و(کانت) و(شوہن‌ھاور) شناخت 
درحالیکەمیدانیم دانشمندان مذکور غالبادرامورمربوط بە دین‌ومذھب چندان حرارتو 
صمیمیتی ازخودنشان ندادەاند, 

نقاشی ومجسمەسازی درمذھب بودا بسابقه نفرت از بت پرستی محدود ودچارقیدو 
بندبودہ این محدودیت درقبل‌ازبودا درشریعت موسی یزسابقه داشت ومیدائیم کەدرصدر 
مسیحیتواسلام نیز این‌ممنوعیت وجودداشت, 

پرستش معابد حتی قرنھا قبل از طلوع ادیان بزرگ عالم تقریباً درھمه نقاط جھان 
وجود داشتەواگر باوسعت نظرباین پدیدہ بنگریم تفاوت زیادی‌میانشھرھایمقدس‌ومڈھبی 
جھان امروزبا(اپیدور)یونان‌قدیم و(لورد) شھرمقدس جنوب غربی فرانسەو (بنارس) در 
عندوشھرھای مذھبی وقدیمی خاور میائه نمییابیم زیراهہمه جا رعایت مقررات وآداب 
معاہدعامل شفا وکرامات پردمو ھست, 

در کوہ(ھلیکون) ازجای سم اسب بالدارچشمہآب زلال جاری میشودودرجزیرۃالعرب 
از زیر پای فرزند ابراھیم چشمەمیجوشد , 





١۔‏ بقول ہی یرروسونویسندہ تاریخعلوم 





۹" ارمغان - دورہ چھل ودوم شمارہ ٦‏ 





شبات مراسم عشاء ربائی درمذھب مسیح بامراسمیکە دریونان قبل از مسیحیت 
برای آلوپون ودیونوسوس انجام میدادند ووجودمجسمہ (آتنا) درمحراب اگروپولیسں کہ 
باعتقاد مردم از آسمان فرود آمدہ بود وشباھت آن ہا فرود (حجرالاسود) وسئكمندس 
منزلگلە (سی بل) در کارتاژ بسیار پرمعنی ونشان دھندہ نوعی جواب مشترك بمسائل و 
حاجات مشابه ومشترلك معنوی است, 

درشاہنامه فردوسی خسروپرویز در آستانه شکست واسارت بدست بھرام چوبینە 


+وسیلە دستی اززمین کندہ میشود وہآسمان میرودو کیخسرو نیز در پایان سلطنت خود 
بوسیلە گردبادی ربودہ میشود و درتاریخ (رم)نیز ( رمولوس) بس از آنکه مدتدرازی 
سلطفت میکند بە نیروی گردبادی‌بآسمان میرود: 

این وع عروج‌بافلاك درمعتقداتآسمائی بشرئیز سابقەفراوانی داردوغالبا آٹھائیکە 
میمیرند یاکشتەمیشوند فقط شباھتی با آانکہ صعود کردہ اند داشتەاند. در ایران باستان 
رستم دیوسفید رامیکشد واز کاسه سرآن برای خود کلاہ(خود) می سازد ودریونان باستان 
(مرکون) شیرمزاحم رمەھای (نەمهآ) را میکشدواز ہوستآن برای خودجامەمیدوزد 

دریونان فقطپاشنە پای(آشیل) آسیب پذیراست ودرایران نقطچشم اسفندیار, 

اختلافیکەدرقانون (داوری‌الھی) میان مللمختلف دنیای قدیم وجود داردصرفادر 
(تنوع آلات‌ونحوہ اجراع)است نە در انگیزەواساس پیدایشآن زیر ادرهمەجاو درمه حال 
عقیدەعمومی براین اصل راسخ و استوار بودہ که بیگناہ ازگزند حوادث طبیعی مصون 
خواهدماند. بشھادت اوستاداوری وسیلهآب جوشان‌درمیان ایرائیان قدیممعمول بودہەاست . 
درقوانین مانو(يكقرن‌قبل‌ازمیلاد )بہ(داوری ‌الھی) درمندبصورت بآب ائداختن‌متھم اشارہ 
شدەاست٠‏ نوعی ازھمین داوری رادرشاہنامەفردوسی می بیئیم آنجاکەسیاووش‌باتھام شروع 
تجاوزبەسودابہ درآتش میرود وچون بیگناہ است سالم بیرون میآید و شاید قدیم ترین 
این نوع داوری داستان ابراعیم خلیل وجدیدترینآن‌که بطور رسمی اجراء میشدہ قوائین 
(ساليك) باشد کە درقرون او لیەمیلادی درقلمروبیزانس مجریومعمول بودەوبەموجب آنمتھم 
مجبوربودبرای اثبات‌بی گناھی خود رویمیله ھای گداختەوشعلەھای آتش راەبرودونسوزد 


(ادامه دارد) 


٥م‏ سخن حکمت شمارہو 








جلال الدین ھمائی سنا 
بیستم خردادماہ ٣۳۵۷‏ شمسی 
۸ جمادی الاولی ۱۳۹۳ تمری ھجری 


بسمهە تعالی شأنہ 


تقریظ منظوم ومنثور زیررا دانشمند استاد آتای حلال الدین ھمائی 


بردیوان اشعار استاد فرزانهآقای علی اصغرحکمت مرقوم داشتداند, 


حضرت استاد دانشمند معظم جناب آقای علی اصغر حکمت دامت 
افاضةالعالیة . 
من ای صبا رہ رفتن بکوی دوست ندانم 
تو می روی بسلامت سلام من برسانی 
سلام الصب کل صباح یوم علی تلكالضر ائب والشمائل 
نامة دلپذیر ھمراہ با( سخن حکمت )کہ دستڈگل دماغ پرور بود مشام 
چان زا معطرساخت ہ ای وقت تو خوش کە وقت ما کردی خوش : نمیدانم 
از نثر شیوای شیرین نامه بگویم یا ازنظم دلنشین چامە وچکامه ووفی کل لفظ 
منە روض منالمنی ہ بھتر آنست کہ از گفته خودآناستاد گرامی مدد بگیرم 
که فرمودہاند : 
نظمش بورق ء دری است خوشاب 
نٹرش بقام ء سائی است معین 
ازاین کە بندہ را قرین افتخار فرمودہاید سپاسگزارم و ازنارسابی طبع 


ہت ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارەو 


وناتوائی دست وقلم شرمسارکھ نمیتوانم حقشکر این نعمت را چسانکھ باید 
بگزارم ؛ حالی برای اینکە ادای وظیفەبی نمودہ باشم قطعەبی را کە در مادہ 
تاریخ طبع ە سخن حکمت : ساختەام ھمراہ ابن نامه تقدیم داشتم باشدکه 
بعین الرضا ملحوظ نظر انور واقع شود : باز یکی از گوھرھای گنجینە 
و سخن حکمت : زبور این ملطفه ساخته آن را حسن ختام نامه قرار میدھمم . 
میبرد راہ بسر منزل مقصوداگسر 
مرد سالك بہادب در رہ حکمت باشد 
باتجدیدمرائب ارادت واحتراموالسلام 
سخن حکمت 
مادہ تاریخ طبع ہ سخن حکمت : کم دیسوان اشعار حضرت استساد 
دانشمند معظم جناب آقای علی اصغر حکمت است دامت ہ رکانه العالیة و 
بکوشش شاگرد حقشناس وفادارش آقای دکترسیدحسن سادات ناصری وفقه 


الل تعالی درسال ۵۱ شمسی ھجری بطبع رسیدہ است ٠‏ 


ز جلال الدین ھمائی سنا ) 
حضرت حکمت بسخن‌درفزود شعر وادب را شرف وآبروی 
از ورق دفتر اشمسسار أو یافت گلستان‌|دب رنگشوبوی 
بس هنر ازكکلك وی آمد پدید این کەتوبینی بودازبحر؛ جوی 
بر فلك جاہ چو تابندہ ماہ نور بپاشید بھر شھر وکوی 


٣۳‏ سخن حکمت شمارہ! 


جہ 


در پراکندہ بيك رشته کرد ھمت شاگرد وفادار اوی 
وانگھش آراست بطبعی نفیس چونان کز همسبقان برد گوی 
ب۔.اشد کز دیبة زربفت |أو وصلۂ جولاھان افإسد بروی 








بودند اندر پی تارب یخ طبع جمعسخنداناندرجست وجو یىی 


گشت ( سنا ) داخل درجمع وگفت 
زی 
( ان منالشعر لحکمة) بگوی 
بی 
جمعه ۱۳۵۱ 


دیوان نظامی خرمنی است:ز رك کە تمام سخن‌سنجان عالیمقام و 
دانشمندان رو زگار از آن خوشەچینی کردہەومضمونومعنی رہودہاند. 
پس اگر دیوان او نبود انواع شعر پارسی حتی غزل سرائی وتغزل 
بسرحدکمال نمیرسید وہر گاہ بدقت ملاحظه شود مبرهھن میگرددکه 
مضامین وافکاراوست کەباتغیبرشکل وصورت ببتالغزلھای دیوان 
بسیاری ازاساتید سخنرا ایجادکردہەاست. 
( گنجینە گنجوی ) 


۳ ارمغان ۔ دورہ چھل ودوم شمارہ و 





گزارندہ : دکتر سیدحسن سادات ناصری 


داستان أبوسعید حسن بن عبدال مرزبانی سیرافی 


(٢ 


بخطہ ابوحیان توحیدی؛ د رکتابی کە درستایش ەعمروبن بحر ؛(جاحظ) 
تألیف کردہ است و گروھی ازپیشوایان را کە ۱ جاحظ : رامقدم میداشتند و 
برتری مینھادند نام بردہء خواندم .گوید : ٭ ازایشانہ ابوسعید سیرافی شیخ۔ 
الشیوخ وپیشوای پیشوایان ازلحاظ دانابی بەنحو وفقه ولغت وشعروعروض و 
قوافی وقرآن ومواریٹ وحدیث وکلام وشمارگریوھندسه است ؛ پنجاہ سال 
برمذھب و ابوحنیفه ؛ درومسجدرصافہ: فتویداد . واورا اشتبامی بھم نپیوست 
وکسی از وی لغزشی ندید ء وبە وبغدادء قضاوت راند . ووکتاب سیبویه را 
بەنوشتة خویش ء درسەہزارب رك ء در ەسلیمائیہ (محلی نزدیيك بغداد) شرح 
کرد ؛ پس‌ھیچکس بااو دراین ھمقدمی نتوانست وکسی نیزبراو سبقت‌نجست . 
این کار را با استواری ودینداری وزینھارداشتن و آوردن‌سخنان پیشوایان کرد . 
چھل سال روزہ بداشت وبیشتر روز گاررا روزەداربسربرد . 

و اندلسی ہ ماراگفت : برای دانشپڑوھی ودریافت دیداردانشمندان از 
شھر خودکہ دورترین جابھای باختر بود ؛ مھاجرت کردم تا اینکەبە ہ بغداد ء 
آمدم وہ ابوسعید ہ را دریافتم ونزدوی (کتاب سیبویە را با پشیمانی واندومی 


که موجبش در ماندن از زنوفرزند و زادگاھم بود؛ بی آنکه طرفی از دانش 





٠ ٤‏ داستان ابوسعید حس نین عبداللہ مرزبانی سیرافی شمارہ و 


برہندم یا بھرەبی ازجھان برگیرم ء برخواندم . چون بدیداروی نیکبختشدمء 
دانستم کەکوشش من با نیکبختی ام عمدوش گػشتہ وغربتمن بآرزویمنپیوستہ 
است . ورنجم بەبیھودگی نرفته ء وامیدم از روی ناامیدی بریدہەنشدہەاست, 

بە نیشن ہ ابوعلی محسن بن هلال صابی ہ خواندم: نزد و ابوسعید حسن 
پورعبداقء د رکتاب۸ مایلحن فیەالعامه ء (اغلاط مشھوں)٥ابی‏ حاتم )خوآندیم: 
عوالشمع مفتوحاشین والمیم (آن شمع است شین‌ومیم مفتوح ) . آنگاہ وی 
را از آنچه از وابن‌دریدم حکایت‌شدہەاست کم اوگفت : شمع بکسرشین‌است ء 
٠‏ پرسیدیم .۔گفت : بگفتۂ دابن درید ء توجھی نتوان کرد .او راگفتیم : این 
سخنبدرستی ازەابن دریدم است ؟٦۔گفت:آری‏ این گفته از وی بەنوشتڈمن در 
درکتاب ہ جمھرہم نگاشتەآمدہ است . 

گفت ( ابوسعید حسن پور عبدالل ) : ہ ابوالفتح نحوی ؛ و و ابوالحسن 
دریدی ؛ دراین باب ازمن پرسیدند ء من ازپاسخ گفٹن تن‌زدم ء تا سخنی راکە 
هھمگان برخلاف آن همگروەاند ؛ بەو ابوبکر ۱ اہن درید ) منسوب نسازم . 

و ابوحیانء در کتاب ەمحاضرات العلماء گوید ء : درمجلس هو ابوسعید 
سیرافی ؛کەشیخ روز گاروبر گزیدۂزمان‌وبی مانند وبی‌ھمتا بود ء حضوریافتم 
درحالی که بە ٭حسین‌پور مردویه فارسی ہ روی کردہبود وترجمۂ والمدخل الی 
کتاب سیبویه ہ ازپرداختەھای خویش را برای وی شرحمیداد . آنگاەاوراگفت 
برآن فراویز وحواشی بنگاروهمت خویشررا بدان مصروف دار؛ چراکەآنرا 
جز برنج حواس در نمییابی وبی گوشەگیری ودوری جسٹن از مردمان تصور 
نتوانی کرد . ۔گفت:خدای قاضی را تأبیدکناد ‏ من خود پی این ہستم ء ولی 
آشفتگ یکار ونارسابی حالمیان من وآنچه بدان میآھنجم جدابی افکندەاست! 
پس ہدوگفت : آیا زنو فرزندی داری ؟۔گفت:نە ۔گفت : وامی داری ؟ - 








ة۰ ارمغان ۔۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ پ 


گفت : درمی چند .۔گفت : پس‌تو آسودەدل ونیکو حال وفرأخ‌بالی . بدرس 
ومذاکرہ وپرسیدن ومناظرہ بپرداز وخداى بزركک راہرسبکی وکمی مال وعیال 
ونیکوپی حال سپاس دار, وہبرای او انشادکرد: 


و کان له خبز وملح ففیھما لے بلغة حتی تجیء العوائد 
و ھل هی الاجوعة ان سددتھا فکل طعام بین جنبك . واحد 


اگر مرد را نەمالی ‌باشد ونەراھی کە دختران بسوی او بشتابند . 

وبرای اونان‌ونمکی باشد؛ درھمان ناكەونمك ٤‏ تارسیدن‌منافعسرشار 
کفاف ا|وهست . 

آیاجز گرسنگی که بایدآن‌رابرطرف ‌سازی ؛ چیزیدیگرھست؟بنابراینء 
ہرگونہ خورشی درشکم ٹویکسان است ! 

(ابوحیان) گفت : بدان ھنگام کەپیش وابوسعیدسیرافی: ہکاملمبردہ میخواند 

٭ ابومحمد پورمردك ؛کە ازمردم (ساوہہ ہود و ہوبغدادہء را زاد وہوم ساخته و 
بدانجای‌فرزندان آوردہبود؛ نزد وابوسعیدہ آمدواورا درپیش ابوسعیدنزدیکیو 
پایگاھی بود وبایسته وی را پیوستە نگاھمیداشت . گفت: ای شیخ دختریدارم 
يہ حد زناشوئی رسیدہ وگروھی ازبغدادیان وجزایشان خواستگاریش‌میکنند. 
رای توچیست ؟ اورابکە کاین کنم ؟ -گفت: آنکەازخدای بزرگك ترسگارتر 
باشد وبیم وترسش ازخدای وپرھیزش ازگناہ بیش از دیگران بود . چە آنکس 
که ازخدای میترسد؛ اگراورا دوست بدارہ ؛ در بزرگداشت وی برمیافزاید؛ 
واگرمھرش بروی نجنبد ءازستمورزی باوی خودداری میورزد. 

این سخن را یکو شمردیم وآنرا یادداشت کردیم. 

گفت: این گفتەرا بەمن مبندید ھمانا این ‌سخن فرمودۂ حسن (ظ: حسن 





داستان ابوسعید حسن بن عبدالله مرزبانی سیرافی شمارہو 





بن‌علی (ع) یا حسنبصری) است . 

گفت: ( ابوسعید سیرافی ) : ومانند این داستان این است کەمردی پیش 
حسن ایستاد . گفت : مرا چیزی بیاموزکه بەخدای بزرك ومردمائم نزدیيك 
سازد .گفت: اماآنچەتورا بخدای بز رك نزدیيك سازد؛ درخواستن ازاوست؛ 
واماآنچه تورا بمردمان نزديك کند خودداری درخواست ازایشان است . 

وەابوحبانء گفت : پکی ‌ازیارائش؛ درروز شنبە؛ ازمجلس‌ویدورماند . 
وەابوسعیدء ھموارہ دربارۂوی جانب پدرش را نگاہ میداشت . چە ویمردی 
آبرومند وبزرگوار بود. چون روزیکشنبه فرا رسید ء اوراگفت : سبب دور 
ماندن توچەبود؟ -بخوردن دارو اشارت کردکە بدین ‌روی ‌ازمجلس دور ماندہ 
بود . آنگاہ وابوسعید: این اشعار برما بخوائد: 


اعم الیوم یومالسبت حقاآً 
و فی ‌الاحد البناء فان فیه 
و فی الائنین ان سافرت حقاً 
و ان ترمالحجامة فائلانا 
وان شرب امرع یوما دواء 
وفی یومالخمیس قضاء حاج 
ویوم الجمعة الترویح فیےه 


لصید ان اردت بلا افتراء 
تبدی اش فی خلقالسماء 
یکونالاوب فیه بالنمساء 
ففی ساعاته دركالشفاء 
فنعم الوم یوم الاربعاء 
ففيه اللہ آذن بالقضاء 
ولذاتالر جال مسعالنساء 


اگر بشکار رای کنی؛ روزشنبە براستی روزی بسیار نیکوست. 

ودرروزیيكشنبەساختمان کردن نیك است؛ چەدرآن‌روز خدایہآفرینش 
آسمان آغازنھاد, 

و اگر در روز دوشنبه مسافرت کئی ء البته بازگشت ازآن سفر با سود 
فر اوان عمر |و٭است, 





رہ ارمغان۔ دورہ چھل‌ودوم شمارۂہ 


واگر رای خون ازتن بازگرفتن داری ء روز سەشنبە باز گی رکه بھبوھ 
یافتن در ساعات این روز است . ۱ 

واگ رکسی بخوامد روزی دارویی بیاشامد : بھترین روز روز 
چھارشنبه است . 

و در روز پنجشنبه بر آوردن نیازمندی‌ھا نی ك‌است ؛ خداوند درآن روز 
بر آوردن حاجات را اعلام فرمودہ است : 

و روز آدینە برای زناشوبی وخوشگذرانی مردان بازنان‌شایستەاست. 
گفت (ابوحیان ) وچون داہن معروف٠‏ گواهی اوراپذیرفت یکی ازویژگائش 

ویرا براین سرزنش کردوگفت : ایشیخ تو پیشوای زمانەو چشم روز گار 

ومورد نظر مردمانو فرمانفرمابی :وچون بمجلسی آبی ماھی رامانی ء ھمانا 
نام تودر کشورھاو شھرھا نامی شدہ است ودانش تودرھرمحفل ومجلس 
بپراکندہ وزبانھا بە برتری تو گویا شدہ است . پس چه تورا برآنداشته کەاز 
وابن معروف : پیروی فرمابی و بمجلس وی رفت و آمدکنی و پسازاینکہ 
خوپیشوا بودی پیروشوی ؟ ! قدرخویش راپست ساختی و از بزرگداشت خود 
بسیار کاستی وخویشتن‌را بپایگاھی کہ شایستۂ تو نبود فرود آوردی ؛ ودر 


پایان کارخحویش نیندیشیدی ٤و‏ باتنی ازیارانترای نزدی. 


) ماندہ دارد ( 





پیشوند ہعی> وتعولآن در زبان فارسی 





دکتر خسرو فرشید ورد 
دسٹور تاریخی زبان فارسی 


پیشوندہ می ء و تحول آن درزبان فارسی 


٢۔١۔می‏ وفعلھائی که با آن میآید - می امروز تنھا بەاین فعلھامی چسبد ! 

١۔‏ بەمضارع مجرد میچسد و مضارع اخباری می ‌سازد مانند : 
ھی رود ومی دود 

٢۲۔‏ بەماضی مطلق می چسبد وماضی استمراری‌وماضی احتمالی میسازد 
مائند : دیروزبەمدرسه می رفت . کاش بەاینجا می آمد . 

: ۔- بەماضی نقلی می چسبد و ماضی نقلی استمراری می سازد مانند‎ ٣ 
. میرفته است‎ 

٤‏ ۔ بەماضی دورتر می چسبد و ماضی دورتر استمراری می ‌سازد مانئد 
میرفته بودہ است . 

تاقرن هشتمونھم تمام این صورتھا باھمی نیز بکار می رفته است ولی از 
این دورہ بەبعد استعمال ھمی در نئر ' ازبین رفته واین کلمە تنھا درشعرباافعال 
می آمدہ است . بنابراین درقدیم شمارہ افعالیکە دیدیم بە دوبرابر یعنی بەھشت 
نوع فعل میرسیدہ است مثال : و خدای عزوجل ھمیداند آنچه اپشان ھمی 
شنوند ( تفسیر کمبریج ص ۵۷۱) . ایشان ازآن ھمی بخندیدئد و عجب ھمی 





-٦‏ جزوہ ونئرھائی کہ بەتقلید ازقدیم نوشته میشدہ است 


2 


۰۹ٗ۴ ارمغان ۔ دورہ چھل ودوم شمارہ و 





کردند وفسوس ھمی کردند ونگرویدند ( تفسی رکمبریج ص۱۵۷) جزوی نخستھ 
بنھادست دودیگروسدیگر جزو بەترتیب ھم ی‌نھادست بریکدیگر (زادالمسافرین 
ازبند ۳۸۹ لازار) . 

اما درقدیم دھمی و ومی؛ علاوہ بر آنچه دیدیم با این افعال ہم میآمدہ 
است وگاھی بآنھا جنبه استمراری میدادہ است : 

-١‏ بافعل امر : سمك گفت من ازپیش میروم وشما بەدنبالڈ من می آئید. 
(سمكعیار ج١‏ ص١٤٥‏ چاپاول) وھرروز بەزیادت فرسنگی ھمی رو (مفتاح 
المعاملات ص۱۰۳) . 

٢‏ بافعل نھی ؛ مانند : مرتضی را می مکن ازخود قیاس (منطق الطیر) 

٣۔‏ بندرت باماضی بعید می آمدہ است ء مانند: بەگروھی ھمی رسیدم 
که حلقه می زدہ بودند و پیری میان ایشان نشسته (کشف المحجوب مجویری 
بند ۳۹۰ لازار) ۔ عمرہ عمری بود تا می کردہەبود (عطار) . 

گاھی ومی: دراین‌موارد برسرفعل معین میآمدہ است؛ مانند : اگرکرت 
اول کە بەخواستاری اوآمدہ ہودند اگردادہ می ہود فتنہ وحرب وآشوب واقع 
نمیشد (داراہنامه بیغمی ص۵۲۰ ج١)‏ . اگرشاہ سرور عین الحیوة را بە فیروز 
شاہ دادہ می ہود امکان کہ ترا بدو میدادند (ھمان کتاب ص٤۹٦)‏ 

٤۔‏ با ماضی التزامی؛ مانند: فرمودکه چون او درمدت عمردراز خویش 
این ھوس‌را دردماغ می پختہ باشد وچنین فرصتی میجستہ (جھانگشای جوپنی 
ص١١۱ج٢‏ بە نقل ازسبكشناسی بھارج۳ص۵۹) 

۵۔ بافعل بودنء امروز ومی بافعل بودننمیآید (جزدر می ہاشمء می باشی 
می باشد ) . 


اما درقدیم می وھمی با صیغەھای دیگر این فعل اعم ازماضی ومضارع 


٠ ۰‏ 2 پیشوند می وتحول آن درزبان‌فارسی شمارۂ و 
وامر ہم میآمدہ است؛ مانند: می باش؛ ھمی باش؛ می بود؛ ھمی بود . میباش 
طبیب عیسوی هش (نظامی) برسراندیب بازشو وآنجا ھمی باش (قصص الانبیاء 
لازار بند۷٦۳)‏ درست بگوئیدکه شب کجا می بودید ( دارابتنامە بیغمی ج١‏ 
ص۹۹۰) ازآنطرف خورشید شاہ وجمشیدشاہ دراسکندریە می بودند ( ممان 
کتاب ص۷۲۹) 

ھمی و می درقدیم با بوم؛ بوی؛ بودو ..., صورتھای مخفف آن از 
قبیل ہ بید ٤م‏ میآمدہ است مانند : یکدیگر را یار وهم پشت می بید بر رنج 
نمودن مظلومان (کشف الاسرار ج١‏ ص ۲۵۸ بەکوشش علی اصغر حکمت ) 
(درتررجمه تظاھرون علیھم ) بیشترزنان وکودکان ومغان وروستائیان ھمی بوند 
(بفتچواو) (هدایةالمتعلمین لازار بند ۳۷۲) 

ھمی و می درقدیم باماضی نقلی فعل بودن وحتی با ام ای؛ است؛ هم 
میآمدہ است؛ مانند: واندرآن فراغتھا می بودہ است (اسرارالتوحید) ھمچنان 
ھمی پر است ازجوش ر(تاریخ سیستان ص۳۷ ازبند٦٦۳‏ لازاں . آیا آنکە تو 
آفتابی ھمی (فردوسی) . 

٦‏ بافعل داشٹن ۔ ومی؛ امروز درزبان رسمی بافعل داشتن بکار نمیرود 
نەباماضی ونەبامضارع آن و ەداردی: و وداشتمم بەمعنی ممیدارم و ومیداشتمں 
نیز استعمال میشوند ولی ەومی: درفارسی معاصر بابعضی ازافعال م رکبی کە از 
فعل داشتن بوجود آمدہاند میآید . مانند ہو نگه میدارد ء وو نگە میداشت ؛ . 

اما درقدیم ومی و دھمی؛ با صیغەھاى مختلف داشتن ( از قبیل امر و 
ماضی ومضارےعآن ) بکارمترفتہ است ۔ مانند: دوست میدارم من این نالیدن 
جانسوڑ را ( سعدی ) . زینب را ھمی داشت (بلعمی تاریخ طبری از بند ۳۸۵ 
لازار) ٭_ ۱ 





۹ء ارمغان۔ دورهچھل و دوم شمارۂ پ 

۷۔ بافعل بایستن ۔ہمی؛ امروز ہا بابد وبایست ہندرت میآید ۔ (مانند: 
می باید و می بایست ) ولی در قدیم با صورت ھای دیگر فعل بایستن ھم بکار 
میرفته است . ۱ ۱ 

لازار سبب منسوخ شدن استعصال وھمی: و ہەمی: را با افعال ہبودن و 
داشتن وبابعضی ازصورتھای فعل ەہایستنہ و وخواستنء در بند۳۹۳ چنین بیان 
میکند : ہ فعل بودن وداشتن وبایستن کە ازافعال بیان حالتند بر خلاف امروز 
باھمی ومی آمدہاند ولی آمدن ھمی ومی با این فعلھا الزامی نبودہ است یعنی 
این فعلھا چندان بە می وھمی نیازی‌نداشتەاند واین بی نیازی موجب شدہەاست 
که امروز وبودن, و ەداشتن ودربیشیر موارد وبىایدہ و وبایست بدون ہمی 
بیایند ہ٤‏ . 

عامل زبانشناسی دیگری کە در این مورد از نظر لازار مخفی ماندہ 
پراستعمال بودن این فعلھاست زیرا سخن پراستعمال مطابق قوانین زبانشناسی 
کوتاہ میشود وگرنہ خواستن وتوانستن ودانستن وترسیدن نیز مانند بودن بگفتہ 
ود لازار ازافعال بیان حالتند ود رآٹھا نیز استعمال ومی؛ الزامی نبودہ اط 
اما با اینحال و می ؛آنھا امروز حذف نشدہ است مثلا میگوئیم : میخواہم ؛ 
میترسم؛ میتوانم؛ میدانم؛ میخواستم: میترسیدم؛ اما ہمی: از سرفعل وبودنء 
و وداشتن:کە پراستعمال تر ازفعلھای یادشدہاند حذف شدہ است. 

۸ ھمی بدون فعل - گفتیم دھمی در قدیم گاھی کلمه مستقل وقید بودہ 
است و ھمیشه جنبه پیشوندی نداشته است از آن جملە است در این تعبیرات و 
ترکیبات . می تاء ھمی وقتسحر؛ ھمیدروقت؛ می ‌ناگاہ؛ ھمینئاچارہ؛ 
ھمیچرا رج راز لاز ار بندھای ۳۵۹ و٣٦٠‏ و٢٦٣‏ و٣٢٦٥‏ و٣٣٦۳‏ و٣٣۳)‏ 
مثال: روی بمشرق نھاد وھمی تا بەاستخربگذارد (حدودالعالم از بند۰ ۳ لازار) 





۷ج مد پیشوند می وتحول آندرز بان‌فارسی فا 
سخدینمدجچگرمیجوصسسدحح.-سدممجیردجد سو می جی!صمسسوحصہویسےسرجسجک٘و‌سسسدسہوجیوورمصح1دودسسوحجسحصسمحسسسدسمفسصٗوووٌموجمد۔ 


ھمی ناگاہ دیواری درپیش آمدکژدم بدان دیوار بردوید و درآن جانب رفت 
(اسکندرنامه نقل از سبكشناسی ج٢‏ ص١٤)‏ ھمی از ناگاہ ماھئی از دریىا 
سرب رکرد (اسکندرنامہ بەنقل ازسبكشناسی ج١٢ص٤٤٢۱)‏ ھمی دروقت جبرئیل 
برگشت بافریشتگان رتفسیرعتیق لآزار بند٣٦۳)‏ فروروید از اپنجا همی ناچارہ 

._(ترجمہ تفسیرطبری ازبند٣٦۳‏ لازار) در ترجمہ اہبطوا مٹھا جمیعأکە ہ ھمی 
ناچارہ ؛ مجموعاً ترجمە جمبعاً است . وفرمان اورا خلاف نکردہ ہاشم ھمی 
وقت سحرآنچ میجستم چندین گاہ ازدردرآمد ( تذکرۃالاولیاء چاپ نیکلسون 
ص۱۳۸ ج١)‏ ھمی چراکردند ھمی چە گوئیم ( تفسی رکمبریج ازبند٤٦۳لازار‏ ) 
شبان غافل سرمست را ھمی چه خبر ( فرخی سیستانی ) : 








بدا نکه این تاریخ نامۂبزرگک است کە گردآوردۂ ابومحمد جعفربن 


اج اسب عحمہ سوہ بج بد سے ما س سو 





جریربن یزیدطبری رحمةاللہ کەدر شھر خراسان ابوصالح منصوربن 
نوح فرمان‌داد دستور خویش ابوعلی محمدہن محمدالبلعمی راک 
ابن‌نامه تاریخ محمدبن‌جریرراکە ھست پارسی گردان ھرچەنیکوتر 
چنانکە اندروی نقصان نیفتد . پس گوید کە چون اندروی نگاہ 
کردم علمھا دیدم وہسیار حجتھا و آیتھای قرآن‌واشعارنیکووامٹال 
خوب وسر گذشتھایپیغمبران وملوكماضی ودروی فوائدبسیاردیدم. 
بس رنج بردم و جھد وستم برخود نھادم و پارسی گردانیدم بقوت 
ایزد تعالی ۔ 

(ترجمة تاریخ‌طبری) 


۰۰۳۴" ارمغان ۔ دورہ چھل و دوم شمار؛ و 
محمد جئابز ادہ 


دوح چیست ودر کجاست ؟ 


قالب از ما ھست شد ؛ نی ما از او 


درپاسخ این دوسٹوال ( آرتوربریزبان ) میگوید : جواب این سٹثوالات 
را ہر روی زمین نمیتوان بہدست آورد . اما سە موضوع برای ما روشن و 
آشکاراست : 

إ1 مادہ . 

هھمان خاك سخت وصلبی کە برروی آن ایستادەایم .آن پیکر مادی که 
روح ما درآن جایدارد. آن سنگ مرمری کە سنگتراش مجسمەھای خودرا با 
آن میسازد مادہ است. 

۲۔ قوہ . 

آن نیروئی کە چون درمادہ حلول کندآنرا استحاله مینماید - بخاروبرق 
حرارتآفتاب کەآب را جذب وآنرا مبدل بە ابر وباران میکند ۔ برقی کە در 
آسمان میدرخشد قوە ای کەآھن‌راآھنربا بسوی خود میکشاند . 

۳۔ جان یا روان . 

ھمان نیروی تفکر و ادراك وابتکار است که اختیارقوہ در دست اوست 
مانند برزگریکەگاوآھن را برای شیار زمین بکارمیاندازد. 

اختبار مادہ وقوہ ھردو درکف روح است بناہراین زمین وھرچہ درآن 











روح چیست ود رکجاست شمارہ و 
است درتحت اختیار وتسلط روح است . 

استاد موسیقی را میبنیکە درپشت پیانو نشسته است . در اینجا.مظر 
سەگانە حیات را مشاھدہ میکنی ؛ پیانو مظھر مادہ است و کایدھا و اوتاران 
ھمچنان‌خاموش تاوقتیکە قوہ بفرمان روح درآن بکاربیفتد وتولیدآھنگنماید 
نیروئی کە دردست استاد است مظھرقوہ است . 

روحاستاد موسیقی بوسیله قوەجسم بیجان پیانورا بەصدا وترنمدرمیآورد 
ھمانگونە نیز روح ھیثت جامعہ بشری علم وقوہ را درسطح این‌سیارہکە روزی 
بیابان ولمیزرع وجنگلھای ھولناك و مردابھا بود بکار انداخته وآنرا بتدریج 
مبدل بکرہای زیبا وقابل سکوئت انسان متمدن ئمودہ . اراضی باثر رادائر و 
مردابھارا خشك وازجنگلھای وحشی ھزاران بھرہ برداری کردہ است . 

راستی بدون اعتقاد بەروح زندگانی دراین‌جھان بچە صورتی درمیآید؟ 
بصورت جھنم سوزان . 

نی صفا میماندش نی لطف وفر نی بسوی آسمان راہ سفر 
جان همەروزازلگد کوب خیال وززیان وسود وزخوفزوال 

مادری کە فرزن:ددلبند خودرا ازدست میدھد بامید بقاء روحاو درماوراء 
این عالم شادمان وخرماست وبامید دیداراو درآن جھان بردباری نشانمیدھد 
همه داغہا وجراحات بااین |مید مرھم میشود. بھبودی پیدامیکند اعتقاد بەبقای 
روح وحی والھام خدائی است که دردل ما روشنائی میاندازد ؛ جامعه بشری 
را ئسلی میدھد . نیکی وعشق وعاطفه ومحبت ویکدلی وایٹاررا تقویت میکند 
وانسان را بفداکاریھای شگرف تحریك مینماید . روزی‌ھم بدلایل حسی صحت 
این موضوع بثبوت میرسد. ۱ 

پکی ازبزرگان میگوید: ارادہ لایزال هر گزرضا نخواھددادکەآرزوئی 








۵ء " ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ و 
ببھودہ درنھاد بندگانش بماند . میپرسند : روح انسانی کجاست؟ روحانسائی 
درهمه جای جسماو هھست ودر ھیچ جای آنھم نیست کما اینکە روح بزرگگ 
سرمدی کە برفضای بیکران عالم حکومت میکند درھمه جاھست ودرھیج'جای 
معین‌نیست . اینما تولوا فٹم وجەالل . 

پار بی پردہ از در و دیوار درتجلی است یا اولى الابصار 

وجودتوخودآئینە ومظھرروح تواست اماہر گزنمیتوانی محل ومکان آنرا 
پیداکنی وماھیت آنرا بشناسی. ۱ 

بسثلونك عنالاروح قل الروح من امر ربی ۔ درھمه اطراف و جوانب تو 
علم امروزمیگوید: مادہ وقوہ فاسدشدنی نیست. 

شمعی کهہ در براہر مامیسوزد ازین نمیرود معدوم نمیشود مادہەآن تخیبر 
شکلمیدھد وھرذرہ آنرا میتوائیم درمحاکسٹر فتیلهآن یا در ھوای مجاورکە در 
آن سوخته است دوبارہ بدست آوریم ٦‏ شعله شمع نیز از میان نمیرود زیرا در 
موقع سوختن بصورت حرارت درآمدہ ودرھوأ موجود میباشد. 

برقی کە دەمیلیون سال پیش درمیان ابرھا وہرفراز قلل کوھھا درخشیدہ 
وجود دارد- ھیئت وصور هھمەه کائنات - اصوات ۔ اشکال - افعال عهمه وجود 
دارند میچ چیز درطبیعت وخلقت معدومنمیشود . عکسە۔یارہ نوارضہطدصوت 
شاھد مدعاست وپروندہ اعمال ہمہ منظم . 

انا نحن نحی ‌الموتی ونکتب ما قدمواٴو اارھم وکل شی احصیناہ فی 
امام مبین ۔ ما مردگان را باز زندہ میگردانیم ۔کردار گذشته وآثار وجودی 
آیندەشان را درنامه اعمال ایشان ثبت خواهیمکردو درلوح محفوظ همه را 

بشمارہآوردهایم ۱١۰‏ سورہ یس, 











روح چیست ودرکجاست شمارہ پ 
آری ھیچ چیز درمعرض فنانیست وروزی رسیدہ است که علم با ایمان 
ھمداستان شود . بنابراین معقول نخواھد بود کە فساد وانھدام در مادہ بیجان 
وقوہ بی ادراك خلل نرساند ولی روح انسانی هھمان روحی کە دارای شعور و 
ادراك است وبوسیله بکاربردن مادہ وقوہ موجب اینھمەه آثار شگفت آور در 
روی زمین است محکوم بفنا ونیستی مطلق گردد . 

چنین نیست روح باقی است وکردار وگفتار ما روزی در عرصه گیتی 
مجسم خوأمدشدکه الوم نختم علی افواهھم ونکلمنا ایدیھم و تشھد ارجلھم 
بماکانوا یکسبون . 
آئرو زکە بردھان کافران مھرخموشی نھیم ودست ایشان باما سخن گویند 
وپاھایشان آنچهکردەاندگواھی دھد . (آیہ٦٣٦‏ سورہ یس ) مگرانگشت نگاری 
این حقایق را بشما ئمیگوید پس میبینیدکە دانش با بینش ایمان نزديك میشود. 
آنچه گفتەشدخیال باطل نیست٤‏ پندارنیست؛ افسانه سرائی نیست؛ زیراآیات 
خالص وحی الھی است ہسوی پیامبری که این گواھی آسمانی دربارہ اوست. 
وماعلمناہالشعر وما ینبغی‌لە ان هو الا ذکر وقران مبین (٢يۂ ١٦۹‏ سورہ یس ) 
ونە مااورا ( محمد ص ) شع رآموختیم و نە شاعری شایسته مقام اوست . این 
کتاب قران روشن خداست. 
قال من یحی ‌العظام وهی رمیم؟ قلیحیھاالذی انشأھا اول مرة وھو بکل 
خلق علیم . 
گفت این استخوانھای پوسیدہ راکە باز زندہ میکند؟ ای رسولما بگو 
آن خدائی زندہ میکندکە اول بآنھا حیات بخشید (آیہ۷ سورەیس) . 
ای حیات عاشقان در مردگی دل نیابی جزکە دردل بردگی 


من چە غم دارم کە ویرانی بود زیر ویران گنج سلطانی بود 








بد ارمغان - دورۂ چھل ودوم شعارہہ 





احمد گلچین معانی 


انج ادہبی حکیم نظامی 


یار دیرین 
تھی ز نور امیسد ست چشم روزن ما 

چوبختتیرہ بە خوابست صبح‌روشن ما 
فکندہ ایہم بساط نشاط در رہ سیل 

رہبخت بد ء بود آغوش فتنه مأمن ما 
حدیث خرمی ازما مپرسکز دم برق 

بود شرارۂ سوزان سم گلشن ما 
زمانه خندۂ شادی کد_د بە گریه او 

که طعنه میزند از بی غمی بە شیون ما 
سزای عقدہ گشایی ودستیاری بین 

که نی کنند ز نامردمی بە ناخن ما 
فریب عاطفت ھمرھان نشاید خورد 

کە یار و ھمرہ دیریله گشت دشمن ما 
کجائی ای نفس فیض بخش صبح امید 

کە شد زھمنفسان شام؛ روز روشن ما 
مھی کەیافت چو گل پرورش بنرمی ولطف 

کنون ز تندی خو گشت برق خرمن ما 


ى85 


۸ انجمن ادبی حکیمنظامی شمارةٴ ٦‏ 
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مگر نداشت سربرگك دوستانء یا رب 

کە سر کشید ز ما سرو سایه افکن ما 
بطبعس رکش آن نونھالء خوشتر باد 

کنار و دامن غیرء ا زکنار ودامن ما 
بە ھیچ مرتبہ محسود این و آن گشتیم 

حسود را چه زبان از زبان الکن ما 
رضای دوست بە ترك سخن بجو گلچین 


کزاین‌دومشت خزفپارەگشت دشمنما 





کاظم رجوی رایزد) 

سراب آرزو 
دردا کە زندگی هھمه با آرزو گذشت 

درجنب وجوش بپھدۂ جست وج و گذشت 
صبحنوید رندمید از شب امید 

شبھا درین امید ودر این آرزو گذشت 
آو خکە روزگار دلم ٤‏ در بھار عمر 

چون عمربوستان همەبارنگکوب وگذڈشٹ 
از سنگلاخ دھر ؛ سہوی شراب عیش 

یاد آور حکایت سنگ و سبو گذشت 
در سینمای سینه بسی صحنۂ سکوت؛ ۱ 
' چونپردەھاىخ امش بی گفت وگوگذشت 





۰۹ ارمغان - دورۂ چھل و دوم سار ڑچ 
مٔسوچجڑھوسودرڈٗیچواومسسےسٌےوویودمجومصووجڑےجُجسو ج2 
گردونۓ طلائی انسدیشہ؛ بیصدا| سول ا 
زپن دشت بی نھایت پرھابھو گذشت 
ہم ےم 


بس نغمة سرور که میخواستم سرود 

لب ناگشودٴچون گرھی از گلوگذشت 
بس عقدەھای دل کە ھمیخواستم گشود 

دردا مجال عقدہ گشائی ازو گذشت 
بس پردہ ھای راز کە میخواستم درید 

منگام ب(ازگفتٹن راز مگو گذشت 
ای بس فروغ عشق که ہر پردہ ھای دل 

چون نور مھر ء از فلك تو بتو گذشت 
ای بس نوای شوق که بر تارھای جان 

چون آہصاف طرف چمن جو بج وگذشت 
ای بس نسیسسم ذوق کە بہرگلشن روان 

چون باد بامداد نھان سوبسو گذشت 
وی بس رموز عقل کە ہر خاطر خطیر 

چون نقش‌مویدلبرکان؛ موبم وگذڈشت 

.تہ 
پای دلم چو ہر سرآب بقا رسیسےد 

جان از سر سراب دل کامجو گذشت 
ایزد چە غم کەآب گذشت از سر حیات 

شکر خدا کە باشرف و|آبرو گذشت 


۹ 


7 انجمی ادھی حکیمنفامی شمارہو 








- وحید زادہ ( نسیم ) 
خحجسته ٹھاد 
دوبیت زیر درہاسخ ام منظوم یکی ازشعرای معروف معاصر 
کە بعنوانگلەگزاری ازتاخیرامه نگاشته بود مرتجلا ساخته 
وارسال گردید . 


ای بفضل وخرد یگانە و راد 

وی باصل ونسب خجسته نھاد 
چون بفرزانگی و پاکدلی 

گشتەای شہرہکی روی ازیاہ 





محمود بھروزی 
ساری 


شھدمن‌شدحنظل من ۔ مھرہ من مارمن 
گریە باشد درغمتھر روز و ھرشب کار من 
کس نداند جز من و جز دیدہ بیدار من 
شساھد درد تسلی ناپذیر من توئی 
ایشب زودآشنا ای مونس غمخوارمن 
بسک نالیدم زجورش بستەشد راہ نفس 
بخت بدہین ۔خصم منشد نالەھای زارمن 


٦٢‏ ارمغان _ دوزۂ چھل‌ودوم --' شمارۂ و 
چورحکصم>ہوومحوکوصوچجچجستجعصجود وت سہب سج کاسخریح 


خندہ کمچرن برق برمنزنکەترسم عاقبت تھی 





خرمن عمرتنو سوزد آہ آتشبار سن 
من چه کردم تاشدم محصورخیل دشمنان 
نیست یكاتن زین جمناعت پاورمٰن۔ یارمن 
شاعری باشد گناہم . ورنہ برجان حسود 
از چە رو آتش زند آثارمن ۔ اشعارمن 
دوستی ہباه رک کر دمخصمجانشد ایدریغ 
شھدمن شد حنظل من ۔ مھرہ من مارھن 
داستان من چو مجلون زود عالمگیر شد 
لیلیا بگذشت از رسوائی من ۔ کارمن 
در دل دارالمجانین‌این خوداز دیوانگیست 
گرکسی گوید خردمندی بود ھنجارمن 
بایدمپرھیخت (بھروزی)ز آزارکسان 
گرکسان باشند در اندیثۂ آزارمن 





خواجہ درهرحال وآنطوریکه افتادہ وہودہ ھمان‌را بیان‌نمودہ واز 
مجمو عآٹھا اشعاری ساخثه وازآن اشعار دیوانی جم ع کردہاند کہ 
بنظرسطحی وظاھرء مختلف ومتناقض دیدہ میشود ولی پس |ازیافتن 
مفتاحی وحمل ھرکدام برحال ومقامی مییابیدکە اختلاف وتنائضی 
در میان نیست وچنانچه تیم وخوأهیم دید بعد از وصول ہمراد 
غزلھا یك‌نسقی‌ویکسان وازيكموضوع حکایت دارند (حافظشناسی) 





چچچئ ادبیات معاصز عوب ازنظر استاد ؤحید شمارہ ٭ 
ومووجەوصیجدموچکھکوےوومں+ بیس پوپ جچسججژٗکسسپم>وجآ‌س[ووج ‌‌سبٌسٗموپوڈسےٛپڑژمکأھڑ1+جسوہ میس ژ وج سسجت 


‫َ” 


مرتقضی مدرسی چھااردھی 


ادبیات معاسر عرب از نظر استاد وحید 


استادوحید گذشتہ از آشنائی بادبیات قدیمعرب بادب تازہ معاصرجھان 
عربی آشنا ومأنئوس بود؛ مجلات معتبر مصررا میخواند و سخنان نورا دربارہ 
شعروشاعری بفارسی ترجمه مینمود ودرارمغان منتشرمیساخت: ادبا وشعرا را 
متوجه دنیای نوین ادبیسات میساخت؛: از جملە سلسله مقالات انیس خوری از 
ادباء بنامدرمجلە والمقتطف, است که درسال چھارم ارمغان منتشر گردید وبادہ 
آورشدکە ہو برای ادبا واشخاصی که مایل بەتتبع وتدقیق درشعروادبیات وتاریخ 
ہستند مطالعہ این مقالات بس مغتنم است و البتہ غفلت نخواھند فرمود . 
وحید . شمارہ ٣و٤‏ سال چھارم ارمغان ء 
این رشته ازترجمەھای او درس‌ھائی است کہ بەبیشتر شاعران و ادیبان 
وشاگردان ادہی خود عرضه میداشت؛ آری کسانیکه سروکاری بادبیات دارند 
نمیتوأنند بھمان آثار گذشته قناعت ورزندا چھ ھرچه نکتە نیکو ونغزبودہ سخن 
سرایان‌سرودہاند.۔هزارنکتەباریکترازمورافردوسیءمولویسعدی حافظ ؛نظامی 
وسایرستارگان درخشان ادب درآثار جاودانی خودآوردہاند ؛ شاعر وادیبپ 
معاصر ھرچہ در آثار گذشتگان تتبع کند تازہ چھ مضمونی را میتواند دریافت 
نمابد ؟۱. 





۴ ارمغان -۔ دورہ چھل ودوم شمارہ ٦‏ 
معاصر جھان شوند وازروش آنھا الھامگیرند وائرزندہ وبدیعی در بازار اد 
عرضه نمایند! 

اینك گلچینی ترجمە از مقالات ادبیات معاصرعرب بقلم استاد وحید : 
دبانت اسلام کە از حجاز ظھور کردو در میان ملل مشرق انتشار یافت حتی 
بر آسیای غربی وآفریقای شمالی ہم دست استیلا درازکرد ودر همه جا یك 
لغت‌وزبان تازہەعربی را باخود ھمراہ آورد کە تاکنون لغت مقدس ( قران) 
ہر قراراست. 

آنگاہ حکومت اسلامی بپادشاھانبزرگگ انتقال یافت کەدمشق پابتخت 
آنان بود ودراین‌موقع بزرگان چنان فھمیدند که بایستی برای پیشرفت وبقای 
خود بەعصبیت نژادی ‌رجوع کنند ازاین سبب سیادت وبزرگی عرب را در عالم 
ندا دردادند وچون برای تقویت این اندیشه مدد کاری بھتر ازسبك اشعار عرب 

باستانی نمیدیدند در ترویج شعر و شاعر کوشیدند وازسلسلۂ شعراء دعاۃ و 
ستایشگران بسیار برای خود ایجادکردند ودرفشی درمیان مردم برافراشتند کہ 
نقش پرچمش این‌بود : ەِکمال ادبی و شعری مخصوص شعر باستانی است ‏ 
این سیاست دراسلام چندان پایندہ نبود وبزودی سلطنت دمشق که شالودہآن بر 
١‏ عصبیت عرب : ریخته شدہ بود روبزوال گذاشت وسلطنت بغدادکه نگاهبان 
آن شمشیر ہزرگان ایران ہود استقرار سكافت ء دراین زمان سبك شعر وادب 
جاھلیت مرتبەکمال خود را ازدست داد . 

زیرا درکاخ حیات ادبی عرب سیل خونھای تازہ واندیشەھای نوین‌رخنه 
تازہگشود . یعنی درعصر دولت عباسی نھضت تازہ علمی وفلسفی در أدبیسات 
پدیدارآمد وشعر روح کھنه خودرا باختہ درعوض روح تازہ ای که تا یکدرجه 
عمومیت داشت درکالبد وی دمیدہ شد وھمینتجدد شعرا را بسوی تأمل ونظر 


٦ 





و 


إ 
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نو درجھان وجود منصرف کردآنگاہ سلطنت بزرگك بغداد رو بضعف گذاشت 
ودولت‌ھای کوچك کوچكغیرعربی دراطراف واکناف تشکیل گردید وباین سبب 
شعله روح ادبی که درنفوس سخن‌سرایان عرب زبانە میکشید یکیارہ خاموش 
شد ودرعوض وہجمع ونقل آئارپیشینیان وضبط لغت ممہرداختند تا اینکە سپاہ 
مغول بکلی درخت سلطنت پوسیدہ بغداد را ریشه کن کرد وآنچه ازنور تمدن 
اسلام درشرق باقی بود خاموش گردید. 

درخلال این ‌اوضاع واحوال قوم بربر ھم درمغرب قیام کرد وبربقایىای 
سلطنت عرب دراندلس استبلاء یافت وشعله شعر وادب را درآن دیار ہکلی 
خامو ش کرد . 

آنگاہ شعر عربی درنکاریکی ملت‌ھا وطایفەھای شکست خوردہ عرب 
کە سقوط بغداد وقرطبه واشبليه را پیرو بودند بە نھر کوچکی مانند یودکە در 
بیابان ریگزاری اندك جریانی داشته باشد ودرزیر ریگھا وشن‌ھا حرکت کند 
امیا درسرزمین تفتیدہ بکلی خشثكشود . 

تا اینکە قرن نوزدھم دررسید وانوار دانش مانند سیل ازمغرب بە مشرق 
روی آورد وشرقیان یکمرتبه بیدار شدند ودرطلب دانش وتمدن نازہ شتافتند 
این‌استآن نھضت تازہ ا|دبی کە آخرھا در شرق پدیدار شد وشعر عربی با 
اسلوب تازہ درآن داخل ‌شدہ وبالباس دلرہا وجمال استقلال فکر درانظارجلوەگر 
گردید و ھمین نھضت است کہ دانشھای طبیعی را منتشر وخردھا را بالابرد 
وبررخسارشعر درھای تازہ ہسیارگشود . 


کے 


(ناتمام) 





یف ارمغان - دورۂچھل ودوم مہارئو_ 


سیروس وزیری 
کائات 


)۳( 
وجود موجودات زندہ 

میدانیم باید تمام شرایط زیست دريك کرہ وجود داشته باشد تاموجودی 
بتواند درآنِ زیست نماید درغیر اینصورت اگرفرضاً ازدہەہزار شرط یك شرط 
آن کافی نباشد موجود زندہ تمادر بەزندگی نخواھد ہود . بناہراین باید شرایلی 
کاملا شبیه بە شرایط کرہ زمین موجود باشد تا حیاتی ظھور نماید . مثلا اگر 
خورشید ما قدری کوچکتر بود یخبندان واگرقدری بزرگترہود جھنمی أیجاد 
میشد. اگرمقداراکسیژن و یدرژن وازت وآب دری‌اھا وجاذبہ وغیرہ وغیرہ 
کافی نبود موجود زندہای وجود نداشت ومن‌وشمائی وجود نداشتیم ومثلااگر 
انحراف محورزمین نسبت بەمدارخود یکدرجەکمتر ویا زیادتر بود اختلالاتی 
پوجود میآمدکه زندگی را غیرممکن مینمود درھرحال درکائنات بایدشرابطی 
کاملا شبیه ویانز ديیك بشرایط زمین موجود باشد تازیست میسرگردد ولذا وجود 
این شرایط بعلت تساوی تعداد زیڑادی از کرات باکواکب بعید بنظر نمیآید . 

حرکت دایرہەای شکل سیارات : 
محورشید کە بوجود آمد دراول بسیار حجیم بود وباسرعتی سرسامآور 
بدور خود چرمخیدن گرفت واولین گوبھائی که ازآن ساطم شدند دارای خط 
پرتابی تقریاً عمود نسبت بەشعاع محل پرتاپ بودەاندکە این ‌سیارات مدارات 





٦۹:‏ کائنات " شمارہ و 





-بسبارطولائی رابا زوایای انحرافی ناچیز طی کردہ وتخییر سکان دادہ ومسیر 
دایرہایشکل را بعلت طی زوایای مساوی بدورخورشید بوجودآوردەاند و با 
توجه بەشدت پرٹاپ بەترتیب زاویەہ خروج سارہ مسیر دایرہ شکل کوتکافتر 
شدہ تاجالیکەه دیگرظرفیت وقدرت پرتاب از کرہ ملتھب سلب گشته وھرقدر 
بەمسیرپر تاب آخرین سیارہ نزديك گردیم میبینیم خورشید بم رکزدایرہ نزدیکتر 
میشود تاجالیکە سیارہآخرین خورشید درست درم رکزدایرۃ مدارگردش سیارہ 
قوارمیگیرد اما در پرتاب اولین سیارەکە زاویه پرتاب بالاتر ازخط پرتشساب 
عمود بەشعاع کرہ خورشید قرار گرفته خورشید در نزدیکترین فاصلهہ نسبت بە 
نقطهپرتاب یامسیرپرتاب قرارمیگیرد وستار گان دنبالەدار ھمین‌حالت‌را دارند 
وھرکدامبترتیب اولین مسیرپرتاب مدارییکمیلیون سالە وپانصدھز ارساله وکمتر 
وکمتر تا۷۵ساله دارند واین مسیر مسیری دایرەای‌شکل بدورخورشید میباشد کھ 
م رکزمدار نسبت بەخورشید فاصلەاش زیاد وفاصله نقطه پرتاب نا خورشید 
بسیا رکم میباشد وباید دانست کە تمام کواکب دارای ستارەھای دنباله دار 
می باشند . 
ستارگان دنبالەدار - کرہەخورشید درچرخش اولیە خود دارایحرکات 
نامنظمی بودکہ درھمەجھات بدورخود میچرخیدہ وبرای آنکە بصورت گوئی 
کاملاکروی درآید قسمتھای زائدآن دراولین چرخش تقریباً عمود برقطر بلکە 
قدری بالاتر ازخط عمود بەنقطە پرتاب آزگوی آتشین‌ازلی جداگشتە وبدنبالآن 
زائدەھای آن نیزخارج گردیدہ تاجائیکەبعدازپرتاب چندگوی نامساوی‌بحالت 
کاہلاکروی درآمدہ ودرعین‌حال نیز ازسرعت سرسامآور آن کاسته شدہ واین 
خیادات حجیم وکم وزن اوليه بانضمام دنبالەھای آٹھاکه زائدہ ھای گازی 
۔ وید ہودەاست ستارەھای دنباله داررا تشکیل دادەاند وباید دانست کە جرم 
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ستارەھای دنبالەدار زیادولی ولی وزن:مخصوص آنھاکمتر ازسیارا 
میباشند زیرا خورشید درگردشھای بعدی کوبیدەترشدہ وباصطلاح اڑا 
فواصل ذرات آن دائماکمتروکمترشدہ وازطرفی وزنمخصوص آن بیشٹر گردیدہ 
ویازدہەسیارہبعدی درستموقعی خارج‌شدہاندکە خورشیدکاملاحالت کوبیدگی 
وگوی مانند خودرا بدست آوردہ . 

ہاید ہدانیم ھربارکە گوئی پاسیارہای‌ازخورشید خارجشدہ عکس العمل 
خروج مانند تفنگی کە بعد ازخروج گلولە لگدمیزند ضربەای بە خورشید وارد 
آوردہ وازسرعتآن کاستەشدہ تابسرعت کنونی خودرسیدہ وسرعت دورانی فعلی 
خورشید ازسرعت آخرین‌سیارہکە خارج شدہ کمتراست. 

مدار کرہ زمین دایرہ است - قبلا ذکر شدکه ھرقدر موقعیت پرتغاب 
سیارات نسبت بەقط رک و کب عمود ویابالاتر ازعمود باشد مدارسیارات دورتر 
وفاصله مدارآن سیارہ درنقطه پرتاب به ک وکب مربوطہ بسیار نزديیك وکوکب 
مربوطه نسبت بەقوس متقابل نقطه پرتاب مدار ہبسیاردور میباشد وهرقدر زاویة 
پرتاب نسبت بەقطر کمتر وپائین خطعمود بە قط ر کو کب ہاشد ک وکب مربوطه 
بەم رکزدایرۂ مدار نزدیکتر میشود بنابراین تمسام نقصاط کرہ زمین کە سومین 
سیارہ از آخرین‌سیارات پرتاب‌شوندۂ خورشیدرا تشکیل میدھد نسبت بخورشید 
دارای فواصل تقریباً مساوی قرارگرفتەکە البتہ خورشید درست درم رکز دایرہ 
قرارندارد بلکە قدری بسمت نقطه پرتاب کرہ زمین نزدیکتر بودہ وبنظر می ‌آید 
مدارزمین بیضی وخورشید دریکی ازکانونھایآن قراردارد در صورتیکە اگر 
خورشید دریکی ازکانونھای بیضی قرارداشت حجمآن دریكرأس قطر اطولء 
بزراگ ودررأس دیگرآ نکاملا کوچکتر میشد وبعبارت دیگر وقتی زمیننزديیك 
بخورشید میشد درجه حرارت پانصددرجہ بالای صفر ودرسردیگر بەپانصددرجه 
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سو کائنات : شمارہ پ 
زھرصغفر میرسیسد وواضج است درچنین شرائطی حیات وجود ندات ودر 
منظومہ ہی دیگر نیز آن سیارہ دارای حیات میباشدکہ گردشآن دایرہەای شکل 
وخورشید درم رکز ویانزديك بەم رکز مدارقرارگرفتہ باشد . 

اختلاف حسم ستارگان . 

اختلاف حجم ستارگان پااختلاف نسبت بزرگی آٹھا بایکدیگر باسٹٹنای 
سحابیھای بزرگك کروی کە فاقدسیارات مانند سپارات منظومہشمسی ما میباشند 


چندان‌زیادنمیباشد ودارایحجمی دہبراب رکوچکترویادہبرابر بزرگترویامساوی 


میباشند وعلت آن بدینقراراست : 


١۔‏ اگربنابود فاصله ذرات سنگینئرنسبت بیکدیگرازنظمخاصی برخوردار 
نبود تمام اجرام سساوی بصورت سحابیھای نارس درآمدہ و سٹئارگان فعلی 
درآسمان وجود نمیداشت حالا کە تشکیل شدہ دلیل آنستکهہ فواصل سیارات 
بث بھم دارای اختلاف زیادی نبودہ و'بزرگی وکوچکی ستارگان متناسب 
بسا بعد مسافت آنان میہاشد وطول شصاع جذب ھرچە زیادتر باشدآن سٹارہ 
بزررگٹر میشود . 

٢۔‏ علت دوم . تساوی تقربی کواکب ھمان دید ظاھری ما ھنگام شب 
درآمسسان میباشد کہ ستارگان را بااختلاف اندازەھای کم مشاعدہ میکنیم ؛ 
درست است کە فاصلۂ ستارگان ازیکدیگر زیاد میباشد وستارۂ بزرگتر دورٹر 
باسدارۂکوچکتر نزدیکٹر باھم برابر وبنظریکسان میآیند اما تعداد بیشماریهم 


۱ ستارہ موجودندکه دربك فاصلەمساوی ماع اقاس ا2 بنابود این ‌ستارگان 


۶۰ 5 


لاف حجم یابزرگیشان از یکدیگر زیادتر بود میبایستی لا اقل بصورت ٠١‏ 
2 .آل8 بپابر بزدگٹر از ستارگان ھمجوار رؤیت شوند در صورتیک حداکٹر 


وی 
رن 0ظ 
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پررگی ستارگان سبت بھسم از۵ الی ٠٢‏ براہر تجاوز نمی کند رازہ آنهڈڈ 
ویزترند. داراى بعد مسافت بودہ وستارەھای دورترھم دیگرمشاہدہ نمیشوند . 

فاصله ستارگان ازروی قطر ظاحری 

حال کە اخعلاف حجم ستدارگان چندان زیاد نیست بنہابراین میتوانیم 
آٹھارا یابرابر محورشید خودمان یگبریم ویاچندبرابر بزرگٹر یاگوچکٹر ؛ اگر 
مساوی باخورشید ما باشد چون فاصله ما تاخورشید معلوم است بنابرابن با 
مثھایسہ نسبت قطرظاھری خورشید باقطرظاھری ستارگان میتوائیم فاصل نا 
را محاسبه نمائیم مثلا اگرقطرظاھری خورشید بیست برابرآن ستارہ باشد پس 
فاصلەآن ستارہ تازمین بیست براہر فاصله خورشید تازمین خواهدہود یعنی اگر 
باسرعت ٠٠١‏ کیلومتر درساعت فاصله ما تاخورشید ۱۵۰سال باشد واگر با 
ھمین سرعت بەستارہ موردنظر بخواہیم مسافرت کثیم بساید مدت بیست برابر 
شود یعنی بعد از ٣٣۰٥سال‏ حال اگر با سفینەای براہر سرعت ۱٠٠٠٠١‏ کیلومتر 
درساعت ح رکت کنیم این ‌مدت تقسیم بە ٥٠٠١‏ خوامد شد یعنی مدت سەسال 
قویترین تلسکوپھا فاصله نردیکترین ستارگان را چھارهزارسال نوری نخمین 
زدەاند واین‌مدت زمان زیاد چیزی جزضعف یالقص ٹلسکوپھا نمیتواند باشد 
زیرا اگرفاصله ما ا اولین ستارہ این اندازہ دورباشد پس بائوجه بمحاسباتٹ 
ہلی حجمآن ستارەھا باید چندین میلیون براہر خورشید ما باشد در صورئیکە 
برطبق نسبتھای حجم ستار گان نزدیکترین ستارہ ا ما نباید بیش از ۵۰ سال 
زمین باشد . 

بنابراپن ملاحظه خواعیم کردکہ فواصل ستارکان نزديك بماآنقدرھاھم 
دورنبودہ وچنائجہ بشرقدرتمقاومت یاوسائل زیست‌را نامدت چندسالداشت 













کر کت یا 


۱ دقیق نمی ‌باشد وفقط جن تثوری را دارد, 


علت انحراف کرہ زمین ۔ اگرمحور تمام سیارات منظومة شمسی عمود 
ہرصفحہ مدارشان بدورخورشید درحال چرخش باشند علت نداردکہ کرۂ زمین 
از آنھا تبعیت ننمودہ بساانحرافی براہر ٢٢‏ درجہ نسبت بمدارش بدور خورشید 
بچجرخد پس ‌بایدعاملی باعث انحراف شدہەباشد واین‌عامل چیزی جزعبورستارۂ 
دنبالەدارنمیتواندباشد ستارۂ دنبالەداری کەھریکمیلیون سال یکباربدورخورشیدہ 
میچرخد قطعاً باید باصفحه مدارگردش زمین بدورخورشید تقاطع نمودہ و در 
ھنگام عہور جاذبەآن موجب انحراف محورزمین گشتە والبتہ این‌عمل جذب 
درست موقعی |نجام گرفته کە کرہەزمین نزديیك بەمسیر ستارہ دنبالەدارباشد درغیر 
ابنصورت انحراف محور انجام نمیگرفت وتغیبرات مھمی کە درطی دورانھای 
مختلف زمین شناسی درروی کرہ زمین انجام گرفتہ بعلت عبورستارہ دنباله دار 
وتغٔیر درجہ محورزمین نسبت بمدارخود درھردورہ ازدورانھای زمین شناسی 
بودہ است یعنی درطی دورانھای مختلف زمین‌شناسی دربك دورہ یخبندان ودر 
دورہ دیگر گرم وچھار فل یکی شدہ واین عوامل را چیزی جز تغییردرجه 


محورزمین نسبت بەمدار نمیتواند موجب گردد یعنی درگرما محور زمین عمود 


و 
کہ 





. شدہ ودریخبندان درجۂ انحراف زیادترشدہ ونغییردرجۂحرارت زمین‌رانمیتوان 


× بعلت تغییر نساگھانی درجۂ حرأارت خورشید دانست زیرا تخغییر درجہ حرارت 





شید ناگھانی بودہ بلک بسیار طولانی وہبطیء میباشد وواضح اس تکه 


٭ کے سن وت ۔ کب بطورمنظم رھ روبنقصان اس وت 
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۱ بای در رکھکغان ملیونھة متظونة > نورشیدی وجوہ مارک 5 
. 80 آ8 ازنظرموقخیت وفراط سانصای دی یم جو وگ ‫ ٦‏ 
٥‏ ہر گونہ ام نما یک یکہ دریكکوکب انچٛام میشود درکوکب ھای دیگوٹیڑ . ۔ 
از آن فائون وقاعد مثنٹنی نیست بناہراپن تمام منظومه ھائی کمدارای پاٹ ہجاہ 
وانداز ہ میباشندقانوناً باید دارای يك خواص مساوی وشرائط باشندلذا میتوان 
۱ گنت کد منظومه ای شبیهبەمنظومهہ شمسی ماد رکائنات وھمچنین درکھکشان 
تَا وخ وَفَدَا ره ہس کر٭ای نظی رکرەزمین ماھم وجوددارد کە با شرائط یکم و 
بیش مختلف دارای موجودات زندہ و حیات می ‌باشد. 
یکی از سیارات کواکب فقط دارای حیات می باشند زیرا فقط دريك , 
سیارہەاست کە ا زنظرموقعیت مکانی وزمانی قابل زبست می باشدودرغیراینصورت 
امکان شرائط زبست وجودنخواھد داشت بنابراین امکان وجود موجود زندہ 
درستارگان آسمانی زیاد است اما باید بدائیم این موجودات رادر کجا 
بای جستجو کنیم . ۱ 
اگر روزی تصمیم بەمسافرت ھای دورگرفتیم و این سفر برای ما میسر _ 
شد باید یدائیمکە کداممسیررا انتخاب نمائی مکہ سریعتر بە ہدف خود برسیم 
بناہراین باید بدائیم کە کدام سیارہ را انتخاب نمائیم 
۱ سارہ حایشکلدار دار ای خیات نمیباشند. 
ت ہو ستارگانی کەشب ھا دز آسمان میْپٹتم و ہجارای اشکال هندسی 
4 خر مل جسعن هستند ویا یشک خیوانامتہ می باشند مائند دبین سغر , 
صعف ورای عقرب شکل وبرندہ ملقلدوقیر کہ مجبوہ نما دازا 7 
کل و اف سی امیا 7۳0ھ( تہ بائبا زیر جورائی 
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5 تر شف ۵ك 5 .۰و ۳ 
وت وت سیازات 7ھا رت ”پل اکن 
بس رنہ نور گر وجلب انرم نمابھ 8ی 
نس نظیر خمزرہبد ماداشتہ ْ.×..0 
داعباعدہ 3ھ 


آئے رھ 


3 ُ اروا ڈوچند پری :ارواح وجن وپری آمادہ رقیقی نظیر اٹەھای 


و نی وسایر اشعەھای نامرثی هستند کە بقدرت اُلھی رای وحنإش بودہ و 
کی خزاطر ار ماہسٹند و ماقدرت دیدنآن مار انداری یموآن‌ھاھم مائند:مو 8 بات 
پ. دای سض وت وفعالیت ھهستند وبچشم ما نمی آیند و ما می‌توأئیم 4 ۱ 
اجانناران نامرئیحرارتھای رقیق جانداربگوئیم گکه درھمه جا دودح یذ :۰ 
ارجم انسآن حلول کردہ وموجب حرکات و اعمال آدمی میگرددنوی“ 
پک و زی ہسنن کہ موجب انجاماعمادخو پ‌وانجام اعمال بد رآدمٰیمیشوئد و 

ٴ سا آڑھا ارواح خییلہ .وبا ارواح ملکوتی باڑوح طیەمپگوند چنانکه 

۱ ثمام این جوادثِ و إتفاقات بدست توأناى, قادر رآپسا جو مو 


یداہ : تابیه اس تیر ھنوز اأندر مر کوجاہم برزداگیا: 









< نام ماھانۂ ادبی ؛ تاریخی : علمی : اجتماعی ء 






۱ ك۰ 
۱ : ا کے م٠‏ ۱ شمارۂ - ھذ 
سال پنجاہ و پنجم ٠‏ , ۱ و 
دورۂ - چھل ودوم ٠۰‏ مھر ماہ 
شمارۂ - ۷ ٤‏ ه ۵,۵ە۸) 
تاسیس‌بھمن ماہ - ں۲۹۸٢۱شمسی‏ 





( مؤسں: استادسخن : مرحوم وحید دستگردی) 
(صاحب امتیاز ونگارندہ : محمود وحید زادہ دستگردی ۔ سیم ) 
(دیبراؤل : محمد وحید دستگردی) 


سم وچوخوت وت توچوڑوےٛجھھہع 





بوٹراند راسل 
ترجمة : دکتر محمد وحید دستگردی 
واشینگٹن _ آمریکا 


شخصیت شای بز ر گی کە ملاقات ک ردەام 


من درطول زندگی‌امء اززمان ملکە ویکتوریا تالحظۂکنونی؛ مردان و 
زنان برجسته وبزرگی را ملاقات کردەام . تجارب من نشان میدھندکہ صفت 
مشخصۂ کسائیکه بزرگترین اثررا درتاریخ باقی گذا|شتەاند ہجز درچند مورد؛ 
صفت جاویدان بودن ویاشخصیت والا داشتن نبودہ است . تھا برخورد من با 
ملکە ویکتوریا درسن دوسالگی بود ومتأسفانه من آن ملاقات‌را بخاطرنمیآورم 
اما مھترانمن باتعجب ‌وشگفتی میگویندکەرفتارمن درآنسن کم درحضورملکه 
کاملا" احترامآمیز ومؤدبانەبود. 


ری شخصیتھای بزرکیکە ملاقات کردەام شمارۂ ۷ 





ازطرف دیگر؛ درھمان دوسالگی بود که من برای اولین مرتبه روبرت 
برانینگ را ملاقات کردم کە درنظر اکثرمردم بھترین شاعر عصر خودش بود . 
وی مشغول صحبت کردن بودکە من گفتارش را باصدای بلند باذکر این جمله 
قطع کردم دایکاشآن مرد صحبت نمیکردہ درسالھای آخر عمرش مکرر او را 
ملاقات میکردم ودراو صفتی ممتاز ندیدم کە احترام افرادرا نسبت باوبرانگیزد, 
او مردی مؤدب ونیکوسرشت وخوش برخورد بود واغلب اوقاتشررا با زنان 
میائەسال درضیافت‌ھای عصرانه سپری میکرد. مردی بود لاغراندام وزرنگك؛ 


٠‏ مؤدب ونیکورفتار وکاملا مبادی آداب؛ لکن آن ذوق وشوق وجذبه ازلی را 


ے 


یچ 


که انسان ازيك شاعر انتظاردارد نداشت . 

ازطرف دیگر؛ لرہتنیس؛ کە اورا ھم مکرر می دیدم ؛ رفتضاری بتسام 
معنی کلمہ شاعرانه داشت ومن درایام شباب این رفضار اورا شماتت وتحقیر 
میکردم . او عادت داشت کە باغرور وتکبر درحالیکە جبەای ایتالیائی بر ئن 
داشت درحومه شھرتفرج کند ومصرا می کوشید کە نػگاهش بر مردمی که از 
کنارش می گذشتاد نیفتد ورفتاری ازخود نشان میدادکە حاکی ازاستغراق در 
عوالم شاعرانه وپریشانی حواس‌بود, 

درمیان‌شاعراندیگری که ملاقات کردەام فکرمیکنمفراموش ناشدنی ترین 
آٹھا ارنست تولربود کە خصوصاآً قدرتی خارق العادہ برای تحمل مصائب و 
شدائد عظیم غیر شخصی داشت . 

روبرت بروەکە مرا با او انس والفتی نسبة زیاد بود مردی خوش سیما 
وپرجوش وخروش بود؛ اما عدم خلوص وصمیمیت أوکه ملھم از بایرون بود 
وتظاھر وخودنمائی او تاحدی ازرفعت مقامش می کاست . 
.. درمیان فلاسفہ برجستہ؛ منجملە آٹھاکەھٹوز حیات دارندعالیمقدارترین 


پا تر دے 
چی 





۴۴۵ ارمغان ۔ دورہ چھل و دوم شمارۂ و 








آنھا در نظر من ویلیام جیمز بود . علتشآن بودکه وی مردی کاملا سادہ و 
درویش مشرب وعاری از غرور و تکبر بود وباآن مقام رفیع بی ادعا وبسیار 
متواضع بود . مردی کاملا آزادھنش و از طبقۂ اشراف بود ودوست داشت 
بدون ھیچگونەآلایشی بانودۂ مردم درآمیزد 

بعضی ازفلاسفه ۔ صرفنظر ازدرجۂ عظمت مقام فلسفی - ازطریق صفت 
درستی وراستی فکر بردیگران اثرمی گذارند۔نمونہ محخیلی وب اینگونەفیلسوفان 
ھنری سیجویك بودکە معلم علمالاخلاق من ‌بود. در دورۂ جوانی ‌او تنھاکسانی 
می توانستند بهکمبریچجراہ یابندکە سی ونەمادۂ کلیسای انگلستان‌را قبول وامضاء 
کردہ باشند . سالھا بعداز آنکە این‌مواد را امضاءکردہ بود دروی شكوتردید 
بوجودآمد وباآنکه ازوی انتظار نمیرفت که تأییِدکند کە عقایدش ھمچنان 
مانند ابتدا بدون تغییر باقی ماندەاند تصمیم براستعفاگرفت . این‌عمل ‌اوموجب 
تسریع درتغییر قانونشد وبەمحدودیت‌ھایکھنە دینی والھی پایان داد. بعنوان 
يك معلم ء از درستی وراستی وصداقت یك فیلسوف بزرگك ہرخوردار بود و 
اعتراضات دائش آموزان را با چنان دقت ونکتەسنجی ومتانت مورد تجزیە و 
تحلیل قرار می دادکه گوئی این اعتراضات ازجانب ھمکارانش ارائه شدہ بود. 
این کار ؛ تعلیمات او را مفیدتر از تعلیمات بسیاری از فیلسوفان بزرگتر از او 
در آوردہ بود. 

دانشمندان وعالمان ازنوع بخصوصی قدرت تأئیر برخوردارندکەناشی 
از آمیختگی وش وذکاوت بسیار زیاد باسادگی بچه مانند آنھاست . منظور 
من از ہەسادگی؛ نداشتن زرنگی وزیرکی نیست . منظورمن ازاین کلمە عادت 
داشتن بەتفکر غیرشخصی است بدون آنکە فوائد و یا مضار دنیوی ومادی یك 
عقیدہ پايك کاررا درنظر بگیرند. 


۷۸ شخصیتھای بز ر گی کہ ملاقاتکردەام شمارۂ‎ ) ١ ١ 








درمیان دانشمندان جھان کە منملاقات کردہام انشتن نمونەعالی وممتاز 
ان گروہ است. 

درمیان سیاستمداران ء من باھفت نخستوزیر ازپدربز رگم گرفتهکە در 
سا١٢۱۸‏ نخستوزیر ہود تاآقای اتلی ؛ آشناہودەام . فراموش ناشدنی‌ترین 
آٹھاگلاداستون بود کەآنھاکه اورا می شناختند ١آقای‏ ہ گلاداستون خطاہش 
می کردند . درصحنہ سیاست تنھا مرد دیگریکه من می شناختم و بنظر من از 
جھت شخصیت مؤثرش ھمتای گلاداستون بود لنین بود . 

مظاھر دورۂ ملکه ویکتوربا در آقای گلاداستون متجلی ہود ولنین آئینه 
تمامنمای قوائین‌مارکس بود. میچکدام ازآنان بەتمام معن ی کلمە انساننبودند 
اماھريیك از آنان قدرت یكنیروی طبیعی را داشتند. 

آقای گلاداستون چشمانی گیرا ونفوذکنندہ داشت ودرزندگی خصوصی 
بااستعانت ازقدرت چشمانش بردیگران تسلط مییافت ودر آنھا ایجادوحشت 
و اضطراب می کرد . انسان در حضور او خود را پسر کوچکی در براہر معلم 
سخت گیری احساس می کرد وپیوسته میخواست بگوید : مرا ببخشید؛ آقا 
مننبودم . ھ رکس درحضوراو این‌حالت‌را احساس می کرد. من نمی تواأنمتصور 
کنم که ھرگ زکسی جرأت کردہ باشدکە برای او داستانیىا لطیفە‌ای نقل کند 
چونہیبت اخلاقی او گویندەرادرسر جای خودخشكمیکرد. من‌مادربزر گی داشتم 
که قوی‌ھیکل ترین ونیرومندترین زنی بودکە هرگزدیدەام . مردان برجستەدیگر 
ہبدون استثناء بعلت ترس ووحشت ازپیش‌او می گریختند . 

باری کە آ ای گلاداستون‌میخواست برای صرف چائی بمنزلما بیاید؛مادر 
بزرگم قبلا بھمۂ ماگفت کە سیاست وخط مشی ایرلندی گلاداستون‌راکه وی از 
آن شدیداً متنفربود بباد انتقاد خواهدگرفت. 





۴'۳۴۷ ۱ ارمغان ۔ دورہ چھل ودوم شمارۂ پ 

گلاداستونآمد ومن ھم درتمام وقت حضور داشٹم و باثئرس و وحشت 
مننظربودم کھ میان این دو مباحثہ مورد نظر درگیرد . افسوس کہ چنین نشد ‏ 
مادربزرگم دربرابراو چون موم نر شد وحتی کلمەای سخن نگفت کە آن شیر 
ژیانرا بەغرش وادارد . ھیچکس نمی توانست حدس بزند کە میان آن دو نفر 
اصلا اختلاف عقیدەای وجوددارد . 

بجرأت باید اذعان کنم کە ھولناەترین تجربە من درزندگی از ارتباط با 
آقای گلاداستون ناشی‌شد. درسن هفدہسالگی کە من جوانی ہسیسار محجول و 
ناپختہ بودم آقای گلاداستون برای گذراندن تعطیلات پایان ہفتہ بجمع خانوادہ 
ماپیوست . من تنھا مرد خانوادہەبودم وپس ازصرف ناھار منگامیکه خانمھا 
برای استراحت اطاق را تركکردند من باآن غول بیابانی تٹھا ماندم . من‌چنان 
گیج شدہ بودم که نمی توانستم وظایف خودرا بعنوان میزبان انجامدھم واوھم 
کمکی بمننکرد تا از این حال بدرآیم . مدت زی8ادی ما ساکت نشستیم ؛ 
سرانجام باصدای بم گوشخراشش تنھا این جملەرا اداکرد : این شراب سرخی 
که بمن دادەاند خیلی خوب است اما چرا آنرا در لیوان قرمز رنگ برای من 
ریختەاند؟ 

از آنزمان‌ببعد من بامردمعصبانیء قضات خشمگین ودولتھای متخاصم 
مواجه شدہام اماہر گزدیگرترس ووحشتی مانندآنچه که در آنلحظه ھولناكبرمن 
مستولی‌شد احساس نکردہام. 

اعتقاد عمیق اخلاقی اساس نفوذ سیاسی آقای گلاداستون بود . او همه 
مھارتھای يك سیاستمدار زرنگرا دارا ہود اما صمیمانهہ اعتقاد داشت که 
عریك از نمایشھای سیاسی او ازعالی‌ترین هدفھای اخلاقی منشاہ می گرفت . 
لاہ وکرکە فیلسوفی بدبین‌بودآقاى گلاداستون‌را دراین جملە خلاصہ کردہ بود: 





٦۹۸‏ شخصیتھای بز رک یکه ملاقات کردەام شمارۂ پ 








ہ مائند ھرسیاستمداری؛ او ھمیشه حیِلەای درآستین خود دارد ؛ اما برخلاف 
دیگران؛ او فکرمی کندکھ مسیحآن حیلەرا در آنجا قراردادہ است؛ او ھمیشہ 
وبا|اشتیاقکامل باوجدان خود مشورت می کرد و وجدانش ھم پیوسته جواب 
قائم کنندہ باو میداد . 

قدرت شخصیت او در داستان زیر مجسم شدہ است . این دامستحان کهھ 
صحت یاسقمآن مورد تردیداست راجع بەبرخورد او با یك مرد مست در یك 
جلسه است . این مرد ؛ آنطوریکه شواھد نشان میدھند ‏ عضو حزب سیاسی 
مخالف بود وپیوسته بەمیان سخن او میدوید . سرانجام آقای گلاداستون با تیر 
دہدگانش اورا برجای خود نشاند وخطاب باو چنین گفت: ممکن |است کە من 
ازآن مرد محترمی که نە بکبار بلکه بکرات سخنان مرا با جملات معترضەاش 
قط عکردہ است خواهش کنم کە ادب ونزاکت را تاآن حد رعایت کندکەاگر 
من جایاو بودم و او بجای من بلاتأمل من چنین کاری را میکردم ٤‏ طبق گفتہ 
حاضران درجلسەکە من بدان اعتقاد توانم داشت آنمرد چنان تحت تاأثیر این 
جملە قرارگرفت که تاپابان جلسه دیگ رکلمەای برزبان نراند. 

خیلی عجیب است کم نیمی از ھموطد۔.۔انش ء منجمله اکثریت عظیم 
روشنفکران اورا دیوانه باگناهکار ویا هردو می دانستند . 

ھنگامیکه من بچه بودم؛ بیشتر بچە‌ھائی که می شناختم محافظه کاربودند 
وبا اعتقادکامل ہم نمی گفتندکە آقای گلاداستون ھرروزصبح بیست کلاہ بەکلاہ 
فروشان مختلف سفارش میدھد وخانم گلاداستون مجبوراست بدنبال او ہرود 
واین‌سفارشھا را پس‌بگیرد ( این ‌مربوط بەزمانی است کہ تلفن ‌اختراع نشدہہود) 
پروتستانھا تصور میکردندکە اومحرمانہ باواتیکان پیمان بستەاست . ثروتمندان 
باستثنای عدۂ معدودی او را ٹروتمند می پنداشتند ھمانطورکه اکثر مرتجعان 
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آمریکائی روزولت را ٹروتمند می پنداشتند . اما او پیوستہ خونسرد وآرام بود 
چون او کاملا مطمئن بودکە حضرت مسیح یارویاور ودرکناراوست. یمی از 
ملتھم اورا رب |النوع می دانستند . 

درسال۱۹۲۰ لنین‌را درمسکو ملاقات کردم وبااو مصاحبەای دراز بعمل 
آوردم . لنین ظاھرا با گلاداستون خیلی تفاوت داشت اما با در نظر گرفتن 
اختلاف زمان ومکان ومذھب ؛ این دو مرد صفات مشترك زنادی داشتننے . 
ابتدا اختلافات ابن‌دورا درنظر میگیریم: 

لنین مردی ظالم بود ولی گلاداستون چنین نبود . 

لنین برای سنت اترام قائل نبود درصورتیکە گلاداستون بەسنت احترام 
خیلی زبادی میگذاشت . 

لین برای تأمین‌پیروزی حزب خود هر کاری ووسیلەایرا مشروعمیدانست 
درصورتیکە درنظر گلاداستون سیاست نوعی بازی بودکە مقررات خاص‌داشت 
که باید طبقآنھا عم ل کرد . 

بعقیدۂمن ھمۂاین‌تفاوتھا بنفع گلاداستون هستند وبھمین جھت گلاداستون 
روبھمرفته اثرات نیکوئی داشت درصورتیکە اثرات لنین خطرناك ومصیبت بار 
بودند , 

باوجود ھمۂ این‌تفاوتھا بھرحال صفات مشتركآنھا نیز عمیق وریشەدار 
بودندء لنین خودراکافر میدانست در صورتیکه در این مورد اشتباہکردہ بودء 
اوعقیدہ داشت کە جھان تحت سلطۂ نیزوی ماوراءالطبیعه است وخوداو وسیله 
آن نیروست: درست مانندگلاداستون کە خودش را نمایندہ انسانی یكنیروی 
فوق انسانی می پنداشت ٠‏ بیرحمی وظلم وشقاوت أوفقط وسیلەہودند ونە٭هھدف؛ 
او ھرگز علاقہ نداشت کە قدرت شخصی را بے قیمت از دست دادن اعتقاد 
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مذھبی اش بدست آورد ؛ قدرت شخصی این ھردونفر مشتق از اعتقاد راسخ و 
ترلزل ناپذیر آنھا بەدرستی وراستی قلبی‌شان بود . هر دونفر برای حفظ ایمان 
و اعتقادشان بکارھائی دست پازیدند کھ در این کارھا ء از روی جھالت ؛ 
فقط می نوانستند خود را سخرہ کنند _ گلاداستون در انتقاد از انجیل و لنین 
در فلسفه : 

از این دو نفر باید بگویم که گلاداستون بعنوان یك شخصیت فراموش 
ناشدنی تراست . برای آزمایش باید ہہینیم کە شخص درمورد عریك ازاین‌دونفر 
چگونە فکرمی کند درحالیکه ھریك از آنھارا درقطاردیدہ است بدون آنکەبداند 
اوچه کسی است. 

اگر خود منآن شخص می بودم مطمثن ہستم کہ گلاداستون در نظر من 
پکی ازبرجستەترین مردانی مجسم می شدکە ھرگز ملاقات کردہ ام ومن دربرابر 
او اختیار وارادہ خودرا بکلی از دست میدادم . برعکس فکر می کنم که لنین 
درنظرمن مردی متعصب وبدبین وکوتاەفکر مجسم میشد . من نمی گویم که این 
قضاوت صحیح است البته بتحقیق هم نمی توان گفت کھ این قضاوت ازحقیقت 
خیلی فاصله دارد. 

ہنگامی کە من لنین‌را ملاقات کردم تأثیریکە در من گذاشت آن تأئیری 
نبودکه ازیك مرد بزرك انتظارمیرود . روشن‌ترین این تأثیرات آنھائی ہودند که 
ازتعصب وشقاوت وبیرحمی مغولی او ناشی میشدند . ھنگامی کە ازاو دربارہ 
سوسیالیسم درکشاورزی سؤال کردم با سرور و شادمانی شرح دادکه چگونه 
دھقانان‌فقیرتررا علیەدھمانان ٹروتمندتر تحريك کردہبود وآنھادرمدت کوتاھی 
ایشائرا ازنزدیکترین درخت حلق آوی زکردەبودند ھا!ھا!ھا! خندۂ بلند وی از 


ببادآوردن آنصحنة قتل عام خونرا دربدن من منجمد کرد. 
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صفاتی کە لازمۂ يك رہبرسیاسی ہستند درلنین کمتراز گلاداستون بچشم 
میخورد ومن تردید دارم کە چنین شخصی دردورەھای آرامتر توانستەباشد رہبر 
مردم شود . 

قدرت او مربوط باین اصل مسلم بود کە دريك ملت شکست خوردہ و 
سر گردان او تنھا شخصی ہودکە شك بخود راہ نمی داد و اأمید پیروزی تازہەای 
را باوجود ازہمم گسیختگی مصیبت بارنظامی درقلب خود زندہ نگاہ میداشت. 
اومرام وعقیدہ ے, درا ازطریق استدلال خشك ومردہ وبااستعانت ازمنطق نشان 
می داد . ہدینطریق حرص وآز پیروانش را ہرمی ‌انگیخت تا آنھا مانند خودش 
علم را اھمیت گذارند ووسیلەای باشند تابدان وسیله جھسان نجات پیداکند . 
روبسپیرھم باید صفاتی ازھمان کیفیت داشتەباشد. 

من درمورد مردانی کە بنحوی ازانحاء برجستەبودند سخن راندەام. اما 
حقیقت مسلم آنستکە من ھمچنین‌مکرر تحت تائثیر مردان و زنانی قراگرفتەامکە 
ھیچ صفت ممتاز وبرجستەای نداشتند ؛ آنچه کە من دراینمورد ھرگز فراموش 
نمی کنم نوع مخصوصی ازکیفیت اخلاقی است که هھمانصفت ازمخودگذشتگی 
وخود فراموشی است چهھ درزندگی خصوصی یا درامورعمومی ویا در تبعیت 
از حقیقت . 

وقتی من باغبانی داشتم که نە می توانست بخواند ونە بنویسد ٤‏ اما نمونه 
کامل خوبی ونیکی وبی آلایش‌وسادہبود ھماننمونەای کە تولستوی دوست داشت 
درمیان روستائیان شرح وتعریف کند. ای: دی؛ مورل؛ مردی بودکە من أو 
را بسبب خلوص وپاکی قلبش ھرگز فراموش نخواهم کرد . وی در لیورپول 
منشی ادارہکشتیرانی بود واز وحشت واضطرابیکە در اثر استثما رکنگوبوسیلە 
لئوپولد بوجودآمدہ بود اطلاع حاصل کرد ء برای آنکە اطلاعات خود را در 
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اختیارھمگان بگذارد اومجبوربودکە شغل و وسیله معیشت خود را فداکند . 
درآغا زکار تك ونٹھا بود وباوجود مخالفت دولت ھای اروپا بتدریج اذھان 
عمومی را برانگیحت واصلاحاتی را باعث شد . موقعیت تازەای راکە بہدین 
ترتیب برای خود بدست آوردہ بود فدای صلح طلبی در جنگ کرد و در طول 
ھمین جنگ بزندان فرستادہ شد ۔ 

او تامدتی قلیل پس ازتشکیل اولین دولت کارگری حیات داشت ورامسی 
مكدونالد ویرا ازاین دولت کنارگذاشت بامیدآنکه گذشتہ صلحطلبانڈ خوداو 
نادیدہ انگاشتہ شود . جاہ وجلال وموفقیت دنیوی بندرت بسراغ چنین مردان 
می آید اما آنھا بە کسانی کە ایشان را می شناسند عشق و شوریدگی و تحسین 
الھام می کنند و پاداشی کە برمیگیرند خیلی بیشتر از آنست کە بکسانی کە پاکی 
وخلوص قلبشان تا بدان حد وپایە نیست دادہ میشود . 


سعدی صنعتگر است وخودرا برشخن متٹولی ودرھر میدانی قادر 
میداند حتی درحماسەسرائی؛ وازاپنرو ہروزن سرودەھای غالب 
استادان پیش ازخود چون رودکیء فرخی ءسنائی خاقانی وجمال 
الدین سرودہ ولی بانوری نظرحاصی داشتهہ واورا مدف طبع آزمائی 
مکررخو قراردادہەاست زیرامنافسه ورقابت ھمیشہ متوجەنزدیکان 


جَْ خمجُیىٔسہےےسٗرفینو یمم سیت 


وکسانی میشودکە با شخص وجه مشابھت وتقاربی دارند . انوری 
درغزل ازھمه پیشینیان درگذشتەاست ولی سعدیدرویمواردضعف 
ونقصی میدیدہ وباگفتن غزلھای زیادی درقالب غزلھای او خواسته 
است قدرت وکمال شیوہ خویشررا نشان دھد . 


(قلمرو سعدی) 


...تس .سیت سی ا ۸-2۵-۔-۔-س لع ...لہ 
ححب-.-- 
ستتتتجچےوس س سس 
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سید محمد علی جمال زادہ 


ژنو سوئیس 


رواج بآزار شعر وشاعری 


با شھادت آثار وگفتەھای خود عطار میتوان بەیقین گفت کہ اهھلعشق و 
درد بودہ است . اگر عشق را بازیبائی ( ولو زیبائی خیالی وتصوری ) مربوط 
بدانیم با مطالعة سخنانی کە عطار در وصف زیہائی دختران حوا دارد نمیتوان 
انکارنمودکه با عشقی همکە مجازی میخوانند سر وکار نزدیيك میداشته است . 
سابقاً (درقسمت ‌پنجم) قطعاتی ازھمین عطار دروصف حسن وزیسائی دختران 
آوردیم و اکنون باز نمونڈ دیگری عرضه میداریم کە در وصف دختر پادشاہ 
سرودەاست؛ صحبت ازدختری درمیان است که بقول شاعرعارف ما ہعالمی 
پر عاشق گمراہ داشت ؛ 

و فتله را بیداری پیوست ب.۔سسود 
زانکە چشم نیمخواہش مست بود ‏ 
و عارض ا زکافوروزلف ازمڈك داشت 
آب حیوان بی لیش لب خشثك داشت :؛ 
از خجل بفسردی وبگسسداختی ؛ 
حالاکە خودمانیم آیا میتوان پذیرفت کە کسی انگور ندیدہ ونخوردہ و 


نچشیدہ ونمزیدہ باشد وبتوائد آنرا چنانکە شاید وباید توصیف نماید . 


"٤٤‏ رواج بازار شعر وشاعری شمارۂ پ 





درھرصورت چنین مرد کاملی که ہ تازیانڈ اھل سلوکش : خواندەاند و 
عارف بسپاربزرگی چون مولوی چنانکە ھمه میدانند درحقش فرمودہ: 
ودھفت شھر عشق را عطار گشت ؛ 
وماھنوز اندر خم يك کوچەایم ؛ 
ونیز تثصدیق نمودہ است کە : 
و عطار روی بود و سنائی دوچشم او 
ما در پی سنائی وعطار میرویسسم ‏ 
وبعدھا عارف محقق دیگری چون شیخ محمود شبستری درحقش گفته : 
و مرا از شاعری خود عارناب..د 
وک در صد قرن چون عطار ناید ہ 
اکنون میخواھیم بینیم کە چنین عارف بینا وبیداریکە آثٹارش را تا 
صدونود جلدھم نوشتەاند (لابد ازراہ مبالغہ) وظاھر؟ دارای صدھزاربیت‌است 
ومریدانش اورا وشیخالاولیاءم و وشیخ‌الاصفیاء) خواندەاند عقیدہ ونظرش در 


بارہ عشق وعشقبازی ازچە قرار است . 


صدائیکە بگوشم رسید . 

چون بدینجا رسیدم ازراہ دور صدایى عدہای از ھموطنانمان بگوشم 
رسیدکە ایفلانی ء تو دستی از دور بر آتش داری ؛ تواگر درطھران بودی و 
میدیدی کارعشقبازیدراین‌شھربکجا رسیدەاست دیگر خودتتصدبق میکردی کهھ 
ماامروز میتوانیم درس‌عشی بەدنیائی بدھیم . رفیق؛ حواست پرتاست: اینجا 
را طھران میگوپند و و صد باد صبا اینجا باسلسله (وبی‌سلسله) میرقصند ہ . تو 
کجایشررا دیدہەای . اگر یکساعترا موقعی کە دخترھا ازمدرسه بیرون میآبند 
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درگوشہای بایستی وتماشا کنی کە جوانان باچه حرارت و؟آشوبی عشقبازی 
میکنند ودختران ہا چەتدابیر عفت وعصمت ماآبانەای دلبری مینمایند وآئش فتنه 
را دامن ( باهمان دامٹھسای کوتاہ ) میزنند ؛ اگر چند قطعہ از شعرھائی 
راکە شعرای امروزی مابا شور و حرارت میسازند ہشنوی که بازبانی کە چھ 
بسا ازفرط صراحت گاھی بفضاحت میکشد ؛ بدون ھیچگونە رعایت مستوری 
کەشرط کاراست ولطف عشقبازی تااندازہ بسیاری بدان بستەاست: ازجزئیات 
عملیات عاشقانه خود وتن وبدن معشوقہ سخن میرانند وسعی دارندآنچه راکه 
باید درپس پردہ بماند برروی طبق تماشا بدھند و نە تٹھا عشق سوزان خود را 
برھنه ہمانشان بہدھند بلکەه نعمدیھم دارند کە معشوقه خود را با ھمان چشم 
محظوظی کە خود نگرانآن هستند عریان وبی حجاب بآدم وعالم عرضەبدارند 
اگراین‌اشعاررابخوانی خودت تصدیق خواھی کردکه سخن‌راندت درموضوع 
عشق وعشقبازی در این سرزمین که ایمان فلك رفته بباد ھمانا زیرہ بەکرمان 
بردن و شعر بەسعدی آموختن است و امروز ھر جوان فدہ میجدہ ساله ای 
میتواند بەلیلی وفرھاد وصد چون سعدی وعطار درس عشق بیساموزد . بیھودہ 
پر گوئی میکنی وعرض خود میبری وزحمت ما میداری. 

درجواب این تعرضات محقانه بعرضمیرسانم کەآیا واقعاً باید تقصیر 
این کیفیت‌را بەگردن جوانان انداخت.آیا ماھیچ تقصیری نداریم کە در مدت 
ھزاروچندصدسال جوانان خودمان‌را درسن وسالی که دوران فوران عواطف 
طبیعی است آنھارا ازبسیاری خوشیھا ولذتھا وحتی قدمرا ازحدود شرعی مجاز 
فراترنھادہ ازدیدن وصحبت بادخترعموودخترخاله محروم داشتیم . آیا میتوان 
تصو رکرد دردنیائی کە دنبای عمل وعکس العمل ‌است امکان‌پذپر باشدکهآنھمه 
جلوگیریھا وسختیھا وسب وشتم ولعن ونفرین وتھدید وضرب وشکنجه باعث 








٦ء‏ رواج بازارشعروشاعری شمارۂ ۷ 


مرضھا وعادات زیانبخش نگردد وھمینکە پس ازدوازدہ سیزدہ قرن جلو سیل 
شکافتەشد ونیروی ضرورت ومقتضیات زمانی سدرا درهھم شکست چنین‌تحولی 
کە بحق نام وانقلابء بدان دادەایم بی سروصدا وآشوب وفتنه مدارطبیعی خود 
را طی نماید . قانون دنیا بما میآموزد که و الامور مرھوئة باوقاتھاء وشکی 
نیست کەاین نقلاھای عاشقانەھم رفتەرفته بمرورایام درمجرای طبیعی وآرامتری 
خواھد افتاد وما نیز مانند سایر مردم دنیا خواھیم گردید وبرای عشق وعاشقی 
حدود وضوابطی قایل خواھیم گردید . 

برویم بەسراغ عطار . 

پس ازاین‌جملە معترضه ہرمیگردیم بە عطار . مقداری ازعقاید وافکارش 
راازلحاظ خوانند گان گذراندیم وابنكچکیدہ نظرش را درچندبیت نقل ‌مینمائیم 
(باتقدم وٹأخر واختیارابیاتی کە بیشترمنظوررا میرساند) وضمناً باید متوجەبود 
کە درعرف عطار عشق کە مقامی بسيارعالی و آسمائی دارد بادرد توأم و 


همرکاب است . 
عطار میگوید: 
ر ذرەای عشق ازھمه٭آفاق به ذرەای درد ازهمے عشاق رہ 
رعشی مغزکاینات آمد مدام ليك نبودعشق بی دردی مدام ء 
و ھرکرادرعشق محکمشدقدم برگذشتا زکفروازاسلامھم ' 
(عشق سوی فقر دربگشایدت فقر سوی کفر رہ بنمایدت ؛ 
و عشق ‌راباکافری خویشی ہود کافری خود مغزدرویشی بود ‏ 
و گر تراگویندکزایمان بر آی ورخطاب آیدترا کز جان برای 


١‏ عطار درعالم شاعری وعرفان گاھی بی پروا سخنانی داردکه بوی گستاخی میدھد 
والحق شگفتانگیز است وبرھمت واشارتاو بایدآفرین خوائد, 








لت ارمعان - دورہ چھل ودوم شمارۂ ۹ 


ہ عشورا باکفروبا| یمان چکار عاشقانرا بائن وباجان‌چکار ہ 
و عاشق آتش درھمه خرمن‌زند ارہ برفرقش نھند أو تن زندء 


وپای درنە ھمچومردان ومترس 
ودرگذرا زکفر و ایمان ومترس 
محتاج بەتذکرنیست که چنین عشقی سر ورمز اساسی هرترقی وهرتعالی 
وھرتمدنی ومباركەترین کلید رستگاری وعافیت است وشعرای فارسی زبان از 
جملە کسان معدودی بشمارمیآیندکه بابھترین‌زبان ورساترین بیان (وچه بسا با 
فعل وعمل) این‌حقیقت بزرگرا بگوش ما وعالمیان رسانیدہاند 
پس بوعدۂ نزديیك دردسر را کم میکنم ودنبالۂ مطلب را (بشرط حیات و 
وامکان) برایشمارہآیندہ میگذاریم . 
قد کو - در شمارہ پیش سخن ا زکتاب وفیەمافیهء ہمیان آمدہ بود اینك 
عین‌عبارت ہەفیەمافیه: چنین است 
و مرا خوئی است کە نخواہم کە ھیچ دلی ازمن آزردەشود. اینكدجماعتی 
خودرا درسماع برمن میزنند وبعضی باران ایشانرا منع میکنند. مراآن خوش 
نمی آید وصدبارگفتەام برای من کسی را چیزینگوئید؛ من‌باآن راضیم ۔آخر 
من تااین‌حد دل دارم که این یاران که بنزد من می آیند ازہیم آنکه ملول نشوند 
شعری می گویم تا بآن مشغولشوند واگرئە مناز کجا وشعر ا زکجا ؛ واللهکھ 
من ازشعربیزارم وپیشمن ازین‌بتر چیزی نیست؛ھمچنانکە دست درشکمبە کردہ 
است وآنرا میشوراند (میشوید؟) برای اشتھای میھمان؛ چون اشتھایمیھمان 
بەشکمبهہ است مرا لازمشد... 








۴۸ تھضتھای ملی ابران شمارۂ ۷ 


عبدالرفیع حقیقت ( رفیع ) 


نھضتھای ملی ایران 
)۸۹( 
فعالیت باطنیان در خراسان 
دربارہ داعیان خرآسان نیزمانندداعیان ناحیەجبال فھرست رسمی مرتبی 
دردست است؛ بدین‌ترتیب ابوعبدالل خادم ؛ ابوسعید شعرانی ء حسین بن‌علی 
مرورودی ؛ نسفی . این‌فھرست بصورت کاملش درکتاب مقریزی آمدہ است ۔ 
ولی درروایات دیگر نیز این ‌نامھا مذ کور است وشاید بتوان فرض کردکەاین 
فھرست وفھرست داعیان جبال ھردو ازیكماخذآمدەاند, 
مقریزی گوید: (ابوعبدالل خادم دعوت اسماعیلیەرا درخر اسان آغا ز کرد) 
بستی نیز درردی کھ براسماعیليه (باطنيه) نوشته نام ابوعبدالل خادم را ذکر 
کردہ ونوشتەاست (اونخستین داعی خراسان بود) . 
درروایت مغشوش رشیدالدین فضل اللہ ھم ناماوبچشم میخورد متأسفانہ 
تاریخ آمدن او را بخراسان بدرستی نمیتوان معین کرد ولی چون جانشین وی 
ابوسعید شعرانی احتمالا درسال ۳۰۷ ھجری بامردعوت خراسان منصوبشدہ 
أست؛ ابوعبداللہ میبایستی درسالھای آخر قرن سوم وآغاز قرن چھارم ھجری 
متصدی آن بودہ باشد . 


داعیان اسماعیلی اآزحدود سال ٠‏ ھجری دربسیاری ازایالات اسلامی 





٤‏ ارمغان - دورۂ چھل ودوم شمارۂٴ پ۷ 








بفعالیت مشغول بودەاند |ازایئرو بسیار شگفت مینمایدکە ایسالت مھمی چون 
خرآسان مطمح نظرآنان قرارنگرفته باشد معذلك ھیچگونە اشارہ یا نشانەای 
دردست نیست که بتوان تاریخ . رفتن ابوعبداللہ خادمرا بخرأاسان پیشتر قرار 
داد و چنین تصو رکرد کە وی مدت درازی امر دعوتآن ناحيه را در دست 
داشته است . 

در اپنجا از آمدن غیاث بە خراسانکە ظاھراً پیش از ورود ابوعبداللہ 
می بایست واقعشدہباشد نیرسخنی نیست ؛ ہسیاراحمال داردکەابوعبداللہ نخستین 
رئیس‌رسمی درم رکز جدیدالتأسیس خراسان بودہباشد ودرفھرست نام داعیان 
تنھا نام رؤسای دعوت خرآسان آمدہ باشد . 

بعدازابوعبداللہ خادم ریاست دعوت بەابوسعید شعرانی رسید؛ ابن‌ندیم 
نوشنەاست که عبیداللہ مھدی اولین خلیفه فاطمی درسال ۳۰۷ ھجری اورا بە 
خرآسان گسیل داشت: وی وھمچنین مقریزی تأکید می کننلہ کھ ابوسعید ثوانست 
عدەای ازسران عالی رنبه نظامی را بە کیش باطنی در آورد . ازمندرجات کتاب 
الفرق‌بین‌الفرق عبدالل بغدادی چنین ہرمیآیدکە ابوسعیدشعرانی نیز چون عبداللہ 
خادم درنیشابور اقامت داشته وآنچه ہسپارمھماست ابنست کە درزمانحکومت 
ابوبکربن محتاج بقتل رسیدہەاست. 

ابوبکر محمدبن‌مظفربن‌محتاج ازامرای چغانیان یاآل محتاج بود و از 
سال ۳۲۷۵۶۳۱۱ ھجری حکومت نیشاہورراداشت و در این سال پسرش|بوعلی 
احمد بجای اونشست . 

بعد ازابوسعید شعرانی نوبت بە حسین بن‌علی مرورودی رسیدکه قبل از 
انتصاب بەریاست دعوت خرآاسان؛ ازباطنیان قدیمی وثابت قدم بشمارمیرفت 


بنا براخبار ابن‌اثبر امبرحسین مرورودی درسال ۲۹۸ ھجری ازطرف احمدبن۔ 





٠‏ نھضتھای ملی ایران شمارۂ پ۷ 


اسماعیل سامانی سپھسالاری قواىآن سلسلەرا درسجستان (سیستان) عھدەدار 
شد ودرسال٣٣٠‏ ھجری برای باردوم سپھسالاری سپاەسیستان‌را برعھدەداشت 
ودرھمان سال بەبخارا بازگشت. 

بعداز وفات احمدہبن‌اسماعیل وجلوس نصربن |حمد (٣۳۰ھجری)‏ امیر 
حسپن درھرات سربشورش برداشت؛ نخست با منصور بن اسحاق پسرعموی 
احمدبز اسماعیل ازدراتحاد درآمد؛ اما دیری نگذشت کە منصور بن اسحاق 
وفات یافت؛ امیرحسین نیشاہوررا تصرف کرد ولی بزودی مجبور بە بازگشت 
پەھرات شد ودوبارہ باز برنبشاہور استیلا یافت. 

سردارسامانی احمدہبن ‌سھل بەجنگ او گسیل‌شد؛ احمدبن سھل هرات را 
گرفت ودرنبردی کە درجلو مرورود درربیعالاول سال٣۰٠‏ ھجری میان وی و 
امیرحسین درگرفت مغلوب وگرفتارشدہ اورا بەبخارا فرستسادند ودرآنجا 
محبوس گشت ولی بعداً بەپایمردی جبھانی وزیروطن پرست سامانیان اززندان 
رھابی یافت وہدو ا|جازہ دادەشدکه بحضور نصربن|حمد رود. 

ازاپنجا معلوم میشودکه سخن ابن ائیرکە نوشتەاست(ٴ) امیرحسین بدست 
احمدبن ‌سھل کشته شدہ برحطا است. 

ازروایتی کە درباب نسفی جانشین امیرحسین درسیاستنامه آمدہ است ؛ 
چنین برمیآیدکهە حسین مرورودی سالھای آخرعمررا درخراسان ( درمرو رود) 
اقامت داشته است ء حسین در بستر مرگ نسفی را بہ جانشینی خحود منصوب 
کرد و اورا وصیت نمود کە به ماوراءالٹھر رود و اعیان حضرت را باین دین 
دراآورد : 

بعدازوفات امیرحسین؛ نسفی باآنکە عدہ زیادی را در خراسان بەکیش 


۹-۔کامل ابن‌ائیر جلدھشتم صفحد ٦پ‏ 





۴۵۱ ِ ارمغان - دورۂ چھل ودوم شمارۂ ۷ 





باطنی در آوردہ بود بەنصیحت اوعمل کرد مردی بنام ابن‌سوادەراکه ازترس 
اھل سنت ازری گریخته وبە خراسان‌آمدہ بود بەعنوان خلیفه خویش درمرورود 
بجای گذاشت . 

محمدبن ‌احمد نسفی یانخشبی ازبزدہ ازقراء نزديكانسف (معرب‌ئخشٹب) 
بود. خواجه نظامالملك نوشتەاست که ( اویکی از جملە فلاسفہ خرآسان بود و 
مردی متکلم ) ودرحقیقت چئین است ؛ زیرا نسفی درتاریخ فلسفه اسماعیلی 
(باطنی) مقام مھمی داردء درنتیجە وی چنانکە فلسفه اسماعیلی برپایڈ گونەای 
از فلسفه نو افلاطونی کە درعالم اسلام رواج داشت بنیىك4ان ناد ودستگاہ 
فلسفی او در قرن چھارم وپنجم ھجری معیار اسماعیلیگری ( باطنی گری ) در 
ایران ہود. ۱ 

مبنای عقایدفلسفی نویسندگانی چون ابویعقوب سجستانی وحتی حکیم 
ناصرخسرو ھمانا نظام فلسفی اوست . 

نسفی عدہای ازبزرگان دولت سامانی را بکیش ساطنی دعوت کرد و 
اجابت یافت؛ء چون ابوبکر نخشبی کە ندیم امیرخراسان وخویشاوند اوبود و 
ابواشعث (کە دبیرخاصبود ) و ابومنصور چغانی (کە عارض بود) و ایتاش 
(کە حاجب خاص بود ) وحسنیاحسین ملك (کە والی ایلاق بود ) وعلی زرداد 
(کە وکیل خاص‌بود ) عاقبت نصربن احمد ( امیر نصر سامانی ) را به مذھب 
خود (باطنی) درآورد(ٴ) وکاربجائی رسیدکه امیرنصرسامانی درجمع باطنیان 
حضوربافت وبنابخواهھش نسفی (نخشبی) حاضرشد ۱۱۹ مزاردینار بعنوان دی 


-١‏ لخستین داعیان اسماعیلی درشمال غربی ایران وخراسان وماوراء النھر 
نوشتة س, م شترن ترجمە فریدون بدرمای ہ مندرج در شمارہ ۵۳ مجله دانشکدہ 
ادبیات تھران . 





۲ تھضتھایملی ایران شمارۂ ۷ 








مرگ حسین بن علی مرورودی برای قائم خلیفه فاطمی بە مصر بفرستد(() . 


توطئه برضد امیرنصر سامانی 

گرایش امیر نصرسامانی بەفرقہ باطنیان ( اسماعیلیان ) غلامان متعصب 
ترك و روحانیان سنی مذھب را ہرضد او برانگیخت وآنان بە كکمك گاردھای 
ترك برای کشتن امیرنصر توطئه کردند ولی پسرش نوح ازتوطئثەای که عليه نصر 
وباران همفکرش ترتیب دادہ شدہبودآگاہ گردید وبە پدر توصيه کردکە رئیس 
توطثه کنند گان را نزد خود بخواند وسراورا ہبرد . 

پس ازانجام این‌عمل امیرنصر باتفاق نوح بمحل جشن حاضرشد واعلام 
کردکه ازتصمیم سران سپاہآگاہ است ودستورداد سررئیس توط؛هکنندگان‌را 
درمقابل آنان گذاشتند سپس اعلام داشت کە بنفع پسرم نوح از سلعنت کنارہ 
میگیرم چون کسی نوح را بەتمایلات باطنی (اسماعیلی) متھمنمیکرد. 

سران سپاەکە ازاین ‌جریان غیرمنتظرہ حیران شدہ بودند درمقابل پیشنھاد 
أمیرنصر تسلیم شدند. 

پس از آنکه نوحب نصر رسماً بسلطنت رسیید نخشبی ( نسفی ) پیشوای 
باطنیان خرآسان را مجبور کرد که بافقیھان اسلامی بە بحٹ پردازد ء بدیھی 
است دراین‌بحث پیروزی تصیب مخالفان نخشبی‌شد بھمین بھانە پس ازچندروز 
طبق دستور نوحبن ‌نصر فرمانروای جدید سامانی نخشبی را متھم کردند کە چھل 
ہزاردینارازپولی کە برای خلیفه فاطمی ازبابت دیە خون امیر حسین مرورودی 
دادہ شدەبود حیف ومیل کردہ است وسرانجام نخشبی را دستگی رکردہ ودرمیدان 


بخارا بدار آویختند (٣۳۳ھجری)‏ 


۳۵۱ الفھرست ابنندیم ترجمہ نجدد صفحه‎ ٢ 
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بدین‌ترتیب ازایں‌زمان ببعد مبارزہ بااسماعیلیان (باطنیان) شدت گرفت 
بطوریکە همریك ازطرفداران این فرقہ بدست عمال دولت‌سامانی وخلیفەعباسی 
میافتاد سخت شکنجەشدہ ویابقتل میرسید ودارائی ‌اونیز ضبط میشد بھمین جھت 
بترتیبی کە درورقھای آیندہ این تألیف بتفصیل خواھدآمد فعالیت فکری وسیاسی 
باطنیان درایران بصورت سازمان سری (مخفی) درآمد, 

اولین‌اقدام این سازمان متشکل ربودن جسد محمدبن|حمد نسفی(نخشبی) 
پیشوای زیرك وپرابتکار باطنیان خراسان بودکە درمیدان بخارا بدار آویخته 
شدہ ود ۔ 

بدیھی است انجام این کار قابل توجه واقدامات نمایان بعدی باطنیسان 
عمال دولت عباسی‌را بیش ازحدانتظار متوجهە خطر جدی وطنپرستان ایرانی 
کردکہ بیشتر آنان بمنظو رکسب استقلال فکری وسیاسی کشورخود درسازمان 
مخفی باطنیان بتلاش وکوشش حستگی ناپذیر مشغول شدہ بودند. 


افول ستارہ حکومت سامانیان 

دردورۂ حکومت نوح بن نصر سامانی (٣٣۳۔٣٣۳ھجری)‏ علائممقدمات 
سقوط حکومت سامانبان باوضوح نہ ام آشکار گردیدء این‌سقوط دردرجه اول 
بستگی مستقیمی بروش حکومت نوح داشت ؟ 

پس ازخاموش شدن جنبش باطنیان (اسماعیليه) نوحء ابوالفضل محمد 
ن احمد فقيه را ہوزارت خود برگزید؛ ابوالفضل قسمت اعظم أازوقت خود 
را بہ نماز وعبادت میگذرانید وعلاقەای بادارہ مملکت نداشت . 

در این دورہ دولت سامانیان دچار مضیقه مالی شدیدی شد واین وضع 


پس از شورشی کە درسال ۳٣٤‏ ھجری بوقوع پیوست و در جریانآن خزانه 
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سامانیان غارت شد بوجودآمد ء دوت سامانیان برای نجات خود از وضع 
بحران مالی فرمان داد کە اهالی مالیات سرانه خود را قبل از موعد مقرر 
پپردازند . 

این عمل انجام شد ولی دولت درسالھای بعد مالیاتھای پرداختی مردم 
را بحساب نیاورد و ھمین امر موجبات نارضائی مردم را فراہم کرد . مضیقه 
مالی بقدری شدید بود کہ حتی گاردھای سلطنتی مدتھا حقوق نگرفته بودند ٠‏ 
درادبیات این ‌دورہ شکایتھای فراوانی از سران دیوان مستوفی وخزانہ مشامدہ 
میڈود امیر برای اینکه بیتقصیری خودراثابت کند وزیرخودرا متھم کرد ودستور 
داد اورا اعدامکنند . 

سالھای آخرحکومت نوح بن نصر بس رکوبی مخالفان گذشت . پس از 
مرگ نوح پسرارشدش عبدالملك بسلطنت رسید ( ٣٣٤۳۔۳۵۰ھجری‏ ) در دورہ 
اآمارت عبدالملك روز بروز اھمیت فرماندھان گاردھی ترك ببشتر شد وتقرہیے! 
تمام کارھای حکومتی بدست آنھا افتاد, 

ازنظر سیاسی دراین زمان نقش البتکین کە بکی ازسرداران پرقدرتترلہ 
بود خیلی حساس وپراھمیت جلوە کرد واو بمقام حاجب کل ارتقاء یافت و 
رئٹس گاردھای ترك شد . 

عبدالملك برای اینکه ازنفوذ وقدرت ترکان بکاھد درصدد برآمد کہ 
الہتکین‌را از پایتخت (بخارا) دورکند وبرای این‌منظوراورا بحکومت خراسان 
منصوب کرد ویکی ازسرداران سابق البتکین را بمقام حاجب کل برگزیسد : 
عبدالملك پسرنوح ہفت سال وشش ماہ فرمانروائی کرد ؛ مرگ عبدالملك 
شورشھای جدیدی بوجودآوردہ اھ لی پایتخت قیام کردند وقصر امیررا غارت 
کردہ وآتش زدند . 
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بعد ازعبدالملك برادرش منصور فرزند نوح اول بپادشاھی رسید (۳۵۰ 
ھجری) منصور نفوذ واعتبار سلسلە سامانیان‌را بواسطه ستادن باج ازدیلمیان 
تجدید نمود. 

متعاقب وی فرزندش نوحبن‌منصور بەتخت نشست ( ۳٦۵‏ ھجری ) بیشتر 
شھرت این پادشاہ از اینجاست کە ابوعلی سینا حکیم وفیلسوف بزرگ ایرانی 
ویرا معالجه کردہ است؛ این پادشاہ درمدت سلطنت کوتاہ خود دچارحوادث 
وپیش آمدھای زیادی گردیدء بدین‌معنی کە اعیان وزعصمای مملکت برضد او 
سازش کردند وبغراخان‌را از کاشغ رکە پایتختاوہود وبريك عدہ قبایل وعشایر 
متحدہ ترك فرمانرواتی میکرد دعوت نمودند تا بسرزمین سامانیان حمله کند : 
بغراخان بخارا متصرفشد ولی طولی نکشیدکه ازدنیارفت ونوح‌فراری دوبارہ 
بە پایتخت خود برگشت ونجبا واعبان کشورکہ بابغرأخان ھمدست شدہبودند 
بطرف خراسان فرارکردند وازامیردیلمی یاری خواستند. 

نوح درحال نومیدی ازسبکتکین کە حکومتی درغزنە ازمستملکات‌سامانی 
ٹأسیس کردہ بودکمك خواست؛ سبکتکین‌لشکری بکمك نوح بن منصورفرستاد 
که درنزدیکی‌ھرأت فتح قطعی حاصل کرد . 

جنگگمز بور بیشتر آزاین‌جھت قابل ملاحظەاست که محمود پسرسبکتکین 
وپادشاہ مقتدر آبندہ دولت غزنویان درآن میدان جنگید ونوح حق شناس نیز 
برسم پاداش وانعام حکومت ولایت خراسانرا باوداد وپیروزیھای دیگریھم 
یکی درطوس وآندیگر درنیشابور نصیب وی گردید (٤۳۸ھجری)‏ . 

دراین‌زمان ابوعلی‌سیمجور امارت مغرب خراسانرا داشت؛ چون در 
جنگھائی کە میان نوح وبغراخان درگرفت نامبردہ نوحرا مساعدت نکردہبود 
پادشاہ سامانی سبکتکین‌را بدفع ویفرستاد . 
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ابوعلی دراین‌جنك مغلوب‌شد (٤۳۸ھجری)‏ وبەفخر الدولەدیلمی پناھندہ 
شد وباردیگر باسپاھی عازم خرآسان گردید ودرسال ۳۸۵ ھجری درطوس با 
سبکتکین جنگ کرد ولی مغلوب گردیدہ وبەکلات فراریشد وپس از آندستگیر 
ومحبوس گردید . 
بعد از نوح دوم فوزندش منصور دوم جانشین وی شد و قریب دوسال 
سلطنت کرد (۳۸۷۔۳۸۹ھجری) . منصور دوم دارای طبع موزون شاعریبود و 
قطعەھائی ازاو محفوظ ماندہ کە از آنجملە یکی اینست کە وقتی ازوی پرسیدند 
کە : چرا پادشاہ میچوقت لباس رزم را از خود دور نمیکند ؟ در جواب 
گفتہ است : 
گوی+د مرا چون سلب خوب نسازی 
مأوی گە آراستە و ف۔سسرش ملون 
بسانعرہ گردان چەکنسم لن مغنی 
با پویەه اسبان چھ کنسم مجلس گلشن 
جوشمی ونوش‌لب ساقی بچەکارست 
جوشےصسدن خون باید برعیبةڈ جوشن 
اسب است وسلاحاست مرابزمگەوباغ 
تیراست وکماناست مرا لال وسوسن 
این پادشاہ رزمجو وجنگی درحیاتنبودکه زوال سلسله باافتخارخودرا 
بچشم ببیند لیکن جانشین وی عبدالملك دوم پسرنوح کہ آخرین پادشاہ این‌سلسله 
است بدست ایل كخان |زسلسلە ترکان کە دربالا ذکرشد دستگیر وزندانی گردید 
(چندماہ ازسال۳۸۹ھجری)م 


بادستگیری وفوت عبدالملك دوم درزندان سلسله سامانیان پس از۱۲۵ 


۷و٤‏ ارمفافام دوز :چھل (دوم مازلا _ 
ع(2د؟ص7( وزارت تم جکرپ ںوچو ےہوکجمد دج اشک حمممو صوٹفصصھ بت یفا ہو کجمد چیہ ٤[صقد-سی‏ و مہجٗےس بر خ دنک چم ھکر ییوچورر وی۷ چجووچو ہد مہٗٗسلدسے مہو موچو کہہے وسموںےٌویسعبت۔ 


سال خکنرانی ذرمشرق ابراؾ؛منقرض گدیداہ ہرد ابؤابراھیم نملتضز قرژند 
نوح تاسال۳۹۵مجری درطلب ملٹ ازدست رفتہکوشش ؤتلاش کرد والی*ازهیِن 
فعالیت نتیجە‌ای عاید وی نگرۂید وسرانچام خوداو نیز بتحربكء سلطانمحنوٰہ 
غزنوی ہدست عدہای ازاعراب کشتەشد. ۱ ۱ ت0 

روبھمرفته اختلاف سرذازاق سپاہ قانائز ونفوذ ذ شر کان در دمنگساہ 
حکومت و قدرت یافتن غزنویان در مشرق ایران ( افغانستان فعلی ) موجیات 
انقراض دولت سامانی را فراھم ساخت. 


دورہ تحول و آزاد فکری ایرانی ٠...‏ 

آزبررسی تاریخ اجتماعی دورەسامانیان چنین مستفادمیگرددکەپادشاھان 
سامانی دردورہ قدرت خود ہسیاری از داب و رسمھای دیرین ایرانیان راکه 
درخراسان وماوراءالٹھر باقیماندہ بود با دیگر احیاءکردندء بەزبان فاوسیو 
نظم ونثر علاقه فراوان نشإن دادند وکتابھای گرانبھا وسودمندی نظیر تاریخ 
طبری وتفسپر طبری وکلیە ودمنە ابنمقفع بدستور آنان ازعرپی ہفارسی ترجمه 
شد وعلاوبراین سرانحکومت باآزادمنشی بەملل ومذاھب تحت کرد 
چنانکه دردربارآنان پیروان دینھای مضات درکنار ھم بآزادیِ زند گی 
وکارز میکردند وھیچکس در دوران سامانیان ہا اختناق وتضییق ھسائی کەادر 
دورہ غزنویان و سلجوقیان پدید آمد رو برو تگردید و این روش آزاد منظانه 
سران حکودت سامانی بە رواج علم و ات و فاسفہ درآن روزگنار اكْك 

شایانی کردہەاست . ۱ ٘ 

ٍٗ مقدلٰیٌ درَوٗصٰثازبار سامانیان چنین می نویسد ۱ 
۱ و واضح است دردرباری کە روا ا وہ شندکه 
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ہر شمار دانشمندان بیفزایند نا چە حد مردان بسوی دانش میگرابند ؛ یکی از 
آئین دربار سامانیانآن بودکه دانشمدان را به زمین بوس خود روا نمیداشتند 
واپشان‌را مجلسی شبانەبود. درحضور پادشاہ دانشمندان مناظرہ میکردنسد و 
پادشاہ خود باب مناظرہ را میگشودء بازیردستان خود گشادہ روی ومھربان 
بودند. وزیران ایشان بەکارھا میرسیدند و چون کسی را برمیآوردند باخود بہ 
خوان می نشاندند و با سفیران پرسش از مھمات میکردند و هرکس در بخارا 
درفقه وعفاف برترازدیگران بود وبرا برمیکشیدند وازاو رأی میجستند وکارھا 


بە قہول او میکردند . ؛ 
(دنبالەدارد) 





.ا سم سے سے ےھ ما سلکحل سم ہپ کک وپ 


نظامی وسعدی را طبیعت درنبوغ وعظمت ھمسنگ قراردادہ ولی 
بسہب کثرت ممارست نظامی در مثنوی و افسانه سرائی ( رومان ) 
ہسپارقویدست وکامل عیار وسعدی هم درمثنوی گرچه بقوت نظامی 
نیست اما در غزل نابغه بیمثل و مبتکر بی ھمتاست پس سعدی در 
غزل ئنخست گوینسدۂ جھان ونظامی در مثٹنوی سرآمد سخنوران 
دورانست واینك در قسمت مثنوبھای این‌دو استاد بزرك بمقایسهہ 
میپردازیم ومقایسات ھم در اشعار شرفنامه واقبالنامه وبدوستغان 


یعنی سعدی نامه خوأاھدبود. 
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4 
سحر چجسٹت 


شرایط انتقال تجلیات فکر انسانی 
ہے 

آنچه دربارہ عناصردینی وعقلی وعلمی واجتماعی واساطیری تمدنبشر 
اجمالا وبصورت فھرست گفته شد دربارہ عوامل ادبی تمدن نیز صادق است 
زیرا ادبیات ازعناصرمھم مدنیت است وطبعاً درجریان تحولات عمومی وسیر 
کلی تاریخ نمدن درمعرض نقل وانتقال واقتباس قرارمی گیرد. 

قھرمانان داستانھائی کە ازمصرقدیم (روزگار امنحوٹپ اول) باقی‌ماندہ 
غالباأحیوانات ہستند ومطالب موردنظر ویسندگان این داستانھا ازقولحیوانات 
بیان شدہ ممکن است تعمیم اصل ( انتقال واقتباس ) درمطالعه ومقایسه این 
نوشتەھا باکلیله ودمنەکە دراصلھندی وبزبان ( سانسکریت ) بودہ و در زمان 
خسرواول (انوشیروان) ازھندی بەپھلوی ودرزمان منصور دوانقی ازپھلوی بە 
عربی ترجمەشدہ دورازاحتیاط ونظری تھور آمیز باشد درحالی کە می دانیم هر 
دو درعھدتاریخ یادرروز گاری کە باوائل عصرکتابت وتاریخ بسیارنزديكاست 
تھیە شدہاند ولی چون ھرچھ ازماقبل تاریخ فاصلە می گیریم و بعصر کتابت و 
تاریخ وسپس بعصر طلوع ادبیات نزدیکٹرمی ‌شویم طبعاً حوادث را باروشنی 








گی 
او ہے یچولب ہے شمارم پ 


بی احتیاطی تھورآمیز نخواھدبود اگربگوئیم کهە جلالایہدین مجپہد 
(مولوی) درداستانھای مثنوی جاودانی خود ا زکلیله ودمنە استفادہکردہ وبحا 








ہ لافونٹن ہ فرائنسوی تحت تائیر ہھمین داستان نویسی از قول حیوانات سخن 
گفته است . 

ازنشانەھای قدمتِ فو قإلعادم نکاملش درمصر یکی اینستکہ درداستان۔ 
ھای مورد كیا بصنایعلفظی وازجمله عان دستیافتەاند وکلماتی 
سراغدارندکە ازحیث‌لفظ مشابهہ ولی ازحیث معنی مختلفند و بطوریکہ در 
توجیھسات گذشتہ ذیعدەایم رسیدن بساین مرحلە مستلزم تمرین ذعتی۔طولائی و 
پیشرفبتۂ فوقالعادہ زبان وادبیات یكەملت ودلیل پیشرفت وتکامل فنی. ساختسان 
ظرف سیالەذھن وعواملانتقال اندیشہ وادراك است وتوجم باین نکتە کە مصردر 
درروز گاری آنچنان بعید درچنین مرحلەای از پیشرفت وغنای زبان وادبیات 
پودہ واقعا حیرت انگیزاست. ۱ 

نموندھای نزدیكتری کە از آت شباھت یا اقتبہاس دردست است داستان 
٢۵١)‏ خفاش ) اثر بلک نویسندہ ھندیبست که در قرن یازدھم میسلادی میزیسته 

۱ و شبساهتی کہ این دأستان با داستان ( چھل طوطی ) خودمان دارد جالب 

و ات ٢‏ 

کمدی الھی دانتهہ را ازطرفی تحت تاثیر قرآن(١)‏ ورسالڈالغفران() 
مىبیتیم وازسوی دیگر تحت تاأثیر آثار ویرڑیل وآثار ویرژیل را تحت تائثیر 
ایلیاد غومر . 
ہ . گرچه بعضی ازمحققان معتقدندکه ھومر شاعرنابینای یونان باستان بك 





. سورہ (اذا وقعةالواقعه)‎ -١ 
. اثر ابوالعلاء معری‎ ٢ 
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شخصیت تصوری نظیر شمستبریزی خودمان. است ومنظوم‌هاي زییا وہطولا 
موجودکہ:درقووناخیر وعیله اروپائیان شناختەشدہ درقرن ششم۔قبل |زمیلاد و 
درعھک' (ٰؤولون) ازروابات ومنظومەھای مختلف ومتعدد استخراج وتنظیىم و 
بنام ھومر ثبت‌شدہ ولی بفرض کہ این اظھارنظرصحیح باشد صحتآن ہمعتی 
نفیٰ التزام انثقال عناضر سازئدہ ٹمدن درعصر ھومر نیستا زیرا شابقه تجلی 
اندبشەعایٰ'٭) زیرسا زکە مؤاوزد ندامن منظیم بة بگر باعناصر طبیغتاست ہسیار 
قدایمتزازروز گار ھومراست ۔ ۱ 
ژیباسازی وایجاد موازنه مطلوب ودلخواہ درادبیات عرب وشعر:قبل از 

اسلام وجود داشت وابن مقررات هنری اؤعھد جاعلیت باسلام و از قلسرو 
حکوءت اسلانی بس 'یرنضاط نفوذکزہ . 

تردیدی ٹرست کہ انعلاب اسلامی درھمه چیز عھ جاھلہیت ازجماھ درٹسں 
آن اثرگذاشت ولی این‌تآثیر بیشتر درزمینہ (مجتوی) بود نە دوزمپنە (قوالب 
وشکل بندی) . 7 

نز تک ومقررات شعري تقریباً ہمان بودک درعھد چاھلیت موجود 
بود وبھمان صورت نیز باقی‌ماند در حالی کہ بیان افسانەعای عھد چاعلیت 
بزبان شعر تدریجاً متروك شد وقوالب وظروف درانتظار محنوی ومظروفتازہ 
وانقلابی باقی وخالی مائد, ۱ 

کم کم تحت تأئیر معتقدات جدید دینی رجا زىفطضیات و مصالج 
عمومی وخلق اصطلاحاتِ تو؛ مسائل مستحدثلہ موضبوع شعر۔قرارگرفت و 
وجای خودرا درثمرعرب با زکرد ودرنتیجہ این ‌تحول فکری وادی رابطٴشر 
وزندگی وسمتپاؤتِ ویجای قصاللقبل وسنگین یاقوافی واوزخجبتہکندہ 





ا ا 


اف۔ٴبتقالة شممارہ قبل هَميِنْمجله رجوع شوذ, 





۲ 


اْعار لین اوغادیانَة وَكودہ پسلد تجلی مود 

این تحول زیيان عرب را گسترش داد ولی ۔قام رفیع وارجمند شعر 
٭وزون ومقفی راکە ازعھد جاھلیت بیادگار مائدہەبود متزلزل نکرد وازاھمیت 
آن نکاست . 

آثار ادبی عھد عباسیان نمودار بارز این گسترش ادبیات عرب و تجدد 
طلبی وتجدیدنظر درساختمان فنی شعر عھدجاھلیت توأم باحفظ علاقەواحترام 
کامل بسنتھای ادبی قبل از اسلام است تاحدیکه ( ابوالعلاء معری )که یکی از 
بزرگترین شخصیتھای ادبی وفلسفی عصرخود بود باوجود اندیشەھایاتقلابی 
ونوجوئی‌ھای ویڑہ خود بشعرقدیم عرب احترام میگذاشت. 

ظاھراً این‌متفکربزرگك قرن چھارم اسلامی درك میکردکہ تزئینات کلام 
وزیباسازی شعر عرب عھداسلامی گرچه ازعھد جاہلیت مایەمیگیرد ولی ‌اساساً 
مولود تمایل طبیعی انسای نیزھست وبفرض بايك جھش و حرکت انقلابی ۔کہ 
توانائی ایجاد این جھش را نیزداشت ۔ این قیود را از دست وپای شعر عرب 
بازمیکردند تدیجاً و بمرور زمان نظامات وضوابط جدیدی کە نوعی وزن و 
قافیه بصورت دیگر خواہند بود بمنظور تزئین و ایجاد موازنہ درکلام جائشین 
نظامات کھن میشد ۔ 

آنچه درمورد تآأئیر شعرجاھلیت درشعر عھد اسلامی گفتەشد درموردشعر 
یونانی ولائین نیزکاملا صادق است ۔ 

درروز گاریکه شعرلاتین در آستانہ پیشرفت وتکامل قرارداشت شعریونانی 
درھمسایگی آن دراوج لطف وزیبائی ودرمرحلەکمال واقعی خود بود وباابن 
ترتیب شعرلاتین نمیتوانست از شاعرانی نظیر ( پیندار )کە اشعارش موزون و 
مقفی وآراستهہ بصنایع وہداشتن عبارات سنگین وخوش آ ہن مشخص وممتاز 








۳ ارمغان ۔ دورۂچھل ودوم شمارۂ پ۷ 


ہود متأثر نباشد و با جرأت میتوان گفت که اگر تحت ٹائثیر زبان و ادبیات 
غنی و شعر پرمایە و پرسابقه یونانی نبود قصیدہ مقفی و موزون ( پولیسیان ) 
بزبان ایتالیائی کە ضمنآن تاریخ شعر ازروز گار ( هومر ) تاعصو(ب وکانچو) 
خلاصہ شدہ مجالی برای بروز و تجلی نمی یافت و در اشعار پ وکانچو وسوز 
و گداز عاشقانه ( پترارك) در عشق بە (لائورا ) وزن و قافیه بزیباترین صور 
ممکثە نشان دادہ نمی شد بنابراین تردبدی نیست کە وزن و قافیه در شعر لاتین 
بحد قابل ملاحظہای متاثر از شعر یونانی است . 

عدہای از محققین معتقدند کە وزن و قافیه از شعر عرب و ہا اسلام ہە 
شعر اروپا راہ یافت این عقیدۂ که طرفداران زیادی دارد بنظرمػن باین دلیل 
قوت گرفت کە ریشه اغلب زبانھای اروپائی لاتین است )١(‏ و چون آثیر 
ادبیات وشعر عرب درلاتین مورد انکار نیست و شعرعرب نیز حتی ازروز گار 
قبل از اسلام موزون و مقفی بودہ طبعاً شعر اروپائی از طریق لاتین متاثر ازشعر 
عرب و بھمین دلیل موزون و مقغی است . 

تردیدی نیست کهە پس از نفوذ اسلام و ادبیات اسلامی و عرب دراروپا 
باتوجه باینکه گویندگان و نوبپسندگان عھد اسلامی سخت علاقمند ومقید بە 
وزن و قافیه بودہ وحتی نٹررا نیز موزون و مقفی می پسندیدند رعایت وزن و 
قافیه در اشعار لاتین رونق و رواج بیشتری یافت . 

ولی با قاطعیت و بطورکلی وزن و قافیه در شعر اروپائی را متائر از 
ادبیسات عرب و اسلام دانستن دوراز احتباط و اغراق آمیز است زیرا 
شواهدی دردست است کە نشان میدھد در اروپای عھد بت‌پرستی یعنی قبلاز 





١۔‏ بمقالات گذشته راجع بە تاریخ پیدایش زبانھا و طلوع ادبیات ملی در کشور 
ھای اروپا رجوع شود , 
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مشیخیت نیز وزن ؤ قافیا در شعز رعایت میشدہ است ۔ بے اا۲ 


طلؤ 


جج 


ذر'ایئئنوزد تیز مائند تآثیْٔر در مقابل احتمالی ٹٹر مصر ؤھندکہ شراحآن 
ٹگلنلت یتو آن' بشرس قاطع اظھارنظر لمود کە شعر عرب عہدٴجافلیث و 
شعر لاتین عَھد بت پزستی کداميك بیشتر در دیگری: اٹر داإشەآند و شعر در 
زہاتھای آروپائی مششەب از زبان لانین بکداميك ازایل دوبیشٹر ندیون‌الت . 
7 لازم بیاذآوزی است که اصل (تائیر متشابل )در این دو سورد بیشتٹر 
صادق است تا در دومورد داستان‌لویسی مصری و داستان نویسی ھندیزیرا 
قلصرو مدنیت لاتین و عرب بھم نزدیکٹر از قلمسرو مدنیت مضصنر و ھند است 
جمچنین از نظر زمانی نیز مدنیت لاتین وعرب بعصرما نزدیکٹرند . 
.. دربارۂ مدنیت‌ھای شرق ممالكاسلامی وعربی نیز این اصل صادق استِ 
سرٹوشت کتاب افسانەای ( بیدپای ) کە ظاھراً دراصل بزبان ( سانسکریت.) 
بودہ و سپس بە پھلوی و از پھلوی بعربی و ازعربی یە عبری ولائین واز لاتین 
بە اسپانیولی وانگلیسی ترجمہ شدہ نشان میدھد کە فرھنگ و مدنیت وادبیات 
ملل چھ آمادگی و استعدادی در طی مسیر طولانی وپیچ درپیچ دارد و چطور 
بزبان وادبیات و فرھنگك ملل مختلف دریکدیگر اثر میگذارند . 


( دثباله دارد) 


مہعمےہ 

سپاسگزاری ۔ درشمارۂ پیش فجلە شریفه ارمغان استاد بزر گوار جناب 
آقایجمال زادہ رهی را مورد الطاف و مراحم بی ‌شائبه خویش قراردادہبوذند 
که توجبْ کمال افتخار وتشکر فیبائمد . صحت و سلامت وجود شریمشُان‌را 
درراہ خدمت ہادب ودانش ھموارہ از درگاہ خداوند متعال مبمألت مینمائیم۔ 





٤‏ ار٭غان۔ دورہ چھل‌ودوم شمارۂ پ 


استاد سخن : وحید دستگردی 





مرداد یا امرداد 





سخن آنست کزآن جان غمین شاد شود 

نه دل شاد چوبشنید غم آباد شود 
بد سخن سازی و پرگوئی وخلق آزاری 

اندرین قوم بمردن مگر ازبیبادشود 
طبع میبایند و تحصیل ادب از استاد 

سالھا تایکی اندر سخن استاد شود 





۷ مرداد یا امرداد شمارۂ‎ 1٦ 








ورنه کس زاغ شنید است کہ بلبل گردد 
یا کسی دیدہ کە فرخ چوہما خاد شود 
س6عےےہ 
گرچهە درجامعۂ جھل بصرف دعوی 
خس بتصدیق خسان خنجر فولاد شود 
در خرامسدن خحرچنگكک تواند شد کیکک 
در دیاری که بدی خوب وستم داد شود 
یھ ھ 
پس‌عجب نیست اگر شعر بدل گشت ہمعر 
اندر آن ملك کے مرداد ( امرداد) شود 
باش تا بھمن (ابھمن) شود و تیر ( اتیر ) 
دی (ادی ) گردد وخرداد (اخرداہ) شود 
ہے 
لعل را قیمت بازار بر آرد از کان وز خربیدار دراز دریا آزاد شود 
لحن‌داود چو ھمسنگ خواربقراست بہە کە موسیقی ہرکندہ ز بنیاد شود 
چون کنیزحبشی گشت بدعوی شیرین ‏ جولهھكخسرو وتنبل(١)بك‏ فرھادشود 
ژاژ گوطیان(٢)فردوسی‏ ‌شھنامەسرای سعدی فارسی اندرقم(دلشاد)(۳)شود 
مصلحتدیدوحیداست کەدراین‌زندان دم سخنسنج فروبندد و آزاد شود 
زندگی خواستو گرچوندیگرانمیباید ‏ دزدوابلەشدہ عقل‌وفنش‌از یاد شود 
)١(‏ تنبل ۔ لغت بازاری است بمعنی سست و یکارہ , 


. طیان ۔ شاعر یاوہ سرای باستان است‎ )٢( 
. دلشاد ۔۔ ژاژخوان تازہ نا کدام يك برتر باشند‎ )۳( 





۴,۱۷ ارمغان ۔ دورہ چھل و دوم شمارۂ و 


کاظم رجوی ز ایزژد ) 





رباعیات قدس 
دوست فاضل ارجمندم ؛: آقای وحیدزادہ ( نیم ) 


در شمارہ پنجم سال ۳۵٢‏ ء صفحه ٣م‏ ارمغان ء گفتاری بعنوان دو ترجمه 
رباعیات قدس تخعی > بخامة دوست ارجمند آقای مدرسی چھاردھی دیدہ شدەکهە شامل 
مقدمةای در تعریف ( رباعی ) و تام برخی از رباعی سرایان ایران از شعراوعرفای 
در گذشته ء وئیز بحئی دربارۂ رباعیات انگلیسی جناب آقای قدس نخعی وشرجمە آنھا 
یزباتھای خارجی بود . 

آن گفتار ء کرچە پسندیدہ بود ء ولی بنظر نگارندہ و بسیاری از خوانندگان ء 
بسندہ نبود . زیراء گرچہ جناب قدس نخعی ء سرابندہ و نویسندۂ دانشمند ارجمند ء 
و عارف مدرویش صفتء در گفتار و کردار خود پایبندہ آوازۂ امبرداری ء در ھیچيك 
از ادوار زندگی نبودہ ونیست ؛ لیکن مقام مھم ادبی و شھرت بسنالمللی او ء چھ 
از نظر سیاسی و چه از لحاظ نویسندگی و سرابندگی ؛ درخور آنست که یا نامی ازاو 
و آارش بردہ نشود و چنانکہ خود خواهان : ٭ چون چراغلالە ء بزمگلشنی افروختنء 
ليك خود باداغ بی نام ونشانی سوختن ٭ است؛ آرامشخلوت خاطراو ء عزیزداشتهآید, 
یا اگر یادی از وی میشود ء سزاوارنام و مقام ارجمندش باشد . ھمین اندیشه ؛ انگیزہ 
وشتن این مختصر گردید : 

شاید بخاطر داشته باشید کہ نگارندہ ء چندین سال پیش ء گقتارھائی درشمارەھای 
اول و دوم سال سیم مجلهہ ز بررسیھای تاریخی > بعنوان قرانه یا رباعی در ادبیات 
ایران و جھان) نوشت کہ محتویمقدمەای دربارۂ شعر ایرانی و مزایای آن ۔ اشکال و 
انواع آن و تکمل ناریخی آٹھا ۔ شکل رباعی یا ترانه - خصایص صوری و معنویآن۔ 
نامھای رباعی و ریشۂ با ستانی آقھا ۔ قافیة رناعی ۔ اوزان رباعی _ موضوع رباعی 
در ادوار باسٹائی و امروز - رباعی در کشورھای اسلامی - رباعی در باختر زمین - 
ترجمۂ رباعیات خیام - آوازۂ جھانی رباعی پس از آن ترجمه - احیاء رباعی در خاور 








)۸" رباعیات قدس شمارۂ ۷ 


و باختر -علل بقاء وشھرت شکل رباعی درایران وجھان ۔۔ آمادگی رباعی برای‌پذیرش 
ھرگونە تکامل وتجدد- رباعیات بیوسته ( سرمشق‌خوب برای نوسرایان راستین) بود, از 
آن روی ء دراین گفنار ء نیازی بتکرار آن مطالب نیست و اکر خوانندگان خواستہ 
باشند ازاھمیت و اصالت رباعی در ادب ما و جھان آگاھی مفصل بھم رساتندء میتوائند 
بدان گفتارھا ء نظرکنند . درای ن گفتار ء چون نظر اصلی شناسائی جنبۂ ادبی و فرھنگی 
جناب قدس ئخعی ء بخصوص رباعیات اوست ء از شرح جنبه سیاسی و شھرت بین‌المللی 
وی ء دراین جبهەء صرف نظرکردیم ۔ ولی چون این دوجنب شخصیت او ء بمسوازات 
ھم بودہ است ء ۔اید بنظایر این ھماھنگی در زندگی برخی از سیاستمداران دیگر نیز 
اشارەکرد : درین بارہ ء از مقدمة کتاب ٭ رباعیات فژؤاد بایرام اوغلو > سفیرکبیںر اسبق 
ترکیە در ایران ء کە خود یکی از ریاعی سرایان زبان ترکی و از ترجمانان ٭ رباعیات 
قدس+ازانگلیسی بەتر کی ‌است٠‏ مدد میگیرم) , اصل این مقدمه بقلم حکمت ایل آیدین )١(‏ 
وابستۂ فرھنگی اسبق سفارت ترکیە در ابران و ترجمۂ بفارسی آن با ۷٠‏ رباعی فارسی 
ترجمۂ رباعیات فؤاد ء از نگارندہ است ) ۔ 

دراین‌مقدمه ء ازسیاستمداران جھانء بخصوص آنانکه درامورخارجی کشورھای خود 
بکار پرداخته ء درضمن جنبة ھنری و شعری داختەاند ؛ نامھائی دردہ شدہ کە برخی از 
آٹھا بقرار زیر است : 

پل کلودل (ك) شاعر مشھور فرانسوی ؛ سنجون ہرس (آلکسی لژہ ) (۳) برندۂ جایزۂ 
ادىی نوبل در ۱۹۹۰ از فرانسه ء ایوواندریح(ع) از یوگسلاوی (برندۂجایزۂ نوبل در 
۸۱ ) آوکتاویوباز (ج) از مکزيك ء فون پست )٦(‏ از سوئد . لاورنس دارل (۷) 
ازانگلیس ء سفریسص (۸) از یونان و قدس نخعی از ایران . 


پس از ذُکر این نامها ء چنین آمدہ است : ھ ذوق ھیری و شعری ارزش نوینی 
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1۹ ارمغان - دورەچھل و دوم شمارۂ ۷ 


بشخصیت سیاستمداران امور خارجی کشورھا می بخشد . چهە نقل آثار هنری مللی کكکه 
بداٹھا منسوبند ء آنانرا در بدست آوردن محبوبیت و عم حسی بیشتری ء در داثرۂ 
بزرگٹری از روشنفکران بیگائە ء یاری میدھد . و بدیھی‌است که ازاین راہ ٤‏ فوائد 
سیاسی نیز در روابط پین‌المللی ء حاصل میگردد , > 

سپس ء چندتن از کارمندان وزارت امور خارجه ترکیە را نیز میشمارد کە مائند 
شخصیتھای یادکردہ ء دارای ذوق ھنری وشعری بودمائند هھمچون یحیی کمال بیاٹلی() 
جمال بشیل )٢(‏ ء جمیل میراوغلو (م) و فؤاد بایرام اوغلو (ع) ۔ 

ازاین جھارتن ء سەتنیعنی یحییکمال ء جمالیشیل ‌وفؤاد بایرام اوغلوء سالیانی 
سفیر تر کیە درکشورھای خاورزمین ء چون‌ایران و پاکستان و افغانستان بودەائند, وھرسه 
از رباعی سرایان بزنان تر کی اند . یحیی کمال ء برخی از رباعیات خیام را نیز بقول 
خود ء ھ بار دیگر بزبان ترکی سرودہ است > ۔ بایرام اوغلو نیز ء چنانکه گفتیسم ٤‏ 

رباعیات‌انگلیسی جنابقدس‌نخعی را ء بزبان ترکی ترجمۂ منظوم کردەکە اخیراً با 
مقدمەای بقلم خود وی ء انتشار یافته است . 

از سیاستمداران ایران‌ھم ء چنائکە میدائیم ء شادروان فروغی ء علاوہبرکتابھای 
دیگر ء کتابى‌ھم دربارۂ رباعیات خیام ء با مقدمۂ دقیق فاضلانەای انتشار داد . اماجناب 
قدس نخعی ء تا آنجاکە نگارندہ آگاہ است ء علاوہ ہر چاپ کتابھای گوناگون منثور 
و مقالات فراوان ؛ عمری برسر رباعی سرائی بزبان انگلیسی و فارسی صرفکردہ و در 
اثر ترجمۂ آنھا بچندین زبان خارجی و شروح و مقدماتی کھ بر آٹھا نوشتہ شدہ ؛ 
آواز ۂ نامش خاور و باختر رافرا گرفتہ و عمان < فواید سیاسی ء کہ حکمت ایل 
آیدین بدان اشارہ کردہ ء از این آوازہ ؛ برای کشور ما حاصل آمدہ است ۔ 

جناب حسین قدس نخعی ء درتھران بجھان آمد ء ولی چون از آغاز شغل اداری 
در وزارت امور خارجة ایران عھدەدار مقامھای مھم از مدیرکلی و معاونت و سفارت و 
و وزارت و بیشتر ایام خدمت را سغیر کبیر ایران در کشور ھای دیگر مائند عراق ء 
انگلستانء امریکا وواتیکان بودہ (باستثنای‌ساتھای وزارت ‌امور خارجه ودربارشاھنشلھی) 
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٦٠‏ رباعیات قدس شمارۂ پ 





بیشتر رباعیات و بعضی از مقالات وکتابھای خود را بزبان انگلیسی نوشته ؛ تا فواید 
فرھنگی و ادبی عامی برای روشنفکران جھان فراھم سازد و ترجمه آنٹھا بزبانھایدیگر 
شرفی و غرقی ہ این فوائدرا تمامتر ساختهة است ء پیش اڑحصول این آوازۂ بین‌المللی؛ 
تدس نخعی ء درایران چھل و اندی سال پیش ء با نشر کتابھای فارسی و مجله ( ندای 
قدس) مشھور بود . اخیراً سازمان انتشاراتنو تھران تصمیم بنشر مجموعه ھای جیبی از 
مقالات ( ندای قدس ) کە بعلت گذشت زمان نایاب شدہ ؛ ولی طراوت واصالتمقالات 
و داستانھای خودرا ؛ از تطاول کھنگی و فرسودگی زمان ؛ نگاھداشتہ است ء گرفتہ 
و جلداول آنرا ( مشتمل بر ٦۹‏ داستان و مقاله ) بعنوان ( خائه یٹیمان ) ءکە عنوان 
یکی ازداستانھای‌آنست ء انتشار دادہ و گویا در نظراست ء مجموعه ھای دیگر آنسرا تا 
۰ جلد پیاپی انتشار دھد ۔ 
ناشر ء دیباچهۂ مختصری براین مجموعه افزودہ کە گویا مقتبس از مقدمات 

کتابھای ترجمه رباعیات قدس میہاشد . و اجمالا شامل نام نألیفات منثور ومنظوم وی 
وترجمدھای آنھاست ؛ ماخلاصه آنرا دراینجاآوردہ ء منتخبی از عبارات ارزندہ وزیبای 
داستانھا و مقالات و چند رباعی از رباعیات فارسی قدس را ( که اغلب مضامین آفھا 
بانگلیسی یز سرودہ شدەاست) ب رآن‌سافزائیم : 

٭ ..., سازمان اتتشارات نو ء روڑی بيك جلد مجله ندای قدس که در ۷ء سال 
پیش آقای حسین قدس نخعی منتشر میکرد ہ دست یافت و با مطالعۂ مطالب سودمند و 
و آموزندۂ آن ء بجستجوی دیگر مجلدات آن برخاسٹ تا دورۂ کامل آنرا پیش آقای 
محمد نجم پیدا کرد و با اجازہ جناب قدس نخعی ء تصمیم بنشر محدد مقالات وداستانھا 
گرفت ,جلد اول باعتوان ( خائەیتبمان) شامل دوبخش است : ہ۔ مقالات و داستانھا 
بقلم قدس نخعی ٢٢‏ - نرجمەھای ایشان ازآاربزرکان ادب جھان ... 

٭ ..., آقای حسین‌قدس لخعییکی ازچھرەھای نزرگ جھان ادباست کە درآغاز 
جوانی بتالیف وترجمە کتب ومقالات ادبی و انتشار مجله (ندای‌قدس ) و سرودن‌رباعیات 
دلفریب میپرداخته وآثار جالب ودلہڈیری خلق کردند که برخی ازآنھا عبارتاست از : 

رباعیات ۔۔ بھشت ۔ برھنەھای آزاد ۔۔ پرورض نفس - کتابمن - دخترشاعسون۔ 
کوکہوتران ۔ موسیقی ایران ے سە غرقاب ہے فلسنۂ خدا و بشر - سە سه خال ۔۔ تاریخ 





۷ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ‎ ٦۱ 


دیہلوماسی ایران از عھدھخامنشیان ۔ تاریخ روزانه جھان - ترجمة رافائل - سنگتراش 
سن ہوان از آپار لامارتین وچندائرمھم بفرائسہ و انگلیسی ء از قبیل : 


بائوی جزایر 10:5:٥ ٌل٭٥٭ 11٥٥‏ م٠٢‏ 
مریم 3/3۲70 
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آنسوی حکومت خورنید 1ا85 عط) ۲ہ مُۓ‌لد عط وہ رءط 
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٭ ..., رباعیات دل انگیز این شاعر بانگلیسی ء فرائسه ء اسہائیائی ء آلمانی ء 
ایتالیائی ء چینی ء ژاپونی ء عربی ء ترکی وکردی ء بوسیله شعرا و نویسندگاننامی ء 
مائند پروفسور کازومی یانو رئیس دانشگاہ متروپولیتن توکیو ء پروفسور فلورنس ولز 
امریکائی ء دکتر باقیستا شاعر و نویسندہ بزرگ و عضو آکادمی آرژانتین ء مادام 
سوفیا دوپوہ نویسندہ وشاعربلژیکی ؛ دکتر بیە مونتزہ شاعر ایتالیائی ؛ ج‌دردی شاعر 
علدی ٠ء‏ دکتر مصطفی جواد مورخ بزرگ عرب ٠‏ استاد صالح جعفری استاد ادبیات 
عرب ء پروفسرر یوموری استاد دانشگاہ شیمائھ ژاپن ء مھدی جاسم از شعرای عصرب 
[ وشیخسلام شاعروئویسندۂ کرد ] ء ترجمۂ ومنتشر گردیدہ وھریكازآنان متام بلندوعلو 
فکر ولطافت اندیشه آقای حسین قدس نخعی را در دیباچة خود ء تجلیل:سیار کرد:اند . 

٭ ..,., دائرة المعارف بزرگ و معتبر لاروس مقلم بلند ادبی حسین قدس نخعی 
را در عالم عرفان و در رباعیاتش ء ستایش بسیار کردہ است , > 

گے و سے 

دوست عزیز ! با مطالعة این مختصر کە ازدیباچ مجموعۂ یادکردہ ؛ آوردہ شد؛ 
ملاحظہ میفرمائیدکہ این شاعر و ادیب و نوبسندۂ بزرگ ء چەکارمای بزرگ ومتنوع 
درعالمادب وفرعنگایران وجھان ء انجام دادہ ء بااینکە عمری در دشوارترین‌مقامھای 
سیاسی ؛ مشغول خدمت بکشور بودہ است . ایتھمهة کار ادبی و فرھنگی ء آنھم بدو 
سه زبان و با آنھمه اشتفالات سیاسی ہ واقعأً شگفت آور و نمابندۂ وسعت‌نظر؛ عوش 








رڈ رباعیات قدس شمارۂ پ 


سرشار ء قدرت اندیشه و حوصلۂ خستگی ناپذیر اوست ۔ شگفت آورتراینکہ عنوز ہم ء 
بعدازلیمقرن عمر پر کار و جوش وخروش : یاکمال حوصله وعشق بکارو بدون سروصدا 
و خودئمائی ء ھمان کارھای هنری و ادبی خودرا دنبال میکند و بخلق آثارنوین از نظم 
و نثر و تجدید انتشارآثارکھن خویش میبردازد, مقام ادبسی او ء ٭خصوص در رباعیات 
انگلیسیء بقدری بلند است کە بعضی از ترجمانانء لقب مخیامقرن‌بیستمء بویدادہ و 
حتی برخی از رباعیات ویرا ء ازلحاظ زبانی ہم ء ازنرجمه گونەھای فیتزجرالد ازرباعیات 
خیامء برتریافتەاند, دریغاکہ مطبوعات امروزماء چنانکە میدائیدء ازاین قبیل گوھرھای 
گرانقدر دریای ادبوعرفان ایران بیخبرند وجزخواصی‌معدودء او وآثارشرا نمیشناسند, 
واین تاائدازہەای نیز معلول اخلافی شخصابشان‌است , وچنانکەگفتیم با اینھمه کارھنری 
و اندیشەھای بزرگ جھانیء مردیست گوشە گر فروتن؛ بی اعتنا بشھرت و تظاھر 
وگریزان ازسروصدای مطبوعاتی . وھمن صفات واخلاق عالی ‌اوست کە با ارز شآثار ادبی 
وعرقانی اودست ‌بدستدادہ ومحبوب قلوب خواصش ساختەائد . 

من بسیاری ازآ؛ارمنظوم ومنثور قدس‌تخعی راخواندہ وا زآنھافوایدبسیاربردەامواگر 
محدودیت اوراق گرامی نامۂارمغانء درتنگٹایم نمی نھاد ء ھریك ازآنھارا باشرحموضوع 
ومرایایشء درمعرض‌داوریشما وخوانندگان قرار میدادم. افسوس‌کە محدودیت اوراق 
مجلهء این ‌اجازەرا نمیدھد, ٹاچارءبتقل‌یرخی اڑعیاراب <خائنه یتمانء وچندرباعی ازرباعیات 
فارسی ایشان؛ میہردازم تاقطرەای چند ازدریای وسیعی ء نمودہآید : 

از مقالة (خواستئرابدان و...) : 

ط.,, مردجوان ... باید قبل ‌ازھرچیز مدیر و استاد خویش باشد . این حکومت 

وسلطه مطلق برعقل وتمامحرکاتروحء عامل‌توفیق قطعی‌اوست ۔ ٭ 
ازمقال (اعتماد ینفس) : 

٭ .., دراعتمادینفںء ه رگ زکبرومنی؛ خودنمائی وخودسندی وشیادی وحیلەگری 

وجود ندارد , وآنکهہ دارای این صفت درخشان!است ٠ء‏ اعمالنیکشء درہمهەجا ستایندۂ 


اوست ےم > 
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ازمقاله ( بایدکارکرد ) : 
.,, کسائیکە متکی بعمل وکوششو ہپاکدامنی. شجاعت وہشت کارخوداند ء 
هر گزدچارتزلزل وخفت نخواھندگردید . ٭ 
ازمقالة (زندگانی) : 
٭<.., برای ژندگائیء عشق ودرراہ عشقء کوشش وہشتکار لازماعت , > 
از داستان ( خانە یتیمان ) ٠‏ 
٭<,.. زمین ربای موجوداتعاشق ودلھای شیدا تنگاست . ولی برای اینگونە 
ارواحء مخازنلابتناھیء مناطق بی پایان ونواحی بسںمرتقع وفرحانگیزی دربھترین و 
و زیباترین اماکن سماوات ؛ آراسته وپیر استه گردیدہ است ۔ > 
از داستان (بانوی جنگل) : 
× .,, کسانیکە بھرمقدسی‌میخندندء وھرچیززیبا را مسخرہ میکنند ء بدبختند, 
آنان بیشتر ہدام اوھام می ‌افتند وىە تیرحو ادث صیدمیشوند, > 
از مقاله (توفیق) : 
٭<.,,. توفیق مرغی ‌است کە بدانه کوشش وکار وفداکاری زیستمیکند وجز بااین 
دائه ء ٹمیتوانئد زندہ و پایدار بمائد ء 
اینك نمونەای از رباعیات فارسی او : ز از کتاب : منتخباتی ازرباعیات حسین 


قدس نخعی چاپ افست؛ بانك ملی ایران۔ ۱۹۹۷ 1 


ے ۹ت 
ساقی بدہ ازلطف ء توجام می ما ! خوشکن بجمال خویش ماہ دیما . 
خوش زی کە بلا دورشد ازخانڈماء از سحر میاب وئوای ی ما . 
ےا ے 
آذر بشتاب رفت و دی آمدەاست . از عمرتو ؛ فص لکھنەطی آمدەاسمت. 
خوش‌زی کە گذشت باز ازصحنۂعمر؛ کھنە بشتاب و وو زبیآمدەاست, 
ثٹ ٣ے‏ 
يك عمر بخود کامی ونیرنگ گذشت. بانخوت‌وبدغواھی وصدرنگ گذشت! 


فردا؛ نٹکند که خاك آلودہۂماء زین کشت بری دھدء کہ بائ كگذشت , 


۴0۸۰٦۳۴ 


نے ا نے 
درکردش عمر ما چہ اسرار نهفت ! 
این‌خاكك؛ کە پرورد بسی شاخه گل ء 
ے تب 
این ‌لانه خشتی کہ ترا خوابگہ استء 
وا نگل کە ز دامنت بنفرت راندی؛ 
جات 
ایدوستء بدہبادەکەدل پرخون است, 
ویران شود این خانه تاريك زغم ء 
بے 
درکارگہ خدا کسی رارہ نیست ۔ 
شد قافلهە٭ای از آن رہ اما اثری 


رباعیات فدس 








درہشت در قضا ؛ چەتقدیریخفت! 
عودل علیہ اھرو رٹ 


عرمشت گل آن؛ زیکی بارگە اسٹ, 
چونقاضی کھنەکار صد دادگەاسٹ, 


پیمانے سر پر زغم گردون است ؛ 
روزی کە تھی ز بادۂ گلگون است . 


وژاسر خدا ھیچکسی آگه نیست ٌ. 
جز گرد ء از آن قافلہ گمرہ نیست! 


نگارندەرا عم ؛ دروصف رباعیات انگلیسی قدس نخعی عزیز ء ھفت رباعی‌است که 
دوازدەسلل پیش‌ازاىن سرودەاسٹ . درخانمة این مقال شایستەاست که آنھارا نیزبیاورم : 


سے4 


٭ فیٹر جرالد ٭ کثور > خیام > 


ای طایر > قدس 3 ای سراندۂ دل ! 


این نغمة عرشی ء ببرد سوی سپھرء 


در ساحت قدس طبع فیاضص تسوائد ؛ 
چون ء بستۂ این‌کمند دلھ ىا نشود 


٭ایزدہء کە دل شگریزدازھر چەودامء 
گردن ننهعد ء بھیچ نیروی جھان ء 


دخیامء و جرالده ازنوایتوءغجلء 
جان‌ودل عرخاکی درمائدہ بگل ۔ 


روحالقدس و مریم و عیسیء پابند. 
آندل که بجزلطف ء نداردپیوند ؟ 


جز باسخن نغز نشد؛ باکس ؛ رام : 
جز جذب ساز و سخن وساقی وجام . 


'")۷۵ 





ھرچند؛ که اندیشۂ اسرار وجود ء 


با اینھمە ء عرمی ٹکسند سرمستش ! 


ازسحر وفسون؛ خر گھی افراختدای؛ 
آوخ! کە شراب آشنایلب دوستء 


من ریختم آن‌بادہ ء بپیمانۓء خویش 
دلدادۂ پیمانه و پیمان خودم ؛ 


من شیفتة ھرسخن نفضسز و تشرم ؛ 
هر گفتدکە منظور من آمد ء زیباست: 


ارمغاؿ ۔ دورہ چھل ودوم 


جان ودل و اعصابوتنوی)فرسودء 
این بادۂ مینای تو ؛ مردافکن یود ء 


خوش بزمنشاطیء اندرآنءساختەایى. 
در ساغر بیگانےەای ء انداغته ای ! 


تانوشکنم ء یاد جانانۂ خویش : 
ھرچند ؛ یم عاشق دیوانة خویش. 


درھر سخن نہختہ ؛ کی در نگرم ؟ 
زیراکہ سخن شناس و صاحبنظرم 5 


کاظم رجوی < ایزٹ <٭ 





تجریش ۔ دیماہء ۱۳۴۰ خورشیدی 


دوست ارجمندم ؛ ملاحظهہ میفرمائید کكە تاریخ سرودن این ھفت رباعی ٢‏ سال 
پیش از این است , ولی تاکٹون اجازۂ انتشار آنرا نداشتم و اکنونھم با اصراربدریافت 
اجازت نایل آمدم . و این خود برھانی است روشن ء بر آنچهە دربارۂ اخلا‌ق قدس نخعی 
دانشمند ؛ عارف و درویش صفتی او گفتدام . 


باتقدیم احترام 7 ارادتمند رجوی 


۰/۷۵ 





3۱ داستان ابو سعید سیرافی شمارۂ ۷ 
گزارندہ: دکتر سیدحسن سادات ناصری 


داستان ابوسعید حسن بن عبدالل مرزبانی سیرافی 
)۳ 


(ابوسعید)گفت : وبدانیدکە این قاضی براستی نزدیکان وبرادران خویش 
را موجب بدست آوردن نامنیك و آوازۂ نیکو ومباھات‌است ۰ وبااین‌همه وی 
را در نزد شھریار پایگاھی بلنداست؛ ومن دریافتەام کە پادشاہ ازرای اوبھرہ 
برمیگیرد واورا ازدوستان ومعتمدان خویش ھمی‌شمارد. بکنایت مرا بہمجلس 
خویش‌خواند ودراین کارباری پس از باردیگر ودوم باری پس‌از باراولتصریح 
کرد. من‌اورا پاسخ نگفتم وبفرمانویدرنیامدم. آنگاہ؛ بابسیاری‌خلافرایمء 
اندیشیدم کە برچیزی ‌اعتماد کنم که زیائش بمن وسودش جزبمن‌رسد. و چون دو 
کار باهم پیش آیدء درپیش گرفتن آن‌يك کە جانبش‌سالمتر وبدی آن کمتراستء 
بھتر۔ واکنون شدنی شدہ است وسحخن گفتن درآن گونەبی ازژاژخابی ویاوەہ 


داستان ابوسعید و کردی 
چون چندروزی براین برآمد؛ دوستی اآزدوستان ا بواألعباس پورماهھان 
از وآمدرم براو واردشد: بانامەپی که درآن شیخ را بەعدالت ھابی که راندەبود 
تبريك گفته : وآن نامە در بردارندۂ سخنانی کوتکاہ و الفاظی نیکو ومعانبی 


برگزیدہ بود . 





۷ء٦‏ ارمغان - دورۂ چھل ودوم شمارۂ ۷ 





این وابوالعباس ازیاران وابوسعیدہ وا زکسانی بودکە اورا سالھای بسیار 
ملازمت کردہ بودند. وبناہر آنچه وچاچی ذکر کردەاست ء در حدود دەھزار 
برگ ازشرحی کە او بر وکتاب سیبویە ء وجزآن بعنوان درس یا مذاکرہگقتہ 
ہود حاشیەنوشت؛ واوراازعلم ھیأت سرمابەبی قوی بودوھمچنین درعلمنحو 
پرمایە ودرنح وکوفیان صاحب نظری کافی بودء چنانکە ھیچکس را یارای‌مجادله 
ونقض‌ قول وی نبود.وکسی کە نامەرا بتوسط اوفرستادہ ہود؛ مردی کردی ہودکهھ 
جبەیی ‌ستبر پوشیدہ وبرآن جبە نقش ونگاری شگرفبود و خورشید نیمروزورنج 
مسافرت وبریدنبیابانھاومنز لگاھھابدان‌زیان‌رسانیدہ.وشیخء برای یکی ازباران؛ 
اختلافی راکە درسخن خدایتعالی ەمثل ما انکم تنطقون(') ( ھمچنانکه شما 
سخنمیگوبید)هھست؛ بیان میکردء واز سوی کسانی کەآن‌را بە نصب یابەرفع 
خحواندەاندء برھان می آورد وکردی ازآن میچ چیز ۰ نە کم ونەہ بیش ؛ 
درنمی یافت . ۔ سپس بجانب وابوسعیدم روی کرد و گفت: 

دایشیخ تودرچیستی وازچه مقولہ سخن میرانی ؟ا؛ 

گفت: ە درچیزی سخنمیگویم کە ھمەکس آن‌را نمیداند وبخاطر یشتر 
مردم صورت نمی بندد .٦‏ 

گفت: وبرایمن تفسیرفرماء شایدآنرا دریاہمں؟! 

گفت: داین‌هرگز نتواند بودہ ! 

)١‏ قرآن‌مجیدسورۂ شریف الذاریات(۵) آی مبارك(۲۳) ٭ فورب السمآء والارض 
انەالحق مث لماانکمتدطتونء. بخداوندآسمان وزمین کە این سخن راست‌است) عمچنانلکەشما 
سخن گوبید. -۔بعضی ارباب قراعت ٭مثل٭ رابرفع خوائدەاندء وآن‌رائعت ٭حقەء وەباقونء 
گرفتہ؛وبعضی آن‌را بەنصب ‌خواندەائدء وصفت مصدرمحذوف دانستہ؛یعنی:دانہ الحیحقاً 
مثل ما انکم تنطقون ٭ , ۔۔ کشفالاسرارج٭۹ س۹٣٣۳‏ س ۲۰۹١۹۶۱۸‏ 





٤ء‏ داستان ابو سعید سیرافی شمارۂ پ۷ 


گفت : تو دانشمندی وہ رکس بخواھد ازدانش تو بھرہ برگیرد؛ باید 
پاسخ ویباز گوبی :! 

اوراگفت: وبرتوباد بمجلسی کە درآن داستسان نماز بایستہ و آفزونی و 
نمودھایراہ پیداکردەخدای برود؛ تا از آنسودبر گیری وبدان بھرەورشوی؛!! 

مرد درازگوبی و ھرزہ درابی وسخنانی کە فایدتی بر آن مترتب نیست 
آغاز نھاد و دابوسعیدء از او خاموش ماند واونیز چیزی نگفت . 

وابوسعیدہء بنابروش‌خودہ بەبیان وتوضیحمطلب پرداخت . درسخن در 
میپاشید وزبائش قرار و آرام نمىییافت وآب دھانش خشك نمیشد؛ وکردی 
ھمچنین ھمنشین وی بود . - ہ ابوسعیدہ گوبی ازبودن او آزردہگونە وازنشٹسٹن 
و ھمنشینی وی خسته و در رنج شدہ بود ؛ تا اینکە سرانجام کردی برخحاست 
و برفت. 

آنگاہ دابوسعیدہ گفت : د٦گمان‏ نمی دارم هیچ گرانجانی مانند این مردکہ 
امروز برما چیرگی یافت؛ ہب رکسی دست یافته باشد . وھمانا رنج سنگینی او 
برتن و جان من نشست ؛ چنانکە خود بمن پیوست . مرآینە ؛ باری رای بە 
زدن اوکردم وبا خودگفتم: چە بسا اونیز مرا بزند . پس خواستم که از جای 
برخیزمء گفتم : گونەیی از نادانی است . سپس نزديك شد که فریاد بکشم ء 
گفتم : بە دیوانگی ماند . پس‌ازآن بآھستە دعا کردن پرداختم واز سربازشدن 
اورا ازخدای خواستم . خدای بزرك بدین برمن منت نھاد و در این حالت 
پیوستەاشعار ومحمد پورمرزبانہ میان‌لوزہ وزبائم رفت وآمدداشت ہ . 

اوراگفتم: ہ آن ابیات چبست )؟ ۔گفت: 
یا شقیق الرصاص و الجبل و قریع الایسام فی الثقل. 
ارح حیاتی فقدھجمت علی نفسی واشرفت بی علیأُجلی. 
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والل لو کنت والدا حدباً وکنتتحیی الاموات فی المثل ء 
ونمز جالثلج فی العساس‌لدی ال تقیظ وعندالشتضساء بالعسل ء 
رحلت عن ذاكك عند آخرہ واخترت الااراك فی ‌الرحل . 
فخذ طریفی و تالدی؛ فاذا لمیبق شیع“ ءفخذاذٴسملی ؛ 
وارحل الی الظلمة اللتی ذکرت من ‌خلف قماف باشر مرتحل 


وای برادر سرب وسنكک:؛ وای کوبیدہ شدۂ روز گار درسنگینی. 
جانمراآسودہ گردان؛ کە تو بجانم تاختی ومرا بمركک نز دیكساختی: 
بخدای سو گند اگر تو پدر پیر خمیدہ پشتی بودی کە مردگان را زندہ 
میکردی ء 

ودرگرما ظرف را باہرف ودرسرما باشھد میآمیختی؛ 

سرانجامازاینجاکو وچ میکردم وترجیح میدادم کە ترا ھنگام بارسفربر بستن 

پس جامەھای عالی وپست مرا بگیر وچون چیزی ازآنھا برجای نماند: 
پارہ جامەھارا نیز بستان . 

و بە ظلمتی کە گوینددرپشت کوہ قاف |است ؛ کوچ کن؛ ای بدترین کوچ 
کنند گان !! 


داستان ملخ 


(ابوحیان)گفت : ەھمانا انبوھی ملخ ازەعراقء پیداآمد وبکشت ومیوہ 
زبان رسانید ونرخھا بالارفت ودراحوال مردمان تأثئیرکرد . بمجلس واہوسعید 
سیرافیە آمدیم وه رکس أزما از حال خود شکایت نمود وتنگدستی خویش را 
یادکرد . - درمیان ما مردی کشتکاربود.۔گفت: ویبطرفی ازولایت ہنھروان: 








۰ھ داستان ابو سعیدسیرافی شمارۂ پ 


چھارهزارجریب ملکی وضمانی واجاری؛ بامید سود کشتکاری کردہ؛ وھمانا 
ملخ بآتھا درآمدہ وآن مرد بدان سبب ھلاك ونابود شدەاست. 
وابوسعیدہ گفت : ہکا رآن‌ملخ ترا بترس‌نیفگند؛ آنملخ لشکری فرمانبردار 

ازسپاھیانیزداناست.مارانقل کردہاندکەملخی پیشەعبدالل بن عباس افتاد. اورا 
بر گرفت وبالش را ازم بگشودو گفت : آیامیدانیدچەچیزی بر آن‌نگاشتەشدہەاست ؟۱ 
گفتند: نە .-۔گفت : بر آن‌نگاریافته: من گران کنند: نرخھاھستمء باوجودجھش 
نھرھاء و در بارۂ ملخ چیزھا گفت که حاضران را متحیر و متعجب ساخت . 
سپس گفت : ازبھترین وصف‌ھابی کە دربارۂملخشدەاسث ؛ گقتاریکی ازخطیبان 
است آنجاکه میگوید : 

رھمانا خداوند سبحانەوتعالی؛ آفریدە یی راآفرید وملخ‌نامنھاد وپوستھای 
گوناگونی براو پوشاید واورا بصورت لشکریانی آمادہ ساخت واورا درھم 
پیچیدہ کرد وبە دیبای رنگارنگ پوشیدہ گردانید و برای وی خانوادہ وجفت 
قرارداد. وقتی روی آوردہ تواوراابر یادود پنداری؛ وچون پشت کند؛ تواورا 
کاروانھا وحاجیانانگاری . عضوھای پیشینش‌ز راندوداست و اندامھای پسینش 
آراسته .اندامش‌مزین‌است وک فپاھایش شکافتہ؛ پروبالش پرنقش‌ ونگاراستو 
پوشش‌ھایش پرزیور . صاحب عباھای زعفرانی وجامەھای زریون وبالاپوش۔ 
ھاى خط داراست.قامتش‌معتدل است و آفربنشش درھم آمیختەوآرایشش گوناگونء 
بندھایش‌بھمپیوستەچینەدانش بھم پیچیدہ است . میدود وبچارہگری میشتاہد 
وخرامان میرود وخودفروشی میکند ودورمیزند وجولان میدھد . ب۹ابراین 
آفرینندەاش بزررک است وروزی دھندەاش بزرگواں بی آنکھ نیسازی ہبوی 
داشتەباشد؛ بلکە تنھا برای بخشایشی که بدودارد روزی ‌اورا فراخ وآفرینشش 
رااستوارساخت.بستۂ اوراازھم بگشاد(ازتخم بیروئش کشید.)ور گھای ‌اورا بھم 
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پیونددادوبگردنش‌لگام نھادوبراو گلوبندھاآویختوروزیو گذران اورامقسوم 
فرمود . بہ پس‌ہشت خویش خشمگین مینگرد وفرودآیندۂ ازبالای سر را چشم 
میدارد وگردندۂپیرامون خویش را ھمی پاید . دست افزار نبردش آمادہ ودلیری 
وی سخت و زیائش بسیاراست . برشش پامیخزدو میپرد. پس منزەو 
پاك است آن کس که اورا باین آفرینش شگفت آفریدہ وبرای وی از ھرمیوہ 
و درختی بھرەبی نھاد٭* و او راپیش آمدن و پس رفتن و جستجووتك ودو 
مقرر فرمودہ است ۔ تا آنجا کە هم خزید وھم بالا رفت وھم درون شد و 
ھم بیرون‌آمد وھم پابین‌رفت وم بالاآمد؛ باآن دیدار زیبا وپی ‌ھای باربك 
وتن نازك . این آفرینش‌یزدان‌است . بمن بنمایید آن کسانی کە جزخدابندء چه 
چیز آفریدەاندء ۱۶ 
سپس گفت : وچه میگوبید درپرندہەیی کە چون پپرد؛ گستردہ میشود؛وھنگامی 

کهە نزدیك زمین‌شود جمع میگردد ۶ ۔پاھایش ارەرا ماند و دیدگانش مانندہ 
شیشہ است . چشمش درکنار اوست و پایش درازتر از ب.۔الای او ء هھان آن 
ملخ است,.م 

وسپس گفت ؛زیباتراز آنچە گفتەبود: وگردنش مثل گردن گاواست ءوسرش 
چون سراسب وشاخش مانند شاخ ب زکوھی وپایش بسان پای شتر وشکمش 
شبیه شکمماراست . باچھاربال میپرد وبازبانش می خورد . ۔ وەخدای بزرگكک 
اسٹ ! چەاندازەملخ زیباست, !! 

وبھترین چیزی که درآن خطبه است: دھمانازندہ ومردەاش طعام 
گوارایی است و کوچ کنندہەبی است که طوایفی را بەخشکسالی میافگند و موجب 


فراخ نعمتی گروھی دیگر میشودہ . 





۸۲ 
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نج و سے یر ڈکودمیر ھو؛ 


اوراگفتیم: معنی تار وجماعتی را بەخشکسالی میافگند وموجب فرأاخی 


معیشت گروھی دیگرمیشودم چیست ١ا‏ 


آیدء موجب قحط وغلامیشود. زبراکە اوبرخار ودرخت وتروخثك ھمی آید 


گفت: و ھماناآن ملخ چون بە ھامونھا و بیابانھای شنزار فرودآید ؛ 
برای ایشان فراخی معیشت وخورش‌است؛ وھرگاہ بەکشتزارھا وباغھافرود 


وھیچ چیزرا ہباقی وبرجا نمیگذاردء . 


.-.. سس شے۔شٹسش ےت سائ سشتتٹ ‏ صسشت لد ا .تش٤‏ ےتسر لہ بح ستط٤حر ‏ ١سس‏ سسسر گے 


(ماندەدارد) 


رھبانیٹ یازندگانی منقطع ازدنیا وانزوای دردیرھا برای راھبان و 
راهبات درغالب ادیان مخصوصاً دردبانات شرقی نزد ھندوان و 





بودائیان ازدیربِاز وجود داشته است . قاعدہ وعمل رھبانیت در 
دیانت نصاری ھم ازقرن چھارم میلادی بظھور رسیدہ ونظاعصر 
حاضر ھمچنان برقرار وسازمانھا وتشکیلات گوناگون پیسداکردہ 
است . نخستین کسی کہ ابن‌سبك وروش را درحیات دینی نصاری 
ابداع کرد وقدیس, از پیروان کلیسای شرقی بود موسوم بە وبازیل٤.‏ 
وی درقلمرو امپراطوری روم شرقی تشکیلات دیرھا بوجود آورد 
واین‌امر رواج وانتشاری ہسیاریافت. بعدازاو یکی دیگرازقدیسان 
موسوم بە وسنت بندیکت؛ درقرن‌ششم درغرب پیشوا وبانی این طریقه 
شد وسازمانی ایجادکرد وازآن تاریخ تاکنون ھموارہ راہبسان و 
راھبات ببسام سرادران وخواھران مسیحی بصور و سازمانھای 
گوناگون بوجودآمدەاند. 

_ زنتاریخ‌ادیان) 
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دکتر خسرو فرشیدورد 
دستور تاریخی زبان فارسی 


بیشو ندمی و تحو 99 درز بان‌فارسی 


تحول می از لحاط معنائی وازنظروظایفدیک رآن 

ومی را از لحاظ معنائی و وظایف دستوری آن اینگونە میتوان مورد 
بررسی قرارداد: 

١‏ ازلحاظ رابطهآن ہاوجەفعل. 

٢۔‏ ازلحاظ رابطەآن بانمود فعل وازلحاظ جنبه استمراری آن . 

٣۳‏ ازجنبەھای دستوری ومعنائی دیگر, 

--١‏ ٭میە و وحه فعل ۔ می امروز درمضارع نشانه وجه اخباریست و 
دربراہر وبەم قرار دارد ماند ەمیرودہ و رمیگویدم در مقابل وبرودہ و ربہگویدم 
اما درماضی گاھی بروجه اخباری دلالت میکند وآن ہنگامیست که استمرار و 
عادت را برساند . مانند اوھرروز بمدرسه میرفت؛ أو دیشب ساعت ۸کتاب 
میخواند وگاھی نیز نشانه وجه التزامی واحتمالی ‌است! وٴ ن ھنگامیست کەدر 

١‏ درقدیم وظفه امروڑی دمیء را در مورد (دلالت‌آن براحنمال) سوند دای 
بعھدہ داستہ اب مائند اگر دانستمی آتراآہستہ میزدم (داراہامہ نیغمی ص۸۸۵۸ ۴ج٢۱)‏ 
مارا بایستی کە صدھزار سوار باخود آوردی (عمان کتاب ص۷۱۵ ج٦)‏ یعنی میدانسعم 


ومی ‌آوردم . کاشآنانکہ عب من‌کردند ۔ رویٹ ای دلستان بدیدندی (ہعدی) 


یعئی مبدیدند , 





0" نیشوند ہمیء شمارۂ ۷ 


جملەھای پیروشرطی ولزومی قرار گیرد وھمچنین وقتی که باکاش وشاید وغیرہ 
اہ اه گرا غرت بد بارس امت کا ادن فابھامدَ 

(می؛ أزلحاظ رابطەآن باوجەفعل درگذشنہ علاوہ برمواردی کەشمردیم 
درابن موارد میآمدہ است ونشان میدادہ است کە این پیشوند تاقرن ھشئمونھم 


برخلاف امروز نشانہ وجه فعل نبودہ بلکە باآن هیچرابطەای نداشته زیرا هم با 





وجه امری میآمدہ است وعم باوحہ التزامی وھم باوجه اخباری . 

اینك موارد استعمال ەمی؛ دررابطهآن بسا وجه فعل درقدیم علاوہ بر 
آٹھائی که امروز رایجست. 

الف - می وفعل امر - ہمی و صورت قدیمترآن وھمی درگذشته بر 
خلاف امروز برسرفعل|مرھم میٴمدہەاست ودراین حال گاھی براستمراردلالت 
میکردہ است ولی گاھی ھم جنبە استمراری نداشتہ است مانند : تو میخواھی 
ٹاترا منادمت میکنم ( داراہنامہ طرسوسی ص۱۹۵ ج١‏ تصحیح دکتر صفا) . 
میفکن برصف رندان نظری بھترازاین (حافظ) 

ب. می ومضار) الترامی ۔ امروز ەمی؛ وقتی‌بامضارعبیابدفقط بروجه 
اخباری دلالت میکند ولی درقدیمشکل امروزی مضارع اخباری برمضارع 
التزامی نیز دلالت میکردہاست ودراین‌مورد می وھمی گاھی براستمرار دلالت 
مینمودہ است و کاھی هم جنبه استمرار نداشتهہ است مثال : 

یا بەکە وی نیز ھم ہراین رود ومیان دل را بە ما مینماید وصلا حکارھا 
میگوید (بیھقی ص۹۱) . دوم قوتیست که بدرقه این ‌غذا بود تا بەاطراف میرسد 
( چھار مقاله ص١٠‏ تصحیح دکترمعین ) . گفت تا این پنج پھلوان را خلاص 
نیکنم نمیایم (دارابنامه بیغمی ص٤١٦‏ ج١)‏ . 

جچ۔ می وماضی بعید احتمالی - درقدیم ەمیە بندرت بعنوأان نشانەشرط 
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واحتمال برسرماضی بعید نیز درمیآمده است . مانند: اگر دادہ می ہود اینھمه 
فتنه و حرب وآشوب واقع نمیشد ( داراہنامه ىبیغمی ص۵۲۵۰ ج .)١‏ امروز 
میگوبند اگر دادہ بود ودرقدیم ھم بیشترمیگفتەاند اگر دادہ بودی . 

۵۔ می وماضی نقلی التزامی۔ می باماضی نقلی نیز گاھی برای دلالت 
براحتمال والتزام میآمدہ است مانند: ازبس پیغامبران ائمه دین براین بودەاند 
کە حقنیت !مال را می بستادەاند (کشف المحجوب‌ھجویری ص ۲۰۵ تصحبح 
ژوکوفسکی) . ومی بستادەاندہ یعنی وبساند؛ ۔ 

بنابراین می کە أمروز بیشتر نشانه وجه اخباریست وگاەی ھم درماضی 
بروجه التزامی دلالت میکند در قدیم ارتباطی با وجہ فعل نداشته و باسہ وجه 
اعباری والتزامی وا ری بکار میرفتەاست. 

جنبه التزا ی واحتمالی ومی و دھمی؛ در قدیم ازیيك لحاظ قویتر ودہ 
است وازیكنظر ضعیفتر جنبہ قوت آن ازاین نظراست که درقدیم بسا مضارع 
التزامی ہم میآمدہ است ولی امروز نمیآید وجنبہ ضعف آن اینستکھ درقدیم 
ہاماضی مطلق احتمالی کمتر ازامروز می۔آمدہ است و دراینمورد بجایآن در 


قدیم ازپسوند ای استفادہ میشدہ اسنٹگ 


جریان ۲ وبعبارت دیگر برنمود فعل دلالت کردہ٥ەاست‏ باابنتفغاوت کهھ در گذشتہ 
١۔‏ مراد ازنمود نعل جریانآنئسٹ درزمانی معین , این‌اصطلاح بوسیلهآتایدکتر 
خانلری دربرابر 661 50ادھ ب رگزیدہ شده است 
٢۔‏ عمل درجریان یعنی عملی کە تمامنشدہاست ودرزمانی معین درحال انجامشدنست 
وخود برچندقسمٹ اسٹ: 
ىقبه پاورقی درصفحه بعد 








۷ پیشوند ەمیء شمارۂ‎ ٦ 


این‌جنبه ومی بسیار قویٹر ازامروز بودہ است و امروز ارزش استمراری ەمی 
بخصوص درمضارع ضعیف شدہ است بطوری کە در ز بانمحاورہ برای جبران 
این ضعف از فعل معین وداشتن, استفادہ میشود ماند : ہ دارم میروم ء بجای 
(میروم) ودھمی روم درقدیم و وداشت میرفت؛ بجای ممیرفت,: و ہھمی‌رفت) 
در قدیم ۱ 

با اینحال ومیە امروز ھم در مضارع بدون فعل معین داشتن علاوہ بر 
آنکە نشانه وجه اخباری ‌است گاھی براستمراروعمل درجریان نیز دلالت میکند 
مانند: وازدیروز تاحال درس میخواندہ یعنی‌دارد درس میخواند . چەمیکنی؟ 
دیروز درس میخواندم ؛ کاغذ ممنوشتم یعنی : کاغذ مینویسم . یعنی داری 
چکار میکی؟ دارم کاغذ مینویسم٠‏ 

می : در ماضی ہبدون معین داشتن بیش ازمضارع بر استمرار دلالت 
سکنل ساد داشتم درس میخواندم ٠‏ داشت کاغذ مینوشت . 

مثال ازقدیم برای مضارع درجریان ازبند ۳٦۹‏ لازار: من نمیدانم کجا 
ھمی روم (ترجمه تفسیر طبری) . این‌چیز کە توھمی خوری ( داشنامه علائی ) . 
من بیمارم واینك ھمی روم (بلعمی) (آیندہ قریب الوقوع) 

مثال برای ماضی درجریان ازقدیم از بند ۳۸۷ لازار : چون بەراہ اندر 
ھمی‌شد جغدی را دید (تاریخہلعمی) . پیغامبررا یافتندکە ھمی :ماز کرد او را 
خبردادند (ہلعمی) . 


بقیەباورقی ازصفحه قبہل 

-١‏ عمل درزمانی مسن‌ادامەدارد مانند: <اوحالاداردآو ازممخوائندء او دیشپ‌دائتب 
آواز می‌خواند > 

٢‏ عمل از گدٔسته نازمانیعمن ادامەدارد مائد: مازدیروزناحال داردکارمی کندہ 
٭ازپریروز نادیروزداسٹ کارمی ئردہ 

۳-_آیندہ قریب الوەوع (10177106108 )]٢10٤0٣‏ مانند داودارد میرودہ کەازاقسام 
نوع دومست, 





۷" ارمغان - دورۂ چھل ودوم شمارۂ ۷ 








(امی) و وھمی؛ درفعلھائی کە درقدیم برعمل درجریان دلالت میکردەاند 
قابلحذف نبودەاست مگر دربودن وداشتن وہایستن وافعال حالتی دیگراز قبیل 
ترسیدن ودیدن واندوہ خوردن (لازار ) ولی امروز در فعلھای بودن وداشتن 
ھمیشه می حذفمیشود مانند: واوالان‌درتھران اقامتداردم بجای هەمیداردہ 
اوشب ساعت۸ درخابەبود بحای ومی بود: . 

می استمراری وقتی برغیر ازعمل درجریان دلالت کند این اموررا 
مَْرَسَالةء 

الف - برعملی کلی وعام که زمانش معین نیست وھمچنین براموری کەناشی 
از پدیدەھای طبیعی است دلالت میکند . این امر خاص مضارعست و ہەمی, از 
این‌لحاظ درگذشته وحال تغیپرچدانی نکردہ است . مثال: دربھسار درختان 
سبز میشوند (خواءبھار گذشته یاحال یاآیندہ) . فلزات درنتیجه حرارت منبسط 
میشوند (چه در گذشتہ و چه درحال وچه درآیندہ) . آتش ازھوا ھمی بدان 
پدید آید کە ما بہ سنگكک وآھن مر ھوارا ہدریم ( زاد المسافرین از بند ۳۷۳ 
لازار ) . 

درقدیم این نوع فعل بدون ھمی ومی هھم ممکن‌ہودەاست (لازاربند۳۷۳) 
اما امروز چنین نیست . مشال : رود دجلە اندر میان وی بگذرد (حدودالعالم) 
بجای میگذرد, 

ب ۔ عملی که حد وزمائش مبھم است و معین نیست' در این صورت 
ممکن است فعل بردوام یا تکرار وعادت یاعمل تدریجی یسا توزیع دلالت کند 


خواہ درماضی وخواہ درمضارع وخواہ درامر و ەمیە ازاین‌لحاظ در گذشتہ 
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وحال تغیبرچندانی نکردەاست. 

مثال برای دوام (مضارع) : کارمیکنیم تاموفق شویم . وھمچنان ھمی 
کنیم تا بەز برترین مرتبه رسیم (التفھیم از بند۳۷۵لازار) 

مثال برای ماضی : مامرتب کارمیکردیم؛ می آزمودم ترا بەنعمتی ازپس 
نعمتی ( تفسی رر کمبریج از بند۳۸۳لازار) 

مثال برای تکرار وعادت (مضارع): ھرروز بمدرسه میرود . هر روز 
آن سرکە بیرون ھمی ریزند ونو باز ھمی کنند (کتاب الابنیه ازلازار بند۳۷۵) 

مثال برای عادت وتکرار (ماضی): اوسال گذشتە ھرروز بادارہمیرفت. 
سراو بسگك ھمیزد ( تاریخ بلعمی ازبند ۳۸۳لازار ) . ازباب صدقه هر روز 
ھزاردینار ھمی دادر(تاریخسیستان ازبند۳۸۳لازار). 

مثال برای تدریج یاعمل افزایشی وکاهشی (مضارع) : رروز حالش 
بدترمیشود چون نوراو ھمی فزاید سعدبود وچون تورأ وھمی کاھد نحس بود 
(التفھیم ازبند۳۷۹لازار) . 

مثال برای تدریج یا عمل افزایشی وکاھشی (ماضی) : ھرروز وضعش 
بدتر میشد : ھرروز حمد وثنای خدای زیادت می گفت ( تفسیر کمبریج لازار 
بند۳۸۳). 

مثال برای تدریج (امر) : ھرروز بەزیادت فرسنگی ھمی رو (مفتاح 
المعاملات ص۰۳٣۱).‏ 

یادآوری ۔ معانی تکرار ء عادت ؛ عمل تدریجی و غیرہ بیشتر بوسیله 


قیود زمان مشخص میشود وشایدھم چندان یہ (می ) مربوط نباشد. 


(بقیەدرشمارۂآیندہ) 
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احمد گلچین معانی 


اانجمن ادبی حکیم نظامی 


فھر 

چو روجفاچەمیکتی بادل مھرپیشەام0؛) 

نیش زبان چەمیزنی؛ بررگ جانھمیشەام 
بساسخ درشت خود؛ میشکنیدل مرا 

برمگشای مشت خود؛ سنگك مزن ہشیشەام 
ایکه نھال مھرتو؛ دردل خود نشاندمام 

ھمتو بدست خویشتن ء تیشه مرن بریشەام 
پنجە بروی من‌مزن؛ ازرەدشمنی کە من 

ای کر مو رجف ٹر سا 
حاصل مھر وعاطممت ؛ نیست بجز ملاطفت 


قھر تو چیست بامن ای بار نفاق پیشەام 


(+) در غزل سیوای دانشمندارجمند وشاعر نوانا آھای گلچن معانی در شمارۂ 
(ئشم) سهریورماہگذدته صفحةھ۷١>‏ نیسششم درضمن آنارائجمن حکم نظامی قافیەرھزن 
اشباعاً دشمن بحاپ زسیدہ دودکه ایك تصحیح مبشود, آقای گلحن معانی کەاز گوید گان 
نامداروداننورمعاصر بسشُمار میروند ازاعضاىی قدیمی انجەن حکم نظامی وسالىان دراز 
ازمحضر استاد سخن مرحوم وحید دستگردی مستمید وبھرہمند گردیدەاند 7 
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. پیمان یغمائی 


ححصصدوتہ. 





معاصران 


معحاصر ان 


شمارۂ پ 





قابلل توحه پیر ؟جوان ازمجرد ومتاھل 


بە پیری یافتم در زندگانی 
جوانی چیست اینك بشنوازمن 
سراسر خامی وعجز وتلون 
ز نار نفس نور عشق جستن 
بترشد ازمن آن دورجھالت 
نەچیسدم کا بساط خانوادہ 
ظھور اولین فرزند من بود 


خواص مھررا خوش درك کردم 


درآغوش‌است چندینمنوادہ 
زبان تلخ وشیربن بود مبھم 
مرا کاشانه کانون ادب شد 
ب٭ رمزعشق ورندی راہبردم 
من کنون دم بەدممی بینم آتر ا 
نەمی جویم جوانی رادگربار 
جزاین نکتەچهھ باشدپند(پیمان) 


عیوب فطری فصل حوانی 
نہ بینی و نە سنجی ونەدانی 
سراپاوھموھیچوپو چوفانی 
تمنا از تن آسا جان فشانی 
کە دھر آموختم زندگانی 
ندیدستم نشاط ج۔اودانی 
کەگشتم مستجام شادمانی 
کە شد ایجاد درمن‌مھربانی 
گشودم درب کاخ کامرانی 
عمه چون اختران آسمانی 
عیان شد معنی شیرین زبانی 
سراسر علم وعرفان ومعانی 
که برم نکشفشد سرنھانی 
کە دممیزد مدام از لن‌ترانی 
توانا را نە زیبد نانتوانی 


که زنھارازجوانی ازجوانی 


۹- دراین قصیدہ من‌تجربه وعقیدشخصی خودرا برویصنحەریختەام. انتظارتایید ازطرف 
ھیچ‌فردی ندارم چه کہ اززمان‌رودکی تاحال تمام ادیبان‌وشاعران ا زگذشٹ جوانی تاسف 
خوردہاند وآرزوی با زکشتآنراکردەاند. آری درقرننیستم برخلاف عقیدہ پیشینیان حتی 
معاصرانگفتار تازەای ابرازشدہاستکه سرتاپایآن حقیقٹ وواقع امراست. 


۷ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ‎ ۱٤ 








مصطفی قمشەای (مژدہ) 
انیحکیہتطانی ______ چبرواختیار 
بیاکە دورجوانی چوروز گارگذشت طراوت از گل وسرسبزی |ازبھارگذشت 
بپای زلف سیاھت سپید شد موم بسا بین که مرا عمر درچکار گذشت 
بگویمت کەمرا چون گذشت عمرعزیز شبی بحسرت ورو زیدرانتظار گذشت 
دگر مگو سخن از جبر واختیسار مرا کە کارمن دگر ازجبر واختیارگذشت 
زتندبادحوادث که خانم-- ‏ انسوزاست 


گذشت آنچه بەگل (مژدم) کی بە خارگذاشت 





غلامحسین کریمی 
ساری 
غزرل 
رفتآن ایام کز مھر ووفا نامی نبود 
یسا زکوی دلبر عیار پیغامی نبود 
گرچھ بازاروفا درکوی خوبان گرم نیست 
جز تحمل ہر جفا مارا سرانجامی نبود 
ھرکجا بذر محبت کاشتم از روی شوق 
حاصل مھر و محبت غیر دشتامی نبود 
یافتم درەرکجا صاحبدلی دیدم که او 
دردلش جزحسرت وافسوس و آلامی نبود 
نەبسر شور جوأنی بود ودرپیری ھوس 
ازازل مارا نصیب ازپخته وخامی نبود 
دفتر ایام عمرش را ہکریمی ہ زد ورق 
دید بھتر از وصال دوست ایامی نبود 





۲ اعم تعالیتھای وزارت راہ شمارۂ ۷ 





اھم فعالیتھای وزارت راہ درزمینه راہ وراھسازی 


دردھهھ اول انقلاب شاہ ومردم 


الف ۔ راهسازی پلسازی درمحورھای اصلی : 

تاقبل ازانذلاب‌سپید شاہ ومردم راعھاىآسفالته ایران حدود چھارهزار 
کیلومتر وجمع راھھای موجود اعم از آسفالته وشنی وخاکی نزديك بە سی و 
چھارھزارکیلومتربود . دردھه اول انقلاب وزارت راہ ھماھنگک بارشد سریع 
اقتصادی کشور و گسترش برنامەھای عمرانی درپیشبرد وتوسعه خطوطارتباطی 
کشور؟امھای مھمی برداشت وباکسب اعتبارات بیشتر و تجھیز ماشین آلات 
مدرن راہسازی وتربیت کادرفنی واستفادہ ازتكنيیك جدید حدود ۳۵۰۰ کیلومتر 
راہ اصلی بااستاندارد بین‌المللی ساخته شد و۰٦۵)‏ کیلومتر ازراهھای موجود 
نیز آسفالت گردید: 

ہزینه راهمسازی محورھای اصلی کشور ب.۔۔الغ ہر ٢‏ میلیسارد و ٥۵٤‏ 
میلیون ریال میباشد وٴٗدرحال حاضر راھھای آسفالت کشور بیش از ١١ھزار‏ 
کیلو متر وطول کليیه راھھای اصلی وفرعی زیرعبور حدود ٤٦ھزارکیل۔ومتر‏ 
مبہى4اشد ٭ 


ب۔ راھھای فرعی: 


باتوجه بەنقش مھم راهھای فرعی درارتباط مناطق روستانشین طی این 
مدت ۹ کیلومٹر راەفرعی درمناطقی مختلف کشور ساخته شدہ که ھزینەآن 
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بالغ بر۱۷میلیارد ربال است . 

توضیح آنکه قہل ازدھه انقلاب راەفرعی استاندارد شدہ وجودنداشت و 
عبورومرور روستائیان اکثر ازراهھھای مالروبودہەاست. 

درحال حاضر نیزساختمان ۳۷۸۳ کیلومتر راەفرعی دردست ساختمان 
است وباتکمیل این راھھا طول راھھای فرعی درآیٍدہ نزديك بەہ ۱۳٣٤١‏ کیاو 
متر خواھد رسید ٠‏ 


ج ۔ ساختمان راھھای شنی وروکش اسفالت : 


ھمزمان ہا ساختمان راهھای جدید وزارت راہ بمنظور گسترش راھھای 
ارتباطی اقدام بەتعریض وساختمان راھہای شنی؛ روکش آسفالت وسایر 
عملیات حفاظتی دررأهھای کشور نمودہ است کە هزینهآن بالغ بر ۷/۵ میلیارد 
ربال مببائشد . 

ہانوجه باقلام فوق جمعاً حدود ۸م٤میلیارد‏ و٤٦٦میلیون‏ ربال دردھه اول 
انقلاب صرف هزینەھای راهسازی شدہ است. 

توضیح آنکه ھزینەھای انجام شدہ بالا بدون درنظر گرفتن امورنگھداری 
راهھھا بودہ است. 

مقایسه ہ دربرنامەھای اول ودوم عمرأنی کشور هزینہ راهسازی بالغ بر 
۰میلیارد و٦۲۹‏ میلیون ربال بودہ است ودردھساله اول انقلاب از نظر مقایسه 


۸میلیارد و۳۹۸میلیون‌ریال افزایش‌یافتہاست. 


د۔ توسعه خطوط آھه ن کشور . 


بموازات گسترش راھھاء خطوط آھن کشور باتوجه بە نیاز اقتصادی و 








۴۴ اہم فعالیتھای وزارت راہ شمارۂ پ 


رفاہەعمومی توسعەیافت ودردھسال اخیر حدود۰.۸۱١کیلومٹر‏ بخطوطآھن قبلی 
افزودہ شد ہزینه زیرسازی مسیرفوق بدوناحتساب هزینه ریلگذاری معادل١٤١‏ 
میلیارد ریال میباشد . 


ھ٠‏ توسعه فرود گاھھای کشور : 


باپبشرفت تكنيیك دردنئیای متمدن امروز ء امر ھواپیمائی دردھہ انقلاب 
بسرعت پیشرفت نمود وطی این مدت ۱۷فرودگاہ جدید باتأسیسات مدرنتاسیس 
شدکه درحال حاضر فرودگػاھھای مھر آباد۔آبادان۔ زاهدان بین‌المللی ہستند 
وفرودگاهھای بندرعباس شیراز_ اصفھان۔ تبریز۔ مشھد۔گمر کی ودرردیف 
فرود گاہبین‌المللی درخواھندآمد٠‏ 


و ۔ ھواشناسی کل کشور : 


ھواشناسی کل کشور طی دھەاول انقلاب باگسترش سازمانھای فنی خود 
توانستەاست درردیف بھترین دستگاهھای ھواشناسی جھان در آید . 

وظیفة این سازمان عبارتست از : بوجود آوردن يك سیستم یکنواخعت 
دیدەبانی درسراسر کشور۔ انجام مرتب دیدہبانی درشبکه ھواشناسی مطابق 
موازین بین المللی در ھواپیمائی جھت بیخطری پرواز ۔آبیاری ۔کشاورزی -۔ 
صنایع وسایرطرحھای عمرانی _ تأسیہ.ت ایستگاھھای بارانسنجی ۔گلیماتو 
لوڑی ۔ سینوپتيك ۔ برقراری ایستگاهھای هواشناسی وغیرہ . 

درحالحاضر حدود ٠٠٠١‏ ایستگاہ ھواشناسی درتمام نقاط کشورتأسپس 
شدہ ودر سەسال اخیر با استفادہ از وسایل مدرن الکتریکی و اقمار مصنوعی 








۴۵ ارمغان ۔ دورہ چھل و دوم شمارۂ ۷ 


ھواشناسی و با بکاربردن مغز الکٹرونیکی تحقیقات علمی وسیعی انجامگرفتہ 
است . 

ہزینہ کارھای عمرانی هواشناسی در دھہ انقلاب کە شامل تأسیس ٠٠٤‏ 
دستگاہ ایستگاہ اقلیم شناسی و٦٠٦٦‏ دستگاہ ایستگاہ بارانسنجی و٣؛‏ دستگاہ 
ایستگاہ سینوپتيك و۸دستگاہ رادار و٣٤‏ دستگاہگیرندہ وفرستندہ درایستگاهھا 
میباشد بالغ بر ۸۸۰ میلیون ربال است . 

بدین‌ترتیب هزینه کارھای عمرانی وزارت راہ و سازمانھای وابستهہ در 
دھہ انقلاب شاہ ومردم بالغ بر۷٦‏ میلیارد و١٤۹میلیون‌ریال‏ میباشد, 


خلاصه بر نذامدھای اجر ائی وز ار در اە درز مینه 
ساختمان واسفالت راھھای اصلی کشور 


شاھراہ ٹھران۔کرج 

نظرباینکه راہ تھران -۔کرج - قزوین یکی از پررفت وآمدترین راهھای 
ایران میباشد وچند راہ اصلی را ازطریق غرب وشمال وجنوب بەتھرانمتصل 
مینماید لذا وزارتراہ بمنظوررفع این مشکل کە حوادث بیشماری ببار میآورد 
اقدام بساختن شاھراہ تھران -۔کرج نمود. 

طول این‌شاھراہ ٢٤‏ کیلومتر وعرض آن ۲۸مٹر وشامل دو قسمت کہ يك 
سکوی ٤متری‏ دوقسمت را ازیکدیگر جدا مینماید وھر طرف شامل ہشت متر 
آسفالت وچھارمترشانە راہ میباشدکه برای ‌ایمنی وتوقف اجباری وسائطنقا ہ 


درنظر گرفته شدەاست ۔ 








۴۲ اھم نعالیتھای و زارتراہ شمارۂ ۷ 


ادامه شاھراہ بە خیابان پھلوی 


بمنظور ادامەشاھراہ بەخیابان پھلوی وھمچنین اتصال خیابانھای‌اصلى 
غرب شھرتھران بەفرودگاہ مھرآباد وزارت راہ ابتدا ساختمان نزرگراہ ونك 
نواب ۔ ھیلتون ر|آغاز کرد کہ ازمراسم گشایش نمایشگاہ بین‌المللی آسبسائی 
مورد بھرەیرداری قرار گرفت وسپس دنبالەشاھراہ بەخیابانھای ایوبی وپھلوی 
امتدادیافت ومسیرجدید درسال۵۱ زیرعبور قرارگرفت. 

طول دوشاخە مسیر ساخته شدہ حدود ۲٢‏ کیلومتر است وھزینەساختمان 
اتوسكان تھران وکرج وادامه شاھراہ بخیابان پھلوی آن باخرید اراضی و 


مستحدثات جمعاً يك میلیارد و۵٦میلیون‏ ریال میباشد. 
شاھراہ شمارہ بكآسیائی در محور تاکستان -بازرگان - ت رکیە 


عملیات ساختمانی شاھراهہ شمارہ یك آسیابی در اوایل سال ٢۲‏ در 
درمحور تاکستان ‏ تبریز ۔ بازرگان شروع شا طول این‌محور ٠‏ کیلومتر 
اِست کہ در برنامه چھارم عمرانی کشور (سال )۱۳٣١۹‏ عملیسات راهسازی و 


سفالت آن بپایان رسید ومورد بھرەبرداری قرارگرفت. 
دراین شاھراہ علاوہ بررعایت اصول نوین راهسازی وپلسازی پنج 
مثراست ھمچنین دراین‌مسیر چھارھزارپل بزركک و کو جك ساخته کەبزر گترین 
آن پل سعید آباد باھمت دھنہ سی متری میہاشد. 
عرضراہ مربور ۱ متر کھ رزديكک ب4 ۷/۵ متر آں اآسفاات است و همزیه کل 
عملیات ساختمان این ‌شاھراہ بالغ برھشت میلیارد ریال میہاشد ء آخرین آمار 


ازترافیك راہ موردبحٹ حداکٹر ۰ ۰ و سیله نمَايه درروز مبہاشد, 
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راہ رودھن ٭آمەمل اھواز 

تجدید ساختمان اساسی راہ تھران ۔ آمل در برنامه دوم عمرائی کشور 
شروع شد؛ قسمتی آزمسیرمذ کور ازتھران بەرودھن قبےلا وسیله وزارت راہ 
ساخته ومورد بھرەبرداری قرارمیگرفت ولی ادامہآن از آبعلی تاآمل مطابق 
بااصول نوین راہسازی انجام گردید وراہ مزبورکە نزدیکترین راہ ارتباطی از 
تھران بەدریای مازندران‌است دراوایل دھەاشلاب ر(تیرماہ١٤٣۱۳)‏ بدستمبارك 
شاھنشاہآریامھر افتتاح وزیر عبور قرارگرفت. 

طول راہ مزبور تامحمودآباد ۱۹۲ کیلومتر است وهزینہآن ۵۵۸ میلیون 
ربال ہودہ است؛ درراہ ھراز ٣‏ پل کہ طول آنھا بین ٠١‏ تا ٥٠٤‏ متر و١٤‏ ١تونل‏ 
بطول ۵/۵ کیلومٹر ساخته شدہ وبعداً نیزدرعملیاتتکمیلی چندگالری بھمن گیر 
وبھمن‌شکن درراہ ھراز ساختهہ شدەاست. 

آسفالت و تعریض راہ رودھن۔آمل۔ بابل جمعاً بطول ۱۵١‏ کیلومتر بین 
سالھای ٤٤تا۸١‏ ساخته وتکمیل گردید وهزینەهآن حدود ٦٦٦‏ میلیون ریال بالغ 
گردیدہ است . 
محور ساری۔ شاہپسند 

طول این محور۱۹۸ کیلومتراست وعملیات ساختمانی آن دراوا پل سال٤١‏ 
شروع و در سال ٤٤‏ مورد بھرہبرداری قرارگرفت وہزینہ ساختمان این مسیر 
کە در محور شاھراہ آسیائی شمارہ يك قرار دارد بالغ ہر ٦٤٤‏ میلیون ریسال 
و اف 


محور شاہپسند ۔ قوچان 


طول این مسیرکه شھرھای شاہپسند ۔گنبد۔ مینودشت۔ بجنورد ‏ شیروان 








۸ اھم نعالیتھای وزارتراہ شمارۂ ۷ 


وا بەقوچان متصل میکند ۳۸۵ کیلومتٹر است وعملیات ساختمانی آن ازسال۷؛٦‏ 
شروع شد ودرسال جاری کلیە مسیرمزبورآسفالت وزیرعبورقراردارد . عرض 
راہ مزبور١۱مترکەدرحدود۷/۲۰‏ مترآن آسفالت میباشد وبموجب آخرین آمار 
ترافیك راہ مورد بحث نا١۰١۱‏ وسیلە نقليه درروز میباشد . 

عزینہ کل عملیات سساختمانی این مسیر حدود دو هزار و یکصد مبلیون 
ربال است ۔ 


محور قوچان - مشھد - مرزافغالستان 


دنباله مسیرشاھراہ آسیائی از قوچان بە مشھد و مرزافغانستان(کال کلە) 
بطول ۳۸۵ کیلومتنز ادامه یافت و هزینە عملیات ساختمانی راہ مزبور بالغ 
ہريك میلیارد و ۵۰۰ میلیون ربال گردید . 

اکنون بابھرەبرداریکامل از مسیر شاھراہ شمارہ يك آسپائی کە از 
بازرگانان ( مرزترکیە) شروع بە ترتیب ازشھرھای!یواغلو _ مرند ۔۔ زنجان۔ 
میانه- تاکستان ۔۔ قزوین ‏ تھران -آمل ‏ ساری ۔ شاہ پسند - بجنورد_ 
قوچان و مشھد عبو رکردہ وبە مرز افغانستان متصل گردیدہ است ؛ طول کلی 
این شاھراہ در داخل خاك ایران ۲۱۲٢‏ کبلومشر است کہ کليه مسیر شاھراہ 
اسفالت میباشد . 

دنباله این شاھراہ ازغرب ایران بە تر کیە واروپا و ازشرق بەافغانستان 
وکشورھایغاوردور متصل خواھدشد وساختمان این شاھراہ یکی ازافتخارات 
راهسازی ایران دردھەانقلاب سفید است کہ ازنظر اقتصادی و توریستی ‌دارای 


اھمیت شایستەای اُست : 
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شاھراہ کرمان - سیرجان ۔ بندرعباس - رودان 


ساختمان شاھرأہ کرمان ۔ بندرعباس کە استان کرمان را بسواحل خلیج 
فارس متصل ساختەاست درسال ٦٤‏ شروعشد و درسال ٦۷‏ با تکمیل آسفالت 
آن مورد بھرہەبرداری قرارگرفت و ھمچنین دنباله این مسیر از بندرعباس بهھ 
رودان بطول ۱۱۷ کیلومتر درھمین زمان پایان پذیرفت ۔ 

طول کلیه شاھراہ مذ کور ا زکرمان تا بندرعباس ورودان ۵۸۷ کیلومتر 
است و هزینه ساختمان آن بالغ بر ٤‏ میلیارد و۶۳۸ میلیون ریال میباشد . 


شاھراہ شی راز - بوشھر 

با ساختمان وآسفالت راہ شیراز - بوشھر که از نقاط کوھستانی و 
صعبالعبور میگذرد تھران از طریق اصفھان شیراز بخلیج فارس میپیوندد 
وگذشۃہ ازتوسعہ ونکمیل شبکە مواصلاتی کشور ازنظر اقتصادی و اجتماعی 
مزایای فراوانی داردکەه اھم آنھا تسریع در رساندن کالای تجارتی از بنادر 
جنوب ہم رکز و شمال وصدور محصولات کشاورزی ومعدنی وصنعتی ۔جز ایر 
و ممالك حوزہ خلیج‌فارس میباشد و بعلاوہ ازلحاظجلو گیری ازاتلاف لاستیك 
و قطعات ید کی در تقلیل خروج ا زکشور تأثیر قابل ملاحظه دارد . 

ساختمان اساسی راہ شیراز ‏ بوشھر از نیمہ دوم سال ۱۳٣١‏ شروعشلہ 
ودرحال حاضر حدود دویست کیلومتر از مسیر مزبور ( ۸۵ کیلومتر ازطرفے 
بوشھر تا دالکی و بقیه از شیراز تا تنگ بوالحیات و چنارشاھیجان تکمیل و 
مورد استفادہ وسائط نقليه قرارگر فتہ است . 





۷ اعمفعالیتھای وزارتراء شمارۂ‎ ٦ 


در این قسمت ازراہ در فاصله دشت ارزن تاچنارشاھیجان سەپل قوسی 

بزرگ یکی بدھانہ ۸۹ متر و دوتای دیگر بدھانہ ۵٦‏ متر و بك پل بز رک دیگر 
بنام پل دال بدھانه ۱۰۹ متر ساختہ شدہ است . 

ہزینەساختمان این قسمت راہ بالغ بریك میلیارد و٤٣٦‏ میلیون‌ریال میباشد. 


محور قم - اراك - بروجرد 


ساختمان اساسی راہ قم ۔ اراك ۔ بروجرد شامل خیابان اصای شھر قم 
وخط کنارگاہ شھر اراك بطول ۲۳٢‏ کیلومتر از اواخر سال ۱۳٣١‏ بصورت 
راہ درجهە بك آسفالته درپنج قطعه شروع و درسال ۱۳٣۷‏ مورد بھرہ برداری 
کامل وسایط نقليه قرارگرفت . 

باساختمان این راہ ومحور راہ سراسری خرمشھر ۔ بندرپھلوی وتھران۔ 
قم - شیراز بھم متصل وعلاوہ از توسعہ شبکه ارتباطی کشور از نظر اقتصادی 
و رساندن محصولات کشاورزی قصبات مجاور بشھرھما وکالاھای وارداتی 
ازبندرحرمشر بەم رکزفاصله تھران - حرمشھر بامقایسه با راہ تھران ۔ ھمدان۔ 
خرمشھر راہ جدید ۱٢١١‏ کیلومتر کوتاہ تر شدہ است ھزینہ ساختمان راہ قم - 
اراك - بروجرد بالغ بر یك میلیارد و ۲۸۸ میلیون ریال میباشد . 


راہ خرمشھر - آبادان ۔ سربندر 
فاصله ہین آبادان - سربندر وبندرماہ شھر قد حدود ۳٣‏ کیلومٹز نود 


و این مسیر از طریق آیادان حرمشپر - اھواز ےه سربندر منتھی میگردید 
لکن وجودتأسیسات عظیم نفتی در استان ایجاب مینمود کہ راہ کوتاەتری بین 
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آبادان و سربندر احداث شود . 
ساختمان راہ بین آبادان بە بندر شاھپور بطول ۸١‏ کیل ومتر در اوایل 

سال ۱۳٣۵‏ شروع و در پایان سال ٥٦٤‏ مورد بھرہ برداری قرارگرفت و سپس 
راہ ہین خرمشھر۔ آبادان درسال ٠٦٤‏ شروع ودرسال ٦۹‏ پابان یافت ودراین 
قطعه از راہ پل بزر بھمنشیر شامل چھاردھنےه ٠٣‏ متری و بطول ۱۵١‏ متر 
ساخته شدہ است . 

عرض راہ یازدہ متر (ہفت متر آسفالت و دوءتر ازھرطرف شانه ) در 
قسمتھائی از راه که داخل محدودہ شہرھای آبہادان و حرمفہر واقع شدہ 
بطول ۵ر١‏ کیلومتر بصورت پاركغوی وعرض آن ہین ۱۸ تا ٢٢‏ متر میبساشد 
ھزینه ساختمان این راہ ۱۰١‏ کیاومتری شامل پل بھمنشیر بالغ پر ۹۲۷ میلیون 
ریال میباشد . 


ساختمان پل کارون و اتصال محورخرمشھر ۔ اھواز ۔ سربندر 

از آنجاکه اتصال دو محور مزبور از روی پل معروف بە پل سفید و پل 
سیاہ در مز کیڑ شھر اھواز انجام مبگرفت و بعلت وجرود پلھ8سای اشارہ شدہ 
عبور وسائط نعليه شھری و راہ آهن موجب مشکلاتی گردیدہ بود لذا بمنظور 
تقلیل ترافيك شھری پروژەای برای اتصال دو محور مزہور درخارچج از شھر 
تھیە شد وساختمان راھی بطول ١١‏ کیلومتر و ایجادساختسان پل سومکارون 
بطول ٦۹٦‏ متر ہر روی رودخانه کارون جزو رنامه وزارت راہ قرارگرفت : 

ساختمان راہ وبل مزبور آزشھریور ٦‏ ھار گردید ودر اواحر سال 


۰۹ك (0۳‏ مورد بھرەبرداری قرارگرفت پل سومکارون شامل ٦‏ دمنهہه ۰٠متریست‏ 
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ودرمحاسبات پل عبور قطارراہآھن نیز درنظر گرفته شدہ وهماکنون ریلھای 
خط آھن درروی پل نصب شدەاست. 

عرض پل ۱٤/۵‏ متر ( سوارەرو ١۱۷متر‏ وپیادہ رو از ھرطرف ۲۵/١متر‏ ) 
است؛ هزینە ساختمان پل و راہ ار ب٥+۹4اطی‏ طرفین آن حدود ۳۱۲ میلیون ریال 
می باق, 


راەرشت ۔ فومن 


راہ جدید رشت فوم نکھ بمنظور اتصال مر کز استان گیسلان با مرکز 
استانآذربایجان شرقی ساخته شدہ طول آن ۲۵ کیلومتر است وساختمان آن 
درسال٤٤شروعشد‏ ودرسال٤٦٦‏ مورد بھرەبرداری قرارگرفت . هزینەساختمان 
این محور بالغ بر ٦٦٦‏ میلیون ریال است وساختمان تعدادی ازپلھایکانال 
شبکەآبیاری منطقه استان گیلان باهزینەای بالغ بر۳۵میلیونریال جزو این‌طرح 
انجام گردید. 


راہ وتونل ‌اتصالی منحیل درمسیرراہ قزوین ۔ رشت 


ہبمنظور حذف گردنه منطقه سد سپبد رود درمسیر منجیل - رشت کہ در 
معرض بادھای شدید قرار داشت ساختمان راہ وتونل اتصالی منجیل بطول 
یك کیلومٹر و٦٦۸‏ متر درسال ٤٤‏ شروع و در سال ۱۳٣١‏ مورد بھرہ برداری 
قرارگرفت . 


زین ساختمان راہ وتونل مزہور بالغ ہر ۱۸۰ میلیون رپال است ۔ 
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راہ یزد ۔کومان 

ساختمان راہ جدید یزد -کرمان درسال۸٣۱۳‏ شروع ودرنیمه دوم‌سال 
۱ کليه مسیر مزہبور ازیزد تا باغین نوسازی وآسفالت گردید . 

طول این راہ بیش از ۳۲۲٣‏ کیلومتر است وعرض راہ ١١‏ متر با سه فٹس 
آسفالت سرد پوشیدہ شدہ کە ۷ متر آن آسفالت و٢‏ متر شانه ازطرفین راہ است. 
اینك بااتمام آسفالت باغین ۔- رفسنجان - بزد طول راہ بندرعباس ۔ کرمان۔ 
پزد ۔ اصفہان (باسٹٹنای راہ نسائین ۔ یزد بطول ۱۸۰ کیلومتر کە درنیمه دوم 
سال ۵۱ شروع خواھد شل) کلیە مسیر مزبور آسفالت ومورد استفادہ وسابط 
نقليه عمومی میباشد . 

ھزینه مطالعہ وساختمان راہ یزد-کرمان بالغ بر یك میلیارد ونودمیلیون 


ریال میباشد . 


۱ 


سا چ 


اوج 


” پروازہدوں‌توقف ازم 
ھردوشنبەوحمعه . 


۷٣۳٣٣۷۷۸۳۷ ساعت‎ ۱ 


ىِبےاوزا 


٠ 


۰ : ور 7 

.... واین یکی دیگر از ۱۸ پروازھفتکی <٭ مہ بە ارویاست. 
دورحای دوشلمه و جمعە حر عمته ہکی ار حتہای :ولینك ہما 
ما پرواز بدون توقف : تہراں را مہ قسد رم ترك مسکند 
علاوہ براین ما میتوائیم اتحاں مکی از سه پرواز ععتگی ہہ دم دا شا پیشہاد کنیم . 
پا پرواڑھای مطلوب ظھر ۔ 
اگر برای کار ہا نفریح مه اروپا میروید : نا عما سریمئس به مقصد میرسیدہ ہما امکانات بشتری شما میدحد ۔ 

رای رزروجا اڑائی صافرٰی جودانئاس ۷۹۰۱۱ انی رید 


ضا 


4 





و 
: 


س۲ 


×٭ نامه ماھانۂ ادبی ء ٹاریخی ء علمی ؛ اجتماعی ء 


98,۷۹ 
ص/۶ ٠‏ ۱ شمارۂ - هۂ 

سال پنجاء وینجم اد نا 0-2 
دورۂ - چھل ودوم ١‏ ۰4 آبان ماہ 
شمارۂ - ۸م ٤‏ ٌ ۲ 





تاسیس‌بھمن ماہ - ١٢۲۹۸‏ شمسی 





( مؤسسں: استاد سخن مرحوم وحید دستگردی ) 
(صاحب امتیاز ونگارندہ : محمود وحید زادہ دستگردی ‏ نسیم ) 
(دبیراؤل : محمد وحید دستگردی) 


ےو مووچے اص بت ۔(کو یکس سس 








سید محمد علی جمال زادہ 


ژنو - سوثیس 





دراہ رو راہ گرد گفت مگردء> 
کە بگفتار رہ نشاید کرد 
٭سنائی> 
رواح بازار شعر و شاعری 
(قسمت دھم) 

صحبت ازعشق وعشقبازی شعرا بمیان آمدہ است و ھرچند بیم اطنابی 
ہم مخل وھم ممل درمیان است از آنجائی کە بحثٹی بس دءریب است وو از 
هر چھ بگذریسخن عشق خوشتراست: )0 دل بدریازدہ دنباله گفتاررامیاوریم. 
دربارۂ سنائی وعطاروسعدی از غث وسمین ورطب ویابس گاھی کوتاہ 
و زمانی با تفصیلی بیشتر ؛ مطالبی معروض افتاد و اکٹون میرسیم بە مولانا 


١و-‏ بجای دازھرچھ میرود سخن دوست خوشتر استء . 








لن 


یں رواج بازارشعروشاعری شمارۂ ۸ 


جلالالدین رومی کە در سال ١۱۷٦‏ ھجری قمری بیست سالی قبل از 
سعدی وفات یافته است . مولوی در زمان خودباوج شھرت رسیدەبود و 
حتی احتمال دادەاندکە آن دوبزرگواریعنی مولوی وسعدی ھمدیگرراملاقات 
ہم کردہ باشند )١(‏ . 

مو'وی شخصپتی است باعظمت ودریای طوفانی ژرفی است بامظامر 
وجلوہگربھای گوناگون وگاھی اعجاب انگیزکه فکرچون من آدم بی خبر و 
نا آشنائی محال است باعماق آن برسد ومحتاج معجزات وکرامات علم 
روانشناسی واقعی وروانشناسان بزرگ (مائند خود مولائ) است تا بلکەبتوان 
راہ حلی برای لااقل قسمتی ازرموز آن بدست آورد . بخصوص کہ مبحثعشق 
وعاشقی درمیان است ومولانا درزمینه مفتونی و دلباختگی و فریفتگی دارای 
عواملی بودہ است بکلی استثنائی وکم نظیر ( یا شاید بی نظیر ) که تنھساکسی 
میتواند درآن باب امعان نظرنمایدکە خود مزۂ آن را تا اندازەای چشیدہباشد 
ودارای نظری ژرف بین ودیدۂ سبب سورا خکن ودلی چون تنور مشتعل داشنه 
باشد ود رکار آشفتگی بدرجۂ اجتھاد رسیدہ وفرسنگھا ازتقلید بدورافتادہ باشد 


-- شخصاً گمان نمیکنئمکه چنین ملاقاتی دست دادہ باشد چون اگردسٹ دادہ‌بود 
سعدیکه رغبتی بنقل حوادث زندگی خود دارد ىدان اشارەای فرمودہ بود ولی چون 
نفی واثبات این قبیل مسائل بکلی برون ازحدود صلاحتم اسب اصراری ھم در ائبات 
نظرخود ندارم. فاضل محقی مرحوم فروزانفرملاقات سعدی ومولوی را حتمی دانسته 
است وشاید ملاقات ھنگامی واقع شدہ بودەاست‌که مولانا سرتاپا مجذوب‌ومشغول شمس 
بودہ است ومجال ورغبت کائی ہرای مجالست وصحبت با دیگران نمیداشتهہ است وگفت 
وشنود بین مولاناوسعدی طول وعرضی پیدا نکردہ ۔ودہه است . ونھمین سہب سعدی 
ٹیزاشارہ بدان دیدارنفرمودہەاسعت. 
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وب دو رکسانی که ورد زبانشان این است کە چون بصریون وکوفیون چنین 
گفتەآند پس ماھم چنین گوئیم (ھ یعنی بیشترازنود ونه درصد اولاد آدم ) خط 
بطلان کشیدہ باشد. 


مولوی حکیم شعله آتشی را دارد کە بسیاری از چیزھائی کە دیگران 
مقدس ومتبرك وبقول امروزیھا ەتابوہ میدانند علناً میسوزاند ومیگوید ہ هر کە 
این آتش‌ندارد نیست بادہ ورسماً زیر قواعد صرف ونحووقافیه میزندومیگوید: 
ومن ندانم فاعلات فاعلات - ليك گویم شعرچون قند ونبات: وازطرف دیگر 
بی پروا صدا میدہدکە ومن نخواہم لطف حق ازواسطہ : وحتی بآنچه عموماً 
دیگران وادب: میخوانند اعتنائی ندازد وبالصراحه میگوید : 
ولنگ و لوك و چفته شکل وبی‌ادب 
سوی او میغڑ واورامی‌طلب: 
وباز فرمودہ : ْ 
×۱ چون شدی بر بامھای آسمان ہ 
وسردباشد جستجوی نردبان ہ 
مولروی راگامی این عوالم افص میشود ودرمقام اشتعال و آشفتگی 
بجائی میرسدکه حی آنچه را ما وعفت قلم وزبانہ میخوانیم بزیر پا می ‌اندازد 
وبی پرواازایراد خردہ گیران کوتە بین وظاہرپرستان کورمنش کلمات ومطالبی 
راکە ما امروزپس از آنکە متجاوزازھفتصدسال ازوفات اومیگذرد شرطادب 
ونزاکت میدانیم کە برزبان جاری نسازیم بالصراحه درکتاب مستطاب خودکھ 
آنرا ما ونردبانآسمان, وددکان وحدت, میدائیم وہقول معروف ازشنیدن آن 
سرخی برصورت می نشیند میآورد واعتنا بفلك ندارد, . 
مولوی ب.قامی رسیدہ است کہ دنیا وآنچە را دنیوی است برنگدیگری 





۸ھ رواج‌بازارشعر وشاعری شمارۂ ۸ 








می بیند و زشت و زیبا برای او معانی دیگری پیدا کردہ است کە کوتەنظران‌را 
دراو راو وا تاذ 
٭من یم در امر و فرمان نیم خام 
نا بیندیشم من از تشنیع عام ء 
ودورم آز تحسین و تشویق همه 
فارغ از تکذیب و تصدیق ە٭مے؛ 
ومن مراد خویش دیدم بی گمان ؛ 
وھرچه خواھی گومرا ای بددھان ہ 
وجان کلام آنکه معتقداست که و دردرون کعبے رسم قبله نیست ہ و از 
ملامت برنمیگردد سرش ولا ونعم و چون و چراھای ما خامان ابجدخوان و 
چشم بستە‌راأ بچیزی نمیخرد . من تاھمین اوأاخرخیال کردہ بودمکە مولوی تنھا 
در و مثنوی : برسم قصه سرائی آنھمه آزادائہ سخن گفته است ولی در ضمن 
مطالعه دردیوان شمس مہ (با ہ دیوان کبیر ۰ ) ھم دیدہ شدکە گاھی ازاستعمال 
کلمات و الفاظی کە ما آنرا دھرز؛ میخوانیم اباء و امتناعی ندارد و 
بموجب کلام خودش کہ 
دوحرف ظرف آمد در او معنی چو آب؛ 
و یا این دوبیت دیگر کە درحقیقت باید سرمشق اساسی برای اھل فکر 
و بیان باشد 
گر حدیثت کڑ بود معنیت راست ء 


)و آن کوی لفظ مقبول خداست ؛ 


۵۹ ارمغان ۔ دورہ چھل ودوم شمارۂ ۸ 


وور بود معنی کڑ و لفظت نکسو؛ 
× آن چنان معنی نیرزد یك تسو ہ 





بی پردہ و با شھامتی که تصورش برای ما امکان ناپذیراست امثال این 
ابیات‌را آوردہ است آن ھم (من روسیاہ ھیچ نفھم در نقل آنمترددم ودست 
و قلمم میلرزد) آنھم در ہ دیوان شمس ٠‏ : 
ہ گلوگشادہ چو . . فراخ مادہ خران ؛ 
و که ....خرنرھدزوچوپیش او برخاست ؛ 
پا این بیت دیگر : 
و "ن . . خرکز حاسدی عیسی بود تشویش او 
صد.... خر در...۔او؛ صدتبزسٹ در ریشاو؛ 
بابد دانست که ابن قبیل ابیات کە در ہ مثتوی ہ برسبیل حکایت آمدہ 
است ہمراتب زیادتر است تا در ہ دیوان ہ کم بیشتر جنبە عرفانی دارد و حتی 
در آنجا تغرزل درجامۂ حکمت و بیان معانی در آمد٥است‏ ودرموارد بہسیار 
بسیار قلیلی امکان بیان بعضی ازسخنان بمیان میآید. گاھی میشنویم کەاشخاصی 
کە از لحاظ نیروی جنسی کمبودی دارند و یا بمرور ایام در نیروی آنھاکاستی 
حاصل گردیدہ است جای خالی شدہ را باگفتن و شنیدن سخنانی کە ماآترا 
دھرزہءٴوو مستھجن ہ میخوانیم پر میکنند . این نظر چه راست باشد و چھ 
پی اساس ؛ در بارۂ مولانا کە متأھل بودہ و دارای سهە فرزند ذکور ویكدختر 
بودەاست نمیدانممقبول است بانە وشابد بتوان گفت کە باحتمال قویمصداقی 
ندارد و در ھرصورت گمان میرود کە در این مورد نیز بھتر چن38اناست کكه 
بگوئیم لایعلم الغیب الاالله و بگذریم و این قبیل کنجکاوبھای ببحاصل را 
فضولی محض ہشماریم . 


۵۰ رواج‌بازار شعر وشاعری شمارۂ ۸ 








وانگھی ما نباید فراموش کنیم که اشخاص زبدہ و نخبه که ہر گزید گان 
واقعی ستند و تعدادشان بغایت کم و معدود است ( درچندکرور و در ظرف 
زمان دور و درازی گاھی تنھا يك نفر پیدا میشود کە بدان مقام رسیدہ باشد) 
قدم از دابرۂ أاوامر و نواھی متعارفی بیرون نھادەاند ومقدار زیادی |زمعیارما 
وملاکھارا کەماامروز و ارزشہاء ( بترجمه ازلفظ فرنگی چنانکە مثلاٴ 
در فرانسە ہ والور ہ و در آلمانی و١‏ ورت :- بکسرۂ اول و سکون دوم وسوم 
میگویند ) میخوانیم واڑگون ساختەاند و صیقل دیدہ شدہاند و از ہل آنطرف 
افتادەاند و میوەھائی را چیدەاند که برنوك اعلای شاخه روئیدہ و حتی دست 
باغبان از چیدن آن عاجز بودہ است و چه بسا ناچیدہ میماندو میخثکد و 
ہستەھایش درقله درخت باقی میماند . این گونە اشخاص درمیسان ملیونھا و 
میلپاردھا نفوس نا بالغ و بچەھای ریشدار بسن رشد و بلوغ واقعی و بجائی 
رسیدەاند کە پارەای از آنچه مکروہ و مباح است برای آنھا مستحب میگردد 
و در قبال آنھاحلال و حرام بصورت دیگری در میآید کە عقول معمولی از 
فھم و درك آن عاجز است ۔ 

شمس تبریزی که بلاشك در وحود تآأثیر پذیر مستعد مولانا تأژر عمیقی 
ستافه ات پالسر اتا زی رت 

”مرا درین عالم با عوام ھیچ کاری نیست و برای ایشان نیامدەام و این 
کسانی کە رھنمای عالمند بحق انگشت بررگگ ایشان مینھم ٠‏ . 

و باز فرمودہ : 

ومن شیخ را میگیرم و مؤاخذہ میکنم نە مرید را آنگاہ نە هر شیخ را 
شیخ کامل را. 


۱ٰ۵ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂ ۸م 








پروفسور ارنست‌ھاوزر 
تروحمة : دکتر محمد وحید دستگردی 
واشینگتن - آمر پکا 








سیس ری 
نام سیسرو درطول قرون بعنوان آخرین قھرمان آزادیخوامی وطرفدار 
حکومتٹت ملی در روم باستان طتین افکندہ اسٹ .۔ 


سرنوشت ما رکوس تولیوس سیسرو فیلسوف ٠‏ سیاستمدار وشایدبزرگترین 
حقوقدان ھمۂ زمان ھاآن بود کە درعصر مردان بسیار بزرگ تاریخ زندگی 
کند . تاریخ در اختیار شخصیت ہای بزرگی چون ماریوس ہ؛ سولا ء پامپی 
جولیوس‌سزار ومارك انتونی بود کە با تکبر و تبخٹر تمام در عرصۂ روم 
خودنمائی کردند . ۱ 
حکومت جمھوری کھنسال ٠‏ که ہراساس شرافت ؛ عدالت و توجہ به 
رفاہ وسعادت عمومی بنیادشدہ :ود جانب انحطاط گرفتەبود ودرورطۂ ھولناه 
آشوب و توطله وکشمکش ھای داخلی فرو میرفت . دیکتاتور ھای جاہ طلب 
می آمدند و میرفتند . آزادی کم کم جای خودرا بہ ظلم و استبداد میداد. 
سیسرو آخرین مدافع آن آزادی ہود٠‏ به عقیدء او کلمات می:وانستٹند 
برشمشیر غلبه کنند . گرچه فصاحت و بلاغت فاخراو در بسیاری ازمواردمؤٹر 
افتاد لکن سرانجام شمشیر بود کە برسخن غالب آمد . دشمنانش اورا از بین 
بردند . اما قدرت اخلاقی او ء روشنی فکر او وتثشعشع و شیوائی نثرلاتین او 
بنحو مؤثری از آن زمان تاکٹون بر فرھنگ و ادبِ مغرب زمین تأثیر کردہ 


۲ٰ۵ سیسرو شمارۂ ۸م 








است . آثار گرانبھایاو بصورت نسخه ھای خطی باقی ماندہ بودند پاہپای 
انجیل؛ درزمرهۂ اولین آٹاری بودند که پس از اختراع چاپ ب4 تعداد زیادی 
چاپ و منتشر گردیدند . 


ھرجاکه آزادی درخطرافتادہەاست ء مردم بە سیسرو بعنوان پدرروحانی 





نیم تنهُ سیسرو در موزۂ یوصری درفلورانس 


خود نگریستەاند . رعبران انقلاب فرانسه خودرا با این رومی بزرگ مقایسه 
می کردند که آزادی‌ھای اساسی انسان را جدا نانشدنی می دانست و قانون‌را 
مافوق قاضی قرار دادہ ہود و جان خودرا ھم دردفاع از آزادی دربرا برظلم 
وستم از دستداد . پایەگذاران کشور آمریکا با افتخار تمام تصورات عالی 
اخلاقی سیسرو را دراعلامیة استقلال خودشان گنجانیدند . 

ما سیسرو را ازطریق آثار و خطابەھای مھمش بھتر ازھرشخصیت دیگر 


باستانی می شناسیم ہما أو را سیاستەداری انقلابی َ پدری مھربان وعلاقمنلہ 


۳ٰ۵ ارمغان - دورۂ چھل ودوم شمارۂ ۸ 
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و رفیقی صمیمی و ثابت قدم می یینیم ۔ گاھی در میان گیروذارھای دیوای 
و گاھی تھا درمنزل ییلاقی اش با ہ آن دوستان ء گتابھإیم . ' 

سیسرو بە تاریخ سوم ژانوبهە سال ۱۰١‏ قبل از میلاد در شھر کوچك 
و آرپینوم ٤‏ درشصت میلی جنوب شرقی روم دیدہ بجھان گشود:. پدرش که 
بە شغل گازری روز گار می گذرانید بزودی دریافت که پسرش ازاستعدادھای 





استثنائی برخورداراست. بھمین سبب موطن خودرا تركذکرد ودر روم رحل 





سبسرو ھنگام صحبت عليه کاتی لین در منثای روم 


اقامت افکند تا آنکە دو پسرش ازتعلیم و ترنیتی'شایسته مستفیدگردند وبتوانند 
در زندگی اجتماعی پیشرفت شایان حاصلکنفد ٠٠.۰,‏ 

مارکوس حوان |ازھمان ابتدا علاقەمند بە قعالیت در زندگی اجتماعی 
بود . خانوادہ ھای اشرافی وبا نفوذ روم برسنای یرومّد حاکومت می کردندہ 
ومردی ٹازہەکار و ناشناس‌ہدون آنکه بەخانوادەای معرؤف وسرشداس‌مشنوب 
باشد امکان چندانی برای نیل بے مناصب بالا نداشت'. بُھرحال ؛ مارکوض: 


جا 


۴ٰ۵ سیسروؤ شمارۂ ۸ 





مکرر ہمیدان شھر میرفت و آن میدان م رکز پر جنب وجوش روم ہودکه در 
آنجا مردم گرد ھم می آمدند و دربارۂ امورکشور صحبت می کردند و درآن 
محل دادگاھھای حقوقی عدات گستری می کردند . مارکوس کے مردی 
جوان و باريك اندام بود ودماغی نوك تیز داشت وچشم وگوشش هرمطبی را 
میدید و می شنید ھنگامیکە امور مربوط بە زان را مورد بحث قرار می‌داد 
تأثیری عجیب وشگفت انگیز برمستمعان باقی میگذاشت . پس از مدتی اندكه 
شھرتاو چندان بالا گرفت که مردم با او دربارۂ مسائل قانونیشان مشورت 
می کردند . 

در سن ۲۷ سالگی ؛ سیسرو بە اولین کارمھمش دست یازید که آن کار 
دفاع ازسکستوس روسکیوس بود که بدون گناہ بقتل پدرش متھم آمدہ بود . 
مشاور مخصوص سولا ء دیکتاتور خون آشام روم ؛ این اتھام را بر او وارد 
کردہ بود برای اینکه املاك آن مرد بی گناہ را بچنگك آورد . منگامیکە سایر 
حقوقدانان دفاع از روسکیوس راپذیرفتند: سیسرو دفاع از اورابرعھدہ 
گرفت . دراینجا بود کە برای سیسرو موفقیتی پیش آمد کھ بثواند دربرابر آن 
دیکتاتور سرسخت ک>ه ازاو بشدت متنفر بود قدعلمکند و خودی نشان بدھد . 
یس از يك سخنرانی مختصر وبسیار درخشان که مشحون بە طعن وطنز وکنایه 
از آن رژیم فاسد بود ؛ موکلش تبرئه شد . در شب آن روزتاریخی سیسرو 
نقل محافل روم شدہ و درنظر ہمەکس مردی بزرك جلوەگر آمدہ بود . 

دراین وقت سیسرو صلا حکار درآندیدکه بترك شھر گوید . سیسرومدت 
دوسال بانفان ہرادرش کوئینٹتوس ء بە سیاحت یونان و آسیای صغیرپرداخت 
و برای آنکە درفن خطابہ وسخنگوئی بمرحله کمال برسد درمکتب استادانو 
معلمان معروف زمان تلمذ کرد . منگامیکه سولا درگذشت سیسرو با عجلە بە 
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روم بازگشت و بەکار وکالت پرداخت . درسن ۰ سالگ یکە سنقانونی برای 
انتصاب بە مشاغل مھم دولتی بود وی خزانەدار کل روم گردید . 

درطول پنج سالی کہ براین شغل باقی بود مردم سیسیلی که از آزار و 
اذبت حاکم بە جانآمدہ بودند از او تقاضا می کردندکه حاکمرا بە محاکمھ 
بکشاند . سیسرو بدین خاطر با تدارك شواھد و مدارك فراوان در دادگاہ روم 
حاضرشد . دادرسان این مرافعہ سناتورھابودند . فصل تاہستان بود وسیاحان 
بسیاری ازاطراف و اکناف بە روم آمدہ بودند . در روز محاکمە ؛ این مردم 
در میدان شھر تجمع کردند تا از نزديك مشاہدہکنند کە چگونە حقوقدانی 
جواندربرابر حاکمی متنفذ و نپرومند کە نامش گایس ورس بود قدعلم کردہ 
اورا محکوم میکند . 

امروز متجاوز از ٠٠٢‏ سال از آن تاریخ گذشته است اما ھنوزھم 
ادعانامة پرشور وتند سیسرو تنفر خوائندہ را نسبت بە آن حاکم برمی انگیزد. 
سیسرو ادعانامه خودرا چنین آغا زکرد . 

ورس بە معابد باستانی حمله کردہ است تا مجسمەھای موجود در آنھا 
را برباید و بە مجموعه ھنری خود بیفزاید . او مالیاتی گزاف بردھقمانان بستە 
است بنحویکه دیگر قادر بە تأمین معاش خود نیستند . 

سپس داستان روابط نامشروع ورس را بایکی اززنان سیسیلی برخواند 
کە ہسیار رعب انگیز بود . حاکم برای خلاص شدن از دست شوھر این زن 
اورا بە فرماندھی یك گروہ از ناوگان نیروی دریائی منصوب کردہ بود . 

ھنگامیکه این ناوگان عازم دریا شد دزدان دربائی بە آنھا حمله کردند 
و دریاسالار تازہکارکشتی خودرا بە ساحل برد وخود راہ گریزدرپیش گرفت. 
ساپر فرماندھان ھم فرارکردند ودزدان دریائی هھمڈکشتی‌ھا را بآتش کشیدند. 





7 
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۸ ا میسرو شمارۂ‎ ۵ٰ٦ 





اما وقٹیکە ماوقع بە اطلاع ,ورس رساندہ شد ؛ وی برای اجتناب از طعنہ و 
سرزنش مردم دریا سبالاررا۔ آزاد و فرماندھان جوان را اعدام کرد . 

ورس با اصغاء إین اتھامات طاقت خودرا از دست بداد ومنتظر صدور 
رأی دادگاہ نشد . او از دادگاہ خارج شد و گریخت و باکشتی بەگال رفت 
و سالھای باقیمائدۂ عمر خودرا دراین ناحيیه بحالت تبعبد سپری ساخت,ازابن 
زمنان بعد بود کہ سیسرو حقہ قدان برجسته و شخصیت ملی روم گردید . 

پنجاہ و ھشت خطابہ از خطابهہ ھای فاخر او بدست ما رسیدہ و مکرر 
ہشکل 'رساله چاپ ومنتشرگردیدہاند. سیسرو نسبت بەروانی و یکدستی جملات 
و وزن و آھنگ کلماتّ دقت وافی مبذول میداشت . فراست و ذکاوت او 
در استعمال کلمات و تبحر اعجاب انگیز او در برانگیخٹن احساسات وسخنان 
طعنه آمیز و سوزانندۂ او مستمعان و قضات را مبھوت ومسحور می ‌نمود.اگر 
مطلب اقتضاء می کرد سخن خودرا باشوخحی ومزاح می پیوست واز صنعت جناس 
استفادہ می کرد . او ھرگز فریاد نمی کرد ( و وقتیکه می توانید پیادہ ہہروید 
چرا اسب میخواھید ۱۶) . در دادگاہ ؛ ھمیشه از مدعی عليه دفاع می کرد 
واز ٦۹‏ محاکمە جنائی که وی در آن شرکت داشت نا در دەمصورد 
شکست خورد . 

موفقیت اجتماعی - سیسرو بعلتانتصاب بە مقامخزانەداری کل عضو 
مجلس سنا شدہ بود و از نردبان ترقی بسرعت بالا رفت . در سال ٦٦‏ قبلاز 
میلاد بعنوان قونسول کہ بالاترین مقام اداری روم بود اتخاب شد . اگرچھ 
حیثت اجرائی امور جمھوری مرکب از دوقونسول بود که برای مدت یکسال 
بر گزیدہ می ‌شدند لکن قونسول دیگر تحت تآئثیر شخصیت رفیع و بارز سیسرو 


بود و عملا سیسرو بر روم حکومت می کرد ٠‏ 
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او با موقعیت دشواری روبروگردید . مدتی بود کە روم دچار آشوب 
وھرج ومرج شدہ بود . درحالیکە روشنفکران و افراد مرفه درباغھایخود 
استخر میم۔اختند ؛ تودۂ کارگران و سربازان آوارہ که طعمۂ ربا خواران 
طماع قرارگرفته بودند و در خانه ھای مرطوب و درھم شکسته و غیرقابل 
سکونت زندگی می کردند آمادۂ شورش و طعغیان ہودند ۔ 
کاتی لین کە ازمشاھیر روم بود ومقامسناتوری داشتو سیسرو درانتخابات 
قونسولی اورا سختی شکست داد بود به این مردم قول دادہ بود که قروضی 
آنھا را لغوکند و بدین‌جھت مردم اورا چون بت می پرستیدند . 
سیشرو با آگاھی از ایلکە کاتی لین و یارائش توطثه کردہ بودند که 
روم را بهآتش بکشند و سران حکومت را قتل عسام کنند تصمیم بە مقابله 
گرفت . نطق غرای او در سنا عليه کاتی لین شاھکار فصاحت و بلاغت بود. 
کائی لین از روم گریخت : لکن سیسرو به نطق تند خود ادامه داد و سنارا 
وادارکردکە حکم اعدام پنج توطئەگر اصلى را بعنوان دشمنان ملی تآبیدکند. 
این کار با خلوص نیت انجامگرفت و مصادف ىا زمانی بود که شور و 
احساسات ملی تصمیمگیری فوری را ایجاب میکرد .اما اععدام این پنچنفر 
بدون آنکە موردمحاکمە قرار گیرند رومیھاراسخت بوحشت انداخت. ھنگامیکه 
شور وھیجانمردم فرونشست؛ رقبای حسود وکینە توز سیسرو اورامتھم کردند 
که ازحریم قانون پا فراتر نھادەاست . خانەاو منھدم گردید واموالش‌مصادرہ 
شد . و مردیکه بعنوان ہپدر سرزمین اجدادی ؛ گرامی داشته میشد تبعید گردید. 
سیسرو از اوج عظمت و موفقیت بە حضیض ذلت فرو افتادہ بودہ بیکی 
.از دوستائش درمقدونیه چنین‌نوشت . و آہ ؛ من اززندگی خستہ وملول ػشتەام. 
بدبختی و بد اقبالی تارھای وجود مرا بکلی ازھم گسیخته است . ہ سرانجام 
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ورق ہرگشت واوضاع دگر گونشد . دوستان با نفوذش اسباب مراجعتاورا 
فراہم کردند . روم باسرورو شادی مقد اورا گرامی داشت . سنا اموالش‌را 
ہاو باز گردانید واو خانەاش را ازنو بنا کرد . 

اما ملت اکنون برلبهۂ جنگ داخلی قرارداشت . پامپی و سزار مصمم 
بودند کە اختیارکل قوا را بدست گیرند . با آنکه ابتدا باھم متحد بودند لکن 
پس‌از مدتی کوشاہ پیمان بشکستند و بےە جنگھای نامنظم پرداحتند درحالیکه 
تودەھای مردم بر روم حکومت می کردند۔ حرص و آز و جاہ طلبی این دو 
سیسرو را عمیةاً بخشم آوردہبود . مکرر در مکرر بە خانۂ بیلاقی اش درجنوب 
روم میرفت تا تفکرکند و بنویسد . بدین‌ترتیب آثار ادبی عظیمی ازخودبجای 
گذاشت . با تبحر عجیبی که در زبان یونانی و لاتین داشت بەنگارش پرداعت 
تا آثار فلاسفة یونانی را در دسترس خوانند گان لاتین زبان قرار دھد و بدین 
ترتیب اولین کسی ہود کە آثار و افکار قدما را به تمدن غرب انتقال داد. بعضی 
از کتابھای‌او از آثار یونانی اقتباس شدہ اند . بقیة کتابھایش تصنیفات شیوای 
او هستند . در همۂ این آثار میل بجانب کمال و حس علاقه وهمدردیلسہت بهھ 
ھموطنائش محسوس است . 

سیسرو ھمچنین ازخود ۸۰۰ نامه بە یادگار گذاشت کە خطاب بەدوستان 
و اقوام و بعضی اوقات بە سران حکومت عصرخودنوشنه بود . این نامەھا 
تازگی و سلاست خودرا ھمچنان حفظ کردەاند . نیمی از آنھا خطاب بهھ 
پومپونیس آتیکوس ء رفیق صمیم سیسرو ومشاور او در امور مالی وسیامی ؛ 
پرداخته آمدەاند . 

سزار در این زمان پامپی را بکلی مغلوب و سنارا ھم مطیع خودکردہ 
بود و بعنوان دیکتانور حکومت میکرد . سیسرو در یکی از نامەھایش به 
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پومپونیس در مورد وقتیکە سزار بملاقائش آمدہ بود چنین می نویسد ٠‏ ہ سزار 
دوہزار مرد با خود آوردہ بود ء میخواھی باورکن یا نە ! مامجبور شدیم در 
زمین‌ھای مجاور خائه چادرھای متعدد برپاکنیم و از خانەای کە سزار درآن 
اقامت داشت سخت حفاظت کنیم . در ساعت دو بعداز ظھر سزارحمام کرد 
ہدئش را مالش دادند و آنگاہ برای صرف ناھار آمد . غذائی مطبوعخوردیم 
وازھردری سخن گفتیم . بعضی از دوستان صمیمی‌اش در سهە اطاق مجاور 
پذیرائی شدند . سزار آن نوع مھمانی نبود که باو بتوانگفت ء ۵ در مسوقع 
بازگشت بازھم باینجا تشریف بیاورید ! ء یکبار پذیرائی ازاوکافی‌است . ء 

سزار کە خود مردی ادیب و نکتە سنچ و باہھوش بود سیسرو رامعزز 
می داشت و باو احترام فراوان میگذاشت . او را بە مقامات مھم بر گماشتہ 
بود ء باو در وقت احتیاج پول قرض دادہ بود واز میدانھای جنگ باو نامه 
نوشته بود . سزار لطیفه ھا وسخنان طنز آمیز سیسرو را جمع آوری کردہبود و 
پیوسته دوست داشت که بہ صحبت‌ھای او گوش فرادھد . 

اك مسر تی ارام مرنامت رانت: مآ ر اھ نر ازاا 
دیکتاتوری برملاحظات شخصیاش غالب بود . تقریباً مدت سەسال ازسیاست 
کنارہگیری گرفت و بە نوشتن پرداخت . سپس در تاریخ پانزدھم مارچ سال 
٤‏ قبل از میلاد ء آدمکشان درسنا بە سزار حمله کردند وبا ضربات متعدد 
خنجر اورا از پای در آوردند . سیسرو احتمالا در نوطئۂ قتل دست نداشت . 
اما از این واقعه بسیار شادمان گشت و چنین نوشت . ہ کسانی که ما را ازقید 
آن دیکتاتور آزاد کردند برای ہمیشه معروف خواهند بود . من نمی توانم از 
آنہا بحد کافی ستایش کنم  .‏ 
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_. اما بلافاصله بانحوست تمام چنین اضافه می کند: ہ ظالم مردہ است ۔ 
اما ظلم چنان پا برجاست  .‏ مارك انتونی زمام قدرت را بدست گرفت و به 
جکومت استبدادی سزار ادامه داد درحالیکه اکثریت قشون طرفدارش بودند. 
ناگھان در میان بھت و حیرت ھمگان سیسرو از گوشۂ عزلت بدرآمد و در 
مجلس سنا ظاھر شد . بعنوان قھرمان آزادیخواھی آغاز سخن کرد وبا ادای 
هر جمله ھلهله مستمعان در فضایى سنای روم طنین میافکند . ہبا شجاعتی 
کمنظیر بە ماركآنتونی حمله کرد و او را مردی ىیآبروء احمق ؛ بدقلب ؛ 
دائمالخمر و دشمن ملت خواند . سپس خطاب بے سنائورھا چنین گفت و در 
جوانی از روم دفاعکردم و اکونھم که پیر و فرتوت گشته ام آنرا ٹا 
نخواھم گذاشت : در صورتیکە کشنە شدن من تواند آزادی از دست رفتەرا 
بملت من باز گرداند ؛ باکمال مسرت جان خودرا نثار خواھم کرد . !ا 

سیسرو در این دعوی موفق شدەوبادست خود سندمرگش را امضاء 
کردہبود أنتونی با اوکتاوین جوان متحد شد . اوکتاوین پسرخواندۂ سزارنود 
که بعدا با نام اگوستوس امپراطور روم گردید . بدین‌ترتیب دعویآزادی ‌باطل 
شید و قرنھنا بعداز آن روم تحت سلطہه و قدرت امپراطوران مستبد بود . 

پایان غمانگیز - نام سیسرو در صفحۂة اول فھرست دشمنان ملت 
ثبت گردید و يك گروہ سربازمسلح بە تعقیب او پرداختند . سیسرو کە ٠٦‏ سال 
ازعمرش می گذشت بانفان‌چندتن ازخدمتگزاران وفادارش روم راترك گفت 
و قصدش آن بود کە بوسیله کشتی بے نقطۂ امنی برود . سربازان در جنگل 
کوچکی نزديك دریا بە او رسیدند . 


سیسروچون دید سربازان بطرف کجاوۂاو میدویدند بە ھمراھائش دستور 
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توقف داد . بادست چپش مانند وقتیکە سخنرانی می کرد شروع به نوازش 
چانەاش کرد . سپس بدونآنکه سخنی ادا کند . گردنش را از کجاوہ بیرون 
آورد و فرماندۂ سربازان با شمشیر سرش را از تن جدا کرد . بدین ترتیب 
سپسرو چشم از جھان بربست . مردی که در زمان حیاتش سخنگفتهہ بود که 


هرکس باروم دشمن بالد با او دشمن خواعدبود . 


دوت روم نیز مانند سابرممالك ودول جھان دورۂ عظمتی داشت. 
اندك اندك فساد اخلاق و افراط در مناھی در نزد رومیان منتٹر 
گشت؛ دشمنان‌داخلی وخارجی قوی گشنند وامپراطوری روبضعف 
و زوال نھاد . آخرین امپراطور شخصی است ہام تلودسیوس 
(۳۹۵ ۔ ۳۷۹ء. ) وی امپراطوری وسیع خودراأ ماہین دو پسرخود 
بدو قسمت شرقی و غربی ؛ تقسیم کرد واین انقسام آنچنان ادامہ 
یافت کە دیگر برای رومیان اتفاق و وحدت بھیچرو حاصل شد . 
امپراطوری ‌غربی کە نختگاھش شھرروم بود روزافزون رو بضعف 
و نانوانی نھاد تا عاقبت طوائف جرمن شمالی برآن ملك غلبه 


یافتندء؛ درقسمت شرقی نیز امپراطوری تحولات بسیارحاصل کرد . 


( تاریخ ادیان ) 








۷×“ شعرچیست شمارۂ ۸ 


شعر چیست 


اشتراك دررسوم و آدذاب اولیهە مولود اشترالك در شرائط ژیستی 

انسانی است 

قبل از توضیح در زمینه شرائط انتفال تجلیات فکر انسانی ملاحظه شد 
که عناصر سازندہ تمدن بشر در مسیری کە از سختی و ناھمواری و نازیبائی 
بسوی نرمی و ھمواری و زیبائی گرایش دارد پیش میرود و دیدیم که این 
اصل نەتنھا زیربنای ساختمان مدنیت بشر حتی زیر ساز قوای دماغی وکیفیات 
نفسانی انسان از طریق ( برمخورد ؛ احساس ء غریزہ) نیز ھست که خشونت 
و صلابت هریك مرحله بمرحله جای خودراأ بنرمی ولطافت دادہ وقوای‌دماغی 
بشر از این رھگذر تدریجاً صیقلی و پرداخنہ شدہ و در مرحله کمال و اوج 
لطافت خود بە نکوین عقل و نفس منجر و منتھی شدہ است . 

و در تشریح شرائط انتقال تجلیات فکر انسانی دیدیم کە يك دستە از 
اندیشه ھاى زیرساز حیات انسانی مولود شرائط بیولوژيیك و مقتضیات اقلیمی 
میباشند واز نشانەھای خاص این دسته از تجلیات فکر بشرکه ضرورةٴ مولود 
انتقال و اقتباس نمیباشند سادگی و بساطت (مسائل مورد اعتقاد) است در 
حالیکە دسته دیگر کە باحتمال قوی مولود انتقال و اقتباس جوامع مختلف‌از 
یکدیگرند بخلاف دسته اول معرف تمرین ذھنند و اندیثه مای ورزیسدہ و 
پیشرفته در مسائل علمی است و پساز آنکە اجمالاہ و بصورت فھرست درھر 
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دو زمینە برسم خطوط اساسی و مشخصات کلی پرداختہ شد بعرض رسید که 
علوم ادبی یر مائند ھمه شاخەھای علوم دانش بشری باین دلیل کے مولودو 
معرف قوای دماغی متکامل و مترقی بشر است از اصل ( تأثیر متقابل) برکنار 
نیست و اصولاٴ“ از آغاز تاریخ و از روز گاریکە راھھای ١بی‏ وخشکی برای 
بازرگانی شناختہ شدہ تا پیدایش الکتریستہ و شناختن انرژی انم تقریباً ھیچ 
پدیدەای را کە نقش در سازندگی تمدن بشر داشته باشد نمیتوان نام برد کهھ 
کاملاٴ و منحصراً در محدودہ جغرافیائی خاصی تولد و تکامل یافته باشد بلکھ 
اغلب عناصر خالق مدنیت بصور مختلف در نقاط مختلف جھان بنحوی از 
انحاء دراذھان عدہەای خطور وسپس درواحد جغرافیائی تمدن دیگرنفوڈ کردھ 
بدون اینکە بتوان بدقت و بطور قطع گفت کدام فکر علمی اختصاصأً متعلق 
بکدام واحد جغرافیائی است و باید باین نکتە دقیق‌کاملا توجە داشت کہ این 
وجوہ تشابه در عناصر علمی و ادبی مدنیت بشر کە مولود مبادله معلوصاتہ 
است صرفاً از مختصات عص رکتابت و تاربخ و سیاحت و بازرگانی است در 
حالیکە ریشہآن دسته از ھمسانی‌ھای فکری و عقیدتی را کە قطعاً سادہ وبسیط 
وغیرعلمی و متأثر ازشرائطزیستی وعوامل بیولوژيك ومو ود بلاواسطە تماس, 
انسان وطبیعت میباشد باید در ماقبل تاریخ جستجو نمود . بنابراین اگر مثلاٴ: 
درآٹار (کانت) و ( شوہ ن‌ھاور ) نشانه ھائی از اندیشہ ( شانکارا ) و (ویلیام 
اکام ) می‌یاہیم و یا اگر درتفحصات تجربی ( فرانسیس بیگن ) آثار تلاشھای, 
فکری ( راجربیکن ) و ( ابنھیئم ) و از مطالعصات (اناکساگوراس) و 
( بطلمیوس ) در آثار ( کوپرنیك ) و از مکتب فلسفی و یدانت واندیشەھمای 
گوتامای ھندی در منطق ( ارسطو ) ویا از ( تاریخ حیوانات) ارسطو درآثار 
( لامارك و داروین ) و از مرثیے ( هیلدبرت ) کشیش و شاعر قرن یازدھم 
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میلادی که قصیدہای برماتم و اندوہ ویرانی رم ساخته است جلوەھائی درشعر 
( افضل الدین خاقانی شیروانی ) ( در قصیدہ معروف بە : ایوان مدائن ) )(١(‏ 
می بینیم نباید بگوئیم ھمه عناصر تمدن بشر از فجر مدنیت تاکٹشون صرفاً از 
طریق نقل و انتقال و اقتباس تکامل یافتەاند کما اینکە درمورد تأثیر عوامل 
طبیعی و شرائط زیستی در خلاقیت جلوەھای فکری بشر نیز نباید مبالغہ کنیم 
و از حد مسائلی کے مستقیماً مولود تماس انسان وطبیعت است قدم پیش تر 
گذاریم ء رویھم رفتہ صدور حکم واحد در اینمورد اشتباہ است و بطوریکه 
گفتہ شد عوامل زمانی و مکانی و میزان سادگی یا پیچیدگی مسائلی کە مورد 
بحث قرار میگیرد ھريك برحسب کیفیت و طبیعت خاص خود در این امسر 
مؤٹر میباشند . 

در پایان جواب بسؤال مقدر مذکور بھتر است نتایج حاصله از این 
مبحث بطور خلاصه ہررسی شود این نتایج عبارتنداز : 

١۔‏ بطوریکە دیدیم ثلاش برای بدست آوردن منشاً واحد تمدن منغأای 
کە ھمەمدنیت ھای موجود ازآن منشعب یامتاثر بودہ باشد تلاش بی ثمزاست. 

محرك ابن تلاش‌ھا غالباً درك وجوہ مشترك متعددی است کے در شبوہ 
زندگی و نحوہ معتقدات اقوام مختلف که مسافات زیادی ازھم فاصله دارند 
دیدہ میشود و بسبب وجود ھمین اسطورەھای یکسان و خصوصیات فردی و 
اجٹماعی وجلسی ھمانند وآداب ورسوم مشابه ونقریباً مساوی درمیان‌جوامع 





-١٦‏ نزديك بودن زمان حیات عیلدبرت و خاقانی شیروانی قابل تأمل و محتملا 
یکی از دیگری متاثر است این نظر ہا توجه بابنکە خاقانی در خانوادہ نیمہ مسیحی نشو 
و نما یافته و اطلاعات وسیع و پردامنەای در عمه زمینەھای علوم عصر خود از جملھ 
مسیحیت و تعالیممسیح داشته بیشتر قابل توجیە میباشد . 





۵ ارمغان - دورۂ چھل و دوم ارم 


اولیە انسانی است که عدہای از دانشمندان چنین پنداشتەاندکە باید منشأواحدی 
برای مدنیت ھا وجود داشته باشد ولی بطوریکە دیدیم این نظر ضرورت 
منطقی ندارد ۔ 
البته حاصل فعالیت دانشمندانی کە منطقه عربىی خاور میانه خاصه محدودہ 
بین‌الٹھرین را ( بھشت مدنیت ) نامیدەاند )١(‏ بسیار ارزندہ وگرانبھاست ولی 
معلوم نیست عناصر مدنیتی که در این منطقه بدست آمدہ بدلائلی کە ھنوز 
محتملاً برما مجھول است در دورترین نقطه زمین نسبت بە یین |لنھرین‌موجود 
ولی مکتوم نباشد زیرا آب وھواوخاكوغذاو نورخورشید کە از عوامل 
اوليه واساسی ایجاد اندیشەھای زیر میباشند (۲) درھمه نقاط کرەزمین‌موجود 
و اختلاف کیفی آنان ہسیار ناچیز است ۔ 
شکی نیست کهە حیات و مدنیت بطوریکسان و دريك دورہ خاص در 
نقاط مختلف عالم بوجود نیامدہ واز لحاظ زمانی ( چنانکه ازلحاظ مکانی ) 
اختلاف و تقدم وتأخر درظھور تمدنھا وجود دارد ولی این امر الزامآً بہآن 
صورت و بآن معنی ‌نیست کہ معتقد شویم هزاران سال قبل از راہ سازی ودریا 
شناسی و ایجاد ارتباط بین دوقارہ در دو واحد ارضی متمدن ء تمدنی ‌ازتمدن 
دیگر مقتبس و یا متأثر بودہ باشد آنچه بحل مسأله کمك میکند توجەبمقتضیات 
حیات انسانی است کە با مطالعه آن میتوانیم براز تشابہ رسوم و آداب و 
اسطورەھای اقوام پراکندہ دست یاہیم زیرا ( اشتراك درشرائط زیستی ‌انسانی) 
موجد ( إشتراك درالسانیت ) است و (اشتراك درانسانیت ) موجد (اشتراكادر 


رسوم وآداب) بدین‌معنی کە ؛ ازخصوصیات اقلیمی و شرابط بیولوژیك نسبة“ 


۱ - جورچ سارتن دانشمند نامی معاصر نمابندہ ممتاز آنان استت ء 
۲- در شمارہ ھای گذشته بە میحث ( اندیشہ ھای زیرساز ) رجوع شود . 








٦ھٹ‏ شعر چبست شمارۂ ۸ 


مشابہ پدیدەھای ذھنی وعینی نسبّ مشابە در اقوام مختلف ہء اقوامیکە ھرگز 
بحال و حیات یکدیگر در واحد ارضی دیگر واقف نبودەائد ؛ بوجود میآید . 

تشابه تغذیه در نقاط مختلف عالم مانند استفادہ از ذرت وگندم وہرنج 
و میوہ و شکار و غیرہ ازعوامل مھم ومؤئر ایجاد تشابە درعادات و اساطیر 
است . 

مطالعه در زندگی پارہەای از حیوانات میتواند بہرای بشر در ایں زمینه 
درسی عمیق و آموزندہ باشد ؛ فیل افریقاو فیل ھندوستان یا مورچە‌ھای این 
دو منطقه را درنظر بگیریم و زندگی آنھا را مطالعەکئیم تردیدی نیست کھ این 
دو دسته از حیوانات بھیچوجه ازحالات بکدیگر چپزی در ذھنندارند ولی با 
دقت وکنجکاوی در زندگی آنھا در می یاہیم کے دارای خصوصیات نسبة* 
مشابھی میباشند واگر ازنظرانجام اعمال جنسی وغریزی و طرزنغذیەوپرورش 
اطفال و تھیه و انتخاب مسک نکاملا شبیه ہم نباشند بدون تردید وجوہ مشترلة 
ہسیار زیادی درھمه موارد مذ کور دارند . 

ممکن‌است گفته شود : تمثیل در امور حیوانی و استنتاج درامورانسانی 
درست نیست زیرا حیوان بسائقه غریزہ عمل میکند و انسان بسائقه-عقل وبمدد 
اندیشەولی این‌جواب ھیچ مشکلىی را حل نمیکند واصولا جواب مسائل مطروحه 
نیست زیرا اولاٴ دربخشھای قبل این نوشته مسأله ( احساس ؛ غریزہ ؛عقلھ 
بدقت و بە ترتیب تجزیە و تشریح گردیدہ و معاوم شد که آغاز دوران عقل و 

درك مفاھی م کلی دربشر مرحلهکمال غریزہ وپایان این مرحله است )١(‏ وآغاز 

۰۔ قطعاً ابننکتہ مورد توجہ خوائندہ محترم ھمت کہ منظور از ( پابان مرحله 
غحریزی) این نیست کە دربشر عاقل غریزہ وجودندارد بلک باین معنی است کہ انسان‌ھرچه 
عاقلترباشد کمتر تحت تاثیر غریزہ عمل میکند کما اینکہ درجریان این سیرصعودیھرچھ 
بمرحله نبوغ نزدیکٹر باشد کاراوکمتر عاقلانہ مینماید و از يك ثابفه کارھائی سرمیزند 
کە بھیچوجه عقل انسان متعارف ہآن صحہ نمیگڈارد ء دربخشھای نخستین دراین زمہنه 
توضیحات روشنی دادہ شدەہ است ,. 
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مرحله تکوین غریزہ نیز پایان مرحله برخورد واحساس است ؛ ثانیاً آنچے در 
حیوان مورد نظر است توجیە تشابہ جنبه غریزی آنھاست نە جنبه ھاى دیگر یا 
جنبە عقلی درحالیکے در انسان هدف بحث توجیە تشابه جنبه عقلی قضاباست 
و مشترکات این دو تمثیل صرفاً عناصر ایجاد و ادامه حیات وشرائطزیستی و 
مشخصات آن است نە مقابله و مقایسه میان اعمال غریزی و امورعقلی . 

ما ساکنان و موالیدکرہ زمین ھستیم سیارہ ما برای ما بزرگ ودارای 
۔مختصات مختلف ومتغیر ولی درمقابلعظمت دستگاہ خلقت کە دارایەیلیونھا 
سیارہ چند میلیون براہر سیارہ ماست بسیار حقیر وکوچك و فاقد مشخصات 
متغیر و قابل اھمیت و صرفاً دارای يك جنبه و يك مشخصه است که آن را 
۔( جنبه انسانی ) مینامیم . 

میدانیم کە عنوان‌انسان ومفھوم انسانیت ازمخترعات ذھنما ومخصوص 
کرہ مساست وچنانچه درکرات دیگر موجودات ذیروح و اصطلاحاً متمدنی 
شناخته شوند باید برای آنھا نام دیگر غیر از انسان بسازیم زیرا ما نمیتوائیم 
باتوجە بە مفھوم و تصویری که از انسان در ذھن داریم آنھا را انسان بنامم. 
شرائط ایجادحیات درکرہ خاکی ما کە غرقه در دریای اکسیژن‌است ایجاب 
میکرد پس ازطی دوران تکامل موجوداتی بە شکل و ھیات فعلی ما بوجودآید 
ہو نام ( انسان ) بآن تعلق یابد حال اگرۃصورکثیم در یکی از میلیونھا کرات 
آسمانی موجوداتی باشند کە درشرائط دیگر مثلا غرق در دریبای کربن و با 
'اندامھائی بشکل و ھیأت درختزیست کنند و این موجودات متحرك و منفکر 
نیز باشند طبعاً نمیتوانیم چنین موجوداتی را انسان بنامیم زیرا اطلاق این نام 
بموجودی که فاقد شکل وھیات و خصوصیات انسان کرہ زمین‌است درست 


نیست کما اینکە در مین کرہ زمین نزدیكترین موجود ذیىروح نسبت بانسان 
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مثلا”ً عالی ترین نوع میمون‌را مینامیم نە انسان . 
عناصراولین مدنیت بشر درکرہ زمین طبعاً مولود شرائط زیستی و ناشی 
اوجھام مین سان نید کرو ھا ظرابت زار مات ار نفاظ 
مختلف کرہ چندان منغیر ومتفاوت نیست کہ موالید آن نسبت بھمبسیارمتفاوت 
و متغیر باشند . 
زمین ما برای ما بزرگک است ولی درمقیاس آفرینش شاید در حد 
یك دانە فندق درمقاب لکوہ دماوند أست واگر باجھان‌بینی بمعنی واقعی ودیدی 
کاملا وسیعمموضوعرا مورد مطالعه قراردھیم و ضمن تجسم عظمتزمین تجسم 
عظمت حیرتانگی ز کھکشانھاو سیارات دیگر فراموش‌نکنیم متوجه میدویمکھ 
حوادث و رویدادھای نقاط مختلف پوسته یك فندق نباید اختلاف مھمی باھم 
داشته باشند این نشانه دید حقیر ومحدودماست کە مسافات مختلف در سطح 
کرہ زمین‌را زیاد میشماریم و میان سیاہ وسفید وشرقی و غربی اختلاف بسیار 
می‌بیلیم والا درمقیاس کلی وجھانی و با دید وسیع چنین اختلافی قابل اھمیت 
و اعتداءنیست در حقبیقت در |انسانھا وجوہ اشتراك بسیار بیشتر از وجوه 
افتراق است . 
ارت نزدیكترین هەسایەما ساکنان کرہ زمین است جایموجودات 
ذیروح ہود دانشمندانی کە از زمین وارد ماہ می شدند میان موجودات ذیروح 
مناطق موسوم بە ( دریای آرامش ) و ( اوقیانوس طوفانھا ) نە نٹھا اختلاف 
کلی ومھی نمیدیدند بلکه يك رشته وجوہ مشتركکە مولود شرائط زیستی نسبة“ 
مشابه درنقاط مختلف آن کرہ است توجه محققان را جلب میکرد زبرا فاصله 
این دومنطقه برای پزوہشگری کە قریب چھارصد ھرارکیلومٹر طی طریق کردھ 
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و با ابعادکھکشانھا و ارقام ( سال نوری ) آشنائی دارد مسافت ناچیزی‌است 
درحالی کە برای موجودات کرہ ماہ فاصله میان این دومنطقه بسیار زیادو در 
نتیجه اختلاف موجود میان آن دو قاہل توجه و اھمیت است . 
این ھمان اختلافی است که ما در قطعات و قارہ ھای مختلف 
کرہ زمین نیز احساس میکنیم شخصی کە از محیطی دور وارد خانوادہ ای 
میشود ظاھرا اختلاف مھمی در داحل خانوادہ نمی بیند و حتی ممکن‌است دو 
نفر از افراد ھمان خانوادەرا کە بھم شبیه میباشند بآسانی ازھم تمیزوتشخیص 
ندھد درحالی کە بسیار ممکن‌است چه ازلحاظ اندام وقیافه وچه ازحیث حوی 
و سلیقه میان افراد آن خانوادہ اختلافات مھمی وجود داشته باشد . 
عوامل سازندہ حیات انسان بموازات اثری که درشکل پذیری وفورم گرائی 
مشابه قوالب اندامھای انسان میگذارد در تکوین مشابه قوأای دماغی انسان 
نیز مؤثر است و چون این عوامل از نوعی یکسانی طبیعی و مشابھت نسبی 
برخحوردار میباشند مسأله نفی التزام انتقال مدنیتھای اوليی امری موجه و 
منطقی بنظر میرسد زیرا بطوریکە گفته شد ( اشتراك در انسانیت ) خود بخود 
عامل ایجاد ( اشتراك در آداب وعادات و اساطیر ) اأُست . 


( ادامه دارد ) 


سعدی استاد غزل است : تنھا حافظ اورا استاد غزل نمیگوید ؛ 
تمام غزل سرایان پس از وی با يك تبانی او را استاد غزل دانستهہ 
و بدثبال او رفتەاند . 

( قلمرو سعدی) 








استاد سخن : وحید دستگردی 
۶ 


ا 
( گل ۔ غنچہ) ا 


سپید بخت دراین رو زگار دانی کیست ؟ 

کسی کە روسیە از جھل زاد و نادان مرد 
رسید هر ک __ه بدانشوری ز نادانی 

بچار موجۂ غم رخت جان ز ساحل برد 
بباغ بگذر و بگشای چشم ھوش وبەبین 

که غنچه تا بچمن بودکوش بستەه و خرد 
چگونە خرم و خندان بمھد آسایش : 

غنودہ بود و کسی خاطرش نمی آزرد 
ولی چو بازشدش چشم و گوش عالم بین 

بتیغ ناخن گلچین گلوی خویش سپرد 
کسیکەه گوش خرد ھمچو گل گشود بدھر 

بشکل اشك گلاب روان ز چشم افشرد 
وگر چوخار زبان تیز کرد و گوش بست 

نە در بھاران پژمرد 2ڑ نز خزان افسرد 
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عبدالرفیع حقیقت ( رفیع ) 





ھضتھای ملی ایران 


)۹۰( 
ظھورآل ہویە یا دیلمیان 

بنیا۔گزاران سلسله آل بویە یا دیلمیان سە برادر بنام علل ء حسن و 
)مد بودندکە بعھدھا ارلی بنام عماداندوله و دومی رکنالدوله و سومی 
معزالدوله لقب یافت: پدرایشان ہ یه نام داشت ونام این خاندان و سلسل٠‏ از 
وی گرفته شدہ واوازقبیله شیرزیل آوند وساکن دھکدہ کیاکلیش در :یلم بودہھ 
استآل ہویە عدھا برای خر. سلسله نسی ساختەاذ۔ کہ بە بھرام گور پادشاہ 

اتی رنہ ۴ 
این سه برادر ابتدا جزء یاران وسربازان ماکان پم کاکی ب دندولی 
ھنگامی که ماکان مخدمت سامانبان واردشد و ازطرف دولت س مانیسكان 
بحکومت کرمان فرستاد شد ب۔سادگی تمام ازوی خواستند"ە اوراۃ ك گویند 
ودرائثبات نظرخود چن بن دل آوردند : (ہرای توبھتراین‌است کە ما تراتركە 
گوئیم تا ازھزینہ زندگی توکاستہ شود واین قلم هزینە بر دوش دیگری بیفتد ) 


واین (دیگری) درحقیقت آل زیسار(زیار بان) رقیِب سرسخت ماکان بودند ٭ 





ابوَرَبعات بیرونی این ن× ادعارا ردکردہ است (آثارالہاقیه صنحدھای ٣۸-۴ ٣‏ ) 
ولی این اظھارعقیدہ خالی ازبغض ٹیست زیرا ابوریحان ازخاندان آل ہویهە بعلت اینکه 
مخالف آل زیاردولت حامی و طرفداروی بودەائد بطورکلی بخوىی یاد ئکردہ است ٠.‏ 








٣٢‏ نھضتھای ملی ایران شمارۂ ۸م 


" بعدازاین واقعہ سە براد. مصذکوربخدمت ۰ ردآویج زیاری قھرمان ملی ایران 
درآمدند ؛ برادربزرگٹرعلی مورد توجە مخصوص مردآویج قرارگرفت وبه 
حکومت قلمرو کوچ ك کر ج واقع دربین اصفھان وھمدان منصوب شدہ ویاز 
کرج بەہ وضع ی که برای خود اونیزغیرمنتظرہ بود بە اصفھان تاخت وحکومت 
اصفھان راکه چھارهزارمرد جنگی داشت با ھفتصدتن ممراھان خود بتصرف 
در آورد (ولی باید دانست کە سپاھیان مزدورحکمران اصفھان ازدیلمیان و 
ہم میھنان علی بودند( مردآویج کە ازرفتارعلی خشمگین شدہ بود برادرخ ود 
وشمگیررا جھت مقابله با اوبه اصفھان فرستاد . 

عمادالدوله ھرچند بە عقاید شیعه پ بند بود ولی بنا بە مصلحت سپیاسی به 
متابعت خلیفه عباسی درآءد ٹا درب ابرمردآویج ٹکیەگاھی داشته باشد. ولی 
با این وصف ناگزیز شد ازمقابل وشمگیر برادر مر آویج بەارکان ( ارجان) 
ورامھرمزکه درذی ال حجه سال ۳۲۱٣‏ ھجری بدست وی مسخرشد عقب نشینی 
کند. چنانکه درورقھای گذشتەنوشتیم نفوذابوالحسن علی(عمادالدوله) ب+اوجود 
تمام موفقیتھای وشمگیرازہیان نرفت ؛ وی اگرچهھ از حاکم خلیفه کە دوبارہ 
بە فرمانروائی اصفھان منصوب شدہ بود بیمداشت ولی بااین وصف میکوشید 
تا ازاتحاد مردآویج با ۔ایرحریفان مخالف خود ممانعت بە عمل آورد 
سرانجام عمادالدوله ارنوبندگان واصطخربەسوی بیضا درفارس پیش رفتا و 
دراین بین نیزبرادرش (رکنالدوله) حسن مناطق حوالی کازرون را به تصرف 
خود درآورد. عمادالدوله پس‌ازآنکه یاقوت را کے ازطرف خلیفه عباسی 
حکمران آن مرزوبوم بود بە تعقیب وی شتافنه بود درجنگ سختی شکستداد 
(جمادی|لاخرسال ۳۲۲ھجری) نوانست شیرازرانیزمتصرف گردد ودر آنجا 
مبالخ کٹیری پول نقد واشیاءگرانبھا بە غنیمت بە چنگ آورد. 





۳ٹ ارمغان ۔ دورهٔ چھل ودوم شمارڈ ۸ 








خوش شانسی عمادالدوله 

عمادالدوله مرد خوش اقبالی ہود زیرا نوشتەاندکه بعد از گرفتن فارس 
يك روزدرکاخ شاھی شیراز برتختخوابی دراز کشیدہ ب۔ود ناگاہ چشمش به 
ماری افتادکە سرش را ازسوراخ بیرون کردہ وبەاو خبرہ نگاہ میکند ؛ وی 
فوری بنا وعمله طلبیدودستورداد ناآن‌دیوارراخراب کردند ودرنتیجه حجرەای 
کە در آنجا مخفی بودکشف گردید ومعلوم شدکه تمامی اموال ونقدینه یاقوت 
حکمران خلیفه درآن حجرہ جمع و ذخیرہ شدہ بود . کمی بعدازاین قضیے 
عمادالدوله دستورداد خیاطی را برہی دادن سفارش لباس حاضر کردند وقتی 
کہ خیاط وارد شد عہادالدواله چوبی را برای اندازەگیری لباس خواستدر 
این موقع خیاط کەبرحسب اتفاقگوشش قدری سنگین بود خیال کرد میخواھند 
اورا بە چوب ہبندند فوری خودرا بە پای عمادالدوله انداخت وبنای لاب و 
زاری راگذاشت وگفت اگرامانم بدھید همه لباسھای فاخرباقوت راکے نزد 
من ہست تسلیم خواہ م کرد پس همه را آورد وتحویل داد. 

کسترش متصرفات دیلمیان 

در سال ۳۲۲ ھجری احمد فرزند بویەکه دراین موقع یش ‌از ۱۹ سال 
نداشت کرمان را متصرف شد. پس ازفتح کرمان قلمروخلافت درایرانمنحصر 
بە حاشيه غربی شد زیرا درخراسانسامانیان حکومت داشتند درری‌واصفہان 
زیاربان حکومت میکردندء وناحیه حنوب ایران ھم دردست برادران بویەبود 
پس ارمرگك مردآویج قھرمان ملی ایران بە ترتیبی کهە درورقھای گذشته اپن 
تألیف نوشته شد (۳۲۳مجری) برادران بویە باازمیان رفتن رقیب بزرگ خود 


پیروزیھای بیشتری بدست آوردند وبتصرف اصفہھان وری شتافتند وحسن نیز 





۴ نھضتھای ملی ایران شمارۂ ۸ 
درسال ۳۲۹ ہجری بە طبرستان حمله کرد . از سوی دیگر دامنة پیشرفتھای این 
سە برادربجائب مغرب نیز کشیدہ شدہ بود؛ چنانکە ازسال ۳٢٣‏ ھجری احمد 
بە خوزستان قدم گذاشت وبا وجود مشکلات وموانعی که درراہ اوپیشآمد 
باز آنجا را ازدست نداد نقشه برادران بویە روزبەروز وسیعترو جاہ طلبائەتر 
میشد؛ بطوریکه درسال ۳۲۸ھجری شنیدہ شد برادربزر گٹر(عمادالدولہ)اندیڈهہ 
اردوکشی بە بین ‌النھرین را درسرمی پروراند ولی احمد برادرکوچکتروی :ر 
بین سالھای ٣٣٣و٣٣۳‏ ھجری پنج باربرقلمرو خلیفه حمله برد وھرباریشتر در 
سرزمین عراق رسوخ پیداکرد. 

حکومت محمد بن‌الیاس د رکرمان 
ہنگامی کە احمد براد رکوچ7 تر عمادالدوله عازم تسخی رکرمان گردید: 
بقرارمعلوم شھ رکرمان بە وسیلہ گردنکشی موسوم بە محمدپسرالیاس مروف 
ابوعلی کە درخدمت آلبہ یه بود تصرفشدء وقتبکه احمد سپرجان را گرفت 
کرمان را نیز محاصرہ نمود . ابوعلی روزڑھا بە روش غیرمتعارفی میجنگید و 
شبھا تحف و ھدایا برای احمد میفرستاد واین کارنتیجەای کە دادآن بودکە به 


اواجازہ دادہ شد کە کرمان را به شرط دادن خراج درتصرف داشته باشد. 
سر جراج ذربنصر : 


افول ستارۂ حکومت عباسیان 
درعھد خلافت راضی باللہ ستارۂ حکومت عباسیان روبە افول گرائید و 
متصرفات دولت مقتدر عبہاسی بە+ مرو تجزیه شدبصرەو واسطو اھواز در 
تصرف عبسداله بریدی و برادرائنش بود سرزمین فارس دراختیارعمادالدوله 
دیلمی؛ ری واصفھان وجبال دردست رکنالدوله و موصل ودیاربکرودور 








۵ٹ ارمغان۔ دورۂ چھل‌ودوم شمارۂ ۸ 
ربیعہ در دست بنی حمدان ومصروشام در زیرلوای اخشیدبن طفج (طغج) و 
مغرب وافریقیه دردست عبداله مھدی وبلاداندلس در تحت اختباربازماندگان 
اموی وخرآسان واطراف آن دراختبارنصربن احمد سامانی وبحرین و یمامه 
وھجردردست ابوطاهرجنابی (قرمطی) وجرجان وطبرستان درتصرف وشمگیر 
زیاری وکرمان دراختیارمحمدبن الیاس (ابوعلی) قرارداشت . 

بدین ترتیب جز بغداد وسواد شھردیگری در اختیارخلیفه نود راضی بالله 
بعداز٦‏ سال ویازدہ ماہ وسه روزخلافت درسال ۳۲۹ ھجری بە مرض استسقاء 
ازدنیا رفت و در هھمان روزبرادرش ابراھیمبن مقتدر موسوم بە متقی باللہ 
بخلافت رسید (ربیع الاول سال ۳۲۹ھجری)متقی باللہ بیش از چھارسال خلافت 
نکرد ودرپایان وزیرش توزن ترك (تركکوزن) بروی غلبه یافت و درحالی که 
اورا بە تعظیم درمقابل خویش وادارساحته بود نابیناکرد این وانعه در روز 
شنبه سوم صفرسال ۳۳۳مجری اتفاق افتاد بعدازخلع متقی باللہ ازخلافت؛ 
عبدالەبن علی مکتفی موسوم بە مستکفی باللہ بخلافت نشس ت مقارن این احوال 
که مقتضیات زمان خاندان آل بویە (۔یلمیان) را برای استقرار قدرتہەبغداد 
فرا میخوائد؛ چنانکه ھنگامیکە بساط سلسله غدار وحیل٭گر بریدیھا از 
ہین الٹھرین سفلی (واسط ۔ بصرہ) برچیدہ شد وزمانی کے سربازرشید توزن بر 
اثر حملەقلبی در گذشت احمدبویەمەرمانەبامستکفی باللہ وارد گفتگوشدوبی آنکه 
جنك وجدالی روی دھد درروز دھم جمادیالٹانی سال ۳٣٣‏ ھجری بغدادرا 
نس رن کر علق تا دروارۃ شا یہ انتطبالآحمد وت وائصد ول کرد 
که اطرافیان وبزرگان مستکفی را بە قستل نرساند ومستکفی نیز بوعدہ خود 
احمدرا معزالدوله و برادرانش علی راعماد الاوله و حسن را رکنالدوله 
لقب داد و دستور داد سکه ہنام معزالدوله زدند و برمنبرھا خطبه بنامش 





٦ھ‏ تٹھضتھای ملی ایران شمارہۂ ۸ 








خواندندو درکتاب اخبارالدول آمدہ است کە پس ازچند روزبە معزالدولہ خبر 
دادندکە مستکفی درصددکشتن تو برآمدہ است؛ طبق دستور خلیفه رئیس 
شیعیان بغداد نیز دستگیرشدہ بود؛ غافل ازاینکە نوۂ او داروغهکاخ وھم کیش 
آنھاست: بھرحال درروزبیست ودوم جمادی الاخر دوازدہ روزبعدازورود 
معزالدوله ضیافتی درکاخ خلیفه برہاشد دراین روزخلیفه برروی تخت جلوس 
کردہ بود وبزرگان درباربە ترتیب اھمیت شأن ومقام خود دراطراف خلیفه 
جای گرفتہ بودند بن مسکویە مینویسد: 

(معزالدولە بە تالاربار وارد شد وبرحسب رسم ومعمول برزمین وبر 
دست مستکفی بوسە زد وھنگام صحبت باخلیفه بر پای ایستاد سپس برصندلی 
نشست ودستورداد سفیرانی کە ازخرأاسان آمدہ بودند داخل شوند . 

دراین موقع دوتن دیلمی پیش آمدند ودرحالی کهە دستھای خود رابەسوی 
مستکفی پیش بردند بە فارسی سخن میگفتند خلیفه که گمان بردہ بود آنان قصد 
ہوسیدن دست اورا دارند دستھای خود را بحانب ایشان درا ز کرد ولی دیلمیان 
دستھای مستکفی راگرفته اورا ازتخت بزیر آوردند وعمامه اورا برگردئش 
پیچیدند وہدنش راہرروی زمین کشیدنددراین هنگام معزالدوله ازجای برخاست 
اوضاع برھم خورد وفریادھا بلند شدء آن دوتن دیلمی که خلیفه را ازنشخت 
بە زیر آوردہ بودند ناظردربار و دخترش را نیزدستگی رکردند. مردم بە طرف 
دروازہکاخ شتافند و غوغائی عظیم برخاست وہمہ چیز بەہ غارت رفت ء 
دیلمیان ھمچنان مستکفی را برروی زمین میکشیدند و کشا نکشان اوراناکاخ 
معزالدوله بردند و در آنجا زندانی کردند کاخ خسلیفه نیزچنان بەیغما رفت کكه 
درآن ھیچ باقی نماند واسصح4اب ولوازم شکوہ چند صد ساله دولت مقتدر 
عباسیان بەغارت رفت و بدین ترتیب‌مستکفی بالازخلافت خلع شد ومعزالدوله 





۷ٰ۵ ارمغان - دوزرۂ چھل ودوم شمارۂ ۸. 





ابوالقاسم' پسزمقتذررا احضارکرد:واورا بانام مطیع اللہ یعنی فرمانبردار خدا۔ 
بخلافت بر گزید ((ٴبیست و سوم'شعبان سال ۳٣٣‏ ھجری) . 

نوشتەاند ' معزالدوله درنمان آغازورود بە بغداد قصد داشت بایکی از 
سادات علوی بنام ابوالحسن محمدہن بحیی|ازیدی ‌العلوی بیعت کند ولی ابوہ۔ 
جغفرصیمری ازنزدیکان اوبادلیل ھائی کەآورد وی را ازاین کار منصرف .نمود۔ 
دراین منگام حکومت این سە برادررشید بدین شرح استقراریافت ٠‏ 

-١‏ شھریارقارس که علی بود ب٭ عمادالدوله ملقب شد. 

٢۔‏ شھریارری وجبال کە حسن بود به رکن‌الدوله ملقب شد . 

٣۳‏ شھربارغراق کە احمد بود به معرالدوله ملقب گردید. 

وبھمین ترتیب خطبدھا خواندہ دوسکەھا نیززدہ شد. به تصدیق محققان 
تاریخازاین روزبە بعدکە دورہ دوم خلافت عباسیان آغازگشت درحقیقتتاریخ 
افقول وسقوط دولت عباسیان ہود قدرت ازدست خلافت عربی گرفتہ شد و 
سلظنت عراق وایران دردست شھریاران ایرانی قرارگرفت؛ ازاین تاریخخلیفه 
عباسی تنھا رئیس مذھبی وتشریفاتی شد نەمی‌توانست فرمانی صادرکندو نهھ 
کاری ازدستش ساخثه بودونه وزیری داشت که حکمکند تھا دبیری بەھمراہ 
خلیفەبەبغداد بودکه نامه نگار بودء وزارت و قدرتحکومت دردستمعزالدوله 
افتاد. همائطظورکه نوشتیم معزالدوله درنظرداشت کة خلافت‌را ازعباسیان‌سلب 
کند وآن را بەدست علویان ہسپارد زیرا آل ہویە شیعه زیدی بودند . تعلیمات 
اسلامی کے بە دیلمیان رسیدہ بود بوسیله حسن بن زید علوی ( داعی کبیر ) و 
جانشینائش در طبرستان وگیلان انتشار یافته بود ' وآل بویە نیز از این عقیدہ 





١۔‏ ھمدانی صفحه ۱١١‏ 
٢‏ برای اطلاع بیشتردراین مورد بە تاریخ نھضٹھای ملی ایران ازحمله تازیان 
تاظھورصفاریان تالیف نگارندہ مراجعەشود, 





۳۸ نھضتھای ملی ایران شمارۂ ۸ 





پیروی میکردند؛ لیکن این کار بنا بە ممصالح سیاسی انجام نگردید و تھا بە 
خلافت اسمی عباسیان اکتفا شد وقدرت وحکومت دردست دیلمیان باقی 
ماند پروفسور ولادیمیر مینورسکی دراین دراین بارہ مینویسد ' : 
(اما باتمام خشونتھائی کە شد براین رفتار واقدام بھیچوجه ایرادی وارد 
نیست زیرا پس ازسه قرن فرمانبرداری وتابعیت سیاسیء بالاخرہ ایرانیان در 
پایتخت بینالنھرین استقراریافتند ويك حکمران ایرانی ازاین پس بر سازمان 
وادارہکل فرمانفرمای دولت اسلامی نظارت میکرد ومھمتر آنکە حاکم بر 
مرکز خلافث ومرجع تعصب اسلامی ھم یکنفرپیرومعتقد شیعہ بودکه بعدھاابن 
مذھب آئین رسمی کشورایران گردید ھرچند خلفا بارھا تلاش کردند خود 
را اززیرقیمومیت آل بویە خارج کنند ولی توفیق نیافتند ونامەای ازخلیفه 
المطیع مورخ بە سال ۳٦٣‏ ھجری بخوبی میتواند مبین واقع باشدء دراین‌نامه 
که خلیفه المطیع درجواب بختیاربویەکە اورابرای شرکت درجنگك مقدس 
(جھام) دعوت کردہ بود نوشته است؛ میگوید : 
(آنچە من دارم وجیزہایست کە کفاف نیازمندیھای خود من راهمنمیکند 
و حال آن کە دنیائی دردست شماست و از آن جمله حکمرانان ولابات 
ہستند؛ نه جنگ مقدس (جہاد) نە زیارت ونە ھیچ چیز دہگر کە توجە سلطان 
را جلب میکند درتوانائی وامکانات من نیست؛ آنچه که توامروز میتوانی 
بمن بگوئی تٹھا اینست که نام مرا درخطبەھا بیان کنند واگراین امتیازرا مم 
بخواھی ازمن بگیری مختاری ومن آن را نیزبتو وا گذارمیکنم) بدین ترتیب 
انتقام شھیدان وقھرمانانملی ایران نظیر طاھرذوالیمینین: ابومسلم خراسانیء 


. ۳٣ صفحه‎ 





۹ا٣۵‏ ارمغان ۔۔ دورۂ چھل ودوم شمارۂ ۸ 
استافسیس ؛ ابن مقفعء بابك ؛ مازبار؛ یعقوب لیٹء مردآویج و غیرہ که 
برای کسب استقلال ملی ابران تلاش کردہ بودندگرفتہ شد وایرانیان مسوشمند 
برای اولین بارضمن بدست آوردن استنلال سیاسی وفکری خودبرم رکزخلافت 
دولت مقتدرعباسیان(بغدا) حکمرانی آغا زکردند. بە ترتیبی کەگفته شدفرزندان 
سلحشورورزم آرای دیلم براوضاع مسلط شدند و دربرابرآنان درمضرب و 
جنوب ایران حریف هھمطراز دیگری وجود نداشت و بااین وضع سرنوشت 
بغداد تعبین شدہ بود؛ اما باتمام احوال برای خلقای عباسی این خود سعادتی 
بودکە جای مردآویج یعنی آن مرد متعصب میھن پرست ایرانی باآن برنامه 
تنظیم شدہ وبی نھایت سرسخت وغیرقابل تغیبر اکنون آل بویە بین ‌النھرین را 
تصرف کردند زیر||اگرچه ایشان شیعی مذھب بودند ولی اطلاعات آناناندكە 
بود وہدین جھت با هھرمحیطی میساختند ازاین روباوجود إینکە بارسیادت آل۔ 
ہویە شانه امیرمؤمنان را سخت می فشردہ بااین وصف این مقھوریت بە منزله 
انقراض عباسیان محسوب نمیشد . 
اِضاع سیاسی آذربابحان درقرن چھارم ھحری 

در اوایل قرن چھارم ھجری کە خاندان جستانیان در دیلمستان ھمچون 
درخت کھن سالی روی بە خشکیدن و یوسیدن داشت نھالھای نوی از آن در 
اینجا و آنجا برخی سربر آوردہ برخی نیز درکار سرب آوردن بودند ودراندك 
مدتی هریيك ازاین نونھالھا درخت برومند و تضكاوری گردیدہ سراسر عراق ر 
ایران را ( جز خراسان و سیستان ) زیر سایەھای خودگرفصد این‌خود داستان 
شگفتی بود کە دیلمیان پس ازسیصدسال دشمنی با تازیان و آئین آنڑان و 


جنگ وخونریزی با مسلمانان چون بە راھنمائی علویان اسلام پذیرفتہ بودند 








۵:۰ نھضنھای ملی ایران شارؤف۸ 





راہ بە میان مسلمانان پیداکردند ء پنجاہ سال نگذشت که خاندإنھائی از ابشان 


. پیدا شدند و بربخش بزرگی از عالم اسلام فرمانروائی یافتند و نام دیلمپس‌از 
آنکە پیوستہ با لعن و نفربن توأم بود این دفعہ درمنبرای اسلام ( حتی ×ر 
٠‏ منبرھای مکه و مدینه ) خطبہ و دعا بنام ایشان میخواندند . 


:.پ-.۔ 


یکی از این خاندانھا و نخستین آنھا کنگریان بودند ےه در تارم بنیاد 
۔فرمانروائی گذاردہ سپس بە آذربایجان ( آذربایگان ) و اران و ارمنستان و 
زنگان و ابھر و سھرورد نیز دست بسافتند و بیشتر دیلمستان نیز در تصرف 
ابشان.ہود . 
دانشمندان شرق شناس اروپا و برخی مؤلفان شرق این خاندان را 


. مسافری باسالاری خواندەائد ولی نام اصلی ایشان کنگری بودھ. ابن‌مسکویهہ 


درتجارب الامم(١)‏ دردوجا پیل سوار پسر مالك را از این خاندان کە ماداستان 
اووا نیز محواھیم نگاشت کنگری قید میکند . بنیادگذا رکنگریان معِلوم نیہت 
و نخستین ۔کسی کہ از ایشان شناخته شدہ مجمد پسر مسافر ونخستین داستانی 
کہ آز او درٹاریخھا فیذ شدہ کن علی ہمر وهموان است + اؤٴمسافر پندر 


محمد بیش از این آگاھی دردست نیست طبق نوشته مسعودی دختر اوزن 


وهسودان ( سیمین پادشاہ جستانی ) بودہ و از این‌رو باید گنت کہ دراواسط 
قرن سوم یعنی پنجاہ شصت سال پیش از آنکە پسرش محمد شِناختہ شود او 
در شمار مردان بزرگ و دارای داماد و نبیرہبودہ اِست : باقوت نامەای را 
کە دربارہ دزشمیران ( تختگاہ کنگرپان ) ازابوعلی حسین ن |احمد کەہصاحب 
پسرعباد معروف نگاشته نقل میکند درآن نامه از جملە مینویسد : ( خاندان 
کنگر درمیان دیلمیان پایە و بنیاد استواری نداشتند تا این دز راتصر فکردند 





و ۔ تجلزبالامم حوادث ہال ٣٣٣.‏ و ال ۳۲٣۹‏ ۔ 
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و بە دستیاری ھمین دزتارمرا که جزو قزوین بود از آنجا جدا ساخته بودند ءم“ 
سپس بلندی قفکھردر بدانجا رسانیدند کە از عات وھسودان پادشاەدیلم 
خواستار پیوند وخوبشاوندی شدند وجستان با آنکه چھل سال پادشاھی کردہ 
بود چوندید شمیران خواھرالموتاست ناگزیر تن بەاین پیوندداك) '٠)3(‏ ۱ 
از این عبارت ھا معلوم است که کنگزیان میا: ىه دیلمَان از ذہر زمائی 
۱ معروف ء ولی دارای شکوہ و نیروئی نبودەاند تاآنکه دز شمیران راکە معلوم 
نیست پیش ازآن بدست کە بودہ تصرف کردہ بە پشنیبانی آن د: ید اش 
تام نیز کہ جزوولابت قروین ہودہ دست مبیابند وباجستان پادشاہ دیلم وی 
کردہ و نیرو و توانائیشان ہھرچه بیشٹر و فزونتر میگردد و برای خود بنیاد 
پادشاھی و فرمانروائی میگذارند اسراو نین کسی ازکنگربان 
است کہ در تاریخھا معروف شدہ است 
چنانکہ در ورقھای پیش نوشتیم اسفار پسر شیرویه مردآویج زیاری را 
کە از سر کردگان سپاہ او بود بە تارم پیش محمد پسر مسافر فرستاد واورا 
بە بیعت و فرمان پذ یری خود خواند و خویشتن با لشکر انبوھی تانردیکی ھای 
تارم سی مس ح 6ط ساس ات پور سس ای 
برتارم تاختہ محمد را دستگیر سازد ٭ ولی چنانکه میدانیم مرہآویج چونیٔش 
محمد رسیدِ باعم برق ابتار میحد مدلاو پیمان بستند کە اسفار را ازمییان 
بردارند و سرانجام 7- مدف توفییق بافتند . 
درسال ۳٣۰٣ِ‏ ھجریدوپسرمحمد بنام وھسودان و مرزبان بەیاری‌یکدیگر 
پدر را از فرمانروائی رکتان رفاو در سان ضا مرزبان ہر آذربایگان 





۲ هْ نھضتھای ملی ایران شمارۂ ۸ 








( آذربایجان ) ناخته و بدان ولایت تااران وارمنستان دست بافت وھسودان 
نیز پدر خودرأ در دزی بندکردہ خویشتن بجای او بە فرمانروائی مشغولشدء 
وھسودان ومرزبان دوبرادر پشتیبان و یاورھمدیگربودند و در سایە این هھمدستی 
و یگانگی مرزبان در آذربایجان و اران و ارمنستان نیرومند و تواناشد و از 
فرمانروایان بزركک آن زمان نام گرفت وهسودان نیز باآنکه حریف پرروزی 
مانند رکن‌الدوله رادر برابر خود داشت در تارم باتوانائی حکم میراند وبہه 
زنگان ( زنجان ) و ابھرو سھرورد و ھمچنین بخشی ازغخاك قزوین نیزدست 
یافت وچندین دز نو نیاد تھاد . )١(‏ 


(یقیه در شمارۂ آیندہ ) 


ہ۳٣ )۔‎ ٠ ۔ شھریاران گمنام تالیف احمد کروی صفحة‎ ١ 





ات ے ‏ لمات س٠‏ ں جھھہم سس سے 


ازصنادید سخن وبزرگان شعر باستان جزسعدی وفردوسی‌ھیچکس 





شایانمقایسه وسنجش بانظامی نیست زیرا دیگران از قبیل انوری 
و خاقاتی وجمالالدین وکمالالدین روش و سبك دیگر داشتهہ و 
چامەسرا و چکامەپرداز بودہ واگرھم اتفافا يك دفتر مٹنویپر داختہ 
باشند چیزمھم وقابل قیاس نیست و ما |زاین سبب درمیزان ذوق 
فقط بهہ سنجش نظامی با فردوسی و سعدی پرداختہ و از دیگران 


در میگذریم . ( گنحینه گنجوی ) 





۵۲۳ ارمغان - دورۂ چھل و دوم شمارۂف۸م 


پارسا تویس رکانی 


از کتابھای ذیقیمت و مفیدی کە در دوران ماء چاپ ونشرآن انفاقی 
است و بقول قدیمی‌ھا ہزحمت خواندنش میارزد ( بلژيك پایتخت اروپا و 
چگونگی ادارہ آن ) تألیف دکتر سید مھدی پیراستہ قاضی و سباست پیشه . 
مشھور است که هنگام مأموربت دربلژيك مدارك آنرا فراھم و اخبرا درتھران 
چاپ و منتشر ساخته است : این کتاب کە در نوع خود اگر بینظیر ء نباشد 
کم نظیر است نشانگر تاریخ و سازسان ھای اداری قدیم و جدید باڑيیك و 
مقرراتی است کہ یك کشور پادشاھی را درقلب اروپا استوار نگاھداشتہ و 
معرف فراز و نشیب ھائی است کہ ھرکشور از برخورد با آن ناگزیراست 
و ھمچنین انگیزہ و سیر ترقی تدریجی و طبیعی مردم وکشور بلژيك را نشان 
میدھد و يك سلسله اطلاعصات فرھنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و 
جغرافیائی آن کشور را در اختیار خوانندہ میگذارد کە ھرکس بخواھد باین 
مقدار اطلاع دسترسی یابد باید سالیان دراز در زوایای آرشیو ىا کنب 
کتابخانه ھای اروپائی و آمریکائی جستجوگر باشد . 

ظاھرا این نخستین باری‌است کە یك نمابندہ سیاسی !ایران؛ دست بچنین 
تحقیق دربارہ حوزۂ مأموربت خویش زدہ است و جزئثیات پیشرفت و علل 
پیشرفت يك کشور کە عظمت و استقلال خود را بدست آورده واکنون در 
مجامع بین‌المللی چه ارزشی دارد وچھ رابطەای با ایران داشته و چه روابط 
حسنه و مفید دیگری میتواند داشته باشد توجیه نمودہ است ؛ در ػگذشتە تنی 


معدود از وزراء مختار ایران ء یادداشتھائی دربارہ محل مأموریت خود 





ہ4 - 
ب5 سب 


٤ھ‏ بلژيك پایتخت اروپا وچگونگی اداره آن شمارۂ ۸ 


یو ےو ٗےوپوووچھین ہجو مععوتہ قمملاکعتہے۔ عہمموہحکجصمہ 





نگاشثەاند که بیشنر جنبة سیاحت نامه دارد و بعض آنان بجای ابنکەاطلاعات 


مفید در اختیار وزارت امورخارحه وت ہگذارند مطالبی نو شعەاندکه عاری 


دہ 


۴ سو ×زب 3 8 ہّْ۔ 





آفای داثٹر دبراسهە بھمراعی شادروان عبدالرحسں فرامرزی 


وآتای پارسای تویسر کانی دوىن از اعضاء انجمن ادبی حکیم نظامی 


در آرامتکاہ سعدی 


از حقیقت و مملو ار چاپاوسی وکذب است او روی ھمین اصل در آرشیو 
وزارت اأمور خوارجه ما که ہایستی ذخیرہ و کہجیے اطلاعاتی از جھان باشد 6 
أسناد بہدرد خور کم دیدہ میشود و رجال سرشناس کشورھاں دیگررا که بابد 


بحال و چگونگی وضع مرام سیاسی آنان آگاہ باشیم کمتر میشناسیم تاآنجا 
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کھ اتفاق میافتد وجود نمایندگان‌مابواسطه خامطبعی یاندانمکارییابیگارگی؛ 
ہجایحسناثر ء سوء اثردارد وبقول مشھور عدمشان بە از وجوداست :دوست 
دانشمندگرامی آقایى نصرالەفلسفی میگفتندآنقد رکە اسناد ومدارڈراجع‌بدوران 
پادشاهان صفوی واوضاع زمان آنھا در دربار واتیکان ھست درایراننیست 
وھرسیاح وھرکشیش وھرایلچی که در آنزمان بایران آمدہ مدارك و اسنادی 
با خود بردہ تا امروز باین پایه رسیدہ که ما تاریخ سهە قرن پیش خودمان را 
باید از آرشیو دربار واتیکان استنساخ کثیم . 

بخاطردارم درجشن ھزارہ فردوسی وزارت خارجه وقت کمرھمت بمیان 
بربست تا از خاورشناسان و فردوسی شناسان دعوت کتد کھ بایران بیایند و 
در بزرگداشت حکیم طوس شرکت نمایند . ازجمله دعوت شدگان از لبنان 
اب شیخو مؤلف کتاب مجانی الادب بود وقتی نامەرا وزارتخارجەلبنان‌دریافت 
کرد پاسخ دادکە سالیان است اب‌شیخو درگذشتهہ است چون آن اوقات 
کتاب مجانی‌|الادب در مدارسایران تدریس میشد وزارت امورے ارجەازخلال 
کتاب‌ھای‌درسی مدارس نام اب شیخورا قاپیدہ وبرایش دعوت نامەنوشتەبود: 
مکی پاسافتٰ ای قیمع سی کا ظیرافوله رزیر نخان آبرآق فرقت 
و سایر پایتخت ھای اروپا را خواندہ بخوبی متوجه شدہ است کے در این 
یادداشت ھا کە بھزارصفحه میرسد یك اطلاع مفید برای ایران ازحوزہ ھای 
مأاموریت خویش نلفرستادہ اس و بھمان دروغھای معمولی و سخنپردازی 
ھای متداول اکتفاکردہ وگاعی مانند دلالان معاملات ملکی در گرفتن امتیاز 
ہرای خارجیان وگول زدن اولیای وطن خویش بزبان بازی و دروغ سازی 


پرداختہەاست ء مٹلا درموردامتیاز بانكکگ شاھی بدربارشاہ قاجارئخستمینویسد 





۸ بلژيك پایتخت اروہا وچگنگی ادارۂ آن شمارۂ‎ ۵٦ 


که انگلیسی‌ھا نظر بارادت واعتقادی کە بوجود مبارك دارند میخواھند بانکی 
برای رعایایآن شاہ جمجاہ درایران تأسیس کنند وچونناصرالدین شاہجواب 
رد میدھد مینویسدکە من بوزیرحارجه انگلیس امر جھانمطاع را ابلاغ کردم 
اوگفت این يك امر اقتصادی است و خواہ تھران بخواهد ویا نخواھد این 
بانك را در ایران تأسیس میکنیم : وچون حاضرشدہاندکە پانزدہ ھزارتومان 
بدربارگر دون‌مدار وپنجھزارتومان باین خانه زاد بیمقدار بدھند چاکراستدعا 
دارد مقرر فرمایند این بانك را تأسیس کنند . 

باتوجه ہاین سوابق ء بابدگفت تألیف کتاب بلژيك پابتخت اروپایکی 
ازکارھای خوب واز اقدامات سودمندی‌است کہ یك نمایندہ سیاسی کشورما 
انجام دادہ و انشاعاللہ طلیعەای و انگارەای خواھد شد کە سایر مأمورین ما 
درخارج بە مؤلف ارجمند آن تأسی جویند وچنین اطلاعاتی کە بقول سعدی 
متکلمان را بکارآید و مترسلان را بلاغت افزاید جمعآوری نمایند . 
در جھان أمروز شناسائیکامل کشورھا و اطلاع بە آداب و رسوم مردم 
آنھا برای ھرفرد مفید و برای مقامات ٭سؤول واجپ|است! وینیستون‌چرچیل 
در خاطرات خود کے بنظر من خواندنئش برای تنبه و عبرت سودمند میباشد 
نوشته است کہ بمن اعتراض دارند ( چرا موافقت کردم نیروی شوروی در 
ایران وارد شود ؛ من حساب کردم کە اگر يك ایرانی متعصب یك کبریت بہےەه 
پالایشگاہ آبادان بزند ء یا يك فوج نظامی یا چریك ایرانی گردنہ پاطاق ر 
درغرب کرمانشاہ بە بندد ء جنگ بہ شکست ما منجرمیشود یاحداقل پیروزی 
متفقین‌ما برای مدت ششرماہ بتأخیر میافتد بنابراین من مواہقت کردم کە نیروی 
شوروی درایران واردشود وپس‌ازجنك فکری برای خروجآنھا خواهدشد.) 








۵۷ ارمغان ۔۔ دورۂ چھل ودوم شمارۂ ۸ 


اطلاع از چگونگی پالاہشگاہ آبادان یا اھمیت سوق الجیشی گردنە 
پاطاق کرمانشاھان و صدھا اطلاع دیگر را وزارت خارجه انگلیس بوسیله 
نمایندگانش فراہم کردہ و در اختیار داشته و بموقع از آنھا بھرہ برداردی 
کردہ و میکند . 
ااکنون کهە ما در معرض یك تحول بزرگ قرار گرفتەایم وبکی ازمزایای 
این تحول ھمه جانبە بودن آن است ء بایستی نمایندگان سیاسی ما در خارج 
غفلت وتسامح گذشتگانرا جبران کنند و ابن نقیصة قلت اطلاع وعدم آشنائی 
ما را بجھان امروز بر طرف سازند . 





.ےت اس لاس حم جودہِ:ماسلوے سلید۔ سمل 





چون نوشیروان در مملکت بنشست داد کرد . و درروز گار پدرش 
مردمانازوی عقل وتدبیر دیدہ:ودند چون نوشیروأن بر بخت ہنشست 
همەمر دمشادشدند؛ودرو بشان‌را ػگفت کە کاری کنیدوازمردمان‌چیزی 
مخواھیدوھر کە تن درست بودگفتی کشاورزی کن؛ وھ رکه نابینابود 
اورا ازخزانۂ حویش‌چیزی داد وگفت‌نخواہم که در پادشاھی من 
درویش بود وکشاورزان‌راگفت : تاھیچزمین‌را بیکارنمائند وھ ر که 
تخم نداشت از آن‌خودہداد وھ رکا زمہنی ویران بودبگفتتاآبادان 
کردند و ھرزنی که شوھر نداشت او را شوھرداد ؛ و ھرزنی کھ 
درویش بود اورا از خزانه جھاز کرد . 
(ترجمة تاریخ طبری ) 











۸ٰ۵ پیشوند می و تحول آن درزبان فارسی شمارۂ ۸ 


دکتر خسرو فرشیدورد 





دثباله شمارہ پیش 


دستور تاریخی زبان فارسی 





بیشو ندمی و تحو لژ ن درر باننفارسی 


دیدیم که می وھمی در ػذسه ببشر در استمراروعمل درجریان دلالت می کردہ است 
وامروزاین جنبهە آزمی ضعیفترشدەاسٹ, نفاوت دیگرمی استمراری در گذشتہ وحال اینست 
کە این دستورافزارامروزقابل حذف نیست مگردرفعل بودن وداشنن کە دیگرھیچگاەدمی> 
در آنھا ظاھرنمی در حالی‌کە نعل درفدیم بخصوص فعل مضارع بدون همیء هم بر 
استمر اردلالتمی کردەاست . درفدیم فعل استمراری ہم با دمیە آمدەاسٹ وھم بدون‌آن 

مثال برای امراستمراری؛ بدون ھمی ودمیە و باآنھا: 

اکنون صہرکن تامن نامەکتم (بلعمی از بند۸ ٦‏ ‌لازار) لنکررا بفرمودکه همەفرمان 
وی یبرند (اسکندرتامه ازبند پر ٦٭لازار)‏ , نومیخورنہا نرا منادمت می کنم ( دارابنامہ 

مثال برای ماضی استمراری بدون عمی وباآن: بس قراخان آنجاغمی بود وملکی 
روم‌کرد ( بلعمی لازار بند ع۸م) , پس سغمبر ممچنای برفت ( نرجمۂ تفسیر طبری 
لازار؛٤و۳۸).‏ 

مثال برای مضارع استمراری بدون می وعمی وبامی وعمی : او راگلشاہ خوانند 
(ہلعی ازبندع۷ لازار).آن را احدکویند (یلعمی ‌ازبندم ٣‏ لازار) . مردان جھان مرا 
بنکومند وگویندکه سمك در سرای کیسٹ ( مك عیارج٢‏ ص٤۷‏ ) یعنی می نکوھند و 
می گویند. آنجای عین‌الشمس خوانند ھمی (ھدایةالمعلمین لازاربندءع۳۷) او آنست کھ 
آدمش ھمی گویند (بلعمی لازاربند؛۴۷) ۔ 


۳۔ معانی دیگرھمی ومی در گذشته ِحال 


درقدیم دھمیء علاوہ ب رآذچهة دیدیم معنیھائی داشتەکه امروز ازبین رفته است و 





۵۹ ارمغان - دورہ چھل ودوم شمارۂ ۸ 








این معانی عبارت بودەاند از : 

١۔‏ ھمی به معنی دھمچنان کہ خود برنوعی استمرارو دوام دلالت می کند دراین 
صورت ھمی پیشوند فعل نیست وکاھی هماصلا فید فعل نیست بلکە قید صفت یا قید 
دیگر است ماقند: اندر آن دوبھشت دو چشمه است ھمی روندہ ( وجەالدین از لازار 
بند ۳۹۲) ۔ 

ھمی وقتی پیش ازہداءی انتھای زمان و مکان بیاید بیشنربەمعنی ھمچنان بودہ 
است مائند . اندر صورت موسی سد واندرصورت عیسی شد واءدرصورت محمد ,.,,. شد 
وعمی نا اندرصورت ابومسلم سد (زمنالاخبارازبند ٣٣‏ لازار). 

ھمی بابعضی ازفعلھا نیز بەمعنی ھمجدان می آمدەاست ازآن جملاسٹ در بعضی 
ازمواردکه با ام ایء اہتقات غمراہ بودہ مانند این مالھاکه ازبند ۳ لازارنقل دہ 
است؛ شمچنانکەه این ھفت آسمان شەمی ببنندء زیرما اندرھمی آسمانست؛ ) تر جمه تفسیر 
طہری) ھمچنان ھمی پراست ازجوس (باریخ سیستان). 


۲۔ ھمی برای تاکید بکارمی رود وآن دراین مواقعست : 


الف ۔۔ وقتی کە با بعضی ازقیود وگروعھای قیدی گروہ هیدی تازەای میسازدمائند 
ھمی ناگاہ؛ ھمی دروقتء عمی وقت سحرہ ھمی تناچارہہ ھمی چہ؛ ھمی چرا, دھمیء در 
این موارد بهە فعل تعلق ندارد بلکە ىە فیود و گروھھای قیدیئی کهە بعد از آنھا می آید 
مربوطست مثال اینگونہگروهھا را قبلا دیدیم, 

ب - دربعضی ازمواقعی کە ھمی یا می با فعل فاصله دارد این واژہ برتاکیددلالت 
می کردہ است ئە بر استمراریا بر وجە فعل مائند : چون آن زنکە با تو ھمی خصومت 
کرد وھمی سخن گفت اندر کارشوی خویش (تفسیرکمبریج چاپ دکتر متینی ص ۳٦٣۷‏ ). 

ج۔ دربعضی از مواردی کە ھمی بعدازفعل می آمدہ امت مائند ؛ لالە میان‌کشت 
بخندد ھمی زدور(رودکی) . 

د - دربعضی ازمواقعی کە دھمیە یا دمیء ازطرفی وەبەءازطرف دیگردریكجاجمع 
میشدہ است ھمی یا می نیزبرتأاکید دلالت می ‌کردہ است لہ براستمراریا وجە فعلمائند 
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آنچە دراین بیت فردوسی می ‌بیلیم: 
از او رستم شیردل خیسرہ ماند بروںر ھمی نام یزدان بپخواند 
اما اجتماع دمیە وەبہہ گاھی ھم براستمرار یا بروجە فعل دلالت می کردہ است 
مانندء:ٍ می بشکافتء بەمعنی ە٭می‌شکافٹء دراین بیت عطار: 
موی می بشکافت مرد معنوی در کرامات و مقامات قوی 

ھ ھنگامی کہ دھمی> یاہمیە با ہھمی یا ہمیە دیگرجمع میشدەاست مائند : امیر 
با خواجە ھمی سخن می ػگفت (بیھقی ص ۱۷۰) ازسراپایش ھمی میتافت نور(مولوی). 

۳ ھمی بدون ارزش معنائی ۔. ەمیءامروزکمتر بدون‌معنی وارزشدستوری 
بکارمی رود جز درمی‌بایسٹ ومی بایدکه از نتایای قدیسب اما درقدیم دربسیاری ازموارد 
دمیە یا دھمیء ارزس معنائی یادستوری نداشنہ است وتشخیص این مواردازمواردی کە 
می یا عمی معنی تأکیدی دارد دشواراست این موارد عبارت بودەاند : 

الف۔ دربعضی ازفعلھای امرواین درصورتی نودہ اسٹکھ دمیەیا دھمیءبر استمرار 
دلالٹ نمی ئردہ است مانند: میکوش بە ھرورف کە خوانی (نظامی) میفکن برصف رندان 
نظری بھترازاین (حافظ). مرتضی را می مکن ازخود قیاس(عطار) ۔ 

ب۔ در بعضی از مبغەھای فعل بودن و داشنن وبعضی از فعلھای حالتی که 
مثالھای آن را بس ‌ازاین دیدیم ايك مثال دیگر: عمی خبرنداری ہامردمکە خدای‌عزوجل 
(تقسیرکمبریج ص۳۷). 

بناہراین ازیین رفتن دھمیە وعمیە تأکیدی وھمی ومی بدون ارزش معنائی یاکم 
شدن اینگونە دمیھا ازجلوەھای مھم تحول فعل فارسیسن. 

ج۔ فعلآغازی!۔ گاھی ھمی برفعلآغازی ودلاب می کردہ است مثال از لازار: 
پیغامبر لشکرھا فرستادن گرفٹ ىا کاروان عمی زدند ( بلعمی یعنی شروع کردند به 
زدن کاروانھا) ۔ خبربهہ ھارون شد به طبر ستانھمیآمد ونامەکرد بە یی (بلعمی)یعنی 


شروع کرد ب٭آمدن.. 





١۔‏ مراد ازفعلآغازی ( 1061081۷٤‏ ) نعلیس کە برشروع کاری وادامهآن در 
زمان دلالت می کندفع لآغازی دربعضی اززبانھا ازجمله درفارسی باستان دار ای‌ساختمانی 
خاصست کە درآن صورت باید فعلآغازی را دارای نمودی خاص یز شمرد ۔ 
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کے جائی کہ ماضی یا دمی ارزش ماضی بدون سےےء (ماضی مطلق) را دارد و بہ 
ماضغی مطلق عطف میشود ویا برعکس مائند : برخاست وعصابہ دستگرفت وباپسران 
به مشایعت می آمد وایشان را وف می کرد ومی گریست پسگفت ای پسران من چون 
درمصرشوید بەيك دروازہ درمروید ( سورہ یوسف ازتفسیرعتیق بر گزیدہ دکترخائلری 
ص ٤ج).‏ ارمن شاءنامہ برگرفت وبدست شھران وزیرداد وشھران وزیرنامه برگشاد و 
میخواند واحوال بەارمنشاء می گفت (سمك عیارج٢‏ ص ۱۸۰). هامان وزیرچون میآمد 
فرمود (سمك عیار؛ ج ١ص١٤٤۱)‏ 

تفاوت جھمیە ود ےےء ‏ درنارسی دری قدیم دھمیە دو صورت داشته است 
یکی صورت غیر مخفف آن (ھمی) ودیگر شکل مخفف آن یعنی می , عمل <دسیە> و 
مدھمیء تا حدی یکسان بودہ اسٹ اما این دودستورافزاردرعین حال این تفاوتھا را با 
ھم داشتەاند: 

١‏ ہوھمی> بیش از می ارفعل جدا میشدہ است, 

۷- دھمی> بعدازفعل میآمدہ ولی ەمیە چٹین نبودہ است , 

۳- دیدیم دھمیى> با ید صفٹ ھم میآمدہ اما دمی> چئین نبودہەاسٹ سانند ھمی 
تاء ھمی ناچارہ. ھمی روندہ . 

, وھمیء با دمیء یا دھمی+دیگرجمع می شدہ است اما دمیە چئین نبودہ است‎ -٤ 

۵۔ دھمیء بیش ازھمیە پرای ىاکید می آمدہ است , 

٦۔‏ دھمی> بصورت کلم مستقل ھم بکارمی‌رفته اسٹ ولی <می> چنین لہود اسٹ. 

۷- جھمی > نیش ازەمیء دارای معنی استەرارودوام ۔ودہ است . 

۸- ہھمیە بیش ازەمیء بدون ارزش معنائی بکاررفتەاست.۔ 

ہا ہراین ازاین تفاوتھا روشن می شودکھ وعمیە ازلحاظ جنبەھای مختلفدستوری 
غالباً ازەمیە قویتربودہ است خواہ ازلحاظ داشتن استقلال وخواہ از لحاظ دلالت بر 
استمراروتاکید وغیرہ , 

نتیحه - حاصل این بحث اینکە درقدیم وسعت دامنۂ کاردھمی٭ ودمیء از لحاظ 
لفظی ومءنائی خیلی بیشاز امروزبودہ و کاراین دستورافزاردرطول زمان روبسادگکی 
نھادہ است . دھمیےء از قرن ھشتم ونھم بە‌بعد درنئرمنسوخشدہ است وەمیء ازآن زمان 
بہ بعد بە شکل‌امروڑی خود ترديك گردیدہ است . (ہایان) 





٢ھ.ت--.‏ داستان ابوسعید حسن بن عبداللہ مرزبانی سیرافی شمارۂ ۸ 








گزارندہ: د کتر سیدحسن سادات ناصری 


داستان ابوسعبد حسن بن عبداللہ مرزبانی سیرأفی 
)۳( 
سخنی از ابوسعید سیرافی 
( ابوحیان ) گفت : و ھمچنبن درمیان سخن گوید : خدمتگزار شھریار 


در خشنودی أو گامی بیش نمی نھد ء مگر اینکە بوسیلهۂ آن بسابقه و اقدامی 
نائل شود؛ یا بھرہ ومقامی بدست آورد . 


ابوسعید وپیری 
ابوحیان گفت : ہی چ کس را از مشایخ ندیدم کە از روز گار جوانئی 
یادآورندەتر وبر سپری شدنآن باندوہ ترازوی باشد ؛ ھماناوی چون میدید 
یکی از ھمگنانش موی سرش بے سپیدی گرابیدہ تسلی می سافت و پیوستہ 
ازحال وی بە ھنگام جوانی و روز گار نازہ روبی پرستش می کرد . وچون 
نزد او از سخنانی کە بە پیری وجوانی باز بسته است یاد میشد؛ ازروی شوق 
می گریست وناله مشتاقانه ہر می کشید وگلە و مویہ سرمی داد و بیشتر مقطعات 


محمود وراق‌رادربارۂ پیری ‌ھمی خواندوب ر آن ‌ھمی گریست. وروزی برخواند: 


فان یکن‌المشیب طرآً علینا و ولی بالبشاشة والٹ٥اب‏ 
فانی لااعاقبے بشی ع یکون علی اُھمون من خضاب 


رأیت بان ذاك و ذا عذاب فیتقم العذاب من العذاب 





۵۳ ارمغان - دورۂ چھل ودوم شمارۂ ۸ 


اگر موی سپید برما فرازآمد و خرمی جوانیرابدور راند 

من آن را به ھیچ چیزی سادەتر از حنا بستن بازخواست نمیکنم . 

چە همانا اندیشیدم کے هردوان شکنجەاست ؛ و شکنجہ ازشکنجہ کینہ 
میکشد . 


(ابوحیان) گفت : وبرایما ازمحمودوراق؛ دربارۂپیری ؛ گریان گریان 
فروخواند : 
ولو أن دارالغیب قرت بصاحب ‏ علی ضیقھا لم نبم دارا بدارہ 
ولکن ھذا الشیب للموت رائد نخخرنا عنہ بقرب مزارہ. 
واگرھماناخانۂ پیری برای کسی مستقرمی بود؛ من اورا باہمەتنگی ‌اش؛ 
بھیچخانەبی عوض نمی کردم . 
ولیکن این ‌پیری بیشروم ر كاست ومارا بەنزدیکی دیدارش خبر میدھد . 
شراب 
ابوحیان گفت : ابوسعید ء مطابق مذھب ابوحنیفه فتوی میراند و ازآن 
پشتیبانی میکرد . در مجلس وی از مباح بودن شراب خرما سخن بمیان 
آمد . یکی از مردم خراسان اورا گفت : شیخامارااز حدیث ابوحنیفه 
و فرمودۂ شافعی باز گڈذار . رای خود تودر آشامیدن شراب خرماو اندازەبی 
که مست نمیکند ومیکندچبست ؟۱۔ گفت : ہ اما مذھب (فقھا) مشھوراست 
وروی بر گاشتنی اژآن نیست . ولی چیزیکهە رای اقتضای آن میکند وخرد 
آن را واحب میشمارد و از روی احتیاط دربایست است و تمسك بآن بھتر 
ترك و اعراض از بادہ خواری است : . 
ہاوگفت : خدایت تندرست داراد ء برای ما باز نما ء ! 
گفت : د”ھمانا بدان ء اگر مستی آور درکتاب خدای تعالی و در راہ 


۵۰٤‏ داستان ا بوسعیدحسن بن عبد الہ مر زبانی سیرافی شمارۂ ۸م 


ںہ 





وروش پیغامبرشن(ص)حلال ہم می بود برشخص خردمند فرو گذاشتن ورھاکردن 
آن بہرھان عقلی واستحسانی بایسته می ہود . چآشامندۂآن بھرنافرمانیکشیدہ 
می شود وبھربلائی راندہ میشود و نزد ھرخردمند وجوانمردی نکوهیدەاست . 
چه او را از پایگاہ خردمندان و فاضلان و ادیبان ب۔از میدارد و در گروہ 
دیوانگان می نھد و افزون براین بە مغز وخرد و جگر و وش زیان میرساند و 
درشکم زخحمھابی تولید میکند واز آشامندەاش جامۂ رستگاری و جوانمردی 
و بزرگی را بر میگیرد ؛ تا اینکه اورا بە منزلت پریزدہ وگول و تن آسان 
فرو می افگد . درنیافته میگوید و نادائسته فرص(كان میدھد ؛ بشگفتی نیفتادہ 
ھمیخندد و بی سبب زاری میکند . برای دشمن خویش فروتن می شود وبدوست 
خودھمی تازد . کسیرا خواستہ می بخشد ؛ کہ شایستگی آنرا ندارد ؛ وآن 
کس‌راکە سزاوار بخشش‌است؛ محروممیدارد؛ و درجابی که نیازمند بامساك 
است ء زیادەروی میکند . ستابندۂ او نکوہش کنندەاو می شود؛ وکارھای وی 
مورد سرزنش واقع میگردد . بندەاش اورا حرمت نمی نھد و خانوادہەاش بدو 
نزديیك زی ‌شوند و فرزندش از او ھمی گریزدو برادرش از وی ھمی ترسد . 
در برانداختهۂ گلوی خویش ھمی غلتد و در سرگین خود غوطه ھمی خوردو 
برجامة خویش پیشاب‌ھمی راند . چەبسا خویشاوند خودرا می کشد وھم طایفة 
وھم قبیله خویش را دشنام میدھد و ھمسر خودرا رھا میکند و اسباب خانه 
خویش‌را می شکند و بدشنام لب می گشابد وھرسخن درشت وناخوشی برزبان 
میراند . ھمسایەاش باونفرین میکند و یارائش ویرا تحقبر میکنند. نزدخداوند 
مورد ملامت و پیش مردماننکوھیدہ است . وچه بسیار درحالت مستی آثار و 


نشانەھای ‌|ندوہ بر وی ‌عارض می شود . پس خون میگرید وگریبانش را از اندوہ 





۵۵ ارمغان ۔ دورۂ چھل و دوم شمارۂ ۸ 


چاك میزند . نزديك را فرامویش میکند ودوررا بخاطر میآورد . کودکان باو 
ھمی خندند و زنان نادرەھا ولطیفەھا براو ھمی بندند . و بااین عمه ء از خدا۔ 
دور و بشیطان نزدیيكاست ؛ ودر راہ فرمانبرداری از شیطان مخالفت یزدان 
کردہ است . شیطان باو چیرہ می‌شود و بجاآوردن گناھان بزرگك وفواحش 
و بدستوری داشتن ناشایست و تباہ ساختن نماز و شکستن سوگندان‌رادرچشم 
او ھمی آراید ؛ گذشتەه از آن پشیمانی که درھنگام بخود بازآمدن باو روی 
میآورد و گذشته از آنکے د. روز رستاخیر مستوجب رنج و شکنجۂ خداوند 
می شود.٠‏ 

مردگفت : بخدای سوگند ھمانا گفتار ووصفتو دربارۂ شراب؛ازھر 
هویدابی و برھان آشکاری و راهنما و اثری وگفته وخبری دل شین‌تراست : . 

شیخ او را گمفت : ہ اگر وقتی که بی ‌ہراہر است نمیگذشت ء برای هر 
صفتی کە یادکردمولفظی کہ آوردم ٭ آیتی از کتاب خدای یاخبری ازپیغامبر 
خدای (ص) استشہاد میکردم : تا جابی که بگوبی این الفاظ مشتق از آتھا و 
بیرون آمدۂ از آنھاست . ولیکن موضوع ظاھرئر و مشھورثر أزاین است کهھ 
بیان یا روشنگری شود . و ابوحنیفه را مسائلی است کھ من باو نمی پسندم و 
یارانبر گزیدەوراوبانمذھبش بااو درآن مسائل مخالفت کردہاند. ولی ھرعاقل 
و دانا وزیرك وھوشیاریرا لغزشی است وھراسبنیيك ونژادہبی را بسررفتنی. 
وسخن چون بسیارگشت؛ ازاشتباہ تھی نمی ماند ؛ وگفتار چون درپی‌ھمآمد 
از دوگونگی و تناقض عاری نمیگردد وواث المعین علی !امرالانیا والدین؛ و 
خدای ہرکار دنیا و دین یاری کنندہ است ۔ 

سخن عاشقان 
ابوحیان گویدکە: ابوسعیدگفت : وروزی درباب الشام بمسجدی درآمدم 





٦م‏ داستان ا بو سعیدحسن بن عبدالقہمرزبانی سیرافی شمارۂ ۸م 
ممومسسمٗسسمواٗٗوووااامسمسمسمسسمسمسمے" میممجکجچجمِ+سَس>كأٛسٰگ'خشمجسٔسجٔٗسس"سٔمس“سأۂ‌مسٗسیمسمصصفمیپچ٢۰ہچپ-ے-‏ 


کە ابومنصوّو عمری را بینم . عربی را دیدم کە برپشت خفتەبود وتوبرۂ خویش 
را زیر سرنھادہ و این ابیات را با خوشترین گل وگاہ ونیکوترین آوازی زمزمه 


می کرد : 


سماء الحب تھطل بالصدود و نارالحب تحرق من بعید 
و عین الحب تأتی بالمنایا فتغرسه علی قلب عمید 
واول من عشقت عشقت ظا لە فی الصدر قلب من حدید . 


از ابر دوستی باران منع واعراض می بارد وآتش مھر ازدورمیسوزاند. 

وچشم محبت آرزو میآورد وآنرا در دل عاشق می نشاند . 

ونخستین کسی راکە عاشق‌شدم آھوبی بودکە درسینەدلی از آھن‌داشت . 

اوراگفتم : ٭ابیاترا بازگو : ؟۔مراگفت : ٭برمن درآمدی ومرا 
از آنچە درآن بودم بازداشتی . دراین مسجد خودرا تنھا ساختموآرزوھابی 
می پروردم کە دست کشیدن وخار بر آوردن ازدرخت قتادآسانتر از آنھا بود؛ 
و تو آن آرزوھا را برمن تباہ ساختی . پس من آن ابیات را ازگفتڈاو بخاطر 
سپردہ بازگشتم و اورا واگذاشتم . 

ری 

ابوحیان توحیدمی گفت : ابوسعیدسیرافی؛ این ابیاترا برایما خواند, 

نفکرت فی ‌شیبالفتی و شہابہ ‏ فایقنت أنالحق للشیب واجب 

یصاحبلی شرخالشباب فینقضی ‏ وشیبی الیحین ‌المماتمصاحب 

در پیری وجوانی مرد اندیشیدم ؛ پس بیگمان شدم کە براستی پیری را 
دربایستی ناگریز است . 

آغازجوانی بامن‌ھمراھی میکند؛ سپس میگذرد ؛ درصورتی که پیری تا 
منگام مرگك ھمراہ است . 

( ماندہ دارد ) 


۵۷ : ارمغان ۔ دورۂ چھل ودوم شعارم ٴ 





مرتضی مدرسی چھازدھی 





ادبیسات معاصر عرب از نظر استاد وحجصد 


ر۲( 

نھضت تازہ ادبی درشرق پدیدآمد ؛ شعرعرب بااسلوب نودرآنداخل 
شد؛ با لباس دل‌ربا وجمال استقلال اندیشه درنظرھا جلوە گر گشت. 

ھمین جنبش است کە دانش‌ھای طبیعی را منتشر نمسود وخردھا را بلند 
ساختء بررخسارشعردرھای تازہ ہسپارگشودہ نیكبینان چنان عقیدہ دارندکه 
این نھضت راہ پھناوری برای پیشرفت وترقی است کہ پدران مابہخواب ہم 
ھرگر نمیدیدند! 

امروزملت‌ھای شرق بر آستانہ جنبش اجتماعی قرار گرفتەاندکەدرتاریخ 
بی مانند است. 

دورەھای شعر عربی : بە نقسیم تازہ امروزی شعر برسهہ بخش است : 
١۔‏ غنائی ٢۔‏ پھلوانی ٣۳۔‏ روائی (داستانی) 

شعرغنالی : شعری راگویندکەازعواطف واحساسات مخصوصحکایت 
کند مائند غزلء مرثیە ؛ ھجو؛ مھربانی؛ پند و اندرز و مانندآن؛ ازانواع 
اشماری که عاطفه شاعردرھنگام ہیجان واحساسات وذون اقتضا میکند . 

چون این گونە اشعاردر عنگام ترنم و نواختن آلات موسیقی خواندہ 


میشود ازاین جھت فرنگیان غنائیش گویند خواہ دروقت غنا بکار رفته باشد یا 


٢ 


۵۸ہ ۱ ادبیات معاصرعرب ازنظر استادوحید شمارۂ ۸م 





بالە؛ ھرگاہ درشعرھای عرب دقت نماثیم خواہیم دید کە ھمہ ازھمین قسم 
نخستین ( غنائی ) اند ھیچ شاعر عربی را از دیرترین زمان تاکنون نخواھیم 
دیدکه بجز این جورشعروی سایراشعارش اھمیتی داشته باشدء عرب‌ھا دراین 
بخش ازشعرمقام عالی را حائزاند ھرگزازاین مرزبیرون نرفتەاندء 

اما فروسی وگاھی ھم قھرمانی گفتەاند ۱. 

شعری است کە ازشخص خاص یا ازشخصیت مخصوصی که مجمع و 
مرکزعواطف واحساسات باشد حکایت کند؛ یعنیکارھا وحوادث واتفاقاتو 
اخلاق وصفاتآن شخص رامصورسازد وعواطف واحساسات بزرگی رادر 
شنوندہ بەھیجان آورد ٢‏ 

روائی : اشعاری ر|اگویندکە درضمن قصەھا وحکایتھای تمثیلی وغیر 
آن اوضاع واحوال زمانه و زندگی را تابلوسازند؛ فضیلتھا واختیارات 
انسان را درقالب داستان مجسم نمایند ٣‏ 

پس مقصود ما ازدورەھای شعرصربی اوضاع و أحوالی است که در 
ادوارتاریخ بمناسہت زمانےە برشعر عارض شدہ است ازحیث آنکه شعرنوع 


واحد غنائی است نە أانواع متعددہ . مھمترین این دورەھا سه دورہ است . 


١‏ فروسی شخص زیرك درسواری وبطولی را دلیرکوبند ومناسبت‌این نام گذاری 
پوشیدہ نیست ۔ 

س- درشعرھای فارسی این گونە شعرفروسی مصداق زیاد دارد وبیشٹر حکایٹھای 
مولوی وبوستان شیخ وسنائی وبیشتردیوان‌عای دیگرازاین گوئنە بشمارآیند ۔ 

٣‏ این گونہ شعرداستانی را فرنگیان ( رمان) نامند ودرزبان فارسی حکیم نظامی 
مخترع بلکہ خداوندگار این هنربشمارآید جنانچہ افسافہ غسرو وشیرین ھنوز در جھان 
نظم ونئربی‌مائند است, 





۵۵۹ ۰ ارمغاك ۔ دورہ چھل و دوم شمارۂ ۸م 


نخست دورہ باستانی ۔مقصود ازدورہ قدیم درشعرعرب اشعاری است 
که ازدورترین زمان‌ھا تاآحرھای شھریاران اموی بنظم درآمدء برای آن 
کھنەاش خوانند کە نخست تاریخ انشاء آن قایت دازد رَحوم عاظ اظلرت 
عصرجاھلیت است . 

زیرا از حیث موضوعات ہء تعبیرات و مناسبتھا حافظ موجودات آن 
عصراست و ھیچگاہ تغیبر و تبدیلی در آنھا ندادند و در اشعار دورہ باستانی 
این گونە مضمونھا روشن است . درنگگ بر اطلال یعنی خانەھای خراب که 
اثری ازآن بجا مائدہ ء خطاب بزنان هودچ نشین و وصف شوقووجد؛ 
تخلص بمدح و ھجاو فخر و مائند آن . 

تفاوتی ماہبن شاعراں عصر جاھلیت و زمان اسلام نیست جز این که 
شعرای جاھلیت در اشعاری که نسبتش بآنھا درست است از طبیعت دور 
نیفتادہ و بە تکلف نزديك نشدہاند ء مثلا هر گاہ در مقام مدح وفخربرمیآمدند 
اسبان خود را درھنگامیکه از سواری آنہا خوشنود شدہ ہودند می‌ستابند ‏ 
ہر گاہ مردانشان بخوش خوئی ؛ کرامت و مھمان نوازی ثابت بودند افتخار 
میکردند ؛ ھرگاہ دردھا ؛ رنچھا و یا منظرہای از مناظر طبیعت را وصف 
مینمودند آنچه را میدیدند پا درك میکردند بە وصف میپرداختند . 

طبقه اول از شعرای دورہ اسلام ھم در رکیب و تعبیر ادبی پیرو آنان 
بودند جز این کە احساسات و ادراکاتشان را نداشتند و در موقعیت آنان 
درنگ ننمودەاند . آری تفاوت بسیار است ماببن کسی که بحکم طبیعت از 
احوالات مخصوص خود سخن میگوید . با آن کسی کم برای طمع مادی یا 
نیازمندی شعری بسراید ہ تفاوت از زمین تا آسمان است ؛ . 





۵۹۰ پا کلیسای وانك حضرت مریم ہہ شمارۂ ۸ 


دکتر ھراند قوکاسیان 
اسنھان 


کلیسای وانك حضرت مریم در روستای 


ھزاد جریب فریدن ( اصفھان) 


شاہ عباس ثانی پس از پدرش شاہ صفی در سال ۱٦٢١١‏ میلادی برتخت 
سلطنت نشست . وی نیز مانند سلاطین پیشین صفوی رفتارش باارامنه ملاطفت 
آمیز بود . در اواخر سلطنئش یعنی ‌درسال ۱٦٦١‏ ارامنه در روستای‌هزارجربب 
فریدن کلیسائی بنام کلیسای حضرت مریم بناکردند . 

استپانوس پرت زکشیش محقق و تاریخ نگار فریدنی در این‌بارہمینویسد : 
وه دوتن از رھبانان کلیسای اچمیادزین ارمنستان بە منظور جمع آوری اعانه 
وارد فریدن شدند و ضمن بازدید از روستاھای ارمنی نشین آن سامان بەقریه 
ھزارجریب رسیدند . اھالی محل از این دو روحانی بگرمی استقبال کردند . 
نام آنھا خلیفه داوید و خلیفه استپانوس بود . 

مردم از خلیفه داوید خواستند کە باتوجه باینکە تعداد ساکنان روستای 
مزارجریب بەہ ٠٦٠٦‏ خانوار میرسد و تمامی آنان دروطن سابق خود صاحب 
کلیسا و معبدگاہ بودہ و اینك ازآن محروم میباشند بە آنان اجازہ دادہ شود 


ٹا درھزارجریب بٹاسیس کلیسای وانك اقدام کنند ٠‏ 
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خلیفه داوید درجواب آنان گفت : ٭بدون اجازہ شاہ وھمچنین‌موافقت 
کاتوغی گوس تقاضایتان بر آوردہ نخواھد شد . 

آنگاہ مالك قریه که باو ہ آتماء مینامیدند گفت : ہ من میروم وازشاہ 
تقاضا میکنم تا فرمان تأسیس کلیسا را صسادر فرماپند ء شما نیز خلیفه 
استپانوس را بے نزد کاتوغی گوس اعزام دارید نا پس از کسب موافقت او 
اقدام نمائیم. 

خلیفه داوید این پیشنھاد را پذبرفت و خلیفه استپانوس رأ با ھدایسا بە 
اچمیادزین روانهہ ساخت . کاتوغی گوس بخواسته مردم ارج نھادو در روز 
یکشنبە ہو گل آرا ء که از اعیاد بھارہ عیسویان بودہ ويك هفته پیش از عیدہاك 
میباشد بەہ خلیفه استپانوس درجۂ اسقفی اعطاء کرد تا پس از بازگشت بایران 
ضمن رھبری ارامنه فریدن بساختن کلیسای حضرت مریم در زار جریب 
ھمت گمارد. 

مالك ھزارجریب نیز باتقاضای کتبی اھالی بھمراہ ھدایا و تحف 

بصوب اصفھان عزیمت کرد و پس |ازسەھفته تماس با مقامات دولتی سرانجام 
بحضور شاہ باریافت وتأسپس کلیسارا دریافت کرد وبەھزاجریب بازگشت. 
شور وشعف فراوانی درمیان مردم فریدن بوجودآمد ؛ چراکه آنان در این 
رھگذر امید توفیق نداشٹند . 

آنچنانکە بی درنگ با علاقمندی زیاد برروی تپه مسطحی واقع درسمت 
جنوب قریه حصارھای ضخیم و محکم کلیسارا بالا بردند و پس ازساختن معبد 
و دیگر ساختمانھای کلیسا اقدام کردند . عیسویان چون این خبر را دریافتند 
با ھدایاو ارمغان از اطراف و اکناف فریدن برای بازدید از کلیسای نوبنیاد 








۲ھ کلیسای وانك حضرتمریم ... شمارۂ ۸ 


حضرت مریم بە قریہ ھزارجریب براہ افتادند . 

بنای معبد ودیگر ساختانھای کلیسا در تاہستان سال ۱٦٦٦١‏ میلادی‌پایان 
پذیرفت . درھمپین قریه دارالعلم دینی نیز تأُسیس یافت کە تعدادکثیری از طلاب 
علوم دینی در آن مدرسه ء در محضر رهہبران مذھبی تلمذکردند . اسقف 
استپانوس که مردی متدبن و پاکدامن بود باکمال ایمان و علاقمندی ارامنه 
ابن سامان رادرامورمذھبی واجتماعی رهبری کرد, درآن ایام قراء 
ارمنی نشین فریدن و بربرود و ھمچنین عمدان و روستاھای تابعة آن در قلمرو 
مذھبی کلیسای هزارجریب بود . 

در سالھای نخستین که از بنای کلیسای ھزارجریب گذشت چندتن از 
روحانیون تحصیل کردہ بدست اسقف استپانوس بدرجه رھبانی رسیدند که 
یکی از آنھا خلیفه ھوهھان بود که چون با اسقف نامبردہ برسرمقام اختلاف 
حاصل کرد بہ اچمیادزین رفت و در آنجا بە دریافت درجۂ اسقفی ( اجتھاد) 
نائل شد وپس از آن به ایران بازگڈت و از بربرود وارد فضریدن و سپس 
ھزارجریب شد . 

اسقف استپانوس چون چنین‌دید دستورداد تا وی را دریکی از اطاقھای 
کلیسا زندانی کنند ولی اقوام و آشنایبىان اسقف هھوھان ویرا شبانه از بند 
رھائی دادند و به اصفھان کریخت و درآنجا به ملاباشی مسلمانان پناہ برد . 
تلاباقیٰ اسقف غیمویان رآ بَة الہ ام ابردو واقلة رآ رض رسائلہ اہ 
دستورداد تا پنجاہ سرباز مجھز عازم هزارجریب گردند و اسقف اسنپانوس‌و 
ھمدستائش رأ با دستبند بحضور آوردند . سربازان بجانب فریدن راھیشدند 
و پس از غارت کلیسا ء کليه اشپاء آنجا را به یغما بردند ء درھای کلیسا را 
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خردکردند وھمچنانکه قراربود اسقف ودیگر روحانیون را دست بستەباصفھان 
آوردند . شاہ صفوی پس از مشامدۂ این احوال دستور داد تا ہر نمازخانه 
ای جلفا ء فریدن ء بربرود مالیات ھای سنگین وضع کنند ومالیاتی بەمیزان 
سی تومان ھم برای کلیسای هزارجریب درنظر گیرند . اسقف استپانوس و 
اند رکارائنش مدت یکسال در زندان اصفہھان بسر بردند . 

امروز که قریہ هھزارجریب خالی از سکنە ارمنی است و کليه آنھا در 
سالھای اخیر بە ارمنستان مھاجرت کردہاند ء از این کلیسا تنھا بعنوان یادبود 


سنگنبشنەھای مقدسین پرسر در ورودی حباط کلیسا و طرفین درب ورودی 
معبدگاہ باقی ماندہ است . 


ہمہ لم دلو -ٰ ح٦‏ س.ل.ےےس سصےے تحت سم امس سے سے سس 





بعضی از رباعی‌ھای منسوب بە خیام را در مجموعە‌ھا و دیوانھا 
ہنام افضل‌الدین کاشی ؛ مجدھمگر ؛ مھستی ؛ عراقی ؛ خواجہ 
عبدالل انصاری ء نجمالدین کبری ؛ سلمان و عبیدز ا کانی‌یافتەاند. 
بسیاری از آنھا را میتوان چنین پنداشت زیررا شیوۂ بیان و روش 
فکری خاصی در آنھا نیست کە بتوان جزماً ردکرد یا پذیرفت . 
حتی بعضی از آنھا را میتوان از خیام ندانست و از آن شاعرانی 
دانست کە بنام آنھا ثیبت کردہاند ۔ 
( دمی با خیام ) 











جج 
نر 


۵٣+‏ ۰ انجمن ادبی حگیمنظامی شمازۂ۸ 








ادیب طوسی 


ببھودہ دمی بود 


زاین عمر که ببھودہ دمی بود گذشتیم 

بیھودہ دمی ازعلمی بود گذشنیم 
آزدل کە بسودای خوشیھای جھان‌بود 

واز جان کە گرفتار غمی بود گذشتیم 
چون حاصل ھربیش کە دیدیم کمی بود 

زین ‌حاصل اگر بیش وکمی بودگذشتیم 
پر صفحة عالم کە ھمەرنگ وفریب‌است 

از نقش صفاگر رقمی بود گذشتیم 
گر مھر دلارای مھی ب-ود بریدی 

ور صحبت صاحب قدمی بود گذشتیم 
از بتکدہ کانجا همهہ جولانگہ بتھاست 

وز کعبە کە بیت الحرمی ہود گذشتیم 

طوسی چو وفا می نکند دولت اقبال 


گرحشمت دارا و جمی بود گذشتیم 
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ذکائی بیضائی 
رئیس انجمن ادہی طھران 


عالم انوار 

این فروغ عالم اضروز ازرخ رخشان کیست 
چرخ با این نظم بیچون تابع فرمان کیست 

خور بدین ٹابش بود مجذوب خورشید دگر 
آندگر خورشید محو چھرۂ تابان ز کیست 

جملە معلولند و سرگردان و حیران ذرہ وار 
آخرین علت کداماست و جھان حیرانکیست 

ما چوگوی اندرخم چو گان گردون بیقرار 
گوی گردون بیقرار اندرحم چوگان کیست 

در دل هر ذرہ پنغھ48(ان است مھری تابنااگ 
ذرہ را مھر کے در دل مھر را پیمان کیست 

هر کسی خواھان مطلوبی و پویبیای رھیست 
تاکە یاہد پار را و یار تا خواھان کیست 

گرنه باعشق رخاو زار ما رامام دھر 
سینەھا سوزان زتف آتش هھجران کیست 

نیست چون قدش نھالی در گلستان وجسود 
یا رب این سرو سھی رفتار از بستانکیست 

دوش میگفت این سخن باخود ذکائی با نشاط 


غرق انوار است دل از چھر نور افشان کیست 
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کمال زین‌الدین 
مدیرانجمن ادبی کمال 
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سر 


از کنار کوچە ای خاموش و سرد 
شرمساری ؛ بیقراری ؛ خستەای 
گفتمش چون شدکه مینالی؛ بگفت 
طفلجائمباھوسھا خو گرفت 
کورشد چشم جھان بینم دریغ 
رانده نا از ھرکس و ھرجا شدم 
تاگستم رشته پیوند دوست 
چشم عبرت بین من تاریک مساند 
حاصلی جز ننگ و بدنامی ندید 
بگذر از پیمانه نوش ژندہ پوش 





سایەای لرزان بہ تٹھائی گذشت 
مست و افتان و تماشائی گذشت 
هر دمم باجھل وخودرائی گذشت 
کار ایں کودك ز لالائی گذشت 
کار چشم من ز ببنائی گذشت 
عمرمن با بادہ پیمائی گذشت 
روز و شب در ناشکیسائی گذشت 
پر بھا عمری برسوائدی گذشت 
آنکه از تدہیر و دانائی گذشت 


کار این رسوا بشیدائی گذشت 


هر که رادرسر ھوای نفس شد 
ازکمال و عقل و زیبائی گذشت 


سر نگ اوژن بختیاری 








زندگی یا خیال 


پابان زندگانی ما جز خیسال نیست 
ماراز روزگار بدل جز ملال نیست 
کومنصب و مقام و کجا حشمت وجلال 
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کان را نشان نکبت و این را زوال نیست 
خوش آنکسی کہ جاہ وجلال آرزو نکرد 
خوشت رکسی کە در طاب جمع مال نیست 
ماھمچ وکوە پای بدامسان کشیدہ ایم 
چون ماجرای کون و مکان جز وبال نیست 
اوژن چرا ملول زگشت زمانەای 
بگذار بگذردکه بغیراز خیال نیست 


حسین وفائی 


لال خونین 
چه بیادگار دارم زتو غیراشثك و آھی 

شدہ روزو روزگارم زغمت شب سیاھی 
بە دلم زند شبیخون چوخیال چشم مستت 

بجز آستان اشکم نبود گریز گاھی 
مپسند تیرہ روزم چو شب سیہ ز محنت 

کە بغیرعشقت ای ماہ نباشدم گناھی 
بجز از غمتو بامن کسی آشنسا نباشد 

زمن ان یگانہ عمدم نشود جدا اٹھی 
دل خویش کردم از عشق تو ھمچولاله خونین 

کە مگرشوم ہم آغوش نسیم وصل گاھی 
٭+بیاغ ہستیم خندہه ز غنجه مرادی 

نہ بە شام تیرەام جلوەای از فروغ ماھی 


َّ 
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انجمن ‌ادہی حکیم نظامی 





چونسیم هرنفس دربدرم به رھگذاری 
که مگر چوعطرگل گاہٴ ہبجویمت براھی 
بەلہم رسیدەجان بی رخ یار وترسم ازآن 


کهە چوشمعمردہدرشب ترسم بەصبحگامی 


چو کتاب خاطرات تو زند ورق وفائی 


چه بیادگار دارد زتو غیر اشك و آھی 


محسن بیگدلی دجلائیء 





فریب 


بیگاہ وگه کە زلف ترا شانه میزدیم 
مجنون شعار از کرم عشق ذوالفنون 
تا درحریم میکدہ گشتیم بادہ نوش 
درئیرہ شام ھجر گرفتار وھم خویش 
در خلوٹیکهە بادل افسردہ داشتیم 
دل مینمود شکوہ ازآن دام پرفربب 


درطاق وجفت بوسم ازآن لعل آہدار 


ىا دست خویش شعله بکاشانه میزدیم 
ما طعنەھا بمردم فرزاہ میزدیم 
با باد چشم مست تو پیمانہ میزدیم 
فارغ زعقل و دینرہ افسانه میزدیم 
حرف ازوفاو لطف‌تو فتانه میزدیم 
فریادما ز فتنەی آن دانە میزدیم 


باشور و التھاب بسی چانە میزدیم 


با این خیال و وھم (جلائی) براہ وصل 
آتش بجان خویش چو پروانه میزدیم 


۵۹ 


اآرمغان - دورۂ چھل ودوم 


شمارۂ ۸ 





بھار گلین 


ھنوز از غم ھجر تو اشکبار منم 
ہنوز با من شوریدہ برسر قھری 
بسان بادہ گلرنگک مستی افزائی 
توئی که رشتەالفت بریدەای ازمن 
حریمقدس تونازم کە ھست قبلەمرا 
زخاطر هھمه عشاق رفته أی اما 


فرج فزاترم از بامداد نوروزی 


بیادعشق تو چون ابر نوبھار منم 
نوز باتوبھرشیوہ غمگسار منم 
چولاله ازغم عشوتو داغدار منم 
بعھد دوستی و مھر پایدار منم 
رموزعشق بیان کن کە رازدارمنم 
ھنوزعاشق زارت درین دیارمنم 
نشاط بخش دل مردم فنگارمنم 


ز جام چشم تو مست است وھمت: شیدا 


کے چون شراب دلاویز پر شرار منم 


اصغربکائی (وفا) 


پیام جفا 


زپيك دھر پیام جفا شنیدہ منم 
امیدمھرو وفاداری ا زکسائمنیست 
بگلشنی که درآنیارھمز بانی نیست 
نگشت دورفلك برمراد من هرگز 
چەسوداز آنھمەمر دی ومردمی کردن 
بجای ساغر لبریز از وفا و صفا 


ز مردمان زمانە وفاندیدہ منم 
زکوی وشھربویرأنەھادویدەمنم 
چوہوم |زسرھر آشیان پریدەمنم 
دریغودردکە مرغبخون‌تپیدەمنم 
کسی کەخارجفادردلش خلیدہەمنم 
زدستساقی غمبادەھا کشپدەمنم 


۰“ انجمن :ادیئ حکیمنظامی شمارۂ ۸ 








اسبر ه رکسو ناکس شدم‌بپاس‌وفا 
وفا براہ وفا بیجھت شتاب مکن 
ز پيیكگ دھر پیام جفا شنیدہ منم 


بلاومحنت دوران بجان خر یدەمنم 


وحیدزادہ ( نسیم ) 


قطعه 


۱ : ۱ ۱ ۱ 
بنام یکی از رجال معروف که از دیرباز راہ و رسم مردی و 
۱ دانش پروری وخدمت بخلق را فراراءخویش قراردادہمنظوم گردید 


ڑھی خجسته خصالی کە نزد اھل بصر 
فروغ رای رزینت در آسمان ھنر 
از آن بعقل وخردشھرہ ای که ار رەحزم 
معین دولت و ملت بگساہ دشواری 
کمر بہ بندگیت بسته است مام وطن 
دعای خرد وبزرگٹ هما رۂایمن داشٹ 


سپھر جاھی و فرزانه مھتر دوران 
بمضل ایزد یکتا ھمی‌بود رخشان 
ز فکر بکر تو ھر مشکلی شود آسان 
جھان جود وکرمگاء بخشش‌واحسان 
از آنکه ھستی فرزند لایق ایران 
زحادات زمان در حمایت یزدان 


به نظم و نثر بدیع ار پدر مدیح توگفت 
کنون پسر بستاید بشعر خوش اینسان 


معاصر ان 


محمود بھروزی 


ساری 


وصفپیری 


دیدار آن نگار پریشان کند دلم 
من شیخ سالخوردہ واوشاب ٹازہ سال 
در دلپری هر آنچہ کند سعی بیحساب 
درمن نگاہ او چەائر؟ زآنکه بیگمان 
پہری چنا نگسیخت رگ جسم وجانمن 
رفته بسی است سال رمق ازجوارجسم 
دیرینہ مدتی‌است کہ از کید روزگار 


مشکل شود زھرنگھش بار مشکلم 
او نازەراه ومن بے بن راہ واصلم 
ھرگز بقدر بال مگس نگرود دلم 
دیداریپار باشئد تحصیل حصاصلم 
بینم اجل معاینه کاندر مقساہلم 
رفتہ بسی است وقت قوا از مفاصلم 
پیری بدست و پای فکندہ سلاسلم 





۹۱ ارمغان ۔۔ دورة چھل و<وم 


چون طایر شکمته پر و بال درقفس 
من داشتم دلی بجوانی پر از امید 
درآسمان حسن چو خورشید تاہشم 
اکنون چنائم ازغم پیری کە نشکند 


شمار م 





یازیر دشنه صید صفت ‏ لیم یبسلم 
از بُور عشق بود فروزندہ محفلم 
در بحرجلوہ ۔۔ جلوہ فروشی چو ساحلم 


دیگر گلی زگلبن امیسد از گلم 


روزی دریغ کوی جوانی شدم کەه شد 


نور جوانی از 


ساری پاوان‌ھستی 


اندکی دیگر نماند ای‌نازئین ناڑت نەبیئم 
دیگر آن‌افسانەھا آشوبھا۔ پایان پذیرد 
ھرشب اندربستر اندیشه, آغوشت مگیرم 
راڑھا دارم زلطف وناز و قھر و خندەات 
قصەھا گفتند از رسوائی و دلدادگیھا 
آغرایآشو نگر سیمینەپیکر ,نا زتاکی؟... 
گر زشھد لعل لبھای تو من جان داشتم 
در خرامیدن نبودی سرو قدی همطرازت 
نغمڈھای دلکشت با تار دل کردہ غمیئم 
ازکنار تربتم چرن بگذری رورا بگردان 
چون معمائی بہازم جان خود طرفی نہندم 


دردل شب, کنچ خلوتمحرمرازت ە بینم 
پرزنان درآسمان شوق . پروازت ئە ینم 
باکس و اکس ترا پیوسته دمسازت ئەبیٹم 
میروم من تا دگربار آنھمە نازت نەبیٹم 
ای جفاجو دیگران را قصه پردازت ئە بینم 
مردەام کردیءد گر .آنشوروشھنازتنەبیٹم 
زین سپس , شمرینی لبھای طنازت نەیٹم 
درصف۔,مین بران جانا سرافرازت نەبینم 
در ھوای ساز دل دیگر ھم آوازات ە٭ہیٹم 
تا چو ھنگام حیاىم چشم غمازت ئەبینم 
در جھان عاشتی عمراز و جانبازت نەبیٹم 


حسین معادی ( امید ) 


ایام عمر رفته و باری نبسته ایم 
بیرانە سر کە رہ دھدم درمقام قرب 
مادل شکستەایم و اسیر ھواینفس 
لب تشنەایمومائدەدراندیشەوصال 
غوغایدل سویجنون میکشدمرا 
سرمایهحیات زکف رفت‌ومدفسوس 


ایشمع عمرچند بر این سوختن‌شتاب 


عمربی قرار 


با عمر بی قرار قراری نبسته ایم 
مارا کە عھد درشب تاری ثبسته ایم 
دل را بە مھر روی نگار ثبسته ایم 
طرفی ز لو عروس بھاری نبسته ایم 
عھدی برای بوس و کناری نبسته ایم 
زین مایۂ گران کە بکاری نبستہ ایم 
طرفی زفیض لیل و نھاری ئبسته ایم 


عمر عزیز رفت زکف رایگان امید 
گاہ رحیل آمد و باری نبستةە ایم 


۷ج ٠‏ سیزدھمینسال انجسن مدیریت ایران شمارۂ ۸ 





انجمن مدیریت ایران طی مراسمی کہ باحضور آٹثمای ھویدا نخست وزیر 
ہر گزارگردید سیزدھمین سال فعالیت خودرا آغا زکرد . در این مراسم شمار 
کثئیری از شخصیتھای طراز اول اقتصادی و مدیران برجستہ بخش عمومی و 
خصوصی حاضر بودند و آقای نخست وزیر پس از استماع سخنان ٹیمسار 
سپھبد عای محمد خادمی ریس هیئثت مدیبرہ انجمن مدیریت ایران و مدیر 
عامل ہما ء سخنان مھمی پیرامون مسائل اقتصادی و تورم جھانی و 
پیڈرفتھائی کە امر مدیریت در ایران داشنه است ایراد نمودند و ضمن تسا 
نقش مدیران ایپرانی در پبشرفت و رشد اقتصادی کشور ء غغعالیت انجمن 
مدیریت و تأثبری که در شناخت مسثاہ خطیر مدیریت در ایران داشتہ است 
ستودند . در این مراسم آقای ھویدا پرچم مراکز انجمن مدیریت استانھا را 
بە رؤسای ھیات مدیرہ کە عموماً از شخصیتھای دانشگاھی واز میان رؤسای 
دانشگاهھای شھرستانھا انتخاب شدہاند بە آنان تسلیم داشتند . 
بیانات ٹیمسار سپھبد علی محمد خادمی مدیرعامل ٭ ھما ء 
و رئیس هھیئت مدیرہ انحمن مدیریت ایران 
در مراسم مزبور ھمچنین سپھبد علی محمد خادمی مدیرانجەن مدیریت 
ایران ضمن تشریح وظیفه خطیر و حساسی کے در عصر متحول کنونی بعھدہ 


مدیران ایرائی واگذار شدہ ؛ اقدامات انجمن مدیریت رادر راہ بسطوتوسعه 


نج ازنغان - دوزۂ لن ودوم شمازۂ )م 


روا ے بسشاید رجہ کریشرائر ارچ پمار نے نمور بیرزارا ار ماف ۲ 





آن برشمردند وضمن خوش آمد و سپاسگزاری از حضور آتمای نخست وزیر 
و اعضاء انجمن در مراسم سالگرد انجمن مدیریت ابران اظھار داشلند که : 

یکسال ازفعالیت و خدمات معنوی وعلمی انجمن مدیریت ایرانگذشت 
واکنون خدای بزرگ را شاکریم که بە جمع ما یاری داد تا دراین سال نیز 
ب پیروی از تداہیر خلاقه شاھنشاہ آریامھر و در اجرای منوی(4ات سازندہ 
معظمله و با راھنمائی و دستور جناب نخست وزیر بے نشر واشاعه اصول و 
مبانی مدیریت بارعایت سنتھای ملی و تاریخی ایران بپردازیم ء درحقیقت 
درطول این یکسال بە حداکثر توانائی خود کوشیدیم کە مھارت مدیران را 
دردست بکار بردن فنون وھنرھای مدیریت افزایش دھیم . 

بسیار خوشوقتیم کە هرسالی کھ میگذرد بر ھای زرینی بر صفحات 
درخشان تاریخ کشور شاھنشاھی ایران و جامعه متحول و مترقی مااضافه 
می شود و اینك کہ نخستین سال دومین دھہه انقلاب ثمربخش شاہ وملت را با 
کوشش وجھش بیشتر می گذرانیم دورنمای شکوهمند و امید بخشی در برابر 
خود داریم کە با ھدایت مدبرانہ رہبر عالیقدرمان بسوی آن گام برمیداریم . 

امسال مراسم دوازدھمین سالروزتًسیس انجمن مدیریت اپران درحالی 
برگزار میشود که ملت ایران در امرمھم نفغت پیروزی بزرگی را بدست آوردہ 
است و با استقرار حاکمیت مطلق برصنایع نفتی و اعسال مدیریت ملی براین 
صنعت عظیم ؛ وظایف خطیر وحساسی دربرابرمدیران ایرانی قرارگرفتەاست. 
ھمه مید|نندکهہ رھبربزركک وخردمندما ھموارہ براین ‌نکتہ مھم تاکیدفرمودہاند 
کە بایدبرای‌مسائل ایرانی راہەحلھای ایرانی ارائه کردوجناب نخست وزیرھممکرراً 


۵۷ سیزدھمین سال انجمن مدیریت اھران شمارۂ ۸ 





براپن دستور جامەعمل پوشانیدەاندِ ؛ در این صورت مسآلە مدیربتِ درایران 
نیز از این تفکر ِحکیمانہ نمیتواند جدا و منفك باشد ۔ ---۔ 
ملت ایران بعنوان ملتی با فرھنگ : با سوابی کھن تاریخی و سنن 
درخشان ملی ء شناخته شدہ است و اینك ہرما مدیران است کهە درسایه رهبر 
آگاہ و توانا چرخھای مختلف مملکت را درحدود وظائف ملی و مملکتی 
کە برعھدہ داریم ۔ چه در بخش عمومی وچهھ در بخش خصوصی ۔ به بھتروین 
نحو گردش درآوریم وهريك بسھم خود کارآئی و ارزش ھای خود را برای 


ادارہ امور وظائف محوله نشان دھیم . 


جناب آقای ئخست وزیر 


خوشوقتم بعرض برسانم کە انجمن مدیریت ایران با درنظر گرفتن این 
نکات و باتوجه بە اھمیت رسالت خویش تاکنون در انجام برنامەھائی که 
براین زمینە ننظیم و اجراکردہ است با راھنماھائی ھای آن جناب باموفقیت 
قرین بودہ است ھمچنان کە : 
۔ مقیاسی وسیعتر از سال ھای گذشتہ بە ترتیب مجااس سختنرانی و 
تھیە و چاپ و انتشار متون سخنرانی‌ھائی کە عمومآًً از طرف صاحب نظران 
ہنام ‏ بعمل آمصدہ اقدام کردہ است کہ يك سری از آنھا بہ عنوان نمونه ای 
ا زکارھمای انجام شدہ تقدیم آن جناب میگردہ . 
۔ ازطرف دیگر بنابدستور ریاست افتخاری بە توسعه انجمن مدیریت 
ایران در مراکز مختلف در سطح استانھا مبادرت نمودہ است نا مدبران 


وی : پت ۹ 
۵ ؛رمغان - دورٹچھل و دومٴ ٭ شمارۂ ۸ 
منککیچجھڈایروچوعریججججویچاااجےچیویاریہجکیجحجیسےمنکیداکجیےی-جیی جنپ چو کجودبججودجزونہسہمدرسوجھسے-سجردی: 5 


مسثول درھرمقام ودرھرمکان با آشنائی بیشتر باصول و فنون مدیریتءبتوائند 
در بھبودکار و نیز در افزایش میزان بھرہ وری و ازدیاد تولید ملی و تسریع و 
افزایش رشداقتصادی ؛ پیشتر قرین توفیق باشند . تعداد اعضای انجمن‌مدیریت 
در ایران ؛ بیش از يك ھزار نفر وتعداد مؤسسات عضو انجمن مدہریت ایران 
تھران بیش از ۷۰۷ مؤسسم می باشد . 

۔ برای يك پارچگی انجمن درسطح ملی با مطالعات و بررسی‌ھائی کە 
از اواسط سال٠‏ ۱۳۵ شروع شد ؛ اساسنامه جدیدی برای انجمن مدیریت 
ایران تھیه وپس |ازمذاکرہ و مشاورہ با هیثت‌ھای مدیرہ و مشاوران هیئٹ‌ھای 
مدیرہ وکسب نظر متخصصین ؛ اساسنامه حاضر بصورت نھائی تھی وبرای 
کلیە اعضای انجمن درایران فرستادہ شدہ است تا با نظرات جدیدی که برای 
تغییر و اصلاح رسیدہ است ء پس‌از بررسی نھائی و تصویب هیئت مدیرہ با 
اآجازہ جناب نخست وزیر این اساسنامه ؛ اساسنامه نھائی و تصویب شدہ 
اعلام می شود . 

۔ علاوہ بر این‌ھا ؛ انجمن از گروھی از مدیران مجرب و نیز از 

اندیشمندان و اعضاء صاحب نظرخود دعوت کردہ است کے با گردھم آمدن 
و مبادله نظر وم آھنگ کردن تجارب گرانبھای خود ؛ انجمنرا یاری دھند 
تا درتھیە برنامه درازمدت و باآیندہ نگری وسیعتری بتوائیم ہر انجام وظائف 
خود بیشتر پیروز گردیم . 

اجازەمی‌خواھد باستحضار برساند که مطبوعات کشور ئست بەانعکاس 


متون‌سخنرانی ‌ھائی که درانجمن مدیربت ایران شدہ بە باری انجمن برخحاستە|ند 





٢ 


اڈ سیزدچپینء ارات ہدیریت اہران 





5 خجود دلیل وگواہ این معنی است کە مسائلی که دراین م رکز طرحشدہ؛ 
نە تٹھا برای خبرگگان و دست |اندرکاران مدپریت بلکە عموم مردمقابل استفادہ- 
و بھرہ برداری بودہ است و بدین مناسبت از طرف انجمن مدیریت اپران از 
ناشران ۔ مدیران ۔ سردبیران ؛ مسثولان و خبرنگاران مطبوعات که باانجمن 
مدیریت ایران ھمراھی وھمگامی نمودەاند ء نھایت تشکر دارد . 
۱ انجمن مدیریت ایران با الھام از تدابیر خلاقہ شاهنشاہ آریا مھر بہه 
حساسیت رسالت ووظائف ارشادی خطیری که بعھدہ دارد آگاہ بودہ وھست 
واز اینرو در مراکز مختلف انجمن مدیریت ای ران بررسی و اظھار عقاید و 
و تبادل نظر و داد و ستد تجارب مدیبران دائماً انجام و درامر و مدیریت ء 
مذاکرہ؛ مطالعہ ؛ تفحص غور و مداقه می‌نسایند و امیداست با شناخت تمام 
جوانب زندگی اجتماعی و تاریخی وفرھنگ و سنن و فلسفه و نظرات اصیل 
قوم ایرانی ازاصولی پیروی نمایند کە مسأله مدیریت در ایران درچھارچوب 
اساسی و اصولی و در عین‌حال بادست مایەھای ملی حل و فصل ونشرو 
انتشار یابد و بمورد عمل و اجرا گذاردہ شود تا بتوان با امیدواری تمامے 


مرفقیت بیشٹر مدیران ایرانی را تضمین کرد . 


۱ 


اع سے ہد ریچ .نے × جحہے وسسایامہہ چو خر سے ہم 


